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 الله الرحمن الرحیمبسم 

 پیش گفتار

 مسئولیت انسان در برابر جامعه

انسان موجودی اجتماعی است. او به تنهایی توانایی برطرف کردن نیازهای خود را ندارد. او هم در              

مانند: خوراک، پوشاک، مسکن و غیره نیازمند همکاری با دیگران است و هم در تأمین  تأمین نیازهای مادی،

نیازهای معنوی،مانند: دوستی و مهرورزی و مانند آنها به فردی احتیاج دارد که او را دوست بدارد و او نیز آن 

هبت های زندگی خویش را دوست داشته باشد. بنابراین، انسان ناگزیر از حیات اجتماعی است و بسیاری از مو

را مدیون جامعه می داند و او همواره از دیگران خیر و برکت دریافت می دارد. در سایه تعامل با اجتماع از غم و 

نگرانی آزاردهنده تنهایی رها می شود، و این گونه است که دست لطف و مهر خداوند را احساس می کند، 

 «.دست خداوند به همراه جماعت است»آله می فرماید: چنان که رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و 

روری روحی و جسمی انسان ها در تمام عصرها و نیز به عنوان دینی که پاسخگوی نیازهای ض اسلام               

مکان هاست، نه تنها روابط سازنده اجتماعی را مورد تأیید قرار داده و امضاء کرده است بلکه با پایه گذاری 

 قرآنبرخی از اصول در روابط اجتماعی اهمیت آنها را به جامعه ایمانی گوشزد کرده است. از آیات کریمه 

 استفاده می شود که اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است.

 :آیاتی از قرآن ناظر به زندگی اجتماعی آدمیان است از جمله آن ها               

ه یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اکرمکم عند اللّ»ـ 1              

ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را شعبه شعبه و قبیله قبیله  ها( ای انسان6«)اتقیکم انّ اللّه علیم خبیر

قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید. با کرامت ترین شما نزد خدا باتقواترین شماست، خدای سبحان به حق دانا 

 .و خبره است

از یک زن و مرد آفریده شده اند و از این جهت امتیازی بین  می فرماید: همه انسان ها اولااین آیه در             

 .آحاد امت و افراد جامعه نیست

بر جامعه دیگر برتری و فخر ندارد و گروه بندی هایی نظیر عرب و عجم ای  : هیچ جامعهمایدوثانیامیفر            

ان ها، رنگ ها، و قریش و ایرانی و مصری و غیره سند شرافت و نشانه برتری و افتخار نیست. اختلاف زب

پیدایش اقوام و قبائل و عشایر، شناسنامه ای طبیعی برای معارفه است. بر این اساس نه سفیدبودن برگ های 

 .است ،ضعف وسستی  شناسنامه موجب فخر و مباهات است و نه سیاه بودن آن مایه وهن

برتری و کرامت در اصل نهایی و اساسی را در کرامت ذکر می کند و می فرماید: ملاک  ٰودرنهایت           

پیشگاه خدا تقوا است. در این آیه اصل زندگی اجتماعی تثبیت شده است زیرا فرمود: ما شما را عشیره، 

 .عشیره و قبیله قبیله قرار دادیم نه این که شما آحاد و افراد باشید

http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
http://tahoor.com/fa/Home/Search?term=%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&encyclo=True&kotob=True&alam=True&text=True&title=True&keyword=True
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اره می کند ، به فلسفه اجتماعی آفرینش خاص انسان اشٰذکرشده اخلاقی اتاین آیه کریمه ضمن یک دستور

به این بیان که انسان به گونه ای آفریده شده که به صورت گروههای مختلف ملی و قبیله ای درآمده است، با 

 انتساب به ملیتها و قبیله ها بازشناسی یکدیگر که شرط قطعی زندگی اجتماعی است صورت می گیرد،

الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض اهم یقیمون رحمة ربکّ نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیوة »ـ 2           

آیا آن ها رحمت پروردگارت را تقسیم می «درجات لیتخذ بعضهم بعضاً سخریا و رحمة ربّک خیر مما یجمعون

کنند ، ما معیشت آنها را بین آنان در حیات دنیا تقسیم می کنیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر 

رحمت پروردگارت از تمام آن چه گردآوری می  .دیگر را خدمت نمایندرا تسخیر و با هم تعاون کنند و هم 

 .کنند برتر و بهتر است

رسالت و نبوت تنها به  :از این آیه استفاده می شود که تقسیم ارزاق نیز مانند مقامات معنوی از قبیل              

ی نیازمند باشد و دست ذات اقدس اله است، او استعدادها و روزی ها را تقیسم کرده است تا هر کس به دیگر

از این طریق جامعه شکل بگیرد. خدای سبحان همه خصوصیات و ارزاق را به گروه خاصی نداده است بلکه 

اموال و صفات، قدرت ها و خلاقیت ها را تقسیم نموده است تا انسان ها یکدیگر را تسخیر نمایند ولی تسخیر 

ک زندگی دست جمعی است و اداره این زندگی جز از زیرا زندگی انسان ی .آن ها متقابل است و نه یک جانبه

س مائده  2)لذادردستورات حضرت حق تعالی هست که درآیهطریق تعاون و خدمت متقابل امکان پذیر نیست.

بر اساس این تسخیر متقابل یک پزشک به باربر نیاز  تعاونوا علی البر والتقوی ولاتعاونواعلی الاثم والعدوان(

جابجا کند و همین طور بار بر اگر بیمار شد، پزشک لباس کار پوشیده، در بالین او حاضر می دارد تا بار او را 

 نین......وهمچ.شود تا او را معالجه نماید

در تمام شؤون اجتماعی بین افراد جامعه چراکه هیچ کس بر دیگر فخری نداردوتعاون ،در تسخیر متقابل          

ْ َدْ أَیُّهَا  فرمود ه فخررسولان خدا حضرت ختمی مرتبتچنانچ.یک تسخیر متقابل بدون فخر وجود دارد

تحف  )وَ لَیسَْ لِعَرَبِیٍّ عَلَى عَجَمِیٍّ فَضْلٌ إِلَّا باِلتَّقوَْىالنَّاسُ إنَِّ رَبَّکُمْ وَاحِدٌ وَ إِنَّ أَباَکُمْ وَاحِدٌ کُلُّکُمْ لآِدَمَ وَ آدَمُ مِنْ تُرَاب

ردگارتان یکى است، و پدرتان نیز یکى است، همه شما از آدم، و او نیز از اى مردم! به تحقیق پرو( 43العقول ص

                        .                                             .یپرهیزگار مى فضیلتى نیست مگر بهخاک بودبراى هیچ فرد عربى بر عج

به طور خلاصه می گوییم مفاد آیه کریمه این است که انسانها از نظر امکانات و استعدادها، یکسان و                  

ین آفریده شده بودند، هر کس همان را داشت که دیگری دارد و همان را همانند آفریده نشده اند، که اگر چن

فاقد بود که دیگری فاقد است و طبعا نیاز متقابلی و پیوندی و خدمت متبادلی در کار نبود. خداوند انسانها را از 

در بعضی نظر استعدادها و امکانات جسمی و روحی و عقلی و عاطفی، مختلف و متفاوت آفریده است، بعضی را 

از مواهب بر بعضی دیگر به درجاتی برتری داده است و احیانا آن بعض دیگر را بر این بعض، در بعضی دیگر از 

مواهب برتری داده است و به این وسیله همه را بالطبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن به هم قرار داده و به 

راهم نموده است. این آیه کریمه نیز دلالت دارد بر اینکه این وسیله زمینه زندگی به هم پیوسته اجتماعی را ف

 .زندگی اجتماعی انسان امری طبیعی است نه صرفا قراردادی و انتخابی و نه اضطراری و تحمیلی
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الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا؛ اوست که از آب،  و هو الذی خلق من» :می فرماید 43فرقان آیه در سوره  -4

بشری آفرید و آن بشر را به صورت نسبها )رابطه های نسبی( و خویشاوندی دامادی )رابطه های سببی( قرار 

این آیه کریمه نیز روابط نسبی و سببی را که مایه پیوند افراد با یکدیگر و پایه بازشناسی آنها از یکدیگر « داد.

 نوان طرحی که در متن خلقت برای حکمت و غایتی کلی قرار داده شده عنوان نموده است.است، به ع

ه ایمانی داریم تا این وبایدهاونبایدهایی برمومنان وجامعت ها لیلذا ما درمتن دستورات دینی مسئو                 

 ورهااز جمع آوری بعضی ازاین دست هدف ما  .ضعفها درامان بماندواز کژیها و رخشدداجتماع هرچه بهترب

که مهمترهم هست  لیتها ودرمرحله بعدیدانستن وعلم وآگاهی به این مسئودرمرحله اول  دراین مختصر،

دت او رمزسعاودوری از نبایدها(ک اهتمام به بایدها وترو )عملعمل به آنهاست که همین عمل به این وظائف 

خود باعث  یا واعتلای جامعه اسلامی دراین نشئه  وسرای خاکی است کهدراین دنهم درحیات مادی 

هست،وهم سبب سعادت او درسرای باقی است که درمدت توقف او دراین جهان  ،بوجودآمدن مدینه فاضله 

این بسیارمهمتر ازاولی است که منزل اصلی وهمیشگی انسان آنجاست وبه تعبیرروایت خوشا به حال کسیکه 

 دراین سرابرای آبادی آن سرا ،تلاش کند 

بَى لِمَنْ ذَکَرَ الْمَعاَدَ وَ عَملَِ چنانچه مولی الموحدین درحگمت چهارم نهج البلاغه میفرماید ً طُو               

خوشا به حال کسى که به یاد معاد بود، و براى حساب کار کرد، و به  لِلحِْساَبِ وَ قَنِعَ بِالکَْفَافِ وَ رَضِیَ عَنِ اللَّه

 .نمود قناعت ورزید، و با خشنودى از خدا زیستآنچه او را کفایت مى

نقل می کنذ  بنقل ازپیامبراکرم گری مام حسن عستفسیرمنسوب به ااز66ص66بحار جیا در              

یِّسیِنَ منَْ حَاسبََ أَ لَا أنَُبِّئُکمُْ بِأَکْیسَِ الکَْیِّسِینَ وَ أَحْمقَِ الْحُمَقَاءِ قَالُوا بلََى یَا رسَُولَ اللَّهِ قاَلَ أَکْیسَُ الْکَ گه فرمود

م شما را بکسى که از تمام زیرکان زیرکتر است و کسى که از لمایعد الموت و.........آیا خبر نده نَفْسَهُ وَ عَملِ

فرمود. زیرکتر زیرکان کسى است که از خود حساب تر است؟ عرضه داشتند. بفرمائید.ها احمقهمه احمق

 و.......بکشد و براى جهان دیگر کار کند

تقدیم میکنم ٰ  ناقابل را به محضر سرور ومولایم صاحب الزمان ارواحنا فداه تلاش درپایان این             

دستان خالی  ودرروزواپسین که یوم لاینفع مال ولابنون الامن اتی الله بقلب سلیم پذیرفته امیداینکه آنرا

د ج بپذیرند وزیرپرچم رروزکه ندعوا کل اناس بامامهم حقیرووالدینم رابه نوکریرآنحقیر ووالدینم رابگیرندود

سیراب فرمایند  آن،ماراازآب  مبارک ساقی کوثر، راهمان دهندوبدستان ابن ابیطالب  علی مکرمشان

.خدا به حق پاکان اولیائش ،لباس فرج به قامت جایمان دهندٰ ودربهشت درجوارخودواجدادمکرمشان 

                            یش روشن بفرماید       زیبا رعناودل آرایش بپوشاندوچشمان رمق دیده این امت رابه جمال

 کوچکترین سربازامام عصرارواحنافداه                                                                                                     

 1331شعبان المعظم                                                                                                                    

 احمد رضا انصاری                                                                                                                       
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 خوش نیّتی .1

 است نیت در عادت با عبادت فرق و است عبادت پایه نیت 

  انما الاعمال بالنیات آنهاست نیت اب فقط اعمال ارزش: سلّم و آله و علیه اللّه صلى اکرم رسول از

  ٍنِیَّةُ المُْؤْمِنِ أفَْضَلُ منِْ عَملَِهِ وَ ذَلِکَ لِأنََّهُ ینَْوِی مِنَ الخَْیْرِ ماَ لاَ یُدْرکُِهُ وَ نِیَّةُ  أنََّهُ کَانَ یَقُولُ عَنْ أَبِی جَعْفَر

؛  2علل الشرائع ؛ ج الْکَافِرَ ینَْوِی الشَّرَّ وَ یَأمُْلُ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا یدُْرکُِهالْکَافِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلِهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ 

 423ص

کند ولى درکش از حضرت ابى جعفر علیه السلّام آن جناب فرمودند:نیّت مؤمن از عملش برتر است زیرا وى نیت کار خیرى را مى

 رسدکند و آرزوى انجامش را داشته ولى به آن نمىه کافر نیّت کار شرىّ را مىنماید و نیّت کافر از عملش بدتر است چه آنکنمى

  ِّفهَجِْرَتهُُ إنَِّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إنَِّمَا لکُِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ کَانَتْ هجِْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَ رسَُولِهِ عَنِ النَّبِی 

بحار  هِ وَ مَنْ کَانَتْ هجِْرَتُهُ إِلَى دُنْیَا یُصِیبهَُا أَوِ امْرَأةٍَ یَتَزَوَّجهَُا فهَجِْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَیْهِإِلَى اللَّهِ وَ رَسوُلِ

 211؛ ص 66بیروت( ؛ ج -الأنوار )ط 

نموده نصیبش میگردد در پیغمبر اکرم صلّى اللَّه علیه و آله فرمود ارزش اعمال فقط بستگى دارد به نیت هر کس آنچه را نیت 

مسأله حرکت و هجرت هر کس بانگیزه الهى و قصد دیدار رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله مهاجرت کند چنین هجرتى بطرف خدا 

و رسول است و هر کس به منظور رسیدن بدنیا و یا دستیابى بزنى و ازدواج با او مهاجرت کند چنین هجرتى به طرف خدا نیست 

 هدف است. و بطرف همان

  ِوَ قاَلَ: إنَِّمَا قَدَّرَ اللَّهُ عوَْنَ الْعِبَادِ عَلَى قَدْرِ نِیَّاتِهِمْ فمََنْ صحََّتْ نِیَّتهُُ تَمَّ عَوْنُ اللَّهِ لَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه 

 211؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  مَنْ قَصُرتَْ نِیَّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ الْعَوْنُ بِقَدْرِ الَّذِی قَصَّر

حضرت صادق علیه السّلام فرمود همانا خداوند متعال بمیزان نیت بندگان آنها را نصرت و یارى میفرماید هر کس داراى نیت 

صحیح و کامل باشد نصرت و اعانت خدا هم در حق او تمام و کامل است هر کس در حسن نیت کوتاهى کند به همان میزان اعانت 

 شود.ز او کاسته و کم مىو یارى خدا ا

  ُصَاحِبُ النِّیَّةِ الصَّادقَِةِ صَاحِبُ الْقَلْبِ السَّلِیمِ لِأَنَّ سلََامَةَ الْقَلْبِ منِْ ، مصباح الشریعة قاَلَ الصَّادِق

یَوْمَ لا یَنْفعَُ مالٌ وَ لا بنَُونَ إلَِّا  جلََهَوَاجسِِ الْمحَذُْورَاتِ بِتخَْلیِصِ النِّیَّةِ لِلَّهِ فِی الْأمُوُرِ کُلِّهَا قاَلَ اللَّهُ عزََّ وَ 

 212؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  مَنْ أتََى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلیِمٍ
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مصباح الشریعة امام ششم علیه السّلام فرمود. کسى که داراى نیتى پاک و صادق باشد از سلامت قلب برخوردار است چون سالم 

رات و افکار زیان بار در صورتى میسر است که انسان در تمام کارهاى خود نیت را براى خدا خالص نماید داشتن قلب از خاط

روزى که مال و فرزند سودى  86و  88سوره شعراء  خداوند متعال میفرماید یَوْمَ لا یَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بقَِلْبٍ سَلِیمٍ

 رد فقط کسى که با دل پاک و سالمى در آن جهان وارد شود اهل نجات استبراى انسان ندا

 أَنَّهُ قاَلَ: نِیَّةُ المُْؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ لأَِنَّهُ ینَْوِی خَیرْاً مِنْ عَمَلهِِ  أرَْوِی عَنِ الْعاَلِمِ  ، فقه الرضا علیه السلام

وَ نَروِْی نِیَّةُ المُْؤْمِنِ خیَْرٌ مِنْ عَمَلِهِ لأَِنَّهُ ینَْوِی منَِ  کُلُّ عَامِلٍ یعَْمَلُ علََى نیَِّتِهِ وَ نِیَّةُ الْفَاجِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلهِِ وَ

 عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ سأََلْتُ الْعاَلِمَ ع الخَْیْرِ ماَ لَا یطُِیقُهُ وَ لَا یَقْدرُِ عَلَیْهِ وَ رُویَِ مَنْ حَسُنتَْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فیِ رِزقْهِِ

مَلٍ وَ لَا عمََلَ إِلَّا بِنِیَّةٍ وَ لاَ خُذُوا ما آتَیْناکُمْ بِقُوَّةٍ  قُوَّةُ الْأَبْدَانِ أَمْ قُوَّةُ الْقُلُوبِ فَقاَلَ جَمِیعاً وَ قاَلَ لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَ

سجَِیَّةٌ وَ نِیَّةٌ وَ صَاحِبُ النِّیَّةِ أفَْضَلُ وَ نَرْوِی مَا ضَعُفَتْ نِیَّةٌ عنَْ  نِیَّةَ إِلَّا بِإصِاَبَةِ السُّنَّةِ وَ نرَوِْی حُسْنُ الخُْلُقِ

 226؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  نِیَّةٍ.

فقه الرّضا از عالم یعنى از حضرت رضا علیه السّلام این روایت را میکنم که فرمود نیت مؤمن بهتر از عمل او است چون او 

ى را که خیلى بهتر از اعمال خارجى او است نیت میکند )از لحاظ کیفیت و کمیت بهتر است( و نیت فاجر بدتر از عمل او چیزهائ

است و هر عامل و انجام دهنده کار مطابق نیت خود کار میکند و براى ما روایت شده که نیت مؤمن از عملش بهتر است چون 

ندارد نیت میکند و آرزو دارد و روایت شده هر کس حسن نیت داشته باشد خداوند  مؤمن کارهائى را که قدرت و توانائى او را

ایم )برنامه خُذُوا ما آتَیْناکمُْ بقُِوَّةٍ آنچه ما بشما داده روزیش را از یاد میگرداند و از عالم علیه السلّام سؤال کردم از تفسیر آیه

بدنى و جسمى است و یا قوت و نیروى دل فرمود هر دو. و فرمود  سعادت بخش دینى( محکم بگیرید آیا منظور قوت و نیروى

 گفتار بکردار و کردار به نیت و نیت به انطباق با سنت و برنامه دینى بستگى دارد.

 وآنچه درنیت مهم است خوش نیتی واخلاص است

 ما از زندگى شئون همه در که است چیزى همان این ها،شائبه از نیت کردن خالص یعنى: اخلاص

 . بود خواهد خسران موجب نبودنش و ابدى رستگارى به رسیدن باعث آن وجود و شده خواسته

 . است نموده تشویق آن به را بندگان اخلاص مسأله به اشاره با قرآن از بسیارى مواضع در لذا

 الدّین لَهُ مخُلِصِینَ اللَّهَ لیَِعْبُدوُا إلا امِرُوا ما وَ.1

 (.4 آیه بینه سوره. )کنند پرستش دین در ریا شائبه بدون و کامل اخلاص با را خدا اینکه به مگر نشدند مأمور آنها و

 « الخالِص الدِّینُ للَّه ألا.2

  (.4 آیه زمر سوره. )است خدا براى خالص دین باشید آگاه. 

  «هِللَّ دِینَهُمْ اخلَْصُوا وَ بِاللَّهِ اعتَْصمَُوا وَ اصْلحَُوا وَ تابُوا الّذینَ إلا.4

 آیه نساء سوره. )اندکرده خالص خدا براى را دینشان و اندآویخته در خدا به و اندکرده اصلاح را خود نموده توبه که کسانى جز

136.) 
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  الدُّعاَءَ وَ لمَْ  لِمَنْ أَخلْصََ لِلَّهِ الْعِباَدةََ وَ طُوبىَ کَانَ یقَُولُ أَنَّ أَمِیرَ المُْؤْمِنیِنَ  عَنْ أبَِی الحْسََنِ الرِّضَا

الکافی  وَ لَمْ یحَْزُنْ صدَْرهَُ بِمَا أُعطِْیَ غیَْرهُ بِمَا تَسْمَعُ أُذنَُاهُ وَ لمَْ یَنسَْ ذِکْرَ اللَّهِ یَشْغلَْ قَلْبَهُ بِمَا ترََى عیَْنَاهُ

  در16؛ ص 2الإسلامیة( ؛ ج -)ط 

 دعایش و عبادت که کسى حال به خوشا: فرمود المؤمنین امیر: رمودف که شده روایت السّلام علیه رضا حضرت از کافى کتاب

 نکند فراموش را خدا ذکر شنودمى گوشهایش آنچه با و نباشد مشغول بیندمى چشمانش آنچه به قلبش و کند خالص خدا براى را

 . ندهد راه دل به حسد شده داده دیگران به آنچه خاطر به و

 لَیسَْ یعَْنیِ:»قاَلَ« أَحْسَنُ عَملًَا أَیُّکمُْ لِیَبلُْوَکمُْ»عزََّ وَ جلََّ:   یه السلام فِی قَولِْ اللَّهِعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عل 

الْإِبْقاَءُ »ثُمَّ قاَلَ: عَملًَا، وَ لکِنْ أصَْوَبَکُمْ عَملًَا، وَ إنَِّمَا الْإصِاَبَةُ خَشْیَةُ اللَّهِ وَ النِّیَّةُ الصَّادقَِةُ وَ الحَْسَنَةُ.  أکَْثَرَکمُْ

الَّذِی لَا ترُِیدُ أَنْ یحَمَْدَکَ عَلَیْهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ  ، وَ الْعَمَلُ الخَْالصُِیخَْلُصَ أَشَدُّ مِنَ الْعمَلَِ عَلَى الْعَمَلِ حَتىّ

 قلُْ کلٌُّ یعَْملَُ عَلى»، ثمَُّ تلََا قَوْلهَُ عزََّ وَ جَلَّ: «الْعَملَُ  هیَِ ، أَلَا وَ إنَِّ النِّیَّةَ، وَ النِّیَّةُ أفَضَْلُ منَِ العَْملَِجلََ

 36، ص: 4دارالحدیث(، ج -الکافی )ط « نِیَّتِهِ یعَْنِی علَى«: »شاکِلَتِهِ

 نظر مورد کندمى عمل بیشتر کهآن فرمود 2: 66 «عمََلا احْسَنُ ایُّکمُْ لِیَبْلُوَکمُْ»شریفه آیه تفسیر در السلام علیه صادق حضرت

 آن، کردن خالص براى عمل بر بودن باقى فرمود سپس. رسید هدف به توانمى که خداست از ترس و صادقانه نیت با فقط نیست

 و باشى نداشته ثنا و مدح انتظار جل و عز خداى جز کسى از آن بخاطر که است عملى خالص عمل و است ترمهم عمل خود از

 تلاوت را«83: 16 شاکِلَتِهِ عَلى یعَمَْلُ کُلُّ قُلْ: »شریفه آیه سپس[. 4] است نیست همان عمل باشید آگاه است، برتر عمل از نیت

 . فرمود

  ِّساَنه عدةمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ أَربَْعِینَ یَومْاً فجََّرَ اللَّهُ یَنَابِیعَ الحِْکْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِ فِی الخَْبَرِ عَنِ النَّبِی 

        242    ص  الساعی نجاح و الداعی

هاى حکمت را از قلبش آمده است که فرمود: هر کس چهل روز براى خدا اخلاص ورزد خداى تعالى چشمهدر خبر از پیامبر 

 کندبه زبانش سرازیر مى

  ل؟ قال سمعتک تقول: نیة المؤمن خیر من عمله، فکیف تکون النیة خیرا من العموقیل للصادق

على النیة  -عز و جل  -لأن العمل إنما کان ریاء للمخلوقین، و النیة خالصة لرب العالمین، فیعطى : »

إن العبد لینوی من نهاره أن یصلی باللیل فتغلبه عینه فینام، فیثبت »ثم قال: « ما لا یعطی على العمل

        423       2ج       شرائعال علل «.اللّه له صلاته و یکتب نفسه تسبیحا و یجعل نومه صدقة

اید: نیّت ام که فرمودهزید شحاّم نقل کرده که وى گفت: محضر مبارک حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلّام عرض کردم: شنیده

باشد؟حضرت فرمودند: زیرا عمل بسا از روى ریاء مؤمن از عملش بهتر است. سؤالم این است که چگونه نیّت بهتر از عمل مى

فرماید که در باشد از این رو حق تعالى در مقابل نیّت چیزى عطاء مىصورت گرفته در حالى که نیت خالص براى پروردگار مى

کند که در شب کند.حضرت امام صادق علیه السلّام به عنوان شاهد این گفتار فرمودند:بنده در روز نیّت مىقبال عمل منظور نمى

شود، حق تبارک و تعالى برایش نماز ثبت و ضبط فرموده و طه غلبه خواب این عبادت از او فوت مىنماز نافله بخواند ولى به واس

 فرماید.نفسش را تسبیح و خوابش را صدقه محسوب مى
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 )به مردم(خوش گمانی .2

 خوش گمانی یا حسن  -2به خدا   خوش گمانی یا حسن ظن-1خوش گمانی یا حسن ظن بردوقسم است

 بحث دومی مراد است دراین به مردم ظن

  

 12الحجرات :  یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ الایه 

 دوری کنید که بعضی ازگمانها  ،گناه اند گمانها،ز ا ای مومنان ازبسیاری
 

  243ضَلِ الْقِسَمِ. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ أَحْسَنِ الشِّیَمِ وَ أفَْقال علی 
 نیکوئى گمان از بهترین خویهاست، و افزونترین قسمتها و بهره هاست فرمودند امیرالمومنینحضرت 

  

  َنهج البلاغة )للصبحی  لاَ تظَُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنْ أَحدٍَ سُوءاً وَ أنَْتَ تجَِدُ لهََا فِی الخَْیرِْ محُْتَمَلاوَ قاَل

 448؛ ص462صالح( ؛ 
به سخنى که از )دهان( کسى بیرون آید باید گمان بد مبرى در حالیکه احتمال نیکى بر آن  فرمودند امیرالمومنینحضرت 

ها برى )تا ممکن است بآن بد گمان مباش و همچنین اگرفعلى دیدى تا ممکن است نیک پندار ولى دور اندیشى را در بعضى جامى

 نباید از دست داد، و در فرمایش یک صد و دهم تعیین جاهاى خوش بینى و بد بینى شد(.

 ِِمَنْ وقََفَ نَفْسَهُ مَوقِْفَ التُّهمََةِ  قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ قاَلَعَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقر

ظَّنَّ وَ مَنْ کَتمََ سِرَّهُ کَانَتِ الخِْیَرةَُ بِیَدهِِ وَ کلُُّ حدَِیثٍ جَاوَزَ اثْنیَْنِ فشََا وَ ضَعْ أمَرَْ فلََا یَلُومنََّ مَنْ أَسَاءَ بهِِ ال

هاَ أنَْتَ تجَِدُ لَ أَخِیکَ عَلىَ أَحسَْنِهِ حَتَّى یَأْتِیکََ مِنْهُ مَا یَغْلبُِکَ وَ لاَ تَظُنَّنَّ بِکَلِمَةٍ خَرَجتَْ مِنْ أخَِیکَ سُوءاً وَ

 وَ جُنَّةٌ عِندَْ الْبَلَاءِ وَ فِی الخْیَْرِ محَْملًِا وَ عَلَیکَْ بِإِخْوَانِ الصِّدْقِ فَأَکْثِرْ مِنِ اکْتسَِابِهِمْ فَإنَِّهُمْ عُدَّةٌ عِندَْ الرَّخَاءِ

قْوىَ وَ اتَّقُوا شِراَرَ النِّسَاءِ وَ کُونُوا منِْ شَاوِرْ فیِ حدَِیثکَِ الَّذِینَ یخََافُونَ اللَّهَ وَ أحَِبَّ الْإخِْواَنَ عَلىَ قَدْرِ التَّ

لی) للصدوق( ؛ خِیَارِهِنَّ علََى حَذَرٍ إِنْ أمَرَْنَکُمْ بِالْمَعرُْوفِ فخََالِفُوهُنَّ کَیلَْا یَطْمَعْنَ منِْکُمْ فِی المُْنْکَرِ. الأما

 423النص ؛ ص

  که باو بدگمانست و هر که راز خود را بپوشد  را کسیورد سرزنش نکند فرمود هر که خود را در معرض تهمت در آامیر المؤمنین

اختیار آن را دارد و هر حدیثى از دو تجاوز کرد شیوع یابد، ببرادر خود خوشبین باش تا بر تو روشن شود حال او، سخن برادر خود 

ا بسیار بدست آورد که آنها پشت تواند در را بد تفسیر مکن تا حمل بخوبى ممکن است بر تو باد ببرادران درست و راست از آنه

اى دار برادران را باندازهزمان آسایش و سپر تواند در گرفتارى و مشورت کن در حدیث خود با کسانى که از خدا میترسند و دوست

لفت کنید تا طمع ها مخاکه تقوى دارند از زنان بد بگریز و از زنان خوب هم در حذر باش اگر دستور خوبى هم بشما دادند با آن

 نکنند شما را به بزشتکارى کشند.

 

 َِعَنْ أَبِیهِ أَمِیرِ  یٍعَنْ أَبِی جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَیْنِ عَنْ أبَِیهِ الحْسَُیْنِ بْنِ عل

ى أخَْفَى أرَْبَعَةً فِی أَرْبَعَةٍ أَخْفَى رضَِاهُ فِی طَاعَتِهِ فلََا تَسْتَصْغِرنََّ قاَلَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَ المُْؤْمِنِینَ 

رَنَّ شیَْئاً مِنْ شَیْئاً مِنْ طَاعَتِهِ فَربَُّمَا وَافَقَ رضَِاهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخْفَى سخَطََهُ فِی مَعْصیَِتهِِ فلََا تَسْتَصْغِ

شَیْئاً منِْ ا وَافقََ سخَطَُهُ مَعْصِیَتهَُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أَخفَْى إِجَابَتَهُ فِی دَعوَْتهِِ فلََا تَسْتصَْغِرنََمَعْصِیَتِهِ فَرُبَّمَ
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مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ فَرُبَّماَ داً دُعاَئِهِ فَربَُّمَا وَافَقَ إِجَابَتهَُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ وَ أخَْفَى وَلِیَّهُ فِی عِباَدهِِ فلََا تَستَْصْغِرنََّ عَبْ

 226؛ ص 1یَکوُنُ وَلِیَّهُ وَ أَنْتَ لاَ تَعْلَمُ. الخصال ؛ ج

خداى چهار چیز را در چهار چیز نهفته: خشنودى خویش را در همه بندگیها، هیچ بندگى و »گفته:  امام على بن ابى طالب -

شد و تو ندانى، خشم خود را در همه گناه نهان کرده هیچ گاه گناهى فرمان بردارى را خرد مگیر باشد که خشنودى خدا در آن با

را اندک مشمار شاید خشم خدا در آن باشد و تو ندانى، بر آوردن خود را در دعاها نهان داشته هیچ دعایى را خرد مشمار شاید 

خدایى را فرو مایه ممار بسا او از  استجابت را دریافت کند و تو ندانى. دوست خویش را در بندگان خویش نهان کرده هیچ بنده

 «.دوستان خدا باشد و تو ندانى

 ِینَ لِأَعدَْائِنَا بِأفَضْلَِ اللَّهُمَّ صلَِّ عَلىَ محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَولََّنِی فِی جِیرَانِی وَ مَوَالِیَّ الْعَارفِیِنَ بحَِقِّنَا، وَ الْمُناَبِذ

امَةِ سُنَّتِکَ، وَ الْأَخْذِ بِمحََاسِنِ أَدَبِکَ فِی إِرفَْاقِ ضَعِیفهِِمْ، وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ، وَ عِیاَدةَِ ( وَ وفَِّقْهُمْ لِإق2َِوَلاَیَتِکَ. )

مْ، وَ سَترِْ مَرِیضِهِمْ، وَ هِداَیَةِ مُسْترَْشِدِهِمْ، وَ مُنَاصحََةِ مُسْتشَِیرِهِمْ، وَ تَعهَُّدِ قاَدمِِهِمْ، وَ کِتْمَانِ أَسرَْارِهِ

ضاَلِ، وَ إِعْطَاءِ ماَ وْراَتِهِمْ، وَ نُصْرةَِ مَظْلُومِهِمْ، وَ حُسْنِ مُوَاسَاتِهِمْ بِالمَْاعُونِ، وَ العَْوْدِ عَلَیْهِمْ بِالجِْدةَِ وَ الْإفِْعَ

ضُ بِالتَّجَاوُزِ عَنْ ظاَلِمِهِمْ، وَ ( وَ اجْعَلنِْی اللَّهُمَّ أَجزِْی بِالْإِحسَْانِ مُسِیئَهُمْ، وَ أُعر4ِْیَجِبُ لَهُمْ قبَْلَ السُّؤَالِ )

أُلیِنُ جاَنبِِی لَهُمْ  أَسْتعَْمِلُ حُسْنَ الظَّنِّ فِی کَافَّتِهِمْ، وَ أَتوََلَّى باِلْبرِِّ عَامَّتَهُمْ، وَ أَغضُُّ بَصرَِی عَنهْمُْ عِفَّةً، وَ

أُسِرُّ لهَُمْ بِالْغَیْبِ مَوَدَّةً، وَ أُحِبُّ بقََاءَ النِّعْمَةِ عِنْدَهُمْ نُصحْاً، وَ مِنْهُمْ رَحْمَةً، وَ أَرِقُّ عَلَى أَهْلِ الْبَلَاء تَوَاضُعاً، وَ

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ ارْزقُنْیِ 3أُوجِبُ لَهُمْ مَا أُوجِبُ لحَِامَّتِی، وَ أَرعَْى لَهُمْ مَا أَرعَْى لخَِاصَّتِی.)

، وَ اجعَْلْ لِی أَوفَْى الحُْظُوظِ فِیمَا عِندَْهُمْ، وَ زِدْهُمْ بَصِیرةًَ فِی حقَِّی، وَ مَعْرفَِةً بفَِضْلِی حَتَّى مِثْلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ

 123؛ ص 26الصحیفة السجادیة ؛ )دعای یَسْعَدوُا بِی وَ أَسْعَدَ بِهِمْ، آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ.

 سّلام است در باره همسایگان و دوستانش هنگامیکه از ایشان یاد مینموددعاى بیست و ششم از دعاهاى امام علیه ال

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا یارى فرما که حق آن گروه از همسایگان و دوستان خود را که حق ما را 1

 ورزند به وجهى نیکوتر بگزارم.شناسند و با دشمنان ما دشمنى مىمى

ایگان و دوستان مرا یارى ده که سنت تو بر پاى دارند و رهنمودهاى نیکوى تو را فرا گیرند: در یارى بار خدایا، همس-2

ناتوانانشان و رفع نیاز از نیازمندانشان و عیادت بیمارانشان و راهنمایى رهجویانشان و اندرز به مشورت کنندگانشان و دیدار 

تن اسرارشان و پوشیدن عیبهایشان و یارى ستمدیدگانشان و دستگیرى از گردند و نهان داشمسافرانشان به هنگامى که باز مى

 ایشان به اطعام و سود رسانیدن به ایشان به عطایا و بخششها و بر آوردن نیازهایشان زان پیش که لب به سؤال بگشایند.

ستمکارشان در گذرم و از بد گمانى  بار خدایا، مرا برگمار که همسایگان و دوستان بد کردار خود را به نیکى پاداش دهم و از-4

در حق ایشان بپرهیزم و با همگان مشفق و مهربان باشم و پاس پاکدامنى را دیده از نگریستن بر بندم و با آنان از روى تواضع به 

ر نرمى سر کنم و بر دردمندانشان به رحمت نظر کنم و در غیبت ایشان مودت خویش نشان دهم و از روى خیر خواهى خواستا

دارم خواهم براى ایشان بخواهم و هر چه براى خاصان خود منظور مىدوام نعمتشان باشم و هر چه براى خویشاوندان خود مى

 براى ایشان منظور دارم.

ام، مرا نیز از سوى ایشان، همانند آن، روزى ده. به بار خدایا، بر محمد و خاندانش درود بفرست و آنچه من براى ایشان خواسته-3

مند گردان. و بر بصیرتشان بیفزاى که حق مرا رعایت کنند و فضل مرا بشناسند، تا ایشان به من نیکبخت اوانى از ایشان بهرهفر

  شوند و من به ایشان. آمین رب العالمین.
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 خوش رفتاری و خوش خویی. 4و3

 رین راههای کسب درجات معنوی وحتی مقاماب دنیوی خوش اخلاقی وخوش رفتاریتیکی ازبه  

 بامردم است

  : خُلُقٍ عَظیم وَ إِنَّکَ لَعَلى 3القلم 

 وتوبرخلق وخوی بس عظیمی هستیخدای تعالی  فرمود :

  َا لَّهُ نبَِیّاً إِلَّالسَّخِیُّ الحَْسَنُ الخُْلُقِ فِی کَنَفِ اللَّهِ لَا یَتخَلََّى اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى یدُْخِلَهُ الجَْنَّةَ وَ مَا بَعَثَ ال قاَل

 312تحف العقول ؛ النص ؛ ص سخَِیّاً وَ مَا زَالَ أَبِی یُوصیِنِی بِالسَّخَاءِ وَ حسُْنِ الخُْلُقِ حَتَّى مضََى.

فرمود علیه السلّام: سخاوتمند، نیکخویى در پناه حمایت خداست و خدا او را واننهد تا به بهشتش درآرد. و خداوند پیامبرى 

 فرمود تا رحلت کرد.د. و پدرم همواره مرا به سخاوت و نیکخویى سفارش مىنفرستاده مگر آنکه سخاوتمند باش

  َشرح فارسى شهاب الأخبار)کلمات قصار پیامبر خاتم ص( ؛  إنّ أحسن الحسن الخلق الحسن.قاَل

 448متن ؛ ص

  نیکوترین از همه نیکوئى از پس ایمان بخداى تعالى خوى خوش است.فرمودند: پیامیراکرم 

 َسَأَلَهُ الفَْضْلُ بْنُ سهَْلٍ فِی مجَْلِسِ الْمَأمُْونِ فَقاَلَ یاَ  الْآبِیُّ فِی نَثْرِ الدُّرِّ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا  وَ قاَل

اللَّهُ أَحکَْمُ منِْ  اللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ یجُْبِرَ ثُمَّ یُعذَِّبَ قاَلَ فَمُطْلَقُونَ قاَلَ أبََا الحَْسَنِ الخَْلْقُ مجُْبَرُونَ فَقاَلَ

 أَسْلَمَ فَغاَظَهُ ذَلِکَ وَ أَنْ یُهْمِلَ عَبْدهَُ وَ یَکِلَهُ إِلَى نَفْسِهِ أُتِیَ الْمَأمُْونُ بِنَصْرَانِیٍّ قَدْ فجََرَ بهَِاشِمِیَّةٍ فَلَمَّا رَآهُ

ضَا ع فَقاَلَ اقْتُلهُْ لأَِنَّهُ أَسْلَمَ حیِنَ رأََى الْبأَْسَ قاَلَ اللَّهُ عزََّ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقاَلُوا هَدرََ الإِْسْلاَمُ مَا قَبْلَهُ فسََأَلَ الرِّ

 162؛ ص 36بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  إِلَى آخِرِ السُّورةَ فلََمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدهَُ وَ جلََ

روزى در حضور مأمون عرض کرد بحضرت رضا علیه السلّام: آقا مردم در کارهاى آبى در نثر الدر نوشته است که فضل بن سهل 

تر از آنست که خود مجبورند. فرمود:خدا عادلتر است از اینکه مجبور کند باز عذاب نماید گفت: پس آزاد هستند فرمود: او حکیم

با زنى هاشمى زنا کرده بود همین که چشمش باو  بنده خود را رها کند و او را بخود واگذارد.روزى مردى نصرانى را آوردند که

افتاد مسلمان شد مأمون عصبانى شد و از فقهاء پرسید این شخص را چه باید کرد گفتند: اسلام آوردن گناهان قبل او را از بین 

د اسلام آورد خداوند میبرد از حضرت رضا علیه السلّام پرسید، فرمود: او را بکش زیرا او موقعى که شکنجه و کیفر را مشاهده کر

  تا آخر سوره. میفرماید: فَلمََّا رَأَواْ بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا باِللَّهِ وَحْدَهُ

  َسنُْ حُسْنُ الخُْلُقِ یبَْلُغُ بِصَاحِبِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فَقِیلَ لَهُ مَا أفَضَْلُ مَا أُعْطِیَ الْعَبْدُ قاَلَ حُوَ قاَل

 34تحف العقول ؛ النص ؛ ص الخُْلُقِ.

اند دار نمازگزار رساند. پرسیدند بهترین موهبتى که به انسان دادهاخلاق خوش انسان را به درجه روزهفرمودند: پیامیراکرم 

 چیست؟ فرمود: خوش اخلاقى
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   َ222تحف العقول ؛ النص ؛ ص .حُسْنُ الخُْلُقِ خَیرُْ قَرِینٍ وَ عُنوَْانُ صحَِیفَةِ المُْؤْمِنِ حُسْنُ خلُُقِهِقاَل 

 خوش اخلاقى بهترین همنشین است و سرآغاز دفتر مؤمن، خوش اخلاقى اوست.فرمود  حضرت صادق 

  َالخُْلقُِ وَأَرْبَعٌ منَْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُؤمِْناً وَ إِنْ کَانَ منِْ قَرنِْهِ إِلَى قَدمَِهِ ذُنُوبٌ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسنُْقاَل  

 466تحف العقول ؛ النص ؛ ص الشُّکْرُ.

چهار خصلت است در هر که باشد مؤمن است گرچه از فرق تا قدم گناه باشد: راستگوئى، حیا، فرمود  حضرت صادق 

 شناسى.خوشخوئى، و حق

 ٍلَکُمُ الْإسِْلاَمَ دِیناً فَأَحْسِنُوا صحُْبتَهَُ  أَنَّهُ قاَلَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى رَضِیَعَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّد

 262الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص بِالسَّخَاءِ وَ حُسْنِ الخُْلُقِ.

 .فرمود خداى تبارک و تعالى اسلام را دین شما پسندید با آن بسخاوت و حسن خلق و خوشرفتارى همراهى کنیدامام صادق 

  ِبأُِسَارَى فَأمَرََ بِقَتلِْهِمْ خلََا رَجلًُا مِنْ بیَْنِهِمْ فَقاَلَ الرَّجُلُ بِأَبِی أَنْتَ وَ : أُتیَِ النَّبیُِّقاَلَعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

مسَْ  فِیکَ خَأُمِّی یَا محَُمَّدُ کَیْفَ أطَْلَقْتَ عَنِّی مِنْ بَیْنِهِمْ فَقاَلَ أَخْبَرَنِی جَبْرَئیِلُ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ

قِ وَ صِدقَْ خِصاَلٍ یحُِبُّهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رسَُولُهُ الغَْیْرةََ الشَّدیِدةََ عَلَى حَرَمِکَ وَ السَّخَاءَ وَ حُسْنَ الخُْلُ

للَّهِ ص قِتاَلًا شدَِیداً حَتَّى اللِّسَانِ وَ الشَّجَاعَةَ فلََمَّا سَمِعهََا الرَّجُلُ أَسْلَمَ وَ حَسنَُ إِسلَْامُهُ وَ قَاتَلَ مَعَ رَسُولِ ا

 261الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص اسْتُشهِْد

فرمود جمعى اسیر خدمت پیغمبر )ص( آوردند و دستور داد همه را بکشند جز یک مرد از آنها، آن مرد عرض کرد امام صادق 

ئیل بمن خبر داد از طرف خداى عز و جل که در اى محمد پدرم قربانت و مادرم چطور مرا از میان آن همه آزاد کردى فرمود جبر

تو پنج خصلت خدا پسند است و رسولخواه غیرت سخت بر حرمت و سخاوت و حسن خلق و راستگوئى و شجاعت چون آن مرد 

 این سخن شنید مسلمان شد از روى عقیده و بهمراه رسول خدا )ص( بسختى نبرد کرد تا شهید شد.

 ةَ رض بِأَبیِ أنَْتَ وَ أمُِّی یاَ رسَُولَ اللَّهِ الْمرَْأةَُ یَکوُنُ لهََا زَوْجَانِ فیََمُوتَانِ فَیَدْخلَُانِ [ سَلَمَ]أمُُ قَالَتْ لَلنبی

الخُْلقُِ  تخََیَّرُ أَحْسَنهَُمَا خُلُقاً وَ خَیْرَهُمَا لأَِهْلِهِ یَا أُمَّ سَلَمَةَ إِنَّ حُسْنَ الجَْنَّةَ لِأَیِّهِمَا تَکوُنُ فَقاَلَ النَّبِیُّ 

 181ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص ذَهَبَ بِخَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ.

امّ سلمه )رضی الله عنه( به رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ عرض کرد: پدر و مادرم به فداى تو باد! اگر زنى دو بار شوهر 

اهل بهشت باشند، با کدامیک از دو شوهر خود بسر خواهد برد؟ رسول خدا صلّى اللَّه  کند، و آن زن و دو شوهر او پس از مردن،

علیه و آله و سلمّ فرمود: با آن که خوشخوتر و براى خانواده خویش بهتر است. اى امّ سلمه! همانا خوش خلقى، خیر دنیا و آخرت 

 را به همراه دارد.

   ِمَا حَسَّنَ اللَّهُ خَلْقَ عَبْدٍ وَ لَا خُلُقهَُ إِلَّا اسْتَحَى أَنْ یُطْعِمَ لحَْمهَُ  مِعْتُهُ یَقُولُقاَلَ سَ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ الْأَوَّل

 یَومَْ الْقِیَامَةِ النَّارَ.
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اى را که نیکو و موسى بن ابراهیم از حضرت موسى بن جعفر علیه السلّام روایت کرده است که فرمود:خداوند، خلق و خلقت بنده

  کند که بدن او را طعمه آتش )دوزخ( کند.م او را سالم و زیبا آفریده است، در روز قیامت شرم مىاندا

 ِِّقاَلَ قاَلَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُدْخَلُ بِهِ النَّارُ مِنْ أمَُّتِیَ الْأجَْوفََانِ قَالُوا یَا رسَوُلَ اللَّهِ وَ مَا الْأجَْوفََانِ عَنِ النَّبی 

 68؛ ص 1الخصال ؛ ج لْفَمُ وَ أَکْثَرُ ماَ یدُخَْلُ بِهِ الجَْنَّةُ تقَْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الخُْلُقِ.الْفرَْجُ وَ ا

فرمود: نخستین چیزى که امت مرا جهنمى میکند دو چیز میان تهى است عرض کردند: یا رسول اللَّه آن دو چیز رسول خدا 

 آنان را بهشتى میکند پرهیزکارى و خوش خلقى است میان تهى چیست؟ فرمود: فرج و شکم و بیشتر آنچه

  ِعَلَیْکُمْ بحُِسْنِ الخُْلُقِ فَإِنَّ حُسْنَ الخُْلُقِ فِی الجَْنَّةِ لَا محََالَةَ وَ إِیَّاکُمْ وَ سُوءَ الخُْلُقِ فإَِنَّ  قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 غرر فی الأنوار مشکاة لُ اللَّهُمَّ أحَْسَنْتَ خَلقِْی فَأَحْسِنْ خُلقُِیسُوءَ الخُْلُقِ فِی النَّارِ لَا محََالَةَ وَ کَانَ ع یَقُو

  224       ص   الأخبار

اند بر شما باد به خوش خویى که خوش خوى در هر صورت به بهشت است و از ترش خویى بر حذر باشید فرموده پیامبراکرم

پروردگارا آفرینش مرا نیکو آفریدى، خدایا اخلاق مرا هم پسندیده فرمود: که به هر حال در جهنم است و آن حضرت همواره مى

 و خوش فرماى.

  َالَ بِماَ رَجلَُانِ آمَنَا وَ هَاجَرَا وَ دَخلََا الجَْنَّةَ جَمِیعاً فَرفُِعَ أَحدَُهُمَا عَلَى صَاحِبهِِ کَمَا تَرَى الثُّرَیَّا فَقَ وَ قاَل

(       القدیمة - ط) المتعظین بصیرة و الواعظین روضة الَ إِنَّهُ کَانَ أَحْسَنَ منِْکَ خُلُقاذَا فَضَّلْتَهُ علََیَّ یَا رَبِّ قَ

    468  ص 2ج

شوند ولى درجه یکى بر دیگرى به بلندى اند، وارد بهشت مىاند: دو مرد که با هم ایمان آورده و هجرت کردهفرمودهپیامبر 

 تر بود.خوىفرماید: زیرا از تو خوشا او را بر من برترى دادى؟ مىگوید:پروردگارا! چرثریاست. دیگرى مى

 ِ142   ص 12ج   الشیعة وسائل ءٍ أَثقَْلَ فِی الْمیِزَانِ مِنْ حُسْنِ الخُْلقُِمَا مِنْ شیَْ وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه       
 نیست تر از خوش خویى سنگین اند: هیچ چیزى را در ترازوى عملفرمودهپیامبر

  ِإِنَّ أَقْرَبَکُمْ مِنِّی غدَاً وَ أَوجَْبکَُمْ عَلَیَّ شَفَاعَةً أصَْدَقُکُمْ لسَِاناً وَ آدَاکُمْ للِْأمَاَنَةِ وَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 466؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً وَ أقَْرَبکُُمْ مِنَ النَّاس

دارتر و ترین شما در فرداى قیامت به من و سزاوارترین شما به شفاعت، راستگوتر و امانتاند: نزدیکفرمودهپیامبر 

 تر شما به مردم است.تر و نزدیکخوىخوش

  َءُ وَ المُْساَلَمَةُ خبَْالْبَشاَشَةُ حِبَالَةُ المَْوَدَّةِ وَ الاِحْتمِاَلُ قَبْرُ العُْیُوبِ  قاَلَ عَنْ أَمِیرِ المُْؤْمِنِین

 224مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الْعُیُوبِ وَ لَا قُرْبَى کحَُسْنِ الْخُلُق

هاست و صلح دوستى و رویى، دام و سبب صید دوستى است و بردبارى گور عیبفرموده است، گشاده امیر المؤمنین  

 قرب، چون خوش خویى نیست. مسالمت، پوشش معایب است و هیچ چیزى براى ت
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  ُوَ قاَمَ أصَحَْابُهُ  فَقیِلَ لَهُ إِنَّ سعَْدَ بْنَ مُعاَذٍ ماَتَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ أَتَى رسَوُلُ اللَّهِ قاَلَ الصَّادِق

وَ حمُِلَ علََى سَرِیرهِِ تَبِعَهُ رسَُولُ اللَّهِ  فَأمََرَ بِغُسْلِ سَعْدٍ وَ هُوَ قاَئمٌِ عَلَى عِضاَدةَِ الْباَبِ فلََمَّا أَنْ حُنِّطَ وَ کُفِّنَ

بِهِ إِلَى الْقَبْرِ فَنَزلََ بلَِا حِذَاءٍ وَ لَا ردَِاءٍ ثُمَّ کَانَ یَأْخُذُ یَمْنَةَ السَّرِیرِ مَرَّةً وَ یَسْرةََ السَّرِیرِ مَرَّةً حَتَّى انْتَهَى 

بِنَ عَلَیْهِ وَ جَعلََ یَقُولُ نَاولُِونِی حَجَراً نَاوِلُونِی تُرَاباً رَطْباً یسَُدُّ بِهِ ماَ اللَّحَتَّى لحََدهَُ وَ سَوَّى رَسُولُ اللَّهِ 

إنِِّی لأََعْلَمُ أَنَّهُ سیََبْلَى وَ یصَلُِ  بَیْنَ اللَّبنِِ فلََمَّا أنَْ فَرَغَ وَ حَثَا التُّرَابَ عَلَیْهِ وَ سَوَّى قَبْرهَُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

قَالَتْ أمُُّهُ طُوبَى لَکَ یاَ  لْبلَِى إِلَیْهِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ عَبْداً إِذَا عَمِلَ عَملًَا أحَْکَمَهُ فلََمَّا أَنْ سَوَّى التُّرْبَةَ عَلَیْهِا

قَدْ أصََابَتْهُ ضَمَّةٌ قاَلَ فَرَجَعَ رَسُولُ  یَا أُمَّ سَعْدٍ مَهْ لَا تجَْزِمِی عَلَى رَبِّکِ فَإِنَّ سَعْداً سَعْدُ فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

 تبَعِتَْ وَ رَجَعَ النَّاسُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ رَأَیْناَکَ صَنعَْتَ بِسَعْدٍ مَا لَمْ تصَْنَعْهُ عَلَى أَحَدٍ إنَِّکَ اللَّهِ

لَائِکَةَ کَانَتْ بلَِا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَتَأَسَّیْتُ بهَِا قَالُوا وَ کُنْتَ تَأْخذُُ إِنَّ الْمَ جَنَازَتَهُ بلَِا رِدَاءٍ وَ لَا حِذَاءٍ فَقاَلَ 

لُوا أمََرْتَ بِغُسلِْهِ وَ یَمْنةََ السَّرِیرِ مَرَّةً وَ یَسْرةََ السَّرِیرِ مَرَّةً قاَلَ کاَنتَْ یدَِی فِی یدَِ جَبْرَئیِلَ آخُذُ حیَْثُ یَأْخُذُ قَا

هُ کَانَ فِی عَلَى جِنَازَتِهِ وَ لحَدَْتَهُ فِی قَبْرهِِ ثُمَّ قُلْتَ إِنَّ سَعْداً قَدْ أصََابَتْهُ ضَمَّةٌ قاَلَ فَقاَلَ ص نَعَمْ إِنَّ صَلَّیْتَ

 468، ص: 2القدیمة(، ج -خُلُقِهِ مَعَ أَهلِْهِ بِسوُءٍ ]سُوءٌ[ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

معاذ درگذشت، از جاى برخاستند و یاران  -آمدند و گفتند سعد بناست، چون به حضور پیامبر فرموده  امام صادق  

ایشان هم از جاى برخاستند، و دستور فرمودند جنازه سعد بن معاذ را غسل دادند و خود کنار چهار چوب در خانه ایستادند و 

ن ردا و پاى برهنه از پى تابوتش راه افتادند. گاه سمت بدوچون غسل و کفن و حنوط او تمام شد و سریر نهادند، رسول خدا 

گرفتند تا کنار قبر آوردند و آنگاه خود وارد گور شدند و جنازه را در لحد نهادند و خشت چیدند راست و گاه سمت چپ آن را مى

ها خاک د و روى خشتها را پر کنم و چون از آن کار فارغ شدنفرمودند به من سنگ و گل بدهید تا میان خشتو مرتب مى

گردد، ولى خداوند شود و ویران مىدانم که این گور هم کهنه مىریختند و با زمین هموار فرمودند، خطاب به مردم گفتند: من مى

کند آن را محکم و استوار انجام دهد، همین که خاک بر روى گور هموار شد، مادر سعد گفت: دوست دارد که هر کس کارى مى

حالت باد!( پیامبر فرمودند: اى مادر سعد! چنین تکلیفى بطور قطع بر پروردگار خود تعیین راى تو است. )خوشا بهدرخت طوبى ب

همراه مردم بازگشتند و ایشان گفتند: اى رسول خدا! مکن که همانا سعد را، فشار گور، فشارى سخت داد. گوید، پیامبر 

اش بدون ردا و فرمودید. در پى جنازهردید که نسبت به هیچ کس رفتار نمىچنان دیدیم که نسبت به سعد به آن گونه رفتار ک

کفش حرکت کردید. فرمودند: فرشتگان بدون ردا و کفش بودند، من هم از آنان پیروى کردم. پرسیدند: چرا گاهى سمت راست و 

گرفت، من هم را که او مى گرفتید؟ فرمودند: دست من در دست جبریل بود، هر کجاگاهى سمت چپ سریر را بر دوش مى

اش نماز گزاردید و او را زیر لحد پنهان کردید و سپس گرفتم. گفتند: چرا شخصا در غسل او نظارت فرمودید و بر جنازهمى

 فرمودید، همانا سعد را فشارى رسید؟ فرمودند: آرى، این به آن جهت بود که سعد با همسر خویش بدخوى بود. 

 436ورث المحبّة و یؤکّد المودةّ غرر الحکم و درر الکلم، ص: ی الخلق حسن قال علی

 خوش اخلاقی  سبب محبت ودوستی میشودفرمود  حضرت امیرالمومنین 

   َى العَْقلُْ وَ إِنَّ أَغْنىَ الْغنَِ یَا بنَُیَّ احْفظَْ عَنِّی أَرْبَعاً وَ أَربَعاً لَا یَضرُُّکَ مَا عَمِلتَْ مَعهَنَُ لِابْنهِِ الحَْسَنِ  قاَل

یَا بنَُیَّ إِیَّاکَ وَ مُصاَدقََةَ الْأَحمْقَِ فَإنَِّهُ  أَکْبَرَ الْفقَْرِ الحُْمقُْ وَ أوَْحشََ الْوَحْشةَِ الْعُجْبُ وَ أکَْرَمَ الحَْسَبِ حُسنُْ الخْلُقُِ

وَ إِیَّاکَ وَ مُصَادقََةَ  هُ یَقْعُدُ عَنْکَ أَحوَْجَ مَا تَکوُنُ إِلَیهِْیُرِیدُ أَنْ یَنفَْعَکَ فَیَضُرُّکَ وَ إِیَّاکَ وَ مُصاَدقََةَ الْبخَیِلِ فإَِنَّ
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 وَ إِیَّاکَ وَ مُصاَدقََةَ الْکذََّابِ فإَِنَّهُ کَالسَّرَابِ یقَُرِّبُ عَلیَْکَ الْبعَِیدَ وَ یبَُعِّدُ عَلیَْکَ الْقرَیِبَ الْفَاجرِِ فإَِنَّهُ یَبیِعُکَ باِلتَّافهِِ

 366بلاغة )للصبحی صالح(، ص: نهج ال

به فرزندش حضرت حسن علیه السّلام فرمود: پسرم! دو چهار برنامه را از من حفظ کن که آنچه با آنها به جاى آورى علی 

ترین خردى است، بالاترین وحشت خود بینى، و گرامىنیازى خرد است، بزرگترین نادارى بىکند: برترین بىدچار زیانت نمى

 خلق است.حسب حسن 

رساند. از رفاقت با بخیل بپرهیز، چه اینکه آنجا مىخواهد تو را سود دهد ولى زیانپسرم، از دوستى با احمق برحذر باش، که مى

فروشد. و از که به شدت به او نیازمندى از تو دریغ خواهد کرد. و از دوستى با بدکار کناره بگیر، زیرا تو را به اندک چیزى مى

 کندوغگو حذر کن، چرا که مانند سراب است، دور را در نظرت نزدیک، و نزدیک را دور مىرفاقت با در

 

  َسُولَ اللَّهِ خَلَّةٌ مَنْ کَانَتْ فِیهِ أَدْرَکَ منَْزِلَةَ الصَّائِمِ القَْائِمِ الْمجُاَهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قِیلَ وَ مَا هِیَ یَا رَ وَ قاَل

 22معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص: قاَلَ حُسْنُ الخُْلقُِ

فرمود یک خصلت است هر که داراى او باشد میرسد بمنزله کسى که روزها را روزه داشته باشد و شبها را بعبادت قیام داشته 

 باشد و در راه خدا جهادکننده باشد گفتند آن چیست یا رسول اللَّه فرمود خلق خوشست 

 

 ِرَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسنََةً وَ  عَنْ تَفْسِیرِ الحَْسَنتََیْنِ الْمذَْکوُرَتَیْنِ فِی کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ وَ سئُِلَ أَحَدُ الْأَئِمَّة

رةَِ شَیئَْانِ لْآخِفِی الْآخِرةَِ حَسَنَةً  إِنَّ الحَْسَنَةَ فِی الدُّنْیَا شَیْئَانِ طیِبُ المَْعَاشِ وَ حُسْنُ الخْلُقُِ وَ الحَْسَنَةُ فِی ا

 26رضِْوَانُ اللَّهِ وَ الجَْنَّةمعدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص: 
رَبَّنا آتِنا فِی الدُّنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخرَِةِ حَسَنَةً یعنى  در تفسیر و حسنه که در این آیه شریفه استروایت شده از یکى از ائمّه 

در آخرت حسنه فرمودند حسنه در دنیا دو چیز است خوبى معاش و خلق خوش و  پروردگار ما عطا کن بما در دنیا حسنه و

 حسنه در آخرت نیز دو چیز است خوشنودى خداى تعالى و بهشت 

 

 

 گشاده رویی  .5

  إن أحسن ما یألف به الناس قلوب أودائهم و نفوا به الضغن عن قلوب أعدائهم حسن البشر عند و قال

 218و البشاشة بهم عند حضورهم. تحف العقول، النص، ص:  لقائهم و التفقد فی غیبتهم

  روئى در بهترین چیزى که تواند دل دوستان را بدست آرد و کینه از دل دشمنان برگیرد خوشفرمود  حضرت صادق

 روئى در حضور.پرسى در غیاب، و گشادهبرخورد است، و احوال

  نهج البلاغة )للصبحی المودة و الاحتمال قبر العیوب و البشاشة حبالة ]و[ صدر العاقل صندوق سره :قال

 6کلمه 362صالح(، ص: 

 دوستى و بردبارى گور زشتیهاسترویى دامسینه خردمند صندوق راز اوست و گشادهفرمود:  باقر حضرت 

  قربى ء العیوب و لا البشاشة حبالة المودة و الاحتمال قبر العیوب و المسالمة خب قالعن أمیر المؤمنین

 224مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص:  کحسن الخلق



18 
 

 ها را کشاند، تحمل عیبکند و شخص را به طرف آدمى مىعلى علیه السلام فرمود: چهره باز رشته محبت را محکم مى

 کند.ها را به هم نزدیک نمىپوشاند و چیزى به اندازه حسن خلق انسانمى

 

   َماَ یَألَْفُ بِهِ النَّاسُ قُلوُبَ أَوِدَّائهِمِْ وَ نَفَوْا بِهِ الضِّغْنَ عَنْ قلُوُبِ أَعْدَائِهِمْ حُسْنُ الْبِشْرِ  إِنَّ أحَْسَنَ قَال

 218تحف العقول ؛ النص ؛ ص عِنْدَ لِقاَئِهمِْ وَ التَّفَقُّدُ فیِ غَیْبَتِهِمْ وَ الْبَشَاشَةُ بِهِمْ عِنْدَ حُضُورِهمِْ.

  پرسى روئى در برخورد است، و احوالتواند دل دوستان را بدست آرد و کینه از دل دشمنان برگیرد خوشبهترین چیزى که

 روئى در حضور.در غیاب، و گشاده

  

  ُهِ إِنَّ لَکُمْ نُوراً تُعْرَفُونَ بهِِ حَتَّى إِنَّ أحََدکَُمْ إِذَا صاَفَحَ أخَاَهُ یَرَى بَشَاشَةً عِنْدَ تسَْلِیمِقاَلَ الصَّادِق

 222مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص عَلَیهْ

 خواهد سلامگردید اگر یکى از شما بخواهد با برادرش مصافحه کند هنگامى که مىفرمود: شما نورى دارید که به آن شناخته مى

 درخشداش مىکند آن نور در چهره

 

  فروتنی 6

 تواضع لازمه. بیند دیگرى از بالاتر و برتر را دخو آدمى که شود مانع که نفسى شکسته یعنى تواضع 

 درمان نیرومندترین هااین بر مداومت و باشد، غیر اکرام و بزرگداشت موجب که است گفتارهائى و کردارها

 تا شود اشاره است رسیده تواضع فوائد و ستایش در که اخبارى به باید اینجا در. است کبر ازاله براى

 اخبار این و انگیزد، بر استیعنی تکبر  آن ضدّ دفع موجب که آن تحصیل در ىسع به را تواضع طالبان

 :کنیممى اکتفا آنها از بعضى ذکر به ما و است، بیشمار و بسیار

 

 :خیّرنی ربّی بین أمرین: أکون عبدا رسولا أو ملکا نبیّا فلم أدر أیّهما »قال النبیّ صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

أخرجه أبو «» ی من الملائکة جبرئیل فرفعت رأسی فقال: تواضع لربّک فقلت: عبدا رسولاأختار و کان صفیّ

یعلى من حدیث عائشة و الطبرانی من حدیث ابن عباس و کلا الحدیثین ضعیف السند کما فی المغنی، و 

 .«.4تحت رقم  122ص  1أخرجه الکلینی ج 

دانستم کدام اى پیام آور! و من نمىاى پیامبر باشم و یا فرشتهکه من بنده فرمود: خداوند مرا بین دو کار مخیّر کردپیامبر خدا 

را اختیار کنم، همان وقت از فرشتگان جبرئیل مهمان من بود، سرم را بلند کردم، گفت: در برابر پروردگارت تواضع کن! گفتم: 

 اى پیامبربنده

 :لیکم حلاوة العبادة، قالوا: و ما حلاوة العبادة؟ قال: مالی لا أرى ع»قال صلّى اللّه علیه و آله و سلّم لأصحابه

 «»«.التواضع
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چراشیرینی عبادت را  برشمانمی بینم ؟ عرض کردندسیرینی عبادت چیست؟فرمودتواضع به اصحابش  فرمود:ا پیامبر خد

 وفروتنی

 :أ تدری لم موسىأوحى اللّه تعالى إلى موسى علیه السلّام أنّ یا »عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال

اصطفیتک بکلامی دون خلقی؟ قال: یا ربّ و لم ذاک؟ قال: فأوحى اللّه تعالى إلیه یا موسى إنّی قلبت 

لعبادی ظهرا لبطن فلم أجد فیهم أحدا أذلّ لی نفسا منک، یا موسى إنّک إذا صلّیت باقر المام لاا

  124ص  2الکافی ج « أو قال: على الأرض -وضعت خدّک على التّراب 

دانى چرا تو را براى سخن گفتن با خود برگزیدم و دیگرى را انتخاب فرماید: خداوند به موسى خطاب کرد که مىامام باقر 

تر نسبت گفت خداوندا نه، خداوند فرمود: اى موسى من به همه بندگان خود نظر کردم، از تو متواضعتر و ذلیلنکردم؟ موسى 

 نهى.ز نماز صورت بر خاک مىبخودم نیافتم، اى موسى تو پس ا

  ٍّأَعرَْفُ النَّاسِ بحِقُُوقِ إِخْوَانِهِ، وَ أَشَدُّهُمْ قَضَاءً لهََا، أَعظَْمُهُمْ عِندَْ اللَّهِ شَأنْاً، وَ منَْ  وَ قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ علَِی

 الأنوار ینَ، وَ منِْ شیِعَةِ علَِیِّ بنِْ أبَِی طاَلِبٍ ع حَقّاً. بحارفهَُوَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصِّدِّیقِ -تَوَاضعََ فِی الدُّنْیاَ لِإخِْوَانهِِ

      116       62ج(       بیروت - ط)

فرمود: هر کس بحقوق برادرانش شناساتر باشد و بیشتر آنها را رعایت کند مقامش نزد خدا  بسندى تا ابى محمد عسکرى 

ش فروتن باشد نزد خدا از صدیقانست، و براستى از شیعه على بن ابى طالب است )ع(، بالاتر است، و هر که در دنیا براى برادران

 دو برادر دینى نزد امیر مؤمنان آمدند:

 نظر علیّ الى امرأة على کتفها قربة ماء، فأخذ منها القربة فحملها الى موضعها، و سألها الامام علی

عض الثّغور فقتل، و ترک علیّ صبیانا یتامى، و صاحبی الی بعن حالها فقالت: بعث علیّ بن ابی طالب 

ء، فقد ألجأتنی الضرورة الى خدمة الناس؛ فانصرف و بات لیلته قلقا؛ فلمّا أصبح حمل لیس عندی شی

زنبیلا فیه طعام، فقال بعضهم: أعطنی أحمله عنک! فقال:من یحمل وزری عنّی یوم القیامة؟ فأتى و قرع 

ذلک العبد الذی حمل معک القربة، فافتحی فإنّ معی شیئا  الباب فقالت: من هذا؟ قال:أنا

فدخل و قال:انّی أحببت  حکم بینی و بین علیّ بن ابی طالبللصبّیان.فقالت: رضی اللَّه عنک، و 

اکتساب الثواب، فاختاری بین أن تعجنین و تخبزین، و بین ان تعلّلین الصبیان لأخبز أنا. فقالت: أنا 

قدر، و لکن شأنک و الصبیان، فعللّهم حتى أفرغ من الخبز! قالت: فعمدت الى بالخبز أبصر و علیه أ

الى اللحّم فطبخه، و جعل یلقّم الصبیان من اللحم و التّمر و غیره؛ الدقیق فعجنته، و عمد علیّ 

فی حلّ مما مرّ فی  فکلّما ناول الصّبیان من ذلک شیئا قال له: یا بنیّ! اجعل علیّ ابن ابی طالب

ک. فلمّا اختمر العجین قالت: یا عبد اللَّه! أسجر التنّّور. فبادر لسجره، فلما أشعله و لفح فی وجهه أمر

یقول: ذق یا علی! هذا جزاء من ضیّع الأرامل و الیتامى. فرأته امرأة تعرفه فقالت: ویحک هذا امیر جعل

نین! فقال: بل و احیائی منک یا أمة المؤمنین! .. فبادرت المرأة و هی تقول: و احیائی منک یا امیر المؤم

 428، ص: 2اللَّه، فیما قصّرت فی أمرک!. الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج
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برد. آن مشک را از وى گرفت و همراه او به بردن آن پرداخت؛ و چون از زنى را دید که مشکى آب بر دوش خود مىامام على 

ه یکى از مرزها فرستاد و او کشته شد، و چند طفل یتیم براى من برجاى حال او پرسید گفت: على بن ابى طالب همسر مرا ب

پردازم. على رفت و شب را به پریشاندلى گذراند. چون بامداد شد گذاشت. چون چیزى ندارم ناگزیر به خدمتگزارى مردم مى

ل را بر عهده ایشان گذارد، او در جواب زنبیلى پر از خوراکى براى آن زن برد. در راه بعضى از کسان از او خواستند که بردن زنبی

ام که دیروز به در خانه زن رفت و در زد، زن پرسید:کیست؟ گفت: من آن بنده«. روز قیامت چه کس بار مرا خواهد برد؟»گفت: 

ن من و ام. آن زن گفت: خدا از تو خرسند باشد و میامشک را بر دوش کشیدم، در را بگشا که چیزى براى کودکان با خود آورده

على بن ابى طالب داورى کند. پس داخل شد و گفت: من دوست دارم که به ثواب و پاداشى برسم، میان خمیر کردن و پختن نان و 

نگاهدارى کودکان، این یک را برگزین تا من به نان پختن مشغول شوم. آن زن گفت:من بر پختن نان بیناتر و تواناترم، آن تو و آن 

به پختن گوشت مشغول رم دار تا من از پختن نان فارغ شوم! پس آن زن به خمیر کردن پرداخت و على کودکان، آنان را سرگ

گفت: داد مىخورانید. هر وقت به کودکان چیزى مىهایى از گوشت و خرما و جز آن را خرده خرده به کودکان مىشد، و لقمه

کردن تنور مشغول شد و چون شعله  -حلال کن! على به روشن فرزندم! از آنچه در کار تو گذشته است على بن ابى طالب را»

گفت: اى على بچش! این است کیفر کسى که از بیوه زنان و یتیمان غافل بماند. در آن هنگام زنى سوزاند مىآتش روى او را مى

.. آن زن شرمسار شد و گفت: صاحب خانه گفت: واى بر تو، این امیر المؤمنین است! شناخت از آنجا گذشت و به زنکه على را مى

 ام. کشم اى امیر مؤمنان! على در پاسخ او گفت: من باید از تو خجالت بکشم که در کار تو قصور کردهاز تو خجالت مى

 طوبى لمن تواضع فی غیر مسکنة، و أنفق مالا جمعه من »صلّى اللّه علیه و آله و سلّم: رسول الله وقال

أخرجه البخاری فی التاریخ و «» و المسکنة، و خالط أهل الفقه و الحکمة غیر معصیة، و رحم أهل الذّلّة

البغوی و البارودى و ابن قانع و الطبرانی فی الکبیر و البیهقی فی الشعب عن رکب المصری بسند حسن 

     222       1ج       ورام مجموعة «.کما فی الجامع الصغیر.

است، بدون این که از کسى در خواستى کند و مالى را که جمع کرده در راه غیر  خوشا به حال کسى که متواضع: رسول الله

 .کند، و به مردم خوار و درمانده، مهربان است و با اهل بینش و دانش معاشرت داردمعصیت صرف مى

 

  .انصاف7 

   در مردم از بسیارى چون است، انصاف معاشرت، آداب و حسنه اخلاق مهم هاىنشانه از دیگر یکى 

 کسانى رسدمى عمل مرحله به نوبت که هنگامى ولى آیندبرمى آن عهده از بخوبى حرف و ادعا مرحله

 .اندکند بسیار کنند رعایت را انصاف حقیقتا که

  چه؟ یعنى انصاف 
  از انصاف واژه که رسدمى نظر به مفید نکته این ذکر اما است معلوم همه براى انصاف مفهوم گرچه 

 روابط در و رساندن، نصف به یا کردن نصف را چیزى یعنى است،( ضم به) نصف و( فتح به) نصف

 دعوى طرفین حقوق داورى، مقام در و کردن نصف دیگران و خود میان را زیان و سود یعنى اجتماعى

 و شودمى ناشى دیگران حقوق به احترام و گذشت روح از انصاف خلاصه،. کردن رعایت برابر طور به را

 مردم و خود میان را زندگى مزایاى و باشد قائل برابر حقوق دیگران براى که است کسى منصف شخص
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 سایرین به نسبت را انصاف شخصا ولى کنندمى توصیه انصاف به را دیگران مردم از بعضى. کند تقسیم

 کنند،نمى رعایت

  انصاف و قرآن 

 .»«.142: 6 تَذَکَّروُنَ لَعَلَّکُمْ بِهِ وصَیّکُمْ ذلِکُمْ اوفُْوا اللّهِ بِعهَْدِ وَ قُرْبى ذا کانَ لَو وَ فَاعْدِلُوا قُلْتُمْ اذا وَ... 

 چیزى این. کنید وفا خدا عهد به و باشد، بوده نزدیکانتان مورد در اگر حتى کنید رعایت را عدالت گوییدمى سخن که هنگامى.. 

 . شوید متذکر تا کندمى سفارش آن به را شما خداوند که است

 غَنِیّا یکَُنْ انْ الاقْرَبینَ وَ الْوالدَِینِْ اوِ انْفُسِکُمْ عَلى لَوْ وَ لِلّهِ شهَُداءَ بِالْقِسطِْ قَوّامینَ کُونُوا امنَُوا الَّذینَ ایُّهَا یا

 خَبیرا تَعْمَلُونَ بِما کانَ اللّهَ فَانَّ اتعُْرضُِو اوْ تَلوُْوا انْ وَ تَعدِْلُوا انْ الهْوَى تَتَّبعُِوا فَلا بهِِما اوْلى فاَللّهُ فَقیرا اوْ

3 :144 »«. 

 زیان به[ گواهى این] اگرچه دهید گواهى خدا براى و برخیزید عدالت از پاسدارى در جدىّ طور به ایدآورده ایمان که کسانى اى

 است سزاوارتر خدا فقیر، یا باشد غنى چه دهد،مى شهادت که کس هر براى. باشد بوده شما نزدیکان یا مادر و پدر یا شما خود

 از یا و کنید تحریف را حق اگر و شد، خواهید منحرف حق از که نکنید پیروى هوس و هوى از این بنابر. کند حمایت آنها از که

 . است آگاه دهیدمى انجام آنچه به خداوند نمایید اعراض آن اظهار

 روايات ديدگاه از انصاف

  لا یستکمل العبد الإیمان حتى یکون فیه ثلاث :»-ه علیه و آله و سلم صلى اللَّ -،قال رسول اللَّه

 684نهج الفصاحة ص:  «.خصال:الإنفاق من الاقتار، و الإنصاف من نفسه، و بذل السلام

ضرر اى نباشد ایمان وى کامل نشود صدقه دادن در تنگ دستى و انصاف دادن بهتا سه صفت در بندهفرمود: رسول خدا )

 سلام بسیار کردن. خویش و

  من واسى الفقیر من ماله و أنصف الناس من نفسه، فذلک المؤمن :»-صلى اللَّه علیه و آله و سلم  -قال

        32    ص   62ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار «.حقا

 است که براستى مؤمن است.فرمود: هر که با مالش فقیر را همراهى کند و مردم را از طرف خود انصاف دهد او  رسول خدا 

  ثلاث خصال من کن فیه أو واحدة من کان فی ظل عرش اللَّه :»-صلى اللَّه علیه و آله و سلم  -و قال

  الحدیث.« یوم لا ظل إلا ظله: رجل أعطى الناس عن نفسه ما هو سائلهم...

ها را ر کس این سه خصلت و یا یک خصلت از اینامام صادق علیه السّلام فرمود: حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله فرمودند: ه

اى نیست، مردیکه حق را به حق دار دهد و خود حق را بپذیرد، گیرد روزى که هیچ سایهداشته باشد در سایه عرش خدا قرار مى

ز دیگران مردیکه به هر کارى قدم نهد براى خدا باشد و بداند خدا از آن عمل راضى هست مردیکه اگر در خودش عیبى هست ا

 جوئى نکند و انسان همواره باید مواظب خود باشد و گرد خطا و گناه نرود.عیب
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  من یضمن لی أربعة بأربعة أبیات فی الجنة: أنفق و لا تخف فقرا، و أفش السلام فی :»و قال الصادق

 324ص :    1السعادات ج : جامع«.    کنت محقا، و أنصف الناس من نفسکالعالم، و اترک المراء و إن

فرمود: کیست که چهار چیز را تعهد کند تا من در عوض چهار خانه در بهشت براى او تعهد کنم آنکه )در راه خدا(  امام صادق

خرج کند و از نادار شدن نهراسد و برفتار مردم در باره خود با دیده انصاف بنگرد و سلام را در میان مردم جهان آشکار کند و 

 چند حق بجانب او باشد.خودنمائى نکند هر 

  ثلاثة هم أقرب الخلق إلى اللَّه تعالى یوم القیامة حتى یفرغ من الحساب: رجل لم تدعه :»و قال

قدرة فی حال غضبه على أن یحیف على من تحت یده، و رجل مشى بین اثنین فلم یمل مع أحدهما 

       448       النص(       لصدوقل) الأمالی«. على الآخر بعشیرة، و رجل قال بالحق فیما له و علیه

 الخمسون و السابع المجلس

فرمود سه کس روز قیامت بخدا نزدیکتر باشند تا مردم از حساب فارغ شوند کسى که قدرت در حال خشم او را امام صادق

و کسى که حق را گوید وادار نکند بزیر دست خود ستم کند، کسى که میان دو کس راه رود و جوى با یکى از آن دو تمایل نکند 

 بزیان او باشد یا سود او.

 

  راستگویی .8

 ستایش در که اخبارى و آیات و است، اخلاقى فضائل رئیس و پسندیده صفات راستگویی ازشریفترین 

 : فرمایدمى سبحان خداى است، شمار از بیرون رسیده آن فایده بزرگى و

 

 «ٌ( 24 احزاب،)24: 44 «عَلَیْهِ اللَّهَ عاهَدوُا ما صَدقَُوا رِجال 

 . «کردند وفا خدا با خویش پیمان به که مردانى»

  

 ( 122 توبه،)116: 6 «الصاّدقِینَ مَعَ کُونُوا وَ اللَّهَ اتَّقُوا»

 .«باشید راستگویان با و بترسید خدا از»

 16عمران : لأَْسحْارِ آلالصَّابرِینَ وَ الصَّادقِینَ وَ الْقانِتینَ وَ المُْنْفِقینَ وَ الْمُستَْغفِْرینَ بِا

 (16. )طلبندمى آمرزش سحرگاهان در که آنان و کنندگان انفاق و فرمانبرداران و راستگویان و شکیبایان

:  داً المائدةقالَ اللَّهُ هذا یَومُْ ینَْفَعُ الصَّادِقینَ صِدقْهُُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تجَْری مِنْ تحَْتهِاَ الْأَنهْارُ خالِدینَ فیها أَبَ

116 
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. است جارى نهرها آن در که بهشتهایى آنهاست آن از. دهد سود گفتارشان راستى را راستگویان که است روزى این: گفت خدا

 (116. )است بزرگى کامیابى این و. خشنودند خدا از نیز آنان و است خشنود آنان از خدا. بود خواهند جاویدان آن در همواره

المْهُاجِرینَ الَّذینَ أخُْرِجوُا منِْ دِیارِهِمْ وَ أمَْوالِهِمْ یَبْتغَُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رضِْواناً وَ  لِلْفُقَراءِ 8( الحشر : 46)

 یَنصُْرُونَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ أُولئِکَ هُمُ الصَّادقِوُن

 پیامبرش و خدا و خدایند خشنودى و ضلف طلب در آنها و اندشده رانده سرزمینشان از که است فقیرى مهاجران آن از غنایم نیز

 (8. )راستگویانند اینان کنند،مى یارى را

 ( 16 عمران، آل.)16: 4 «بِالْأَسحْارِ الْمسُتَْغْفِرینَ وَ المُْنْفقِینَ وَ الْقانِتینَ وَ الصاّدقِینَ وَ الصّابِرینَ» 

 . «سحرگاهان خواهان آمرزش و کنندگان انفاق و فرمانبران و راستگویان و صابران»

 

 «حجرات،.)14: 36 «الصّادقُِونَ هُمُ اوُلئِکَ...14: 36 یرَْتابُوا لَمْ ثُمَّ رسَُولِهِ وَ بِاللَّهِ آمَنوُا الَّذِینَ الْمُؤمْنُِونَ انَّمَا 

14 ) 

 . «راستگویانند هااین... اندنکرده شک آنگاه آورده ایمان او رسول و خدا به که اندکسانى فقط مؤمنان»

 «َالْبَأْسِ حینَ وَ الضَّرّاءِ وَ الْبَأْساءِ فِى الصَّابرِینَ وَ:قاَلَ ثُمَّ.166: 2 الْآخِرِ الْیَوْمِ وَ باِللَّهِ آمَنَ مَنْ الْبِرَّ لکِنَّ و 

 ( 166 بقره،.)166: 2 «صَدقَُوا الَّذِینَ أوُلئِکَ

 این جنگ، هنگام و رنجورى و سختى در شکیبایان و: فرمود سپس... دارد ایمان... آخرت و خدا به که است کس آن نیک»

 .«اندگفته راست که کسانند

 قال:کونوا دعاة الناس بالخیر بغیر ألسنتکم لیروا منکم الاجتهاد و الصدق و الورع.عن الصادق 

    124    ص   2الکافی ج

د، اگر آنها عبادت و راستگوئى و اداء امانت را به ابن ابى یعفور فرمودند: مردم را با اعمال خود دعوت کنی امام جعفر صادق. 

 .در شما مشاهده کنند بطرف شما خواهند آمد

  ء اعتباده و لو ترک لاستوحش لذلک، لا تنظروا إلى طول رکوع الرجل و سجوده، فان ذلک شیقال

 صدق حدیثه و أداء أمانته. و لکن انظروا إلى

رکوع و سجده طولانى کسى را نخورید چون ممکن است این چیزى باشد که  از حضرت صادق علیه السّلام که فرمود شما گول

بینید در مورد صدق وراست گفتارى و اداء امانات چگونه شود ولى بهزده مىعادت کرده که اگر ترک نماید ناراحت و وحشت

خواندن زیاد باشد و معناى اول  است؟ منظور از طول رکوع و سجود همان رکوع و سجده طولانى است و یا اینکه کنایه از نماز

 ظاهرتر است.
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 َإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَدَقَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ یُصَدِّقُهُ اللَّهُ وَ  یَقُولُقَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عجَلَْان

ثواب الأعمال و عقاب  مَنْ یُکذَِّبُهُ اللَّهُ وَ نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ کَاذِبٌ. نَفْسُهُ تَعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ وَ إذِاَ کذََبَ کَانَ أَوَّلَ

 168الأعمال ؛ النص ؛ ص

امام صادق علیه السّلام فرمود: به راستى، چون بنده راست گوید نخستین کسى که او را تصدیق نماید خداست و خود نیز بداند 

 سى که او را تکذیب کند خداست و خود نیز بداند که دروغگوست.که راستگوست و چون دروغ گوید نخستین ک

 ٍقاَلَ: مَنْ صَدَقَ لِساَنُهُ زکََا عَمَلُهُ وَ مَنْ حَسُنَتْ نِیَّتُهُ زَادَ اللَّهُ فیِ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِم

 88؛ ص 1الخصال ؛ ج هُ فِی عُمُرهِِ.رِزْقِهِ وَ مَنْ حسَُنَ بِرُّهُ بأَِهْلهِِ زَادَ اللَّ

فرمود: هر که زبانش راستگو باشد کردارش پاکیزه میگردد و هر که نیتش نیکو باشد خداوند روزیش را افزون فرماید و هر که امام صادق 

  با اهل و عیال خویش کاملا نیکوکار باشد خداوند بعمر او بیفزاید.

  و یخلف، فلا وعد إذا و یکذب، فلا أحدکم حدّث إذا بالجنةّ لکم لأتقبّ بستّ لی تقبلّوا:»عن النبی 

      486 الفصاحة نهج .«فروجکم احفظوا و أیدیکم، کفّوا و أبصارکم، غضّوا و یخن، فلا ائتمن إذا

 دروغ یدگو سخن شما از یکى گاه هر: کنممى تعهّد شما براى را بهشت من کنید تعهّد من براى را چیز شش شما»:پیامبرخدا

 را خود دست و بپوشید، را خود هاىچشم و نکند، خیانت سپارند او به امانت چون و نکند، خلف دهد وعده که هنگامى و نگوید،

 . «دارید نگه[ پاک] را خود دامنهاى و دارید، باز[ یکدیگر به ستم و تعدى از]

  124  ص 2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی «صدّیقا اللّه یکتبه حتى لیصدق الرّجل إنّ:»وعن احدهما        

 «رسدمى صدّیقان مرتبه به راستگوئى سبب به مرد» که است روایت السّلام علیهما( صادق امام و باقر امام) صادقین از

  َرِیعَتهُُ وَ الحِْلمُْ طَبِیعَتُهُ وَ الرِّجاَلُ ثَلَاثَةٌ عَاقِلٌ وَ أَحْمقَُ وَ فَاجِرٌ فاَلْعَاقِلُ الدِّینُ شَ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنِین

أَنَّ إِلَیْهِ أَحَدٌ الرَّأْیُ سَجِیَّتُهُ إِنْ سُئِلَ أَجاَبَ وَ إِنْ تَکَلَّمَ أصَاَبَ وَ إِنْ سَمِعَ وعََى وَ إِنْ حدََّثَ صدََقَ وَ إِنِ اطْمَ

لَ عَنْ حسََنٍ نَزَلَ وَ إنِْ حُمِلَ علََى جهَلٍْ جهَِلَ وَ إِنْ وَفَى وَ الْأحَْمَقُ إِنِ اسْتُنبْهَِ بِجَمِیلٍ غَفَلَ وَ إِنِ اسْتُنزِْ

کَ وَ إِنْ وثَِقْتَ بِهِ لمَْ حدََّثَ کذََبَ لَا یَفْقَهُ وَ إِنْ فُقِّهَ لَا یَتَفَقَّهُ وَ الْفَاجِرُ إِنِ ائتَْمَنْتَهُ خَانَکَ وَ إِنْ صَاحبَْتَهُ شاَنَ

       424       النص       العقول تحف یَنْصحَْکَ.

اند: خردمند و احمق و بدکار خردمند رفتارش مطابق با دین است و بردبارى در فرمود: مردان بر سه قسمامیر المؤمنین

سرشت او است و تیزبینى خوى او اگر سخنى از او پرسند پاسخ گوید و چون بسخن درآید درست گوید و چون گوش فرا دهد 

اش سازى از یاد ت گوید و چون کسى باو اطمینان کندوفا نماید و بیخرد را اگر بکار خوبى متنبهضبط نماید و چون خبر دهد راس

ببرد و اگر از کار خوبى منصرفش کنى دست بردارد و اگر بر نادانى وادارش کنند ندانسته وادار شود و اگر خبرى دهد بدروغ 

را اگر امینش گردانى خیانت ورزد و اگر هم صحبتش شوى  فهمد و بدکارگوید، او نفهمى است که اگر بفهمانندش باز نمى

 ات سازد و اگر باو اعتماد کنى بصلاح تو اقدام نکند.سرافکنده
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  ٍ4» أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِسلَْامُهُ وَ محُِّصَتْ عَنْهُ ذُنُوبهُُ قاَلَ عَلِیُّ بْنُ الحُْسَینِْ قاَلَ عَنْ أَبِی جَعْفَر »

صَدَقَ لِساَنُهُ معََ  قِیَ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ عَنْهُ رَاضٍ مَنْ وفََى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا یَجْعَلُ علََى نَفْسِهِ لِلنَّاسِ وَوَ لَ

 222؛ ص 1الخصال ؛ ج .النَّاسِ وَ اسْتحَْیاَ مِنْ کُلِّ قبَِیحٍ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ النَّاسِ وَ حَسُنَ خُلُقُهُ مَعَ أَهْلِهِ

فرمود: چهار چیز است که هر کس را باشد اسلامش کامل و گناهانش امام چهارم ازپدرشان نقل می فرمایندکه ،امام باقر 

کند در حالى که خدا از او خشنود است هر کس بآنچه بنفع مردم بر خویشتن پاک گردد و پروردگار عز و جل خود را ملاقات مى

اى خدا انجام دهد و زبانش با مردم راست باشد و از هر چه نزد خدا و نزد مردم زشت است شرم کند و با خانواده خود قرار داده بر

 خوشرفتار باشد.

 َتُهُ عَلىَ قَدْرُ الرَّجُلِ عَلىَ قَدْرِ هِمَّتِهِ وَ صِدقُْهُ علََى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ وَ شجََاعتَُهُ علََى قَدْرِ أنََفَتِهِ وَ عِفَّ وَ قَال

 366نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ ص قَدْرِ غَیْرَتهِ

مقام و مرتبه مرد باندازه همّت او است )پس اگر بلند همّت بود ارجمند و بزرگوار و اگر پست همّت باشد خوار و زیر امام علی  

ص آنچه شایسته است بجا آورد و از دست است( و راستى او باندازه جوانمردى او است )زیرا جوانمردى سبب میشود که شخ

زشتیها که یکى از آنها دروغ است دورى گزیند، پس اندازه راستگویى او از جوانمردیش شناخته میشود( و شجاعت و دلیرى او 

باندازه حمیّت و ننگ داشتن او است از کار زشت و ناشایسته )پس هر چه بیشتر کار زشت را ننگ بداند شجاعت و دلیرى بیشتر 

ارد( و عفّت و پاکدامنى او باندازه غیرت او است )پس هر اندازه که غیرت او یعنى ننگ داشتن از مشارکت با دیگرى در چیزى د

دارد و او که مخصوص باو نیست بیشتر باشد پاکدامنتر است، زیرا غیرتست که شخص را از پیروى شهوات و کارهاى ناروا باز مى

 دارد.را پاکدامن نگاه مى

  ْإنَِّا لَنُحِبُّ مِنْ شِیعَتِنَا مَنْ کَانَ عَاقلًِا فَهِماً فَقِیهاً حَلِیماً  أَنَّهُ قاَلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَن

ارِمِ الْأَخلَْاقِ فمََنْ کاَنتَْ فِیهِ مُدَارِیاً صبَُوراً صَدُوقاً وفَِیّاً ثُمَّ قاَلَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تعََالَى خَصَّ الْأَنْبِیاَءَ ع بِمَکَ

قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ ماَ   -فِیهِ فَلْیَتَضَرَّعْ إِلَى اللَّهِ وَ لْیَسأَْلْهُ إِیَّاهُ فَلْیحَْمَدِ اللَّهَ عَلَى ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ تکَنُْ

وَ الحِْلْمُ وَ الْحَیَاءُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْغَیْرةَُ وَ الْبِرُّ وَ صِدْقُ  وَ الشُّکْرُ -وَ الصَّبرُْ هِیَ قاَلَ الْوَرَعُ وَ الْقنُُوعُ

 162الأمالی )للمفید( ؛ النص ؛ ص 164الأمالی )للمفید(، النص، ص:  الحْدَِیثِ وَ أدََاءُ الْأمَاَنَة

، فهمیده، دانا، بردبار، مداراکننده، پر صبر، بسیار مندیم که عاقلفرمود: ما از میان شیعیان خود بکسى علاقهامام صادق 

پیامبران را به مکارم اخلاق مخصوص گردانید، پس هر که واجد  -تبارک و تعالى -راستگو، و با وفا باشد. سپس فرمود: خدا

وآنها را از خدا آنهاست باید بر این نعمت خدا را سپاس گوید، و هر کس که فاقد آنهاست باید به پیشگاه خداوند زارى کند 

اند؟ فرمود: پرهیزکارى، و اظهار فروتنى و خوارى به پیشگاه پروردگار، و درخواست نماید.گوید: عرضکردم: فدایت شوم آنها کدام

 صبر، و شکر، و بردبارى، و شرم، و سخاوت و شجاعت، و غیرت و نیکوئى کردن، و راستگوئى، و ردّ امانت.

 ِا ثَلاَثَةُ نَفرٍَ فِیمنَْ کَانَ قَبْلَکمُْ یَمْشُونَ إِذْ أصََابَهُمْ مَطَرٌ فَأوََوْا إِلَى غَارٍ فَانْطبََقَ عَلَیهْمِْ بَیْنَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ أَنَّهُ  یَعْلَمُفَقاَلَ بَعْضهُمُْ لبَِعضٍْ یَا هؤَُلاَءِ وَ اللَّهِ مَا یُنْجِیکمُْ إِلَّا الصِّدْقُ فَلْیَدْعُ کُلُّ رجَُلٍ منِْکمُْ بِمَا 

مِنْ أرَزٍُّ «4» قَدْ صَدَقَ فِیهِ فَقاَلَ أَحَدهُُمْ اللَّهُمَّ إِنْ کنُْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ کَانَ لِی أَجِیرٌ عَملَِ لِی عَملًَا عَلَى فَرقٍَ

ذَلِکَ الفَْرَقِ بَقَراً ثُمَّ أَتَانِی فَطَلَبَ أَجْرهَُ فَقُلْتُ اعْمِدْ  فَذَهَبَ وَ تَرکََهُ فَزرََعْتُهُ فَصاَرَ مِنْ أمَْرهِِ أَنِّی اشْتَرَیْتُ مِنْ

سُقهَْا فإَِنَّهَا مِنْ ذلَکَِ إِلىَ تلِْکَ الْبَقرَِ فَسُقهَْا فَقاَلَ إنَِّمَا لِی عِنْدکََ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ فَقلُْتُ اعْمِدْ إِلىَ تِلکَْ الْبَقَرِ فَ
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وَ قاَلَ الْآخرَُ   تَعْلَمُ أَنِّی فَعَلْتُ ذَلکَِ مِنْ خَشیْتَِکَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتِ الصَّخْرةَُ عَنهْمُْ فسََاقهََا فَإِنْ کُنْتَ

أَبْطَأتُْ عَلَیْهِمَا نَمٍ لِی فَاللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ تَعلَْمُ أَنَّهُ کاَنَ لِی أَبَواَنِ شَیخْاَنِ کَبِیراَنِ فَکُنْتُ آتِیهِماَ کُلَّ لَیْلَةٍ بِلَبَنِ غَ

فَکُنْتُ لَا أَسْقِیهِمْ حتََّى یشَْرَبَ أبََوَایَ   ذَاتَ لَیْلَةٍ فأََتَیْتهُُمَا وَ قَدْ رقََدَا وَ أَهْلِی وَ عِیاَلِی یتََضَاغَوْنَ مِنَ الجْوُعِ

یْقِظَا لشُِرْبهِِمَا فَلَمْ أَزَلْ أَنْتَظِرهُُمَا حتََّى طَلعََ فَکَرِهْتُ أنَْ أُوقِظهَُمَا مِنْ رقَْدَتهِِمَا وَ کَرِهْتُ أَنْ أَرْجعَِ فَیَسْتَ

تَّى نَظرَُوا إِلىَ الْفجَْرُ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أنَِّی فَعَلْتُ ذَلِکَ مِنْ خَشْیتَِکَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاحَتْ عَنهْمُُ الصَّخْرةَُ حَ

کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ کَانَتْ لِیَ ابْنَةُ عَمٍّ أحََبَّ النَّاسِ إِلَیَّ وَ أَنِّی رَاودَْتهَُا عَنْ نَفْسهِاَ  السَّمَاءِ وَ قاَلَ الْآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ

کنََتْنِی مِنْ إِلَیهَْا فَأمَْ فَأَبَتْ عَلَیَّ إِلَّا أَنْ آتِیهََا بِماِئَةِ دِینَارٍ فَطلََبْتهَُا حتََّى قدََرْتُ عَلَیهَْا فجَِئْتُ بهَِا فَدفَعَْتهَُا

هَا وَ تَرَکْتُ لهََا الْماِئَةَ فَإنِْ نَفْسهَِا فلََمَّا قَعدَْتُ بَیْنَ رِجْلَیهَْا قَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تفَُضَّ الخَْاتَمَ إِلَّا بحَِقِّهِ فَقُمْتُ عَنْ

؛  1الخصال ؛ ج فَرَّجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ فخََرَجُوا.کُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّی فَعَلْتُ ذَلکَِ مِنْ خَشْیَتِکَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَ

 183ص

پیمودند ناگهان باران درگرفت و آنان بغارى پناهنده شدند فرمود: سه نفر از پیشینیان در حالى که با هم راه مىرسول خدا 

د که بجز راستى هیچ باعث نجات شما از این تصادفاً در غار )بواسطه ریزش( بسته شد.یکى از آنان گفت: دوستان بخدا سوگن

گرفتارى نخواهد شد، پس هر یک از شما خداى را بخواند بآنچه خداى عز و جل میداند که او در گفتارش راستگو است پس یکى 

یان کار از آنان گفت: خدایا اگر آگاهى که من مزدورى گرفتم که در مقابل یک پیمانه برنج عملى براى من انجام داد.پس از پا

مزدور رفت و مزدش نزد من ماند من آن برنج را کاشتم و از برداشت آن گاوى خریدم و پس از مدتى آن مزدور بازگشت و مزد 

خود را از من مطالبه نمود گفتم: این گاو را بگیر و با خود ببر گفت: من فقط یک پیمانه برنج نزد تو دارم گفتم: این گاو را برگیر و 

کار را از ترس تو این از همان یک پیمانه برنج است او نیز گاو را پیش انداخته و برد بار الها اگر آگاهى که من اینبا خود ببر که 

انجام دادم گشایشى بکار ما بده، پس سنگ بکنارى رفت.دیگرى گفت: بار الها اگر آگاهى که مرا پدر و مادر پیرى بود و من هر 

وردم شبى دیر وقت رسیدم دیدم آنان را خواب ربوده و فرزندان و عیال خودم از گرسنگى آشب از شیر گوسفندانم بر ایشان مى

دادم پس من خوش نداشتم که پدر و مادر را از آشامیدند من باهل و عیال خودم شیر نمىنالان بودند ولى تا پدر و مادرم شیر نمى

ز خواب بر میخیزند براى شیر خوردن مرا نه بینند.لذا تا سپیده خواب بیدار کنم و خوش نداشتم که باز گردم تا مگر پدر و مادر ا

دم در بالینشان منتظر ماندم، اگر آگاهى که این کار را بخاطر ترس از تو انجام دادم گشایشى بما مرحمت فرما.سنگ آنقدر 

مردم بیشتر دوستش میداشتم و شکافت که آسمان را دیدند دیگرى گفت: بار الها اگر آگاهى که مرا دختر عموئى بود که از همه 

من از او کام دل خواستم او نپذیرفت مگر آنکه صد دینارش بدهم بدنبال صد دینار آنقدر تکاپو کردم تا بدست آوردم پولها را 

آورده و در دامنش ریختم او خود را در اختیار من گذاشت و چون بمیان دو پایش نشستم گفت: از خدا بترس و مهر بکارت مرا 

ق مشکن من بر خواستم و صد دینار را نیز باو واگذاشتم اگر آگاهى که من این کار را از ترس تو انجام دادم گشایشى در کار بناح

 ما ایجاد بفرما پس خداوند گشایش بآنان داد و بیرون شدند.

 .سخاوت9

 ّخدا غمبرانپی صفات مشهورترین و. است دنیا به مبالاتىبى و زهد ثمره از آن و است سخاوت بخل ضد 

 هاىمیوه آف اهل پسندیده آن صاحب و اخلاق، «»«معالى» از. است اولیاء و اصفیا اخلاق ترینمعروف و

 از دستش اگر آخرت راه پوینده هر که است سزاوار پس. دنیاست دوستى میوه بخل چنانکه است، زهد

 که نیست شکّى و. کند یشهپ نیکوکارى و سخاوت دارد مالى و ثروت اگر و ورزد، قناعت است تهى مال

 رستگارى هاىریشه از یکى و رودمى شمار به انسانى اخلاق برترین و صفات شریفترین از سخاء و جود
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 ستایش در آنچه و. است الهى فرستادگان اخلاق معروفترین و پیغمبران اوصاف مشهورترین و است،

 . است شمار از بیرون رسیده آن

 

 ِغصنا منها أخذ فمن الارض، إلى متدلّیة أغصانها الجنّة، شجر من شجرة لسخّاءا:»قاَلَ رَسُولُ اللَّه 

 162:  ص.....   السخاء فضیلة بیان       162       1ج       ورام مجموعة .«الجنّة الى الغصن ذلک قاده

 است، آویخته زمین بر ایشهشاخه که است بهشت درختهاى از درختى سخاوت»فرمود  سلمّ و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 . «کشاندمى بهشت به را وى شاخه همان بگیرد را آن از اىشاخه که هر

 :خلقان یحبهّما اللّه عزّ و جلّ و خلقان یبغضهما اللّه عزّ و جلّ فأماّ »عنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

فسَُوءُ الخُْلُقِ وَ     ان یبغضهما اللهّاللّذان یحبهّما اللّه عزّ و جلّ فحسن الخلق و السخاء، و أمّا اللّذ

 161، ص: 1مجموعة ورام، جالْبخُلُْ

دارد: حسن خلق و سخاوت، و اما آن دو صفتى که مبغوض فرمود: دو خصلتند که خداوند آنها را دوست مى و آن بزرگوار

                 خداوندند، عبارتند از بد اخلاقى و بخل

 ح عن أبیه عن جدهّ قال:قلت: یا رسول اللهّ دلنّی على عمل یدخلنی الجنّة، وروى المقدام بن شری

خرجه الطبرانی بسند «» إنّ من موجبات المغفرة بذل الطعام و إفشاء السلام و حسن الکلام: »قال

 .«.26ص  8حسن کما فی مجمع الزوائد ج 

نمایى کن که باعث رفتنم به بهشت شود؟ فرمود: از جمله گوید: عرض کردم: یا رسول الله، مرا به عملى راهیکى از اصحاب مى

 گفتن و سخن نیکو بر زبان آوردن  عوامل آمرزش، غذا دادن به دیگران، سلام را آشکارا

 :أخرجه ابن عدى و الدار قطنى فی المستجاد بسند «» الجنّة دار الأسخیاء»وعنه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم

 «.مرسلا. 112ل فی جامع الاخبار ص ضعیف کما فی المغنی و منقو

 بهشت خانه سخاوتمندان است»فرمود  سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 

  َأَنْ یُنْفقِهَُ أیَْضاً السَّخَاءُ أنَْ تَسخُْوَ نَفسُْ الْعَبْدِ عَنِ الحَْراَمِ أَنْ تَطْلُبَهُ فَإِذَا ظَفِرَ بِالحْلَاَلِ طَابَتْ نَفْسُهُقاَل 

 226ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار شکاة طَاعَةِ اللَّهِ فِی

سخاوت آن است که انسان خود را از حرام نگهدارد و هر گاه به حلالى دست یافت خوشحال  فرمودند امیرالمومنینحضرت 

 شود که آن را در راه خدا انفاق کند.مى

  ِإِلَّا کَانَ فِی ضَمَانِ اللَّهِ لَا محََالَةَ وَ مِمَّنْ  -دٍ حَسَّنَ خُلُقَهُ وَ بَسطََ یَدَهُمَا مِنْ عَبْ قاَلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 226ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة یَهْدِیهِ حتََّى یدُْخِلَهُ الجَْنَّةَ
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 گرداند.اشد و خداوند او را داخل بهشت مىباى که خلقش نیکو باشد و دست او بازگردد، در ضمانت خداوند مىفرمود: هر بنده

  ٍَفی الأنوار مشکاة شاَبٌّ مُقَارِفٌ للِذُّنُوبِ سَخِیٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ منِْ شَیخٍْ عَابِدٍ بخَِیل قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفر 

 242ص   النص       الأخبار غرر

 ى بهتر است از پیرمرد عابد بخیل.امام باقر علیه السّلام فرمود: جوان غرق در شهوات ولى سخ

  ِعنَْ حَدِّ السَّخَاءِ فَقاَلَ تخُرِْجُ مِنْ مَالِکَ الْحَقَّ الَّذِی أَوْجبََهُ اللَّهُ عَلیَْکَ فَتضََعُهُ فیِ  سُئِلَ أبَُو عَبْدِ اللَّه

 242ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة مَوْضِعهِِ

 فرمود: سخاوت آن است حقى که خداوند در مالت واجب کرده بیرون کنى و در راهش خرج نمائى.امام صادق علیه السّلام 

  ِأَغْصاَنهَُا مُتدََلِّیاَتٌ فِی الْأرَْضِ فَمَنْ أَخَذَ بغُِصْنٍ مِنْ  -السَّخَاءُ شجََرةٌَ فِی الجَْنَّةِ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّه

 242ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة لغُْصْنُ إِلَى الجَْنَّةِأَغْصاَنهِاَ قاَدهَُ ذَلِکَ ا

هاى آن در زمین آویزان است. هر کس به رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: سخاوت درختى است در بهشت که شاخه

 .گردداى از آن آویزان شود به طرف بهشت کشانده مىشاخه

 ِإِنَّ إِبْرَاهِیمَ صَلوََاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ کَانَ أبََا أضَْیَافٍ وَ کَانَ إِذَا لَمْ یَکُونُوا عِنْدهَُ خَرجََ  قاَلَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

أَوْ شِبْهِ الرَّجُلِ فِی  رَجُلٍیَطْلُبُهُمْ وَ أَغْلَقَ باَبَهُ وَ أَخذََ الْمَفاَتِیحَ یَطْلُبُ الْأضَْیَافَ وَ إِنَّهُ رَجَعَ إِلَى دَارهِِ فَإِذَا هُوَ بِ

کَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قاَلَ فَعَرَفَ الدَّارِ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بإِِذْنِ مَنْ دَخَلْتَ هَذهِِ الدَّارَ قَالَ دَخَلْتهَُا بإِِذْنِ رَبِّهَا یُرَدِّدُ ذَلِ

أَرْسَلَنیِ رَبُّکَ إِلىَ عَبدٍْ مِنْ عَبِیدهِِ اتَّخَذهَُ خَلِیلًا قاَلَ فَأَعْلِمْنیِ  إِبْرَاهِیمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلیَْهِ فحََمِدَ رَبَّهُ ثمَُّ قاَلَ

طُّ وَ لَا تسُْأَلُ قطَُّ مَنْ هوَُ أَخْدمُُهُ حَتَّى أمَُوتَ قاَلَ فَإِنَّکَ هُوَ قاَلَ وَ لِمَ ذَلِکَ قاَلَ لِأنََّکَ لَمْ تسَْأَلْ أحََداً شَیْئاً قَ

 242ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة لَا شَیْئاً فَقُلْتَ

نوازها بود، هر وقت که مهمان نداشت از خانه بیرون امام صادق علیه السّلام فرمود: ابراهیم )صلوات اللَّه علیه( پدر همه مهمان

یک شب وقتى به خانه بازگشت،  رفت، و درداشت و دنبال مهمان دارها مىبست و کلیدهایش را بر مىشد و در خانه را مىمى

ناگهان مرد یا شبیه مردى را در خانه دید، فرمود: اى بنده خدا، به اجازه چه کسى وارد این خانه شدى؟گفت: به اجازه صاحب 

را ابراهیم )صلوات اللَّه علیه( مطلب را فهمید و پروردگارش را حمد نمود، مهمان گفت: پروردگارت م -سه مرتبه تکرار کرد -خانه

داند فرستاده، ابراهیم گفت: آن خلیل را به من بشناسان تا قبل از مرگم اى از بندگانش که او را دوست خود مىبه طرف بنده

اى، و چیزى از تو خدمتش کنم، گفت: آن خلیل خودت هستى، فرمود: به چه دلیل؟ گفت:زیرا تو هرگز از کسى چیزى نخواسته

 خواسته نشده که جواب ردّ بدهى.

 َلُوا السَّخِیُّ یأَْکُلُ طَعاَمَ النَّاسِ لِیأَْکلُُوا مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبخَِیلُ لَا یَأْکُلُ طَعاَمَ النَّاسِ لِکَیلَْا یأَْکُ قاَلَ نِ الرِّضاَ ع

 242ص   النص       الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة مِنْ طَعَامِه

خورد تا از خورد تا از غذاى او بخورند بخیل آن است که از غذاى کسى نمىمردم مىامام رضا علیه السّلام فرمود: سخى از غذاى  

  غذاى او نخورند.
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 :السخی الحسن الخلق فی کنف اللّه، لا یستخلى اللّه منه حتى یدخله الجنة. »و قال الکاظم علیه السلام

سخیا، و ما زال أبی یوصینی  و ما بعث اللّه نبیا و لا وصیا إلا سخیا، و لا کان أحد من الصالحین إلا

 122  ص :  2السعادات ج : جامع«. بالسخاء حتى مضى

فرمود علیه السلّام: سخاوتمند، نیکخویى در پناه حمایت خداست و خدا او را واننهد تا به بهشتش درآرد. و خداوند پیامبرى 

 فرمود تا رحلت کرد.ى سفارش مىنفرستاده مگر آنکه سخاوتمند باشد. و پدرم همواره مرا به سخاوت و نیکخوی

 

  ِخِیَارکُُمْ سُمحََاؤُکُمْ وَ شرَِارُکُمْ بخُلََاؤُکُمْ وَ منِْ صَالحِِ الْأَعْمَالِ  عَنْ جمَِیلِ بْنِ درََّاجٍ قاَلَ: قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

وَ دُخُولُ « 1» وَ تَزَحزُْحٌ عَنِ النِّیرَانِلِلشَّیْطَانِ الْبِرُّ بِالْإخِْوَانِ وَ السَّعْیُ فِی حَوَائجِِهِمْ وَ فِی ذَلِکَ مَرْغَمَةٌ

ابِی قاَلَ همُُ الجِْنَانِ یَا جمَِیلُ أَخْبرِْ بِهَذَا الحْدَِیثِ غُرَرَ أصَحَْابِکَ قاَلَ فَقُلْتُ لَهُ جُعلِْتُ فِداَکَ مَنْ غُررَُ أصَحَْ

رِ ثُمَّ قاَلَ یَا جَمِیلُ أمََا إِنَّ صَاحِبَ الْکَثِیرِ یهَُونُ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ مَدَحَ الْبَارُّونَ بِالإِْخْوَانِ فِی الْعسُْرِ وَ الْیُسْ

أَنْفسُِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ  وَ یُؤْثِروُنَ عَلى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صَاحِبَ الْقلَیِلِ فَقاَلَ

 66، ص: 1الْمُفْلحُِونَ الخصال، جفَأُولئِکَ هُمُ 

کند که فرمود: بهترین شما سخاوتمندترین شماست و بدترین شما ( نقل مى6جمیل بن درّاج از امام صادق )

ترین شماست و از کارهاى شایسته نیکى به برادران و کوشش در حوائج آنهاست و در آن، مالیده شدن بخیل

ارد شدن در بهشت است. اى جمیل! این حدیث را به برگزیدگان از دماغ شیطان و دورى از آتش جهنم و و

یاران خود خبر بده. راوى گفت: گفتم: فدایت شوم برگزیدگان از یاران من کدامند؟ فرمود: آنان که به برادران 

کنند. سپس فرمود: اى جمیل! این کار براى کسى که ثروت بسیار خود به هنگام دشوارى و آسانى نیکى مى

آنان دیگران را بر نفس خویش »آسان است و خداوند صاحب مال اندک را مدح کرده و فرموده است:  دارد

 «دارند اگر چه خود نیاز دارند و هر کس خود را از بخل نفس نگه داشت آنان راستگارانندمقدم مى

 هدیه دادن .11

  الفت و انس تا فرستدمى نى،غ یا باشد فقیر خواه خود، مؤمن برادر براى مسلمان که است چیزى هدیه 

 و قصد با و است، مطلوب و پسندیده شرع در که است امرى این و گردد، استوار دوستى و شود بیشتر

 .رودمى شمار به عبادت سالم و پاک نیّت

  ِا تحَاَبُّوا فَإِنَّ الهْدَِیَّةَ تَذهَْبُ ءُ الهَْدیَِّةُ أمَاَمَ الحَْاجَةِ وَ قاَلَ تهََادَوْقاَلَ: نِعْمَ الشَّیْ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّه

 28، ص: 1بِالضَّغَائِنِ الخصال، ج

فرمود: چه خوب است پیش از اظهار حاجت هدیه دادن و فرمود: بیکدیگر هدیه بدهید تا بهم دیگر محبت پیدا امام صادق 

 کنید که هدیه کینه را از دل میزداید.
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  ءُ نِعْمَ الشَّیْ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ علَِیٍّ  عَنْ آباَئهِِ بِیهِعَنْ أَعَلِیُّ بْنُ مُوسىَ الرِّضَا

 63، ص: 2الهَْدِیَّةُ وَ هِیَ مِفْتاَحُ الحَْوَائجِِ. عیون أخبار الرضا علیه السلام، ج

فرمود خوب چیزى است  روایت کرده است کهبتوسط آباء و امجاد خود از على بن ابى طالبحضرت على بن موسى الرضا 

 هدیه چه آن کلید حوائج است.

  ٍّ344الْهَدِیَّةُ تجَلْبُِ الْمحََبَّة تصنیف غرر الحکم و درر الکلم    ص عَنْ علَِی    

 هدیّه از براى کسى فرستادن جلب دوستى کند زیرا که انسان بنده احسان است. فرمودند امیرالمومنینحضرت 

  ِیَأکُْلُ الهَْدِیَّةَ وَ لَا یأَْکلُُ الصَّدقََةَ وَ یَقُولُ تهََادَواْ فَإِنَّ الهَْدِیَّةَ تسَلُُّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَ عَنِ الْبَاقِر

 222السَّخَائِمَ وَ تخُلَِّی ضَغَائِنَ العَْدَاوةَِ وَ الْأَحْقاَدمَشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص: 

خورد ومیفرمود:به همدیگر هدیه کرد ولى صدقه را نمىخدا صلى اللَّه علیه و آله هدیه قبول مىاست که  رسول ارامام باقر

 برد.ها را از بین مىکند و دشمنىها را برطرف مىبدهید که آن کینه

 شود که باید دقت کندمى اشتباه هدیه و رشوه بین موارد از بعضى البته لازم به تذکراست در

 

 سلام دادن .11

 ... 61: 23... طَیِّبَةً مُبارکََةً اللّهِ عِنْدِ مِنْ تحَِیَّةً أَنْفُسِکُمْ علَى فسََلِّمُوا بیُُوتا دَخَلْتُمْ فَإِذا»« 

... پاکیزه و برکت با تحیّتى و سلام خداوند، سوى از تحیّتى و سلام کنید، سلام خویشتن بر شدید اىخانه داخل که هنگامى.. 

  .است کردن سلام اهمیّت بر دلیل این و بگویید سلام خودتان به خدا جانب از نبود خانه در کسى اگر حتى یعنى

 َ86: 3 حسَیبا ءٍشیَ کُلِّ عَلى کانَ اللّهَ إِنَّ ردُُّوها أَوْ مِنهْا بِأحْسَنَ فحَیَُّوا بِتحَِیَّةٍ حُیّیتُمْ إِذا و »«. 

 .دارد را چیز همه حساب خداوند که گویید پاسخ را آن گونه همان به یا بهتر کیفیّت با گوید تحیّت شما به کسى که هنگامى

 البرّ من غیره و السّلام الایة فی بالتحّیّة المراد إنّعن ابیجعفر  

 است کردن نیکى هرگونه و سلام آیه، در تحیّت از منظور«».

 َ64: 24 سَلاما وَ تحَِیَّةً فیها یُلقََّوْنَ وَ صَبَروُا بِما الْغُرفَْةَ یُجْزَوْنَ أُولئِک.«»  

  .بنوازند سلامشان و تحیّت به آنجا در و شوندمى مندبهره بهشتى هاىغرفه از استقامتشان برابر در بهشت اهل

 ... ْ24: 13.... سَلامٌ فیها تحَِیَّتُهُم...»« 
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  ....است سلام بهشت در بهشتیان تحیّت 

   من امّتى، من یسکنها ظاهرها من باطنها و نهاباط من ظاهرها یرى غرفا الجنّة فی إنّعن النبی 

 .نیام الناّس و باللّیل صلّى و السّلام أفشى و الطّعام أطعم و الکلام أطاب

 برون از آن درون و درون از آن برون که دارد وجود هایىخانه بهشت در :فرمود سلم و آله و علیه اللّه صلّى اسلام گرامى رسول

 در مردم که هنگامى و کنند سلام آشکار طور به و نمایند اطعام را مردم و بگویند خوب سخن که کسانى من امّت از. شودمى دیده

  .کرد خواهند سکوت هاخانه این در برخیزند[ شب نماز]:  نماز به هستند خواب

 

 الکلام أطیبوا و الطّعام أطعموا و نیام، النّاس و تهجّدوا و الارحام صلوا و السّلام أفشوا المطّلب عبد بنى یا 

 «».بسلام الجنّة تدخلوا

 کنید دارىزنده شب هستند خواب در مردم که هنگامى و دهید، انجام را رحم صله و کنید سلام آشکارا المطّلب عبد فرزندان اى

  .شوید بهشت وارد سلامت به تا بگویید خوب سخن و کنید اطعام را مردم و بپردازید خدا عبادت به و

  14خداوند، اطعام کردن مردم و رواج دادن سلام را دوست دارد.رمود: فامام باقر 

   ِوَ ثلََاثٌ   قاَلَ: ثَلاَثٌ دَرَجاَتٌ وَ ثَلاَثٌ کَفَّارَاتٌ وَ ثَلاَثٌ مُوبِقاَتٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ محَُمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِر

، 1لاَمِ وَ إِطْعاَمُ الطَّعاَمِ وَ الصَّلَاةُ بِاللَّیْلِ وَ النَّاسُ نِیاَمٌ و......... الخصال، جمُنجِْیاَتٌ فَأمََّا الدَّرَجاَتُ فَإِفْشَاءُ السَّ

 83ص: 

فرمود: سه چیز باعث بالا رفتن درجه است و سه چیز موجب کفاره گناه و سه چیز کشنده است و سه چیز نجات امام باقر 

 ها ......اند نماز خواندن است و اما کفارهام کردن و در دل شب که مردم بخواببخش.اما موجبات درجات: آشکار سلام دادن و اطع

 ٍإِنَّ فیِ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَعَنْ عَلِیٍّ  عنَْ آباَئهِِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّد

ا وَ بَاطِنهَُا مِنْ ظاَهِرِهَا یَسْکُنهَُا مِنْ أمَُّتِی مَنْ أَطاَبَ الْکَلاَمَ وَ أطَعْمََ الجَْنَّةِ غُرفَاً یرَُى ظاَهِرُهَا مِنْ بَاطِنهَِ

عَلِیٌّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ یُطِیقُ هَذَا منِْ أمَُّتکَِ الطَّعاَمَ وَ أفَْشَى السَّلاَمَ وَ صَلَّى بِاللَّیلِْ وَ النَّاسُ نِیاَمٌ فَقاَلَ

 وَ لَا إِلهََ إِلَّا عَلِیُّ أَ وَ مَا تَدْریِ مَا إِطاَبَةُ الْکَلاَمِ منَْ قاَلَ إذِاَ أَصْبحََ وَ أمَْسىَ سُبحَْانَ اللَّهِ وَ الحَْمدُْ لِلَّهِفَقاَلَ یَا 

مَّا .....الأمالی) للصدوق(، النص، ص: اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِطْعاَمُ الطَّعاَمِ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى عِیاَلِهِ وَ أَ

426 

هائى است که درونش از برون و برونش از درون پیداست کسانى از امتم در آن جا کنند که فرمود در بهشت غرفهرسول خدا 

اللَّه کدام خوش کلام و خوراننده طعام و آشکارکننده اسلام باشند و شب که مردم بخوابند نماز بخوانند على )ع( فرمود یا رسول 

على میدانى کلام خوش چیست؟ اینست که بامداد و پسین ده بار گویدسبحان اللَّه و الحمد للَّه امت توان این را دارند؟ فرمود اى

 دهد، مقصود از............و لا اله الا اللَّه و اللَّه اکبر، اطعام طعام همان خرجى است که مرد بعیال خود مى



32 
 

 َ68بیروت(، ج -حار الأنوار )ط .باللَّهِ أَیُّ الأْعَْماَلِ أفَْضَلُ فَقاَلَ إِطْعاَمُ الطَّعاَمِ وَ إِطْیاَبُ الْکلََامِ فَقاَلَ یَا رَسُول ،

 414ص: 

 سؤال نمود یا رسول اللَّه کدام عملى افضل اعمال است؟ فرمود غذا دادن بدیگران و سخن خوب گفتن. شخصی ازرسول الله

 َِبیروت(،  -ءٌ یُتَقَرَّبُ بِهِ إلَِى اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ مِنْ إطِْعاَمِ الطَّعاَمِ وَ إرَِاقَةِ الدِّمَاء  حار الأنوار )ط مَا شیَْ وَ رُوی

 444، ص: 68ج

 روایت شده که هیچ چیز مانند غذا دادن و قربانى کردن انسان را به خداوند متعال نزدیک نمیکند.

 استردربحث سلام کردن لازم چندتذک

  سلام در گرفتن سبقت-1

 فرمایدمى مجید قرآن که چرا:  

 138: 2 الخْیَْراتِ فَاسْتَبِقُوا»«. 

 . بگیرید پیشى یکدیگر از خیر امور انجام در 

  برسوله و باللّه أولى بالسّلام البادىعن الصادق.«» 

  .است نزدیکتر پیامبر و خدا به نزلتم و قرب نظر از کندمى سلام به آغاز که کسى :فرمود السلام علیه صادق امام

 للرّادّ واحدة و للمبتدى ستوّن و تسعة حسنة سبعون للسّلام :السلام علیه على قال 

رای سلام هفتاد حسنه است شصت وهفت عددارآن برای شروع کننده است ویکعدد برای بفرمود السلام علیه على حضرت

 جواب دهنده

 ٍ134، ص2المحاسن، ج  إطِْعاَمَ الطَّعاَمِ وَ إفِْشاَءَ السَّلاَمِقاَلَ: إِنَّ اللَّهَ یحُبُِّ   عَنْ زُرَارةََ عَنْ أَبیِ جَعفَْر ،

 .1461ح

 کردن رادوست دارد سلام آشکارا ردن  وک اطعام را مردمخداوند  امام باقر

 ابتداء سلام کردن-2 

 فرمود سلم و آله و علیه للّها صلّى گرامى پیامبر که است مهم چندان اسلامى سنّت این به تقیّد:  

 تجیبوه فلا السّلام قبل بالکلام بدء من.« 

  .نگویید را او پاسخ کند سخن به شروع سلام از قبل که کسى سلم و آله و علیه اللّه صلّى گرامى پیامبر



33 
 

 بالسّلام یبخل من البخیل إنّ السلام علیه صادق امام.«» 

  : .ورزد بخل کردن سلام از حتى که است کسى بخیلفرمود: امام صادق 

 ... بالسّلام لقیه من یبدء و.«» 

 یکی ازروشها وسنت های زیبایشان این بودکه هرکه راملاقات میفرمود براودرسلام پیشی میگرفت پیامبراکرم

  بعدى من سنّة لتکون الصّبیان على التّسلیم و... الممات حتّى ادعهنّ لا خمسعن النبی.«» 

 کردن سلام[ آنها جمله از که... ]کرد نخواهم ترک مرگ هنگام تا را خصلت پنج :فرمود سلم و آله و علیه اللّه ىصلّ گرامى پیامبر

 باشد عمومى روش من از پس تا است کودکان بر

 آن به مردم اسلامى سنّت عنوان به و]  :فرمود رو این از. دهند قرار خود شیوه را سلام در سبقت مردم و بماند زنده سنّت یک تا

 .[کنند رفتار

 سلام تعمیم-4

 السّلام تقرأ و الطّعام تطعم قال خیر؟ العمل أىّ: سلمّ و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول سئل قد و 

 «».تعرف لم من و عرفت علىمن

 که کس هر به نکرد سلام و طعام اطعام :فرمود است؟ بهتر عمل کدام: شد سؤال سلم و آله و علیه اللّه صلّى اکرم پیامبر از

  .شناسىنمى و شناسىمى

 بلندسلام کردن-3

  قد یکون لعلّه و علىّ یردّوا فلم سلّمت: یقول لا بسلامه، فلیجهر أحدکم سلّم إذاعن ابی عبدالله 

 کان: قال ثمّ علىّ یردّوا فلم سلّمت: المسلّم یقول لا و بردهّ فلیجهر أحدکم ردّ فاذا یسمعهم لم و سلّم

 نیام النّاس و باللّیل صلّوا و الکلام أطیبوا و السّلام افشوا تغضبوا لا و تغضبوا لا: یقول لسّلاما علیه علىّ

: 46...« المُهَیمِْنُ المُْؤْمِنُ السَّلامُ:»جلّ و عزّ اللّه قول علیهم - السلام علیه - تلا ثمّ بسلام الجنّة تدخلوا

 633:  ص.....   التسلیم باب       634       2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی «».24

 به ندادند، مرا جواب و کردم سلام من نگوید و کند سلام بلند باید کرد سلام دیگرى بر شما از یکى گاه هرفرمود: امام صادق 

 کرده سلام که کسى تا دهد جواب بلند باید دهدمى را سلام جواب که کس هر و اند،نشنیده آنها و کرده سلام شاید اینکه خاطر

 خشم به را کسى و نکنید خشم: فرمودمى السلام علیه على همیشه: فرمود سپس. ندادند مرا جواب ولى کردم سلام من نگوید

 وارد سلامت به تا بخوانید شب نماز هستند خواب در مردم که هنگام شب بگویید، خوب سخن کنید، سلام آشکارا نیاورید،

 «سلام» خداوند حسنى اسماء از یکى یعنى»«..... 24: 46 «المؤمن السلام»که کرد تلاوت آنان اىبر را آیه این آنگاه. شوید بهشت

  .است

 بسلام الجنّة ادخلوا و نیام الناّس و صلّوا و السلّام أفشوا و الطّعام أطعمواعن موسی بن جعفر.«» 
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 تا[ شب نماز]:  بگزارید نماز هستند خواب در مردم که هنگامى و گویید سلام آشکارا کنید، اطعام را مردمفرمود:  کاظم امام 

  .شوید بهشت وارد سلامت به

 

 

 .دست دادن 12

 تسعة مغفرة سبعون بینهما قسّمت فتصافحا المسلمان التقى إذا:»سلّم و آله و علیه اللّه صلّى النبی قال 

 486:   ص  3:  ج المحجةالبیضاء.«»«بشرا لأحسنهما ستّون و

ودوقتی دومسلمان به یکدیگربرخورد میکنندوبه یکدیگر دست می دهندبین آن دو هفتاد درجه معنوی فرم پیامبر خدا

 قسم آنرابه کسی می دهند که باروی باز با دیگری برخوردکرده است  66مغفرت وآمرزش تقسیم می شودکه 

 486:   ص  3:  ج المحجةالبیضاء المصافحة بینکم تحیّاتکم تمام» النبی عن و 
 فرمودتحیات   )ودرودگفتن(کامل ،بین شما،مصافحه ودست دادن است)یعنی با مصافحه کامل می شود  ر خداپیامب

 

  ِ223مُصَافحََةُ الْمُؤمِْنِ بِأَلفِْ حَسَنَةٍ   مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص:  قَالَعَنِ الصَّادِق 

 با مؤمن نمودن هزار حسنه دارد. ودست دادن  حضرت صادق علیه السّلام فرمودند: مصافحه

  ِّفِی اللَّهِ  مِنْ أَخلَْاقِ النَّبیِِّینَ وَ الصِّدِّیقیِنَ الْبشََاشَةُ إِذَا تَراَءوَْا وَ المُْصَافحََةُ إِذَا تلََاقَوْا وَ الزَّائِرُ عَنِ النَّبِی

 26، ص: 1مجموعة ورام، ج حَقٌّ عَلَى الْمزَُورِ إِکرَْامُه

از جمله خو و خصلت پیامبران و صدّیقان است که هر گاه یک دیگر را ببینند »د الله انصارى از پیامبر نقل کرده است: جابر بن عب

رود بر ، و کسى که به خاطر خدا به دیدن دیگرى مى ودست دهند کنند گشاده رو باشند، و هر گاه با هم روبرو شوند، مصافحه

 «رد.عهده دیدار شده است که او را گرامى دا

  َکَیْفَ أصَْبَحْتَ وَ کَیْفَ أمَْسَیْتَ وَ تَماَمُ عِیاَدةَِ الْمرَیِضِ أَنْ یَضَعَ أَحدَُکُمْ یَدهَُ علََیْهِ وَ یَسأَْلَهُ کَیْفَ أنَتَْ قاَل

 462تَمَامُ تحَِیَّتِکُمُ الْمُصَافحََة مکارم الأخلاق، ص: 

اى؟ دت کامل بیمار این است که دست بر او بگذارید، و از او بپرسید چگونهآن حضرت همسایه یهودى را عیادت کرد.و فرمود: عیا

 .چگونه صبح و شب کردید، و درود کامل اینست که با وى مصافحه نمایید

 

 خیرخواهی .13

 (. 2/ 432عِباَدهِِ الجَْنَّةَ )إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى یُدْخِلُ بحُِسْنِ النِّیَّةِ وَ صَالحِِ السَّرِیرةَِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ : امیرالمومنین

  64تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 
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داخل میکند بسبب نیکوئى نیّت )خیر خواهی(و نهان  -که بلند مرتبه است -بدرستى که خدافرمودند:  امیرالمومنینحضرت 

 صحیح هر که را خواهد از بندگان خود ببهشت، مراد این است که گاه هست

 (. 3/ 442) وِّدْ نفَْسَکَ حُسْنَ النِّیَّةِ وَ جَمیِلَ المَْقْصَدِ تُدرِْکْ فِی مبََاغِیکَ النَّجَاحَعَ:امیرالمومنین

 64، ص: 1622تصنیف غرر الحکم و درر الکلم

عادت فرما نفس خود را نیکوئى نیت و قصد نیکو، تا این که دریابى در مطالب خود فیروزى را، فرمودند:  امیرالمومنینحضرت 

 عنى اگر چنین کنى فیروزى بمطالب خود بیابى، یا این که در مطالب خود فیروزى باجر و ثواب یابى.ی

 (. تصنیف غرر 4/ 333) نْ حَسنَُتْ نِیَّتهُُ کَثُرَتْ مثَُوبَتُهُ وَ طاَبَتْ عِیشَتُهُ وَ وَجَبتَْ مَودََّتهُُم:َامیرالمومنین

 64 ، ص:1623الحکم و درر الکلم

هر که نیکو باشد قصد و نیّت او بسیار باشد ثواب او و خوش باشد زندگانى او و واجب باشد فرمودند:  ومنینامیرالمحضرت 

 شود که مردم او را دوست ندارند، یا شرعا واجب باشد دوستى او بر ایشان.دوستى او، یعنى ثابت و لازم باشد و نمى

 64، ص: 1624. تصنیف غرر الحکم و درر الکلموفْیِقُمَنْ حَسنَُتْ نِیَّتُهُ أمََدَّهُ التَّ:امیرالمومنین 

 هر که نیکو باشد قصد و نیّت او مدد کند او را توفیق..فرمودند:  امیرالمومنینحضرت 

 وَ حُسْنِ نِیَّتهِِ مَا أَعطْىَ اللَّهُ سُبحْاَنَهُ الْعَبْدَ شَیْئاً مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ إِلَّا بحُِسْنِ خُلُقِهِ:امیرالمومنین 

 64، ص: 1626(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم6/ 66)

نبخشیده خداى سبحانه بنده را چیزى از خیر دنیا و آخرت مگر با نیکوئى خوى او و نیکوئى فرمودند:  امیرالمومنینحضرت 

 خیرات دنیا و آخرت باو عطا نکند. نیّت و قصد او، یعنى تا یکى از آن نیکوئیها با بنده نباشد حق تعالى هیچ خیرى از

 وصُُولُ الْمَرْءِ إِلَى کُلِّ مَا یَبْتَغِیهِ مِنْ طِیبِ عَیْشِهِ وَ أَمْنِ سَرْبهِِ وَ سَعَةِ رِزقِْهِ بحُِسْنِ نِیَّتِهِ وَ:امیرالمومنین 

 64، ص: 1626(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم6/ 234) سَعَةِ خُلُقهِِ

رسیدن مرد بسوى هر آنچه طلب میکند آنرا از خوشى زندگانى او و امنیّت راه او و فراخى فرمودند:  امیرالمومنینحضرت 

 شود.روزى او بنیکوئى نیّت اوست و وسعت خلق او، یعنى نیکوئى قصد و نیّت کسى و وسعت خلق او سبب رسیدن بهمه آنها مى

 

 

 اعلام دوستی .14

 فَلْیُعْلِمهُْ   إِذَا أَحَبَّ أَحدَُکُمْ صَاحِبَهُ أَوْ أَخَاهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ هِعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أبَِی

     182       61بیروت(       ج -بحار الأنوار )ط  266، ص: 1المحاسن، ج

 علام کند.فرمود: چون یکى از شماها یارش یا برادرش را دوست دارد باو افرمود رسول خدا   امام صادق 
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 إِذَا أحََبَّ أَحدَُکُمْ أَخَاهُ فَلْیُعْلِمْهُ فإَِنَّهُ أصَْلحَُ لِذَاتِ  عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آباَئِهِ ع قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

 184 ، ص:61بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  الْبیَنِْ

 دارى بهتر است.ارد باو اعلام کند که براى میانهفرمود: چون یکى از شما برادرش را دوست درسول خدا 

 

 مدارا. 15

 این و. نیاورى خود روى به و شوى متحمل رسد تو به کسى از که  اگرناگوارى است آن از عبارت مدارا

 اغلب و. رساندمى ارجمند درجات و بلند مراتب به آخرت و دنیا در را آدمى که است صفاتى جمله از

 .است جلیله صفت این از رسیدند عظیم مرتبه به دنیا در که کسانى

  ِبه یدارى خلق و اللّه، معاصى عن یحجزه ورع عمله یتمّ لم فیه یکنّ لم من ثلاث»قَالَ رَسُولُ اللَّه 

    42   ص    63ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار .الجاهل جهل به یردّ حلم و الناّس،

 دارد باز گناه از را وى که تقوائى: نگیرد انجام کارش نیست که هر در که است چیز سلمّ سه و آله و علیه اللّه صلّى حضرت رسول

 « .کند دفع را سبکسر نادان سبکى آن با که حلمى و کند مدارا و بسازد مردم با که اخلاقى و

 116:  ص   2ج   (    الإسلامیة - ط) الکافی .الفرائض بأداء امرنى کما الناّس بمداراة ربّى امرنى:قال  و 

 .فرمود امر واجبات انجام به چنانکه فرمود امر مردم با سازش و مدارا به مرا پروردگارمفرمودنیز  و

  ًیاَ محَُمَّدُ -فَقَالَ إِلَى النَّبِیِّ  جَاءَ جَبْرَئیِلُ  یَقُولُ عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ الحَْسَنِ قاَلَ سَمِعْتُ جَعْفرَا

 116، ص: 2الإسلامیة(، ج -وَ یقَوُلُ لَکَ دَارِ خَلْقِی. الکافی )ط  السَّلاَمَ کَیُقْرِئُ رَبُّکَ

 و رساندمى سلام پروردگارت محمّد اى: گفت و آمد آله و علیه اللّه صلّى پیغمبر نزد جبرئیل: »السلّام علیه صادق امام

 .« کن مدارا مخلوقم با: فرمایدمى

 

 

  ُالأمالی )للمفید(، النص، 184من الناّس و إعمال الرفق و المجاملة و المداراة بهم/  التّفقّدقَالَ الصَّادِق

 466ص: 

 تفقد ورسیدگی به مردم ورمی ومدارا با آنان  حق آنان استفرمودند:  صادق حضرت

  ُِالصَّبْرُ وَ الرِّفْقُ وَ الصَّمْتُ وَ حُسنُْ  خِصاَلٍ العَْقْلُ وَ الحِْلْمُ وَ  : کَماَلُ الأْدََبِ وَ الْمُروُءةَِ سَبعُْقاَلَ الصَّادق

 َ 62الخُْلُقِ وَ الْمدَُارَاةُ معدن الجواهر و ریاضة الخواطر، ص: 

مخویی وسکوت وخوش کمال اداب وجوانمردی درهفت ویژگی است عقل وبردباری وشکیبایی ونرفرمودند:  صادق حضرت

 خوش رفتاری بامردم اخلاقی ومدارا وهمیاری و
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 ْسِتَّةٌ تُخْتَبَرُ بهَِا عقُُولُ النَّاسِ الحِْلْمُ عِنْدَ الْغضََبِ وَ الصَبرُْ عِنْدَ الرَّهَبِ وَ القَْصْدُ عِندَْ أبَِی عَبدِْ اللَّهِ  عَن

صنیف غرر الحکم و (. ت3/ 146[ کُلِّ حاَلٍ وَ حُسْنُ الْمُداَرَاةِ وَ قِلَّةُ الْمُمَارَاةِ )الرَّغَبِ وَ تقَْوَى اللَّهِ فِی ]علََى

   44ص         362درر الکلم      

شود به آنها عقلهاى مردمان، بردبارى نزد خشم، و شکیبائى نزد شش چیزست که آزمایش کرده مى: فرمودند صادق حضرت

چیزى چند « ترس»ترس، و قصد نزد خواهش، و ترس از خدا در هر حال، و نیکوئى مدارا و سازش، و کمى جدال و ستیزه. مراد به 

میانه رویست یا راست روى یعنى این که نزد « قصد»است که مردم ترس از آنها داشته باشند از بلاها و مصیبتها، و مراد به 

 خواهش أمرى میانه روى کند در آن و در طلب آن، و افراط نکند، یا از راه راست بدر نرود و مرتکب گناهى نگردد.

  ِّأَمَرَنِی رَبِّی بِمُدَاراَةِ النَّاسِ کَمَا أمََرنَِی بِأَدَاءِ  عَونُْکَ للِضَّعِیفِ مِنْ أَعظَْمِ الصَّدقََةِ قاَلَ أَنَّهُ قَالَ عَنِ النَّبِی

 212مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص: الْفرََائضِِ

باشد، فرمود: خداوند به من امر ها مىرسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: کمک کردن تو به یک ضعیف از بزرگترین صدقه

 باشیم همان طور که امر کرده واجبات را انجام دهیم.کرده که با مردم رفتار خوبى داشته

  ِفَإِذاَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى یُحِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعیِنُ عَلَیْهِ رَوَى السَّکُونِیُّ بِإِسْناَدهِِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

فاَنْزِلُوا مَنَازِلهَاَ فَإِنْ کاَنَتِ الْأَرْضُ مجُْدبَِةً فاَنجُْوا عَلَیهْاَ وَ إِنْ کَانَتْ مُخْصِبَةً فاَنْزِلوُا « 1» رَکِبْتُمُ الدَّوَابَّ الْعجَِافَ

 262مَنَازِلهََا مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص

بآن کمک میکند، و چون بر چهار پایان لاغر سوار شوید، آنها را در  فرمود: خداوند متعال رفق و مدارا را دوست دارد وپیغمبر

آب و علف است زود از آن بگذرید، و جاى مناسب فرود آرید، )که آب و علفش کافى باشد( چنان که اگر سرزمینى خشک و بى

 اگر سبز و خرم میباشد در آن فرود آئید و حیوانات را منزل دهید

 َّءٍ إِلَّا شاَنَهُ فَمَنْ أُعْطیَِ ءٍ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا وضُِعَ الخُْرْقُ عَلَى شیَْعَلَى شیَْ مَا وضُِعَ الرِّفْقُ هِ قاَلَ قَالَ رَسُولُ الل

ی(               أعُْطیَِ خَیْرَ الدُّنْیاَ وَ الْآخِرةَِ وَ مَنْ حُرمِهَُ فقََدْ حُرِمَ خَیرَْ الدُّنْیَا وَ الآْخِرةَ النوادر )للراوند الرِّفقَْ

 3ص : 

گیرد، مگر اینکه او را زینت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ فرمود: روح سازگارى و مدارا در وجود کسى قرار نمى

گرداند. بنا بر این، به هر کسى آید، مگر اینکه او را معیوب و زشت مىبخشد، و خشونت و ناسازگارى در کسى به وجود نمىمى

مدارا و سازگارى داده شده، او خیر دنیا و آخرت را دریافت داشته، و هر کس از روح مدارا و سازگارى محروم شده، خیر خصلت 

 وسعادت دنیا و آخرت را از دست داده است

 َنعِْمَ وَزِیرُ الحِْلْمِ الرِّفْقُ وَ نِعْمَ  نِعْمَ وزَِیرُ الإِْیمَانِ الْعِلمُْ وَ نعِْمَ وزَِیرُ الْعِلمِْ الحِْلْمُ وَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَل

 21النوادر )للراوندی( ؛ ؛ ص وَزِیرُ الرِّفْقِ اللِّین

پشتیبان خوبى براى علم است، و « حلم»رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: ایمان و علم پشتیبان خوبى هستند، و 

 خواهد بود.« حلم»و نرمش و مدارا پشتیبان خوبى براى باشد، مى« حلم»سازگارى پشتیبان خوبى براى 
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  ِأَیُّمَا أهَْلِ بَیْتٍ أُعطِْیَ حَظَّهمُْ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فِی الرِّزْقِ وَ الرِّفقُْ  قَالَعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

ءٌ إِنَّ ءٌ وَ التَّبْذِیرُ لَا یبَْقَى مَعَهُ شیَْلْماَلِ وَ الرِّفْقُ لَا یَعجِْزُ عَنْهُ شیَْفِی تَقْدِیرِ الْمعَِیشَةِ خَیْرٌ مِنَ السَّعَةِ فِی ا

 166مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الرَّفِیقَ یحُِبُّ الرِّفقْ

اوند گشایشى در روزى آنان داده مند شود، در حقیقت خداى که از نعمت مدارا بهرهامام صادق علیه السلّام فرمود: هر خانواده

است، مدارا نمودن در مخارج زندگى از ثروتمند بودن کارگشاتر است، مدارا موجب درماندگى نشود ولى تبذیر و ولخرجى چیزى 

 گذارد، خداوندى که اهل مدارا است، مدارا را دوست دارد.باقى نمى

 ِِمشکاة  یحُِبُّ الرِّفْقَ وَ یُعطِْی عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا یُعْطِی عَلَى الْعنُفْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى رفَِیقٌ قَالَعَنِ الصَّادق

 182الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

دهد امام صادق علیه السّلام فرمود: خداى تعالى مداراکننده است و ملایمت را دوست دارد، و پاداشى را که در مقابل ملایمت مى

 دهد.در مقابل خشونت نمى

  ٍلَوْ کَانَ الرِّفْقُ خَلْقاً یرَُى مَا خَلَقَ اللَّهُ شَیْئاً أَحْسَنَ مِنْهُ وَ لوَْ  قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِی جعَْفَر

غُ العَْبْدُ بحُِسْنِ الخُْلُقِ درََجةََ ءٌ أقَبْحََ مِنْهُ وَ إِلَى اللَّهِ لیََبْلُکَانَ الخُْرْقُ خَلْقاً یُرَى مَا کَانَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ شیَْ

 223مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الصَّائِمِ الْقاَئمِ

کرد که خداوند بهتر از او نیافریده رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: اگر ملایمت و مدارا کردن از اخلاق بود او خیال مى

 دار را دارد.دار و شب زندهند مقام روزهاست آدم خوش اخلاق در نزد خداو

   ِخَمسُْ خِصاَلٍ مَنْ فَقدََ مِنْهُنَّ وَاحِدةًَ لَمْ یَزَلْ نَاقِصَ العَْیشِْ زَائِلَ الْعَقْلِ مَشغُْولَ قاَلَ عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْن

عَةُ فِی الرِّزقِْ وَ الدَّارِ وَ الرَّابِعةَُ الْأَنِیسُ المُْوَافقُِ فَقیِلَ لَهُ وَ الْقلَْبِ فَأوََّلُهُنَّ صحَِّةُ الْبَدنَِ وَ الثَّانِیةَُ وَ الثَّالِثةَُ السَّ

قاَلَ الزَّوْجَةُ الصَّالحَِةُ وَ الْوَلَدُ الصَّالحُِ وَ الخَْلِیطُ الصَّالحُِ وَ الخَْامِسَةُ وَ هِیَ تجَْمَعُ هَذِهِ  مَا الْأَنِیسُ الْمُوَافقُِ

 166ة مکارم الأخلاق ؛ ؛ صالخِْصاَلَ الدَّعَ

: پنج چیز است که هر کس یکى از آنها را فاقد باشد زندگیش همواره ناقص و عقلش زائل، و دلش گرفتار از زین العابدین 

خواهد بود: اول سلامتى تن، دوم و سوم وسعت روزى و خانه، چهارم انیس موافق یعنى فرزند و همسر صالح، پنجم:یعنى آنکه 

 هاست، آسایش.ن خصلتشامل همه ای

 ِْاللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوِّجنِْی بِالْکِفاَیَةِ، وَ سُمْنِی حُسْنَ الوِْلاَیَةِ، وَ هَبْ  قاَلَ عَلِیُّ بْنُ الحُْسَین

لَا تَجْعلَْ عَیشِْی کَدّاً کَدّاً، وَ لَا تَرُدَّ دُعاَئیِ لِی صِدْقَ الهِْداَیَةِ، وَ لَا تَفتْنِِّی بِالسَّعَةِ، وَ امْنحَنِْی حسُْنَ الدَّعَةِ، وَ 

 122عَلَیَّ رَدّاً، فإَِنِّی لَا أَجعَْلُ لکََ ضِدّاً، وَ لَا أَدعُْو مَعَکَ نِدّاً. الصحیفة السجادیة ؛ ؛ ص

در پیش جز تو سر فرود نیاورم( و  نیازى بپوشان )تا:بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و سرم را بتاج بىاز زین العابدین 

مرا بنیکى در کارهائیکه بآن قیام مینمایم وادار، و راهنمائى حقیقى را بمن ببخش )مرا بر اسرار آگاه فرما( و مرا بتوانگرى گمراه 

ستم را بسویم باز مساز، و زندگى آسوده که در آن رنج نباشد بمن عطا فرما، و زندگانیم را سخت و دشوار قرار مده، و دعا و درخوا
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مگردان )روا کن( زیرا من براى تو همتائى قرار نمیدهم، و با تو مانندى را نمیخوانم )جز تو خدائى باور ندارم که درخواستهاى 

 خویش را از او بخواهم(

 ِْلِماَ هُوَ لَکَ، وَ استَْعْمِلنِْی بِماَ وَ اجْعَلْ قَلبِْی وَاثِقاً بِمَا عنِْدَکَ، وَ همَِّی مُسْتفَْرَغاً  قاَلَ عَلِیُّ بْنُ الحُْسیَن

 وَ الدَّعةََ وَ تَسْتَعمِْلُ بهِِ خَالِصتََکَ، وَ أَشْرِبْ قَلْبِی عِندَْ ذُهُولِ العُْقُولِ طاَعَتَکَ، وَ اجْمعَْ لِیَ الْغنَِى وَ العَْفَافَ

 242یَةَ. الصحیفة السجادیة ؛ ؛ صالْمُعَافَاةَ وَ الصِّحَّةَ وَ السَّعَةَ وَ الطُّمَأْنیِنَةَ وَ الْعَافِ

:و دلم را بآنچه )پاداشى که( نزد تو است مطمئن و آرام، و قصد و آهنگم را یکسره براى آنچه )بندگى که( از زین العابدین 

براى تو است بگردان، و مرا بچیزى )عمل خیرى( وادار که خواص و نزدیکانت را وامیدارى، و هنگام غفلت و بیخبرى عقلها 

نیازى )از اعتت را در دلم مخلوط و آمیخته ساز )در وقت غفلت و فراموشى مردم از حق چنان کن که دل من غافل نباشد( و بىط

گزندى و تندرستى و فراخى )در روزى( و آرامش و آسودگى و نداشتن خلق( و پاکدامنى )از نارواها( و آسایش )در زندگى( و بى

 گرفتارى و بدى را برایم فراهم کن

 

 ادب .16

  َمَةُ الطَّعاَمِ.الحُْرمُاَتُ الَّتِی تلَْزَمُ کُلَّ مُؤْمِنٍ رِعَایَتهَُا وَ الْوَفَاءُ بهَِا حُرمَْةُ الدِّینِ وَ حرُمَْةُ الْأدََبِ وَ حُرْ وَ قاَل 

 36تحف العقول ؛ النص ؛ ص

ایت کند و به آنها وفادار باشد: حرمت دین و حرمت ادب حرمتهائى که باید هر مؤمنى رعرسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

 و حرمت غذاست.

  َبَ قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لِأَبیِ هَاشِمٍ الجْعَْفرَِیِّ یَا أبََا هَاشمٍِ الْعقَْلُ حِبَاءٌ مِنَ اللَّهِ وَ الْأدََبُ کُلْفةٌَ فَمَنْ تَکَلَّفَ الْأَدَ قاَل

 338تحف العقول ؛ النص ؛ ص »دَدْ بِذَلِکَ إِلَّا جهَْلاً مَنْ تَکلََّفَ العَْقْلَ لَمْ یَزْ

فرمود: اى ابا هاشم، خرد بخششى است از خدا و ادب )و تربیت پذیرى( دشوارى است.  )امام( علیه السّلام به ابى هاشم جعفرى 

 نادانى نفزایدهر که دشوارى ادب آموزى را بکشد بر آن دست یابد ولى هر که رنج عقل اندوزى به خود دهد جز 

  َ386تحف العقول ؛ النص ؛ ص لَیسَْ مِنَ الْأَدبَِ إظِْهَارُ الْفرََحِ عِنْدَ الْمحَْزوُنِ.وَ قاَل 

 اظهار شادى در حضور فرد غمگین دور از ادب و انسانیّت است: فرمودند صادق حضرت

  َُدَّدةٌَ وَ الْفِکْرُ مِرْآةٌ صاَفِیَةٌ قِیمَةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا یحُْسِنُ وَ لَا عِلمَْ قاَلَ أَیْضاً الْعِلْمُ وِراَثَةٌ کَرِیمَةٌ وَ الْأدََبُ حُلَلٌ مج

 12؛ ص 1القدیمة( ؛ ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  کَالنَّظَرِ وَ لاَ شَرَفَ کَالْعِلمْ

یشه، آینه صاف و پاک است. قیمت هر دانش میراثى گرامى است و فرهنگها زیورهاى نو است و اند: فرمودند صادق حضرت

 کس چیزى است که آن را نیکو بداند.
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  َیَا مُؤْمِنُ إِنَّ هَذاَ الْعِلْمَ وَ الأْدََبَ ثَمَنُ نَفْسِکَ فَاجْتهَِدْ فِی تَعلَُّمهَِا فَمَا یزَِیدُ منِْ  قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمِْنِین

درِْکَ فإَِنَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِی إِلَى رَبِّکَ وَ بِالْأَدبَِ تحُسِْنُ خِدمَْةَ رَبِّکَ وَ بِأَدبَِ عِلْمِکَ وَ أَدَبِکَ یَزِیدُ فِی ثمََنِکَ وَ قَ

روضة الواعظین و بصیرة  الخِْدمَْةِ یسَْتَوجِْبُ الْعَبْدُ ولََایَتَهُ وَ قُرْبَهُ فَاقبَْلِ النَّصِیحَةَ کَیْ تَنجْوَُ مِنَ الْعَذَاب

 11؛ ص 1دیمة( ؛ جالق -المتعظین )ط 

فرموده است: اى مؤمن! این دانش و فرهنگ ارزش جان تو است. در فرا گرفتن آن بکوش که هر چه علم و امیر المؤمنین على 

شوى و به یارى شود و همانا به یارى دانش است که به خداوندت رهنمون مىفرهنگ تو افزوده شود بر ارج و منزلت تو افزوده مى

شود. پند و توانى خدمت خدایت را پسندیده انجام دهى و در اثر آن بنده سزاوار دوستى و قرب به خدا مىىفرهنگ و ادب م

 اندرز را بپذیر تا از عذاب رهایى یابى.

 ُِالْبَلَاغَةِ وَ أَیْتمَنَْ  بِتِسْعِ کلَِماَتٍ ارْتجََلَهُنَّ ارْتجَِالًا فَقأَْنَ عیُُونَتَکَلَّمَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ قاَلَ عَامِرٌ الشَّعْبی

وَ ثَلاَثٌ مِنهَْا فِی جَوَاهِرَ الحِْکْمَةِ وَ قَطَعْنَ جَمِیعَ الْأَناَمِ عَنِ اللَّحَاقِ بِواَحِدةٍَ مِنْهُنَّ ثَلاَثٌ مِنهَْا فِی الْمُناَجَاةِ 

فَقاَلَ إِلَهِی وَ کَفَى بِی عِزّاً أَنْ أَکُونَ لَکَ عَبْداً وَ کفَىَ  الحِْکْمَةِ وَ ثَلاَثٌ مِنهَْا فِی الأْدََبِ أمََّا اللَّاتِی فِی الْمُناَجَاةِ

ةُ کُلِّ امْرِئٍ مَا بِی فَخْراً أَنْ تَکوُنَ لِی ربًَّا أَنْتَ کَمَا أُحِبُّ فَاجْعَلْنِی کَماَ تُحِبُّ وَ اللَّاتِی فِی الحِْکْمةَِ فَقاَلَ قِیمَ

فَ قَدْرهَُ الْمرَْءُ مخَْبُوءٌ تحَتَْ لِساَنِهِ وَ أمََّا اللَّاتِی فِی الْأدََبِ فَقاَلَ فَامْنُنْ عَلَى منَْ یحُْسِنُهُ وَ مَا هَلَکَ امْرُؤٌ عرََ

روضة الواعظین و  شِئْتَ تَکُنْ أَمِیرهَُ وَ احْتجَْ إِلَى مَنْ شئِْتَ تکَُنْ أَسِیرهَُ وَ اسْتغَْنِ عَمَّنْ شِئْتَ تَکُنْ نَظِیرهَ

 126؛ ص 1القدیمة( ؛ ج -ن )ط بصیرة المتعظی

هجرى که در باره تاریخ مرگش اقوال دیگرى  124و درگذشته  16عامر بن شراحیل شعبى: از بزرگان تابعین، متولد  » عامر شعبى

ه چشم گوید: امیر المؤمنین على نه گفتار بالبدیهه دارد کمى« . م12، ج 243تا  226هم گفته شده است. رک. به: تاریخ بغداد، ص 

بلاغت را خیره ساخته و جواهر حکمت را کم بها کرده است و هیچ کس نتواند که یکى مانند آن بیاورد. سه گفتار از آن در نیایش 

پروردگارا براى من »است و سه گفتار در حکمت و سه گفتار در فرهنگ و ادب. اما آن سه که در نیایش است، این کلمات است: 

دارم. مرا بنده باشم و براى من کمال فخر است که تو پروردگار من باشى. تو چنانى که من دوست مى کمال عزت است که براى تو

ارزش هر مرد آن چیزى است که آن را »اما آن سه که در حکمت است این کلمات است: « آنچنان که خود دوست بدارى قرار بده.

و آن سه که در فرهنگ و ادب است « زیر زبان خویش پنهان است.نیکو بداند. هلاک نشد مردى که اندازه خویش را شناخت. مرد 

 این کلمات است:

 41؛ ص438تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  إِنَّماَ الشَّرَفُ بِالعْقَْلِ وَ الْأَدبَِ لاَ بِالْماَلِ وَ الحْسَبَ وقال 

 حسب یعنى آنچه شمرده شود از مفاخر پدران.بدرستى که نیست شرف مگر بعقل و ادب نه بمال و على علیه السلّام فرمود: 

  تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  [ حَدِّهِ وَ لاَ یَتَعدََّى قَدْرهَأفَضَْلُ الْأَدبَِ أَنْ یَقِفَ الْإنِْساَنُ عِنْدَ ]علَىَوقال

 236؛ ص4268؛ 

 نگذرد از اندازه خود. بهترین ادب این است که بایستد آدمى نزد حدّ خود و درعلى علیه السلّام فرمود: 

  236؛ ص 4286تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  حسُْنُ الْأَدبَِ خیَْرُ مُوَازِرٍ وَ أفَضَْلُ قَریِنو قال 
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 نیکوئى ادب بهترین یارى کننده ایست و افزونتر همنشینى است.على علیه السلّام فرمود: 

 ؛ ؛  4122تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  الْعقَْلُ یحَْتَاجُ إِلَى الْأَدبَءٍ یحَْتَاجُ إِلَى العَْقْلِ وَ کُلُّ شیَْ و قال

 238ص

خرد است یعنى قوّتى که بآن دریافت « عقل»هر چیز محتاجست بعقل، و عقل محتاجست بادب، مراد به على علیه السلّام فرمود: 

قست و رعایت آدابى که در شریعت مقدّسه براى هر نیکوئى اخلا« ادب»چیزها بشود و احتیاج هر چیز بآن ظاهرست، و مراد به 

فعل مقرّر شده که باعث حسن آنهاست و دور نیست که شامل آداب نیکو که میانه مردم شایع باشد نیز باشد هر چند در شریعت 

قدیر مراد به اند و بعضى بعلم و دانش و بر هر تبکیاست و زیرکى کرده« ادب»مقدّسه وارد نباشد و بعضى از اهل لغت تفسیر 

 اینست که محتاجست بآن در کامل شدن و قوى گشتن.« احتیاج عقل بأدب»

 ؛ ؛  4126تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  لَا بِالْماَلِ وَ الحَْسَب إنَِّمَا الشَّرَفُ باِلعَْقْلِ وَ الْأَدبَِ و قال

 238ص

 نه بمال و حسب یعنى آنچه شمرده شود از مفاخر پدران.بدرستى که نیست شرف مگر بعقل و ادب على علیه السلّام فرمود: 

 فَاجْتهَِدْ فِی تَعَلُّمهِِمَا فَمَا یزَِیدُ منِْ  -یَا مُؤْمِنُ إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ وَ الْأدََبَ ثَمَنُ نَفْسکَِ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ و

نَّ بِالْعِلْمِ تَهْتَدِی إِلَى رَبِّکَ وَ بِالْأَدبَِ تحُسِْنُ خِدمَْةَ رَبِّکَ وَ بِأَدبَِ عِلْمِکَ وَ أَدَبِکَ یَزِیدُ فِی ثمََنِکَ وَ قَدرِْکَ فَإِ

مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار  الخْدِْمَةِ یَسْتَوجِْبُ الْعَبْدُ وَلاَیَتَهُ وَ قُربَْهُ فاَقْبَلِ النَّصِیحَةَ کَیْ تَنْجُوَ مِنَ الْعذََاب

 144؛ النص ؛ ص

باشند اکنون در فرا گرفتن آن کوشش داشته باش هر چند بر السلّام فرمود: اى مؤمن این علم و ادب بهاى جان تو مى على علیه

توان کند و با علم و ادب مىرود عالم شما را بطرف خداوند رهبرى مىدانش و کمال خود بیفزائى آبرو و مقام تو در اجتماع بالا مى

 دیک شد، اینک نصیحت مرا قبول کن تا از عذاب رها شوى.به خداوند خدمت کرد و به او نز

   ُخِصَالٍ الْعقَْلُ وَ الحِْلْمُ وَ الصَّبْرُ وَ الرِّفْقُ وَ الصَّمْتُ وَ حُسنُْ  : کَماَلُ الْأدََبِ وَ الْمرُُوءةَِ سَبعُْقاَلَ الصَّادِق

 46الخُْلُقِ وَ الْمدَُارَاة معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ؛ ؛ ص

 

 

 برآوردن نیاز و کمک و یاری. 17

 و موارد بزرگترین از این و. آنهاست مهمّات و مقاصد برآوردن از در سعى و مسلمین حوائج کردن روا

 .است بیحد آن بجاآوردن ثواب و است،( نصیحت) خیرخواهى مصداقهاى

  

 816 ص   (للطوسی) الأمالی دهره اللّه عبد فکأنّما حاجة، المؤمن لأخیه قضى منقال   

 را خدا خود عمر همه در که چنانست آورد، بر خویش مؤمن برادر حاجت که هر»:»فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 . «است کرده عبادت
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 اعتکاف من له خیرا کان یقضها، لم أو قضاها نهار، أو لیل من ساعة أخیه حاجة فی مشى من:»قال و 

 «شهرین
 اعتکاف از او براى نه، یا برآورد را حاجت آن خواه بردارد، گام روز یا شب از ساعتى مؤمنش برادر حاجت راه در که هر» فرمود و

 . «است بهتر ماه دو

  ٍبِالحَْسَنَةِ إِلیََ یَتَقَرَّبُ مَنْ عِباَدیِ مِنْ أنََ-قاَلَ: أوَْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسىَ عَنْ أبَِی جَعْفَر 

ضاَءِ حَاجَتِهِ فَأُحَکِّمُهُ فِی الجَْنَّةِ فَقاَلَ مُوسَى یَا رَبِّ وَ مَا تِلْکَ الحَْسَنَةُ قَالَ یَمْشِی مَعَ أَخِیهِ المُْؤْمِنِ فِی قَ

 166، ص: 2الإسلامیة(، ج -الکافی )ط   قُضِیَتْ أَوْ لَمْ تقُضَْ

 تقرب من به اىحسنه با من بندگان از بعضى: کرد وحى السّلام علیه وسىم به جل و عز خداى: »فرمود السلّام علیه باقر امام و

 بر راه در مؤمنش برادر همراه فرمود است؟ کدام حسنه آن پروردگارا: پرسید موسى گذارم،مى او اختیار در را بهشت من و جوید

 . «نشود یا شود برآورده حاجت آن خواه بردارد، گام او حاجت آوردن

 َأَلْفَ مَلَکٍ، وَ   ، أَظلََّهُ اللَّهُ بخَِمسَْةٍ  وَ سَبْعیِنَ الْمسُْلمِِ حاَجَةِ أَخِیهِ فیِ مَشى مَنْ»عْفَرٍ علیه السلام: قاَلَ أَبُو ج

جَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، حَسَنَةً، وَ حطََّ عَنْهُ بهِاَ  سَیِّئَةً، وَ یَرفَْعُ لَهُ بهَِا درََ  لَمْ یَرفَْعْ قَدمَاً إِلَّا کتََبَ اللَّهُ لهَُ

 424؛ ص 4دارالحدیث( ؛ ج -الکافی )ط «. لهَُ بهَِا أَجْرَ حَاجٍّ وَ معُْتَمِرٍ -عَزَّ وَ جلََّ -کَتَبَ اللَّهُ

 و ند،افک خواهد او بر را فرشته هزار 64 سایه خداوند بردارد، گام خود مسلمان برادر حاجت راه در که هر: »فرمود امام باقر

 از چون و گرداند،مى بلند را او درجه و زداید،مى او از را اىسیّئه و نویسد،مى اىحسنه او براى خدا مگر داردبرنمى قدمى هیچ

 .«کندمى ثبت او براى عمره و حج اجر جل و عز خداى شود فارغ او حاجت

  ِأَطْعَمَ مُؤمِْناً مِنْ جُوعٍ أَطعَْمهَُ اللَّهُ مِنْ ثِمَارِ الجَْنَّةِ وَ مَنْ  منَْقاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیه

 وَ جَلَّ مَا دَامَ عَلىَ سَقَاهُ مِنْ ظَمَإٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِیقِ الْمخَتُْومِ وَ مَنْ کسََاهُ ثَوبْاً لَمْ یَزَلْ فِی ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ

 ذَلکَِ الثَّوْبِ هدُْبَةٌ أَوْ سِلْکٌ وَ اللَّهِ لَقَضاَءُ حَاجةَِ الْمُؤمِْنِ خیَْرٌ مِنْ صِیاَمِ شهَْرٍ وَ اعْتِکَافهِِ ذَلِکَ المُْؤمْنِِ مِنْ

 484، ص: 61بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 46قرب الإسناد ص 

هاى بهشت باو خوراند و هر که از میوهاى را خوراک دهد خدا فرمود: هر که مؤمن گرسنهقرب الاسناد: بسندش تا رسول خدا 

تشنه او را سیراب کند خدا از شراب سربسته بهشت باو نوشاند و هر کس جامه بر او پوشد پیوسته در ضمانت خدا عز و جل 

ر است تا در آن جامه ریشه یا نخى باشد، بخدا که برآوردن حاجت مؤمن بهتر است از روزه یک ماه با اعتکاف در آن )که باید د

 مسجد با شرائطى انجام شود و آن مسجد جامع باشد(.

  ُهِ وَ قَضاَءُ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ أفَضَْلُ مِنْ أَلْفِ حجَِّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ بِمَنَاسِکهَِا وَ عتِْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ لوَِجْهِ اللَّقاَلَ الصَّادِق

 لجُُمهِاَ حُمْلاَنِ أَلْفِ فرََسٍ فِی سَبیِلِ اللَّهِ بِسُرُجهَِا وَ

حضرت صادق علیه السلّام فرمود: برآوردن حاجت مؤمن از هزار حج مقبول و آزاد کردن هزار بنده در راه خدا، و آماده نمودن 

هزار اسب براى جهاد در راه خدا بهتر است فرمود: اگر یکى از برادران دینى شما گرفتار شد و تو قدرت دارى که آن مشکل را 

 گیرد.اى، و هر کس از رفاقت احمق دورى نکند، با او خو مىبه او خیانت نمودهبرطرف کنى و نکردى 
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  عن المشمعل الأسدی قال: خرجت ذات سنة حاجا فانصرفت إلى أبی عبد الله الصادق جعفر بن محمد

أ و تدری ما للحاج من الثواب  فقال من أین بک یا مشمعل فقلت جعلت فداک کنت حاجا فقال

تى تعلمنی فقال إن العبد إذا طاف بهذا البیت أسبوعا و صلى رکعتیه و سعى بین الصفا فقلت ما أدری ح

و المروة کتب الله له ستة آلاف حسنة و حط عنه ستة آلاف سیئة و رفع له ستة آلاف درجة و قضى له 

خبرک ستة آلاف حاجة للدنیا کذا و ادخر له للآخرة کذا فقلت له جعلت فداک إن هذا لکثیر قال أ لا أ

بما هو أکثر من ذلک قال قلت بلى فقال ع لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حجة و حجة و حجة حتى 

 363عد عشر حجج.الأمالی) للصدوق(، النص، ص: 

آئى؟ عرضکردم قربانت از رسیدم، فرمود از کجا مىمشمعل اسدى گوید یک سال بحج رفتم و در برگشتن خدمت امام صادق

اج چه ثوابى دارد؟ عرضکردم تا نیاموزیدم ندانم، فرمود چون بنده باین خانه هفت دور طواف کند و دو حج فرمود میدانى ح

رکعت نماز آن را بخواند و سعى میان صفا و مروه کند خدا شش هزار حسنه برایش نویسد و شش هزار گناهش بریزد و شش هزار 

همچنان برایش ذخیره آخرت کند، عرضکردم قربانت این اجر درجه از او بالا برد و شش هزار حاجتش برآورد در دنیا و 

بسیاریست، فرمود به بیشتر از آن آگاهت نکنم؟ گفتم چرا فرمود هر که حاجت مؤمن را برآورد به است از حج و حج و حج و تا 

 ده شمرد.

 ِلِإخِْوَانِکُمْ وَ کُونوُا مِنْ أَهْلِهِ فَإِنَّ لِلجَْنَّةِ باَباً تَنَافَسُوا فِی الْمعَْرُوفِ  عَنْ أَبِی بصَِیرٍ قاَلَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

لَا یدَْخُلُهُ إِلَّا مَنِ اصْطَنَعَ الْمعَْرُوفَ فِی الحَْیَاةِ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْعَبدَْ لَیَمْشِی فِی حَاجَةِ أَخِیهِ  -یُقاَلُ لَهُ المَْعْروُفُ

وَ جَلَّ بِهِ مَلَکیَْنِ واَحِداً عَنْ یَمِینِهِ وَ آخَرَ عَنْ شِماَلِهِ یَسْتَغْفِروُنَ لَهُ رَبَّهُ وَ یَدعْوُنَ  المُْؤْمِنِ فیَُوَکِّلُ اللَّهُ عَزَّ

مِنْ صَاحبِِ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ ثُمَّ قاَلَ وَ اللَّهِ لرََسُولُ اللَّهِ ص أَسرَُّ بِقَضَاءِ حَاجَةِ المُْؤْمِنِ إِذَا وصََلَتْ إِلَیْهِ 

 428، ص: 61بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط .حَاجَةِالْ

فرمود: در احسان به برادران با هم رقابت کنید و اهل آن باشید زیرا بهشت را دریست بنام باب  کافى: بسندش تا امام ششم

د روانه شود خدا عز و المعروف که از آن در نیاید مگر آنکه در دنیا احسان کند، راستش بنده خدا که انجام حاجت برادر مؤمن خو

جل باو دو گماشته گمارد یکى در سمت راستش و دیگر در چپ تا براى او از پروردگارش آمرزش خواهند و براى انجام حاجتش 

حاجت مؤمن که باو رسیده بود از خود حاجتمند که  دعا کنند سپس فرمود: بخدا که رسول خدا )ص( شادتر میشد در برآوردن

 بود. حاجتش برآورده شده

 

 همدردی .18
 

  َوَ « 4»یَا بنَُیَّ لاَ تُؤاَخِ أَحدَاً حَتَّى تعَرِْفَ مَوَارِدهَُ وَ مَصَادِرهَُ فَإِذَا اسْتَنبَْطتَْ الخِْبْرةََ  لِبعَْضِ وُلْدهِِقاَل

 244لعقول ؛ النص ؛ صتحف ا رَضِیتَ الْعِشْرةََ فَآخِهِ عَلَى إقَِالَةِ العَْثْرةَِ وَ الْموَُاسَاةِ فِی الْعُسْرةَِ.

به یکى از فرزندانش فرمود: پسر جان، با هیچ کس طرح دوستى نریز جز اینکه از رفت و آمدها )و خصوصیات اخلاقیش( آگاه 

 شوى، و چون دقیق وارسى کردى با او بر اساس گذشت از لغزشها و برادرى در سختیها رفاقت کن.
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   َالْمَرْءِ لِأَخِیهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ  عَمِلَ بِهِ الْعَبْدُ إنِْصاَفُ المُْؤْمِنِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مُواَسَاةُ ثَلاَثُ خِصاَلٍ هُنَّ أَشَدُّ مَا قاَل

ولُ یَهُمُّ بهَِا فَیحَُعَلَى کُلِّ حاَلٍ قیِلَ لَهُ فَمَا مَعْنَى ذِکْرِ اللَّهِ علََى کُلِّ حاَلٍ قاَلَ ع یذَْکُرُ اللَّهَ عِنْدَ کُلِّ مَعصِْیَةٍ 

 466تحف العقول، النص، ص:  بَیْنَهُ وَ بَیْنَ المَْعصِْیَةِ.

سه خصلت است از همه اعمال بندگان دشوارتر است: در حق دیگران انصاف دادن، در میان نهادن مال با فرمود: امام صادق 

گناه خدا را به یاد آرد تا میان او و گناه برادر، و یاد خدا در هر حال. پرسیدند: یاد خدا در هر حال یعنى چه؟ فرمود: هنگام عزم بر 

 حائل شود.

 ِقاَلَ خَصْلَتَانِ منَْ کاَنَتَا فِیهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثمَُّ اعْزبُْ ثمَُّ اعْزبُْ قِیلَ وَ مَا هُمَا قاَلَ الصَّلَاةُ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 36؛ ص 1الخصال ؛ ج اسَاةُ.فِی مَوَاقِیتهَِا وَ الْمحَُافَظَةُ علََیهْاَ وَ المُْوَ

فرمود: هر که دو خصلت در وى باشد قابل معاشرت است و گر نه از او دورى کن دورى کن دورى، عرض شد: آن دو امام صادق 

 صفت چیست؟ فرمود: یکى نمازها را بوقت خواندن و مواظبت بآن کردن و دیگر همدردى.

 ُلجِِیرَانِهِ وَ أَوْلِیاَئِهِ إِذَا ذکََرَهُمْ:( )وَ کاَنَ مِنْ دُعاَئِهِ عَلَیْهِ السَّلاَم 

ینَ لأَِعْدَائِناَ بِأفَضْلَِ اللَّهُمَّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ تَوَلَّنِی فِی جیِرَانیِ وَ مَواَلِیَّ الْعَارِفِینَ بحَِقِّنَا، وَ المُْناَبِذِ

تِکَ، وَ الْأَخْذِ بِمحَاَسِنِ أَدبَِکَ فِی إِرفَْاقِ ضعَیِفِهِمْ، وَ سَدِّ خَلَّتِهِمْ، وَ عِیاَدَةِ ( وَ وفَِّقْهُمْ لِإقِاَمَةِ سُن2َّوَلاَیَتِکَ. )

 مْ، وَ سَتْرِ عَورَْاتِهِمْ،مَرِیضِهِمْ، وَ هِداَیَةِ مُسْتَرشِْدِهِمْ، وَ مُنَاصحََةِ مُسْتَشِیرِهِمْ، وَ تَعهَُّدِ قاَدمِِهِمْ، وَ کِتمَْانِ أَسْراَرِهِ

عْطَاءِ مَا یجَِبُ لَهُمْ قَبلَْ وَ نُصْرةَِ مَظْلُومِهِمْ، وَ حُسنِْ مُوَاسَاتِهِمْ باِلْمَاعُونِ، وَ العَْوْدِ عَلَیْهِمْ بِالجِْدةَِ وَ الْإفِْضاَلِ، وَ إِ

 123ص  26الصحیفة السجادیة ؛دعای  السُّؤَال

 ه همسایگان و دوستانش هنگامیکه از ایشان یاد مینموددعاى بیست و ششم از دعاهاى امام علیه السّلام است در بار

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندانش و مرا یارى فرما که حق آن گروه از همسایگان و دوستان خود را که حق ما را 

 ورزند به وجهى نیکوتر بگزارم.شناسند و با دشمنان ما دشمنى مىمى

یارى ده که سنت تو بر پاى دارند و رهنمودهاى نیکوى تو را فرا گیرند: در یارى ناتوانانشان و بار خدایا، همسایگان و دوستان مرا 

رفع نیاز از نیازمندانشان و عیادت بیمارانشان و راهنمایى رهجویانشان و اندرز به مشورت کنندگانشان و دیدار مسافرانشان به 

ن عیبهایشان و یارى ستمدیدگانشان و دستگیرى از ایشان به اطعام گردند و نهان داشتن اسرارشان و پوشیدهنگامى که باز مى

 و سود رسانیدن به ایشان به عطایا و بخششها و بر آوردن نیازهایشان زان پیش که لب به سؤال بگشایند.

  ِقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  الَقَعنَْ عَلیِِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عنَْ أَبِیهِ عنَْ آباَئِه

وَ الْوُدُّ لَهُ فِی  لِلمُْؤْمِنِ عَلىَ الْمُؤمْنِِ سَبْعَةُ حُقوُقٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ علََیْهِ الإِْجْلاَلُ لَهُ فِی عَیْنهِِ

نْ یعَُودهَُ فیِ مَرضَِهِ وَ أنَْ یُشَیِّعَ جَنَازَتَهُ وَ أَنْ لَا یقَُولَ صَدْرهِِ وَ المُْوَاسَاةُ لَهُ فیِ مَالِهِ وَ أَنْ یحَُرِّمَ لَهُ غِیبَتهَُ وَ أَ

 42الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص فِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَّا خیَْراً.

در سینه  -2فرمود مؤمن را بر مؤمن هفت حق واجب است از طرف خداى عز و جل.در چشم خود والایش شما در  رسول خدا

اش نماید. تشییع جنازه -6در بیمارى عیادتش کند.  -4بدگوئى او را حرام داند.  -3در مال مساعدتش کند. -4ارد. دوستش د

 پس از مرگ جز خیر او نگوید -6
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  ِأَخِ فیِ اللَّهِ یَا عَلیُِّ سَیِّدُ الْأَعْماَلِ ثَلاَثُ خِصَالٍ إِنْصاَفُکَ النَّاسَ مِنْ نَفسِْکَ وَ مُوَاسَاةُ الْقاَلَ رَسُولُ اللَّه

 124؛ ص 1الخصال ؛ ج عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذکِْرُ اللَّهِ تَبَارکََ وَ تَعاَلَى علََى کُلِّ حَال

ها سه تا است: به مردم از جانب خود انصاف بدهى و همراهى کردن با برادران دینى و یا على، سرآمد عملفرمود  رسول خدا

 یاد خدا در هر حالتى

 َءٍ أَشَدَّ عَلَیْهِ مِنْ خِصاَلٍ ثَلاَثٍ یحُْرمَهَُا قِیلَ وَ مَا هُنَّ قاَلَ مَا ابْتُلِیَ المُْؤْمِنُ بِشیَْ بْدِ اللَّهِ قاَلَ أَبُو ع

سُبحَْانَ اللَّهِ وَ الحَْمدُْ  کُمْالمُْوَاسَاةُ فِی ذَاتِ یَدهِِ بِاللَّهِ وَ الْإنِْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ وَ ذِکرُْ اللَّهِ کَثِیراً أمََا إِنِّی لَا أقَُولُ لَ

؛  1الخصال ؛ ج عِندَْ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ.لِلَّهِ وَ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لکَِنَّ ذِکْرَ اللَّهِ عِندَْ مَا أَحلََّ لَهُ وَ ذِکرَْ اللَّهِ 

 128ص

سه چیز چیست؟ فرمود: در راه خدا با ى مؤمن است عرض شد: آنفرمود: محرومیت از سه چیز سختترین ابتلاامام صادق  

 بودنآنچه در دست دارد با دیگران همدردى کردن و در باره خویشتن انصاف دادن و زیاد بیاد خداى 

  َفَقاَلَ الجَْمْعُ بَیْنَ الصَّلَاتیَنِْ  أَ لَا أُنَبِّئکُُمْ بَعْدَ ذَلِکَ بِمَا یزَِیدُ فیِ الرِّزْقِ قَالُوا بَلَى یَا أَمِیرَ الْمُؤمِْنِینَ قاَل

فِی الرِّزْقِ وَ کَسحُْ  یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ التَّعْقیِبُ بَعْدَ الْغَدَاةِ وَ بَعْدَ الْعصَْرِ یزَِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ صِلَةُ الرَّحمِِ تَزِیدُ

 424؛ ص 2الخصال ؛ ج عَزَّ وَ جَلَّ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ و الْفِناَءِ یزَِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ موُاَسَاةُ الْأَخِ فِی اللَّهِ

فرمود: پس از این گفتار آیا شما را آگاه نکنم بآنچه روزى را فراوان میکند؟ عرض کردند: آرى یا امیر المؤمنین فرمود: میان دو 

زى را فراوان سازد و رفت و آمد خانوادگى نماز جمع کردن روزى را زیاد میکند و پس از نماز صبح و نماز عصر تعقیب خواندن رو

 .............و ميكندروزى را زیاد میکند و رفتن آستانه خانه روزى را زیاد میکند و با برادر دینى همراهى کردن روزى را زیاد 

  ِأَلَهُ عَنْ حَقِّ الْمسُْلِمِ عَلَى أَخِیهِ عَنْ أَشْیَاءَ وَ أمََرنَِی أَنْ أَسْ کَتَبَ بَعْضُ أصَحْاَبِنَا یسَْألَوُنَ أبََا عَبْدِ اللَّه

قاَلَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ تکَْفُرُوا إِنَّ مِنْ أَشَدِّ ماَ   فسََأَلْتُهُ فَلَمْ یجُِبْنِی فلََمَّا جِئْتُ لِأوَُدِّعَهُ قُلْتُ سَألَْتُکُمْ فَلَمْ تُجِبْنیِ

صَافُ الْمُؤمِْنِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لاَ یَرضَْى لِأخَِیهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا مَا یَرضْىَ افْتَرضََ اللَّهُ علََى خَلْقهِِ ثَلاَثَ خِصاَلٍ إِنْ

هِ وَ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ لِنَفْسِهِ وَ موَُاسَاةُ الْأَخِ فِی الْماَلِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ علََى کلُِّ حاَلٍ لَیسَْ سُبحَْانَ اللَّهِ وَ الحَْمْدُ لِلَّ

 32مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص کِنْ عِنْدَ ماَ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیهِْ فَیَدَعُهلَ

چیزهائى پرسیدند و بمن دستور دادند که از وى در باره حقى که مسلمان بر برخى از یاران ما نامه نوشتند و از ابى عبد اللَّه 

وداع کنم گفتم از شما پرسش کردم و پاسخى نشنیدم چون آمدم که ویرا  -برادر دارد بپرسم، من از او پرسیدم پاسخى نداد

ترین چیزى که خداوند بر آفریدگان خود واجب کرده سه خصلت است: نخست اینکه از ترسم کافر شوید همانا سختفرمود مى

که با برادر پسندد. دیگر آنخود در باره دیگران انصاف دهد بحدى که در حق برادر خود چیزى را نپسندد مگر آنچه براى خود مى

د خدا در مال برابرى کند. سوم آنکه در هر حال خدا را بیاد آرد و این بگفتن سبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الا اللَّه نیست بلکه یا

 او را از ارتکاب حرام باز دارد.
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 َثَلاَثٍ یحُْرمَهَُا قِیلَ وَ مَا هُنَّ قاَلَ المُْوَاسَاةُ فیِ ءٍ هُوَ أَشَدُّ عَلَیْهِ مِنْ خِصاَلٍ مَا ابْتُلِیَ الْمُؤمْنُِ بِشَیْ وَ قاَل

حَمْدُ لِلَّهِ وَ لکَِنْ ذِکْرُ ذَاتِ یَدهِِ وَ الْإِنْصَافُ مِنْ نفَْسِهِ وَ ذِکْرُ اللَّهِ کثَِیراً أمََا إنِِّی لَا أقَُولُ لَکُمْ سُبحَْانَ اللَّهِ وَ الْ

 226ذکِْرُ اللَّهِ عِنْدَ مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ. تحف العقول، النص، ص: اللَّهِ عِنْدَ ماَ أَحَلَّ لَهُ وَ 

تر نیست که از سه خصلت محروم ماند، گفتند:کدام براى مؤمن هیچ گرفتارى از این سختحضرت صادق علیه السلّام فرمود: 

اما نه سبحان اللَّه و الحمد لله گفتن، بلکه در خصلتها؟ فرمود: مساوات )با برادران( در مال، انصاف در حق مردم، و یاد فراوان خدا، 

 حلال و حرام خدا را در نظر داشتن

 ٍِلِلْمُؤمْنِِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قاَلَ عَنِ الصَّادِقِ جَعفَْرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِهِ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالب

قٍ وَاجِبَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ عَلَیْهِ الإِْجْلاَلُ لَهُ فِی عَینِْهِ وَ الْوُدُّ لَهُ فِی صَدْرهِِ وَ عَلَى الْمُؤْمِنِ سَبْعَةُ حقُُو

لَ فِیهِ بَعدَْ وَ أَنْ لَا یَقُوالمُْوَاسَاةُ لَهُ فِی مَالهِِ وَ أَنْ یحَُرِّمَ لَهُ غِیبَتَهُ وَ أَنْ یعَُودهَُ فِی مَرضَِهِ وَ أنَْ یُشیَِّعَ جَناَزَتَهُ 

 42مَوْتِهِ إِلَّا خَیرْاً. الأمالی) للصدوق(، النص، ص: 

در  -2در چشم خود والایش شما در  -1فرمود مؤمن را بر مؤمن هفت حق واجب است از طرف خداى عز و جل. رسول خدا

اش تشییع جنازه -6تش کند. در بیمارى عیاد -4بدگوئى او را حرام داند.  -3در مال مساعدتش کند. -4سینه دوستش دارد. 

 پس از مرگ جز خیر او نگوید. -6نماید. 

  ِقَالَ خَصْلَتَانِ منَْ کاَنَتَا فِیهِ وَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثمَُّ اعْزبُْ ثمَُّ اعْزبُْ قِیلَ وَ مَا هُمَا قاَلَ الصَّلَاةُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 38، ص: 1ا وَ المُْواَسَاةُ.الخصال، جفِی مَوَاقِیتهَِا وَ الْمحَُافَظَةُ علََیهَْ

فرمود: هر که دو خصلت در وى باشد قابل معاشرت است و گر نه از او دورى کن دورى کن دورى، عرض شد: آن دو امام صادق

 صفت چیست؟ فرمود: یکى نمازها را بوقت خواندن و مواظبت بآن کردن و دیگر همدردى.

 َوَ إِلَّا فَاعْزُبْ ثمَُّ   اخْتَبرِْ شِیعَتَنَا فِی خَصْلَتَینِْ فَإِنْ کاَنَتَا فِیهِمْقاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَل

ءُ قَلِیلًا. انَ الشَّیْاعْزُبْ قُلْتُ مَا هُمَا قاَلَ المْحُاَفَظَةُ عَلَى الصَّلوََاتِ فِی مَوَاقِیتِهِنَّ وَ المُْوَاسَاةُ للِْإخِْواَنِ وَ إِنْ کَ

 46مصادقة الإخوان، ص: 

بمفضل فرمود: شیعیان ما را بدو خصلت بیازماى و هر که آن دو را دارا باشد با وى آمیزش کن و اگر نه از وى ابو عبد اللَّه

 بپرهیز، سپس برسیدند آن دو خصلت چیستند؟ فرمود نماز بوقت گذاردن و مواسات با برادران اگر چه با چیز کمى باشد

  ِابذُْلْ لِصَدیِقِکَ کُلَّ الْمَوَدَّةِ وَ لَا تَبْذُلْ لَهُ کُلَّ الطُّمَأْنِینَةِ وَ أَعْطِهِ مِنْ نَفْسِکَ کلَُّ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

 322.تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: [ إِلَیهِْ بکُِلِّ أَسْرَارکَِالمُْوَاسَاةِ وَ لاَ تقَُصَّ ]لا تفضی

بکاربر از براى دوست خود همگى دوستى را، و بکار مبر از براى او همه آرام را، و ببخش او را از ادق علیه السلّام فرمود: حضرت ص

یعنى چنین مکن که از « بکار بر از براى او همه آرام را»نفس خود تمام مواسات، و حکایت مکن از براى او همه سرّهاى خود را، 

مواسات »آرام و طمأنینه بجا آورى، و معنى آرام گردى و طاعات و عبادات خود را بىطالب او بىبراى او و سعى در حوائج و م

مکرّر مذکور شد که یا رسانیدن مال است باو و یا هر گاه از قدر کفاف خود باشد و اگر از زیادتى بر آن باشد آن را « بکسى

باعتبار این است که بعضى اسرار این کس «حکایت نکردن همه أسرار» مواسات نگویند یا برابر دانستن او با خود در اموال خود. و
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را باید غیر خود کسى بر آن مطّلع نشود حتّى دوست، و دیگر این که هر دوستى ممکن است که یک وقتى دوستى او بر هم خورد 

 و دشمن گردد پس هرگاه بر همه أسرار این کس مطّلع باشد بسا مفسده که بر آن مترتّب گردد.

  ِثَلاَثُ خِصاَلٍ تجَْتَلِبُ بِهِنَّ المْحََبَّةَ الْإِنْصَافُ فِی الْمُعَاشرَةَِ وَ الْمُواَسَاةُ فِی الشِّدَّةِ وَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

 442، ص: 2القدیمة(، ج -الاِنطِْوَاعُ وَ الرُّجوُعُ إِلَى قلَْبٍ سَلِیمٍ.کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط 

شود بآن محبت: انصاف در معاشرت: و مواسات در شدت و که سه چیز است که کشیده مى لیه السّلام فرمود: حضرت صادق ع

 انطوا و رجوع بقلب سلیم.

 

 ایثار.19

 خود ضرورت و احتیاج وجود با وجود، بخشش: از است عبارت که است، ایثار سخاوت، مراتب بالاترین .

 این به شخصى هر و نه، حاصل رتبه این را کسى هر. عظیم است محلّى و رفیع، است اىمرتبه این، و

 : فرمایدمى طایفه این مدح در عالم خلاق. نیست واصل مرتبه

 

 «َ6حشر «خَصاصَةٌ بِهِمْ کانَ لَو وَ انْفسُِهِمْ علَى یُؤْثرِوُنَ و 

 .»««داشتند احتیاج خود چه اگر خود، بر را دیگران کردندمى اختیار که بودند»

 

 آخر پیغمبر جان، و انس برگزیده و احسان، و جود منبع شعار جلیله، صفت مرضیّه، یوهش این و 

 علیهم و علیه - او طاهرین اولاد و مؤمنان امیر و ایمان اهل پیشرو طریقه آن از بعد و ،الزمان

 . بوده - السلام
 

 َِوَالِیَةً حَتَّى فَارَقَ الدُّنْیَا وَ لَوْ شَاءَ لشََبِعَ وَ لَکِنَّهُ کَانَ یؤُثْرُِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ متَُ رَسوُلُ اللَّهِ  قَالَتْ عَائِشَةُ مَا شَبع

 164، ص: 1أَنْفسُِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَة مجموعة ورام، ج وَ یؤُْثِرُونَ عَلى وَ نَزَلتَْ........عَلَى 

 آنچه لیکن و بخورد سیر توانستمى خواستمى هرگاه و. رفت ادنی از تا نخوردى سیر چیز درپىپى روز سه هرگز سرور آن» 

 .»« «وآیه نازل شدداشتمى مقدّم خود بر را گرسنگان و دادمى مردم به داشت

 

  َاصْبِرُوا علََى  ذَلِّلُوا أَخْلاَقَکُمْ بِالْمحََاسِنِ وَ قُودُوهَا إِلَى الْمَکاَرِمِ وَ عَوِّدُوهَا الحِْلْمَ وَقاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِن

عَظِّمُوا أقَْدَارَکمُْ  الْإیِثَارِ علََى أَنْفُسِکمُْ فِیمَا تحَْمَدُونَ عَنْهُ قَلِیلاً مِنْ کثَِیرٍ وَ لَا تُدَاقُّوا النَّاسَ وَزنْاً بِوَزْنٍ وَ

إِنْ عجََزْتُمْ عَمَّا رَجَاهُ عِندَْکمُْ -نَةِ لهَُ بجَِاهِکمُْبِالتَّغَافُلِ عَنِ الدَّنیِِّ مِنَ الْأمُُورِ وَ أمَسِْکُوا رَمَقَ الضَّعیِفِ بِالْمعَُو

وَ تحََفَّظُوا مِنَ الْکذَِبِ فإَِنَّهُ مِنْ أَدْنَى الأَْخلَْاقِ قَدْراً وَ هوَُ  -فلََا تَکُونُوا بحََّاثِینَ عَمَّا غاَبَ عَنْکُمْ فَیَکْثُرَ عَائِبُکمُْ
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بِالتَّعَامسُِ عنَِ  الدَّنَاءةَِ وَ تَکَرَّمُوا بِالتَّعاَمِی عَنِ الِاسْتقِْصَاءِ وَ روََى بَعْضهُمُْ نَوْعٌ مِنَ الْفحُشِْ وَ ضَرْبٌ مِنَ

 181الِاستِْقْصَاء مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص: 

ر بگیرید، و با حلم و بردبار ها رام کنید و با مکارم اخلاق نفس خود را در اختیاعلى علیه السّلام فرمود: اخلاق خود را به نیکى

باشید، و بر ایثار و خود گذشتگى صبور باشید و همیشه از مردم جلو قرار گیرید و در کارهاى خیر جلودار باشید از کارهاى پست 

ام دورى کنید و خود را در جامعه بزرگ نمائید، از ضعفاء حمایت کنید و به آنها معاونت داشته باشید.اگر نتوانستید کارى انج

دهید و گره از کار کسى باز کنید در غیبت او سخن نگوئید که در این هنگام مردم از شما عیب خواهند گرفت، دروغ نگوئید که 

رود، هرگز در باره مردم فکر کنجکاوى نباشید و کند، دروغ خود فحش است، و از پستى بشمار مىآن شما را در انظار بدنام مى

 اطلاع نشان دهید.خود را بى

  َ؛ ؛ 12614تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  .إِیثَارُ الدَّعَةِ یَقْطَعُ أَسْباَبَ الْمَنْفَعَةِقاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 364ص

برگزیدن آسایش و رفاهیت قطع میکند اسباب منفعت را، زیرا که هیچ سببى از اسباب منافع دنیا و فرمود: على علیه السّلام 

 ت نباشد پس هر که اختیار آسایش و راحت کند همه آنها را از خود قطع کندتعب و زحمآخرت بى

  ُوَ الرَّجاَءِ وَ الْحُبِّ فَالخْوَفُْ  نجَْوَى الْعَارفِِینَ تَدوُرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أُصُولٍ الخَْوفِْ مصباح الشریعة قاَلَ الصَّادِق

الحُْبُّ فَرْعُ المَْعْرفَِةِ فَدَلِیلُ الخَْوْفِ الهَْرَبُ وَ دَلیِلُ الرَّجاَءِ الطَّلَبُ وَ دَلیِلُ  فَرْعُ الْعِلْمِ وَ الرَّجَاءُ فَرْعُ الیَْقِینِ وَ

..... ی المَْعْرفَِةِ خَافالْحُبِّ إیِْثَارُ الْمَحْبُوبِ عَلىَ مَا سِوَاهُ فَإِذَا تحََقَّقَ الْعلِْمُ فِی الصَّدْرِ خَافَ فَإِذَا کَثُرَ الْمَرْءُ فِ

 2؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

 -4امید  -2ترس  -1مصباح الشریعه حضرت صادق علیه السلام فرمود مناجات و رازگوئى اهل معرفت بر سه پایه استوار است 

محبت پس خوف و ترس نتیجه علم و دانستن است و امید داشتن نتیجه پیدایش حالت یقین است و محبت و دوستى نتیجه 

شناسائى است علامت و نشانه خوف گریختن و نشانه و علامت امید طلب و دنبال کردن است و نشانه دوستى و محبت معرفت و 

 برگزیدن و مقدم داشتن محبوب بر هر چه که غیر او باشد

  خْلٍ شَدِیدٍ وَ أمََلٍ طوَِیلٍ وَ لَا یَجْتَمِعُ الْماَلُ إِلَّا بخِِصاَلٍ خَمسٍْ بِبُ یقَُولُ عَنِ ابْنِ بزَِیعٍ قاَلَ سمَِعْتُ الرِّضَا

 148؛ ص 62بیروت( ؛ ج -حِرْصٍ غاَلِبٍ وَ قَطِیعَةِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا علََى الْآخرِةَبحار الأنوار )ط 

ولانى، حرص ابن بزیع گوید: از امام رضا علیه السلّام شنیدم فرمودند: مال در اثر پنج خصلت جمع میگردد، بخل زیاد، آرزوى ط -

 فراوان، قطع رحم و فدا کردن آخرت در برابر دنیا

 

 یادآوری کردن عیب ها .21

 ِ؛ 4122و المؤمن أخو المؤمن یحوطه من ورائه. نهج الفصاحة المؤمن مرآة المؤمن: قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 682ص
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 اوستمؤمن آئینه مؤمنست مؤمن برادر مؤمنست از پشت سر مراقب فرمود:   پیامبراکرم

 َبحالأنوار  وَ یجُمَِّلُ حاَلَتَهُ  یَا کُمَیْلُ المُْؤْمِنُ مِرْآةُ المُْؤمْنِِ لأَِنَّهُ یَتَأمََّلُهُ وَ یسَُدُّ فاَقَتهَُ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنِین

 266؛ ص 63بیروت( ؛ ج -)ط 

ند جلو تهیدستى او را میگیرد و حالش را نیکو ى مؤمن است زیرا که دقت میکاى کمیل! مؤمن آینهعلى علیه السلّام فرمود: 

 کند. 

  َمن وعظک أحسن الیک. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 162؛ ص 4؛ ج6623

 هر که پند گوید ترا احسان کند بسوى تو، این هم مضمون فقره سابقست.على علیه السلّام فرمود: 

  َنعم الهدیّة الموعظة. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَقاَل

 146؛ ص 6؛ ج6883

خوب هدیّه است موعظه، یعنى موعظه کردن کسى و پند دادن او هدیّه خوبیست که برده شود از براى على علیه السّلام فرمود: 

 او

  َخیر فى قوم لیسوا بناصحین و لا یحبّون النَّاصحین شرح آقا جمال خوانسارى  لاقاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 326؛ ص 6؛ ج12883بر غرر الحکم و درر الکلم 

دارند ناصحان را، یعنى صاف و خالص نیستند نیست خیرى در قومى که نیستند ناصحان و دوست نمىعلى علیه السلّام فرمود: 

دارند نصیحت کنندگان دارند مردم صاف خالص را، یا نیستند نصیحت کنندگان و دوست نمىبا یکدیگر یا با مردم، و دوست نمى

 را.

 َ؛  613النّصح یثمر المحبّة. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِن

 161؛ ص 1ج

مثمر دوستى اوست، یعنى دل هر که با کسى صاف باشد و  ،سىخالص بودن و صاف بودن با ک نصح یعنیعلى علیه السّلام فرمود:

افتد چنانکه مشهور است که: دل را بدل رهى است، پس  غشّ نداشته باشد این سبب گردد که محبّت و دوستى او در دل آن کس

 خالص بودن با خداى عزّ و جلّ نیز سبب دوستى حقّ تعالى گردد.

  َرک کمن بشرّک. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر من حذّقاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 224، ص: 4، ج6682الکلم

آید از آن باید که کسى که بترساند ترا مثل کسیست که بشارت دهد ترا، یعنى چنانکه ترا خوش مىعلى علیه السلّام فرمود: 

نى آنرا و بازدارى خود را از آن نجات یابى از زیان و خسران خوش آید از این نیز، زیرا که هرگاه ترا از کار بدى بترساند و قبول ک

 او، پس آن نیز بمنزله بشارتیست از براى تو بأمرى که مرغوب تو باشد.
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  َمن ذکّرک فقد أنذرک. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 224، ص: 4، ج6684الکلم

هر که بیاد تو آورد پس بتحقیق که ترسانیده ترا، ممکن است که مراد این باشدکه در ترسانیدن کسى از ود: على علیه السّلام فرم

گناهان و معاصى همین کافیست که بیاد او آورند خدا و روز جزا را، دیگر او باید که بترسد و خود را بازدارد از گناهان، یعنى 

شود، یا این که در بعضى ترسانیدنها مثل این که سوارى آید یا ر آن مترتّب مىمجرّد همین فردیست از نهى از منکر و ثوابى ب

کسى چوبى یا مانند آن آورد و تو در راه باشى و مظنّه این باشد که از آن آسیبى بتو برسد کافیست در ترسانیدن تو از آن این که 

تو توانى کنارى روى و نروى و آسیبى بتو برسد او را  ترا آگاه سازد که غافل نباشى و احتراز از آن کنى پس اگر با وجود آن

 تقصیرى نیست تقصیر از تست که احتراز نکردى و اللّه تعالى یعلم.

 نهی از منکر امربه معروف و. 22و21

 این و. نهی از منکر ست .در امربه معروف و اهتمام و سعىوواجبات الهی، دین مراسم بزرگترین یکی از

 منصوب اوصیاء و جانشینان ایشان از بعد و برانگیخت، آن بر را پیامبران خدا که است مهمّى امر امر،

 همه آسیاى گردش محور و مدار بلکه. داد قرار علماء از قدسى نفوس بهترین را ایشان نائبان و کرد،

 ینا از و. شد خواهد دوران و گردش از آنها افتادن بر و سقوط به آن در اختلال و است، ادیان و هاآیین

 است، رسیده بیشمار اخبار و آیات آن به ترغیب و مدح در رو

  فرمایدمى سبحان خداى و:  

 «َ4 «الْمُفْلحُِونَ هُمْ اولئِکَ وَ المَْنْکَرِ عَنِ یَنهَْوْنَ وَ باِلْمَعرُْوفِ یأمْرُُونَ وَ الخَْیْرِ الَى یدَْعُونَ امَّةٌ منِْکُمْ لتَْکُنْ و :

 ( 123 عمران، آل)123

 « .رستگارانند آنها و دارند باز منکر از و دارند وا معروف به و بخوانند نیکى به که باشند جمعى شما از یدبا»

 «ْ( 112 عمران، آل)112: 4 «المُْنْکَرِ عَنِ تنَهَْوْنَ وَ باِلْمَعْروُفِ تَأْمُرُونَ لِلنّاسِ، اخْرجَِتْ امَّةٍ خَیْرَ کُنْتُم 

 . داریدمى باز بدى از و داریدوامى نیکى به که اید،شده پدیدار مردم اىبر که هستید امّتى بهترین شما»

 «کانُوا بِما بَئیسٍ بِعَذابٍ ظَلمَُوا الَّذینَ أَخَذنَْا وَ السُّوءِ عَنِ یَنهَْوْنَ الَّذینَ أنجَْیْنَا بِهِ ذُکِّرُوا ما نَسُوا فلََمَّا 

 (163 اعراف،)164: 6 «یَفْسقُُونَ

 که را کسانى و دادیم نجات کردندمى نهى بدى از که را کسانى کردند فراموش بودند داده اندرزشان بدان که را آنچه چون و»

 کردیم دچار سخت عذابى به کردندمى که عصیانى و فسق سزاى به کردند ستم

 «ابْتِغاءَ ذلِکَ یَفعَلْ مَنْ وَ الناّسِ، یْنَبَ اصلْاحٍ اوْ مَعْرُوفٍ اوْ بِصَدقََةٍ امَرَ مَنْ إلِا نجَوْاهُمْ مِنْ کَثیرٍ فى خَیْرَ لا 

 ( 113 نساء،)113: 3 «عظَیما أجْرا نؤُْتیهِ فَسَوْفَ اللَّهِ مَرضْاتِ

 طلب به که هر و دهد، فرمان مردم میان اصلاح یا نیکو کار یا دادن صدقه به آنکه مگر نیست خیرى آنها گوئى راز از بسیارى در»

 .داد خواهیم او به بزرگ اشىپاد کند، چنین خدا خشنودى
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 بحر فی کنفثة إلا اللّه سبیل فی الجهاد عند البرّ أعمال ما:»سلّم و آله و علیه اللهّ صلى الله  رسولقال  و 

 کنفثة إلا المنکر عن النهّى و بالمعروف الأمر عند اللّه سبیل فی الجهاد و البرّ أعمال جمیع ما و لجّىّ،

 [1] «لجّىّ بحر فی

( نمى پف) دهان آب ترشح مگر نیست خدا راه در جهاد به نسبت نیک کارهاى:»سلمّ فرمود و آله و علیه اللّه صلى  الله رسول

 دریاى جنب در پف مگر نیست منکر از نهى و معروف به امر به نسبت خدا راه در جهاد و نیکو اعمال همه و ژرف، دریاى به نسبت

 .ژرف

  ٍوَ آلِهِ، وَ وَفِّقْنَا فیِ یَومِْنَا هَذَا وَ لَیلَْتِنَا هَذهِِ وَ فِی جَمیِعِ أَیَّامِنَا لِاسْتعِْماَلِ الخْیَْرِ، وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّد

عَنِ الْمنُْکَرِ، وَ نَّهْیِ هِجْرَانِ الشَّرِّ، وَ شُکْرِ النِّعَمِ، وَ اتِّبَاعِ السُّنَنِ، وَ مجَُانَبَةِ الْبِدَعِ، وَ الْأمَْرِ باِلْمَعرْوُفِ، وَ الو

وَ مُعاَوَنَةِ الضَّعِیفِ، وَ  حِیاَطَةِ الإِْسْلاَمِ، وَ انتِْقَاصِ الْبَاطِلِ وَ إذِْلَالِهِ، وَ نُصْرةَِ الْحَقِّ وَ إِعْزاَزهِِ، وَ إرِْشاَدِ الضَّالِّ،

 42، ص: 6الصحیفة السجادیة دعای إِدْراَکِ اللَّهیِفِ

بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ما را در این روزو این شب و همه روزهامان توفیق د علیه السّلام فرمو سجادحضرت 

عطا فرما براى انجام نیکى و دورى از بدى و سپاسگزارى از نعمتها و پیروى از سنّتها )واجبات و مستحباّت( و ترک بدعتها 

شتن بپسندیده: واجب و مستحب( و نهى از منکر )بازداشتن از )احداث چیزهائى در دین که از دین نیست( و امر بمعروف )وادا

زشتیها: حرام و مکروه( و حفظ و نگهدارى )اصول و فروع( اسلام، و نکوهش باطل و نادرستى و خوار نمودن آن، و یارى حق و 

 [ ]-گرامى گردانیدن آن، و راهنمائى گمراه، و کمک ناتوان، و رسیدن بفریاد ستم رسیده

 ُبُنِیَ الإِْسْلاَمُ عَلَى عشََرةَِ أَسْهُمٍ عَلَى شهَاَدةَِ أَنْ لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ وَ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  و جَعْفرٍَقاَلَ أَب

الحْجَِّ وَ هُوَ الشَّرِیعةَُ وَ  هِیَ الْمِلَّةُ وَ الصَّلَاةِ وَ هیَِ الْفرَِیضَةُ وَ الصَّوْمِ وَ هُوَ الجُْنَّةُ وَ الزَّکَاةِ وَ هیَِ الطَّهَارةَُ وَ

وَ الجَْمَاعَةِ وَ هِیَ الأُْلْفَةُ وَ  الجْهِاَدِ وَ هُوَ العِْزُّ وَ الْأمَرِْ بِالْمَعْرُوفِ وَ هُوَ الْوَفَاءُ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنکَْرِ وَ هِیَ الْمحَجََّةُ

 468، ص: 64جبیروت(،  -العِْصْمَةِ وَ هِیَ الطَّاعةَ بحار الأنوار )ط 

زراره گوید حضرت باقر علیه السلّام فرمود پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ میفرماید، اسلام بر ده سهم بنیان شده بر 

گواهى بیگانگى خدا که عقیده است، و نماز که فریضه است، و روزه که سپر است، و زکوه که پاکیزگى است، و حج که قانونست، و 

زّتست، و امر بمعروف که اداء وظیفه است، و نهى از منکر که روش است،،)و هو المحجّه(یعنى راه پیامبرانست، یا مایه جهاد که ع

تر است، یعنى نهى از منکر، اتمام حجت است براى ها حجت است، و آن روشناى از نسخهروشنى راههاى دین است، و در پاره

  است، و مصون بودن از خطا، که همان پیروى کامل )از پیشوایان( است گناهکار، ( و گرد هم بودن که انس و الفت

  أَنَّهُ قاَلَ: ویَْلٌ لقَِوْمٍ لَا یَدِینوُنَ اللَّهَ بِالْأمَْرِ بِالمَْعْروُفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ قَالَ  عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَحدَِهِمَا

هُ فَلَنْ یَلجَِ مَلَکُوتَ السَّمَاءِ حتََّى یُتِمَّ قَوْلَهُ بِعمََلٍ صَالحٍِ وَ لَا دِینَ لمَِنْ دَانَ اللَّهَ بِطَاعةَِ مَنْ قاَلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّ

 142؛ ص 64بیروت( ؛ ج -الظَّالِمِ ثُمَّ قاَلَ وَ کُلُّ الْقَوْمِ ألَْهَاهُمُ التَّکاَثُرُ حتََّى زَارُوا المَْقاَبِرَ. بحار الأنوار )ط 

صادق علیهما السلام نقل کرد که فرمود: واى بر کسانى که اعتقاد حضرت مجالس مفید: زهرى از یکى از دو امام حضرت باقر یا 

وارد نشده این گواهى او بملکوت آسمان مگر اینکه تکمیل  بامر بمعروف و نهى از منکر ندارند و فرمود هر کس بگوید لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ

اند صالح. دین ندارد کسى که معتقد است باید اطاعت از ظالم کرد سپس فرمود تمام مردم دل به افزایش ثروت بستهشده با عمل 

 خود بروند. تا زمانى که بدیدار قبرهاى
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  هیَْ عنَِ الْمنُْکَرِ إِذَا ترََکَ امْرؤٌُ الْأمَرَْ بِالمَْعرُْوفِ وَ النَّ یقَُولُ عنْ محَُمَّدِ بْنِ عَرفََةَ قاَلَ سَمِعتُْ الرِّضَا

 244بِوقَِاعٍ مِنَ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ صفلَْیَأْذَنْ

محمد بن عرفه از امام رضا علیه السلّام نقل کرده است که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ فرمود: هر گاه امت من امر به 

 ر را ترک کند، بایستى آماده عذاب خداوند متعال باشمعروف و نهى از منک

 ٍَرَهُماَ أَنَّهُ قاَلَ: الْأمَْرُ بِالْمَعرُْوفِ وَ النَّهیُْ عنَِ الْمُنْکَرِ خُلُقاَنِ مِنْ خلُُقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ فَمَنْ نَصَأَبِی جَعْفر

 32؛ ص 1وَ جَلَّ. الخصال ؛ ج أَعَزَّهُ اللَّهُ وَ مَنْ خذََلَهُماَ خذََلَهُ اللَّهُ عَزَّ

امام باقر علیه السّلام فرمود: امر بمعروف و نهى از منکر دو آفریده خداى عزّ و جلّ هستند هر که آنان را یارى کند خداوند 

 عزیزش سازد و هر که خارشان کند خداى، خوار و ذلیلش گرداند.

 ٍِیَوْمَ الْقِیاَمَةِ بِسَبْعٍ إقِاَمِ الصَّلَاةِ وَ إیِتَاءِ الزَّکَاةِ وَ الْأمَْرِ باِلْمَعرُْوفِ وَ  أُحَاجُّ النَّاسَ قاَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالب

 464؛ ص 2النَّهْیِ عَنِ الْمنُْکَرِ وَ الْقسَْمِ بِالسَّویَِّةِ وَ الْعَدلِْ فِی الرَّعیَِّةِ وَ إقِاَمِ الحُْدُود الخصال ؛ ج

قیامت با هفت دلیل با مردم احتجاج خواهم نمود: برپاداشتن نماز و پرداختن زکاة و امر بمعروف و فرمود: روز امیر المؤمنین 

 نهى از منکر و تقسیم عادلانه و دادگرى نسبت به رعایا و برپاداشتن حدود احکام الهى.

 

  کُمْ بِالتَّوَاصُلِ وَ ..................وَ عَلَیْلما ضربه ابن ملجم لعنه اللهللحسن و الحسین و من وصیة له

[ کَرِ فَیُوَلَّى عَلَیکُْمْ ]أَشْرَارُکمُْالتَّباَذُلِ وَ إِیَّاکُمْ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ لاَ تتَْرُکُوا  الْأمَْرَ بِالمَْعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمنُْ

 322... نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ صثُمَّ قاَل شِرَارکُُمْ ثُمَّ تَدعُْونَ فَلاَ یسُْتجََابُ لَکمُْ

بر شما باد به پیوستن با یکدیگر، و بخشش  )وصیّت امام علیه السلام به حسن و حسین علیهما السّلام پس از ضربت ابن ملجم

که بدهاى شما بر  همدیگر، مبادا از هم روى گردانید، و پیوند دوستى را از بین ببرید. امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید

 36گردند، آنگاه هر چه خدا را بخوانید جواب ندهد سپس فرمود......... ترجمه نامه شما مسلّط مى

  و ما أعمال البرّ کلهّا، و الجهاد فی سبیل اللَّه، عند الأمر بالمعروف و النّهى عن الإمام علی ... :

وف و النّهی عن المنکر، لا یقربّان من أجل، و لا ینقصان و إنّ الأمر بالمعر المنکر، إلّا کنفثة فی بحر لجّیّ

 428؛ ص 6من رزق؛ و أفضل من ذلک کلّه کلمة عدل عند إمام جائر. الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج

ایى نیک، و جهاد در راه خدا، در مقایسه با امر به معروف و نهر از منکر، همچون فوتى است به دری همه کارهاى: ... امام على 

کاهد؛ و افضل از همه کند و نه از مقدار روزى مىپر موج و پهناور؛ و همانا امر به معروف و نهى از منکر نه اجلى را نزدیک مى

 است.اینها، یک سخن در باره عدالت است در برابر حاکمى ستمگر

  ِنْکَرِ إِلَّا منَْ کَانَ فِیهِ ثلََاثُ خِصاَلٍ رفَیِقٌ بِمَا یَأمُْرُ بهِِ لَا یَأمْرُُ بِالْمَعرُْوفِ وَ لاَ یَنهَْى عَنِ الْمُ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

النوادر  ماَ یَنهَْى عَنهُْرفَِیقٌ فِیماَ یَنهَْى عَنْهُ عَدلٌْ فِیمَا یَأمُْرُ بِهِ عَدْلٌ فِیماَ ینَْهَى عَنهُْ عاَلِمٌ بِماَ یَأمْرُُ بِهِ عَالِمٌ بِ

 22)للراوندی(، ص: 
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کند، مگر این که در او سه « امر به معروف و نهى از منکر»صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ فرمود: نباید کسى اقدام به رسول خدا 

خصلت باشد: رفیق و یاورى براى انجام امر به معروف و نهى از منکر داشته باشد، نسبت به آنچه امر به معروف و نهى از 

بت به امر به معروف و نهى از منکر )و موارد و مصادیق و شرایط آن( علم و آگاهى لازم را کند عدالت را رفتار نماید، و نسمنکرمى

 داشته باشد.

 جویا شدن احوال . 23
 

 َا لَهُ وَ إِذَا فَقَدَ الرَّجُلَ مِنْ إِخوَْانِهِ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ سَأَلَ عَنهُْ فَإِنْ کَانَ غاَئِباً دَعَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَنسٍَ قَال

 16مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص إِنْ کاَنَ شَاهِداً زَارهَُ وَ إِنْ کاَنَ مَرِیضاً عاَدهَُ

کرد، گفتند غایب است برایش دعا مىشد، اگر مىاگر سه روز یکى از اصحاب را نمیدید از حالش جویا مىاز انس: پیغمبر اکرم

 و اگر نه بدیدنش میشتافت.

 َّأَخَاهُ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا نَادَاهُ   مَا زَارَ مسُْلِمٌ یَقُولُ دٍ الْأَزْدِیِّ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ محَُم

 46اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیُّهاَ الزَّائِرُ طبِْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الجَْنَّةُ. مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص

: هیچ مسلمانى بدیدار برادر خویش نمیرود مگر اینکه خداوند او را میخواند که اى دیدارکننده خوش باش و فرمودابو عبد اللَّه

 بهشت تو را گوارا باد.

  ِلتَّکاَتُبُ. قاَلَ: التَّوَاصُلُ بَیْنَ الْإخِْواَنِ فِی الحَْضَرِ التَّزاَوُرُ وَ التَّوَاصُلُ بَیْنَهُمْ فِی السَّفَرِ ا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 46مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص

 دیدار است و در سفر به نامه نگارىه فرمود: ارتباط برادران با همدیگر در حضر ب ابو عبد اللَّه 

  ِاللَّهِ وَ تَنجَُّزَ مَا عِنْدَ قاَلَ: مَنْ زَارَ أَخَاهُ لِلَّهِ لاَ غَیْرُ التِْمَاسَ مَوْعِدِ  عَنْ أبَِی حَمْزةََ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 46اللَّهِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعیِنَ ألَْفَ مَلَکٍ یُنَادُونَهُ أَلاَ طبِْتَ وَ طَابَ لَکَ الجَْنَّةُ. مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص

خویش را دیدار کند  فرمود: هر که تنها براى خدا و بامید وعده و بانتظار رسیدن بنعمتهاى او برادر دینىابو عبد اللَّه  -

 خداوند هفتاد هزار فرشته بر او میگمارد که ویرا بخوانند خوش باش و بهشت تو را گوارا باد.

  ِزَّائرُِ مَا زَارَ الْمسُْلِمُ أَخَاهُ الْمسُْلِمَ فِی اللَّهِ إِلَّا نَادَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَیُّهَا ال یَقُولُ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّه

 46طِبْتَ وَ طَابَتْ لَکَ الجَْنَّةُ. مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص

فرمود: .......هیچ مسلمانى بدیدار برادر دینى خود در راه خدا نمیرود مگر آنکه خداوند بدو میگوید اى  ابو عبد اللَّه 

 کننده خوش باش و بهشت تو را گوارا بادزیارت

 ِءٌ أَنْکَى لإِِبْلِیسَ وَ جنُوُدهِِ عَنْ زِیَارةَِ الْإِخْوَانِ فیِ شَیْ لَیسَْ یقَُولُ عتُْ أبََا الحَْسَنِ عَنْ أَبِی الْمَغرَْاءِ قاَلَ سَم

فلََا یَبقْىَ  أَهْلَ البَْیْتِ اللَّهِ بَعْضِهِمْ لِبعَْضٍ وَ قاَلَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنیَْنِ یَلتَْقِیَانِ فیََذْکُرَانِ اللَّهَ ثُمَّ یَذْکُرَانِ فَضْلَنَا
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مِنْ شِدَّةِ مَا تجَِدُ مِنَ الْأَلَمِ فَتحُسُِّ ملََائِکَةُ  عَلَى وَجْهِ إِبْلِیسَ مُضْغَةُ لحَْمٍ إِلَّا تخََدَّدَ حَتَّى إِنَّ رُوحهَُ لَتَسْتَغیِثُ

لَّا لَعَنَهُ فَیَقَعُ خَاسِئاً حَسِیراً مَدْحُوراً بحار السَّمَاءِ وَ خزَُّانُ الجِْنَانِ فیََلْعَنُونَهُ حتََّى لَا یَبقَْى مَلَکٌ مُقَرَّبٌ إِ

 264؛ ص 61بیروت( ؛ ج -الأنوار )ط 

میفرمود: چیزى ابلیس و لشکریانش را سرکوبتر نکند از دیدار کافى: بسندهاى پیش تا ابى المغرا که شنیدم امام هفتم

م برخورند و ذکر خدا کنند و سپس یاد فضیلت ما خاندان نمایند برادران دینى از یک دیگر براى رضاى خدا، و فرمود: دو مؤمن به

و در چهره ابلیس تیکه گوشتى نماند جز اینکه چروک افتد تا اینکه جانش از سختى دردى که کشدفریاد بدادم برسید بر آورد و 

جز که او را لعنت کند تا بماند هاى آسمان و خازنان بهشت آن را حس کنند و باو لعنت کنند تا هیچ فرشته مقربى نماند فرشته

 دفع شده و وامانده و رانده شده

 

 وپیمان(عهد به وفاى) پیمانداری.24

 شمار به مردم با سلوک حسن و معاشرت آداب جمله از و فرایض از یکى که پیمان و عهد به وفاى 

  .باشد الله إلى سالک توجه مورد همیشه باید رود،مى

 را روایات و آیات از برخى که شده داده اهمیت العاده فوق امر این به ىاسلام روایات و مجید قرآن در 

  .شویممى آور یاد

 قرآن در عهد به وفاى 

 ایمان علامت عهد، به وفاى-1

 فرمایدمى و داندمى عهد به وفاى را ایمان با افراد خصوصیات و ویژگیها از یکى مجید قرآن:  

 َمراعات را خود عهد و امانتها که هستند آنها مؤمنان.»« 8: 24 راعُونَ هْدِهِمْعَ وَ لاماناتِهِمْ هُمْ الَّذینَ و 

  .کنندمى

 :نیکوکاران نشانه-2            

 فرمایدمى و دانسته نیکوکار افراد نشانه را عهد به وفاى مجید قرآن دیگر، جاى در:  

 ... َ166: 2.... عاهَدُوا اذا بِعهَْدِهِمْ الْمُوفُْونَ و 

  ....کنندمى وفا[ بستند عهد که هنگامى] خود عهد به که هستند کسانى نیکوکاران... 

 الوعد صادق اسماعیل: 

 عظمت به اسماعیل حضرت از خواهدمى که آنگاه متعال خداى که بس همین عهد به وفاى اهمیت در 

  :رمایدفمى و شودمى یادآور او برجسته اوصاف از یکى عنوان به را عهد به وفاى ببرد نام

 َ43: 16 نَبِیّا رَسُولا کانَ وَ الوَْعْدِ صادِقَ کانَ انَّهُ إسْمعیلَ الْکِتابِ فِى اذْکُرْ و»«. 
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  .بود بزرگى پیامبر و رسول و صادق، هایشوعده در او که کن یاد اسماعیل از خود آسمانى کتاب در

 پایه وعد صدق که گویى آورد،مى رسالت و نبوّت مقام از پیش را عهد به وفاى آیه این در آنکه جالب 

  .است نبوّت

  :فرمایدمى و کرده سفارش زیاد عهد به وفاى باره در مجید قرآن حال، هر به

 ... 43: 16 مَسْئولُا کانَ الْعهَْدَ انَّ بِالْعهَْدِ اوفُْوا»«. 

  .شودمى سؤال عهد از که کنید وفا[ خود] عهد به... فرمود السلام علیه على حضرت

 روایات در عهد به وفاى میتاه 

 روایات آن از اىپاره به را شما توجه که است شده زیادى توصیه پیمان و عهد به وفاى به نیز روایات در

  .کنیممى جلب

 الکافی شرح وعد إذا فلیف الاخر الیوم و باللّه یؤمن کان من: سلم و آله و علیه اللّه صلّىالله  رسول-

 .18:  ص  12ج(       المازندرانی صالح للمولى) الروضة و الأصول

  .کند وفا خود وعده به باید دارد ایمان جزا روز و خدا به که کس آن :فرمود سلم و آله و علیه اللّه الله صلّى رسول

  الدّین أهل علامات من بالعهد الوفاء إنّقال علی. 

  .است دیّنمت مردم هاىنشانه از عهد به وفاى فرمود السلام علیه على حضرت

 4:  ص(   للراوندی) النوادر .له عهد لا لمن دین لا سلم و آله و علیه اللّه صلّىالله  رسول 

 .ندارد دین نباشد خود پیمان به بندپاى که کسى :فرمود سلم و آله و علیه اللّه صلّى رسولخدا دیگرى حدیث در

 ْأخَبِْرْنِی بِجَمِیعِ شَرَائِعِ الدِّینِ قاَلَ قَوْلُ الْحَقِّ وَ الْحُکْمُ  نِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ قاَلَ: قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الحُْسَی

 114؛ ص 1بِالْعَدْلِ وَ الْوفََاءُ بِالْعهَْدِ. الخصال ؛ ج

ابى مالک گوید: بامام زین العابدین علیه السلّام عرض کردم: همه دستورات دین را بمن بفرمائید فرمود: حقگوئى و قضاوت 

 نه. و انجام دادن تعهداتعادلا

 َثَلَاثَةٌ لَا عُذْرَ لِأَحَدٍ فِیهَا أَداَءاُلْأمََانَةِ  یَقُولُ سَمعِْتُ أبََا عبَْدِ اللَّهِ  عَنِ الحُْسَیْنِ بْنِ مصُْعَبٍ الْهَمْدَانِیِّ قاَل

 124؛ ص 1الخصال ؛ ج وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ برََّیْنِ کاَناَ أَوْ فَاجرَِینْ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوفََاءُ باِلْعهَْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ
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حسین بن مصعب همدانى گوید: از امام صادق شنیدم که میفرمود: در سه مورد هیچ کس معذور نیست در پس دادن امانت به 

به نیکوکار و چه نسبت به بدکردار و نیکى با پدر صاحبش چه نیکوکار باشد و چه بد کردار، در وفا کردن بعهد و پیمان، چه نسبت 

 و مادر، چه نیکوکار باشند و چه بدکار

  إِنَّ لِکُلِّ إمِاَمٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أوَْلِیاَئِهِ وَ  یَقُولُ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ علَِیٍّ الْوَشَّاءِ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا الحَْسَنِ الرِّضَا

یقاً ماَمِ الْوفَاَءِ بِالْعهَدِْ وَ حسُْنِ الْأَداَءِ زِیاَرةََ قُبُورِهمِْ فَمَنْ زَارَهمُْ رغَْبَةً فِی زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِشِیعَتهِِ وَ إِنَّ منِْ تَ

 346؛ ص 2[ أئَِمَّتُهُمْ شُفَعاَءَهُمْ یَومَْ الْقِیَامَة علل الشرائع ؛ جبِمَا رَغِبُوا فِیهِ کانوا ]کَانَ

فرمودند:هر امامى در گردن دوستان و گوید: از حضرت ابا الحسن الرضا علیه السلّام شنیدم که مى، وى مىسن بن على الوشاّء

شیعیانش عهدى دارد و وفاء کامل به عهد و نیکو اداء کردنش به این است که اولیاء و دوستان قبور آنها را زیارت کنند چه آنکه 

 در روز قیامت ایشان شفعاء او خواهند بود. هر کس ایشان را از روى رغبت و میل زیارت کند

  ٍّاحسن الصدّق الوفاء بالعهد، و افضل الجود بذل الجهد. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر عَنْ عَلِی

 368؛ ص 2الحکم و درر الکلم ؛ ج

جهد است یعنى صرف نیکوترین راستى وفا کردن بعهد و پیمان است، و افزونترین جود و دهش بذل فرمودعلى علیه السلّام 

 طاقت و توانائى خود در طاعات و عبادات و کردن کارهاى خیر

  ٍّ؛  2افضل الصّدق الوفاء بالعهود. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم ؛ جعَنْ عَلِی

 322ص

 کرده باشد و همچنین با خلق نیز برترین راستگوئى وفا کردن است بعهدهاست  یعنى عهدها که با خداىفرمودعلى علیه السلّام 

  ٍّانّ العهود قلائد فى الاعناق الى یوم القیامة، فمن وصلها وصله اللّه، و من نقضها خذله اللّه، عَنْ عَلِی

و من استخفّ بها خاصمته الى الّذى اکدّها و اخذ خلقه بحفظها. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر 

 616؛ ص 2الحکم و درر الکلم ؛ ج

بدرستى که عهدها گردن بندهاست در گردنها تا روز قیامت، پس هر که پیوند کند آنها را پیوند کند او را فرمودى علیه السّلام عل

خدا، و هر که بشکند آن را ترک یارى او کند خدا، و هر که سبک شمارد آنها را بمنازعه برند آنها او را بسوى کسى که محکم 

 ته خلق خود را بنگاهدارى آنها،کرده است آنها را، و فرا گرف

هر پیمان است که کسى با حق تعالى کرده باشد خواه بصیغه عهد باشد یا بصیغه نذر یا قسم، و ممکن است که شامل عهدها و پیمانها و « عهدها»مراد به  

گردن این کس است تا روز قیامت که حق تعالى در باب آن این است که آنها بر « بودن آنها گردن بندها»وعدها که کسى با دیگرى نیز بکند باشد، و مراد به 

یعنى رعایت کند آنها را و وفا کند به آنها بپیوندد خدا با او وصله و احسان او بجا آورد، و اگر وفا به آنها نشود و به « و هر که پیوند کند آنها را»حکم کند، 

دعوئى داشته باشد و ببرد او را نزد حاکم و دعوى کنند بر او و ببرند او را بسوى حاکم  خصومت ویعنى آن عهدها مانند کسى که بر کسى« منازعه برند»

یعنى بر ایشان واجب « فرا گرفته خلق خود را»على الاطلاق که محکم کرده آنها را یعنى حکم کرده باین که آنها را باید محکم داشت و سست نگرفت و 

 به آنها و نشکنند آنها را. کرده که نگاهدارى آنها کنند یعنى وفا کنند
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 پاکیزگی و زیبایی .25

  ٍّمَنْ تزََیَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا یُحِبُّ اللَّهُ وَ بَارزََ اللَّهَ فِی السِّرِّ بِمَا یَکْرهَُ اللَّهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  هِ عَنْ علَِی

 463؛ ص 68بیروت( ؛ ج -ر الأنوار )ط بحا لَقِیَ اللَّهَ وَ هُوَ علََیْهِ غَضْبَانُ لَهُ ماَقِت

از على علیه السّلام از رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود. کسى که خود را در نظر مردم آراسته بزیور اطاعت و کارهاى خدا 

ملاقات نموده  پسندانه نشان دهد ولى در پنهان با اعمال زشت و ناپسند خود در مقام مبارزه با خدا باشد خداى خود را غضبناک

 و بر او خشمناک خواهد بود.

 ِّةً أمَِیراً وَ قَارئِاً قاَلَ: تُکَلِّمُ النَّارُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ ثَلَاثَ عَنِ النَّبِیِّ عَنْ آباَئهِعَنِ الصَّادِقِ  عَنِ السَّکُونِی

فَتَزْدَرِدهُُ کَمَا یَزْدَرِدُ الطَّیْرُ حَبَّ  -هُ لَهُ سُلْطَاناً فَلَمْ یَعْدِلْثَرْوةٍَ مِنَ الْماَلِ فَتَقُولُ لِلأَْمِیرِ یَا مَنْ وَهَبَ اللَّوَ ذَا

لْغنَِیِّ یَا مَنْ وهََبَهُ اللَّهُ السِّمْسِمِ وَ تَقُولُ لِلْقَارِئِ یاَ مَنْ تزََیَّنَ لِلنَّاسِ وَ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمَعاَصِی فتََزْدَرِدهُُ وَ تقَوُلُ لِ

بیروت(  -بحار الأنوار )ط «. 4» ثِیرةًَ وَاسِعةًَ فَیْضاً وَ سَأَلَهُ الحَْقِیرَ الْیَسِیرَ قَرضْاً فَأَبَى إِلَّا بخُلًْا فَتَزْدَرِدهُُدُنْیَا کَ

 446؛ ص 62؛ ج

حکومت ( فرمود: روز قیامت دوزخ با سه کس سخن کند:فرمانده و قرآن خوان و با ثروت، بامیر گوید: اى که خدایت پیغمبر )

شناس است( اى که براى مردم خود را زیور و او را ببلعد چنان که پرنده دانه را و بقرآن خوان گوید )دین داد و عدالت نکردى

نموده و بنافرمانى با خدا مبارزه کرده و او را ببلعد، و به ثروتمند گوید:اى کسى که خدایش دنیاى فراوان و گسترده بخشیده و از 

 رض خواسته و از بخل خود دریغ کرده پس او را ببلعد.او اندکى را بق

  َوَ یَتَمَشَّطُ وَ ربَُّمَا نَظَرَ فِی الْمَاءِ وَ سَوَّى جُمَّتَهُ فِیهِ وَ لَقَدْ کاَنَ   ینَْظُرُ فِی الْمِرآْةِ وَ یُرَجِّلُ جُمَّتهَُ وَ کَان

وَ قاَلَ ذلَکَِ لِعَائِشَةَ حیِنَ رأََتْهُ یَنْظُرُ فِی رَکْوةٍَ  فِیهَا مَاءٌ فیِ هِ.یَتجََمَّلُ لِأصَحْاَبِهِ فَضلًْا عنَْ تجََمُّلِهِ لأَِهْلِ

فِی الرَّکْوةَِ وَ « 4»حجُْرَتهَِا وَ یُسَوِّی فِیهَا جمَُّتَهُ وَ هُوَ یخَْرُجُ إِلَى أصَحْاَبِهِ فَقَالَتْ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی تَتَمرََّأُ 

 لَهُمْ وَ نْتَ النَّبیُِّ وَ خیَْرُ خَلْقِهِ فَقاَلَ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ منِْ عَبْدهِِ إِذَا خرََجَ إِلَى إخِْوَانِهِ أَنْ یَتَهَیَّأَتُسَوِّی جُمَّتَکَ وَ أَ

 44 مکارم الأخلاق، ص: یَتجََمَّل

نمود و موهایش را مرتب مى زد و گاه در آب نگاهمىنمود و شانهکرد و موهاى سرش را منظم مىدر آینه نگاه مىپیغمبر 

کرد، تا چه رسد به اهل خود، و این مطلب را به عایشه گوش زد کرد، فرمود، پیغمبر براى اصحاب خود نیز خود را آراسته مىمى

نماید تا بنزد اصحاب بیرون رود، گفت کند و موى خود را منظم مىوقتى عایشه دید حضرت در ظرف آبى که در منزل بود نگاه مى

سازى در حالى که تو یک پیامبرى و بهترین خلق خدایى؟ پیامبر )ص( در و مادرم فدایت در آب نگاه میکنى و زلفت را منظم مىپ

فرمود خداوند دوست دارد که بنده چون به سوى برادران خود بیرون میرود خود را براى آنها منظم کند و خود را بیاراید و زیبا 

 سازد.

  ُأَنعَْمَ  نَّ اللَّهَ تعََالَى یحُِبُّ الجَْماَلَ وَ التَّجمَُّلَ وَ یَکْرهَُ البُْؤْسَ وَ التَّبَؤُّسَ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى إِذَاإِ قاَلَ الصَّادِق

رِیحَهُ وَ یُجَصِّصُ دَارهَُ  عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً أَحبََّ أَنْ یرََى عَلَیْهِ أَثَرَهَا قیِلَ وَ کیَْفَ ذَلِکَ قاَلَ یُنَظِّفُ ثَوْبَهُ وَ یطَُیِّبُ

 31صمکارم الأخلاق  فِی الرِّزْقحَتَّى إِنَّ السِّرَاجَ قَبْلَ مغَِیبِ الشَّمسِْ یَنفِْی الْفَقْرَ وَ یزَِیدُ   وَ یکَْنسُُ أفَْنِیَتهَُ
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، و خداوند متعال دوست فرمود: خداوند زیبائى و آراستگى را دوست دارد، و نکبت و بد حالى را مکروه دارداز حضرت صادق 

کند اثر آن را بر او ببیند، پرسیدند چگونه؟ حضرت فرمود: لباسش را تمیز نگهدارد و اش ارزانى مىدارد که وقتى نعمتى به بنده

اش را بروبد، حتى آنکه چراغ افروختن پیش از غروب اش را سفید و گچکارى نماید و صحن خانهخود را خوشبو سازد و خانه

 افزاید.کند و بر روزى مىقر را بر طرف مىآفتاب ف

  ِإِلَى الخَْوَارجِِ لَبسَِ أفَضَْلَ ثِیاَبِهِ وَ  إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بعََثَهُ أمَِیرُ الْمُؤمْنِِینَ  قَالَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

إِلَیهِْمْ فَوَاقَفَهُمْ فَقاَلُوا یَا ابْنَ عبََّاسٍ بَیْنَنَا أَنْتَ خَیْرُ النَّاسِ تَطیََّبَ بِأَطْیبَِ طِیبِهِ وَ رَکبَِ أفَْضَلَ مرََاکِبِهِ وَ خَرَجَ 

هِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادهِِ وَ إِذْ أَتَیْتَنَا فِی لِبَاسِ الجَْباَبرِةَِ وَ مَرَاکِبِهِمْ فَتلََا عَلَیهْمِْ هَذهِِ الْآیَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زیِنةََ اللَّ

مکارم الأخلاق ؛ ؛  فَأَلْبسَُ وَ أَتجََمَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِیلٌ یُحِبُّ الجَْماَلَ وَ لْیکَُنْ مِنْ حَلاَل  باتِ مِنَ الرِّزقِْالطَّیِّ

 66ص

او را بسوى خوارج فرستاد، بهترین لباسش را پوشید، و عالیترین عطرها را  : ابن عباس چون امیر مؤمناناز حضرت صادق

ها نشست، و بسوى آنها براه افتاد، تا با آنان روبرو گشت، خوارج گفتند: تو بنظر ما بهترین مردمى، از و بر بهترین مرکب بکار برد،

هاى طیب را که ها و روزىبگو چه کسى زینت»اى؟ ابن عباس این آیه رابر ایشان بخواند: چه رو با لباس و مرکب جباران آمده

کنم، که خداوند جمیل است، و پوشم و تجمل مى(، من مى42)سوره اعراف آیه « حرام مینماید خداوند براى بندگانش بر آورده

 دارد، ولى باید از حلال باشد.جمال را دوست مى

 ِحسُنُْ  الدُّهْنُ یُظهِْرُ الْغِنَى وَ الثِّیاَبُ تُظهِْرُ الجَْماَلَ وَ قاَلَ عَنْ عَلِیٍّ  عنَْ أَبِیهِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

 66الْمَلَکَةِ یَکبِْتُ الْأَعْداَء مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص

 : روغن غنى را ظاهر کند، و لباس زیبایى را آشکار کند، و خوشرفتارى با زیردستان دشمنان را خوار کند.از حضرت على

 ٍَنُ عَلَیْهِ قاَلَ فخََرَجَ النَّبیُِّ ص فَوَجدََ یسَْتَأْذِ وقََفَ رجَُلٌ عَلَى باَبِ النَّبِیِّ  قاَلَ عنَْ أَبِیهِ  عَنْ جَعْفر

لِحْیَتَهُ وَ ینَظُْرُ إِلَیهَْا فلََمَّا رَجَعَ دَاخلًِا قَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  فِی حجُْرَتِهِ رَکْوةًَ فِیهَا مَاءٌ فَوقََفَ یُسَوِّی

الَمیِنَ وقَفَْتَ عَلَى الرَّکْوةَِ تُسوَِّی لحِْیتََکَ وَ رَأسَْکَ قاَلَ یَا عَائِشَةُ إِنَّ اللَّهَ أَنْتَ سَیِّدُ وُلْدِ آدَمَ وَ رسَُولُ رَبِّ الْعَ

 66مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص یحُِبُّ إذَِا خَرَجَ عَبْدهُُ المُْؤمِْنُ إلَِى أخَِیهِ أَنْ یَتهََیَّأَ لَهُ وَ أَنْ یَتجََمَّل

آمد، و اجازه ورود خواست، پیغمبر )ص( بیرون شد و در حجره ظرف آبى یافت، یغمبر : مردى بر در خانه پاز امام صادق 

گفت: یا کرد؟ وقتى باندرون بازگشت، عایشهحضرت در برابر آن ایستاد و صورت خود را در آن میدید و محاسن خود را منظم مى

کنى؟!. ایستى، و موى سر و صورت را مرتب مىر ظرف آب مىرسول اللَّه! تو برترین فرزندان آدم و پیامبر پروردگار جهانى، در براب

 حضرت فرمود: اى عایشه خداوند دوست دارد که وقتى بنده مؤمن بسوى برادر مؤمنش میرود آراسته باشد.

  344؛ ؛ ص6664تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  .التَّجَمُّلُ مِنْ أَخلَْاقِ المُْؤْمِنیِنَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ قال 

 زینت کردن از خصلتهاى مؤمنان است. فرمود السلام علیه على حضرت
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 آسان گیری . 26

  ِأَ لاَ أُخْبِرُکُمْ بِمَنْ یحَْرُمُ عَلیَهِْ  قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِه

 416الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص رسَوُلَ اللَّهِ ص قاَلَ الْهَیِّنُ الْقرَیِبُ اللَّیِّنُ السَّهْلُ. النَّارُ غَداً قَالُوا بَلَى یَا

فرمود شایسته است براى مؤمن که هشت خصلت داشته باشد؟ در پیشامدهاى لرزاننده آرام باشد، در بلا شکیبا، امام صادق 

هم ستم نکند، بر دوستان تحمیل ننماید، تنش را رنج دهد تا مردم از او  در ارزانى قانع بدان چه خدایش روزى کرده، بدشمنان

 در آسایش باشند، دانش دوست مؤمن است، حلم وزیر او است، صبر فرمانده لشکرش، رفق برادرش، نرمش پدرش.

  َءٍ نَفْساً ءٍ صَدْراً وَ أَذَلُّ شیَْسَعُ شیَْفِی صِفَةِ الْمُؤْمِنِ المُْؤْمِنُ بِشْرهُُ فِی وَجهِْهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبِهِ أَوْ قاَل

ورٌ مَغْموُرٌ بِفِکرَْتهِِ یَکْرهَُ الرِّفْعَةَ وَ یَشْنَأُ السُّمعَْةَ طَویِلٌ غَمُّهُ بَعِیدٌ هَمُّهُ کَثِیرٌ صَمْتُهُ مَشْغُولٌ وَقْتُهُ شَکُورٌ صَبُ

نهج البلاغة  یکةَِ نَفْسُهُ أصَْلَبُ مِنَ الصَّلدِْ وَ هُوَ أذََلُّ مِنَ الْعَبْدضَنِینٌ بخَِلَّتِهِ سهَْلُ الخَْلیِقَةِ لیَِّنُ الْعرَِ

 444؛ ص444)للصبحی صالح( ؛ 

ترین موجود، و از اش، و اندوهش در دل اوست. از نظر تحمّل وسیعدر وصف مؤمن فرمود: شادى مؤمن در چهرهو آن حضرت

وش ندارد، و خودنمایى را دشمن دارد. اندوهش طولانى، و همّتش دور دست، و ترین مخلوق است.برترى را خنظر اخلاق متواضع

اش فوق العاده، و غرق در فکرت خویش، و نسبت به اظهار حاجت بخیل سکوتش بسیار، و وقتش مشغول، و سپاس و شکیبایى

 تر استنزد حق از برده ذلیل تر، واست، اخلاقش سهل و آرام، و بر خوردش هموار و نرم،و وجودش در امر دین از سنگ سخت

  ءٍ نَفْساًءٍ صَدْراً وَ أَذَلُّ شیَْأوَْسَعُ شیَْ -بِشْرُ المُْؤمْنِِ فِی وَجهِْهِ وَ حُزْنُهُ فِی قَلْبهِِ أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ قال- 

 مَشْغُولٌ وَقْتهُُ کَثِیرٌ صَمْتهُُ -[هَمُّهُ بعَِیدٌ غمَُّهُ بَعِیدٌ همَُّهُ ]طوَِیلٌ طوَِیلٌ غَمُّهُ -یَکْرهَُ الرِّفْعَةَ وَ یشَْنَأُ السُّمعَْةَ

سهَْلُ الخَْلِیقَةِ لیَِّنُ الْعرَِیکةَِ نَفْسُهُ أصَْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَ هُوَ أَذلَُّ منَِ  ضَنِینٌ بخُِلَّتهِِ صَبُورٌ شَکُورٌ مَغمُْورٌ بفِِکْرتَهِِ

 61؛ ص1446لم ؛ تصنیف غرر الحکم و درر الک الْعَبْد

شکفتگى مؤمن در روى اوست و اندوه او در دل او است. یعنى با مردم شکفته روئى میکند تا فرمود:  امیرالمومنینحضرت 

تر از هر چیزى است بحسب سینه. یعنى باعث کدورت ایشان نشود، و دل اندوهناک باشد از ترس خدا و هول روز جزا.گشاده

یز بسبب این که غمها و کدورتهاى دنیوى تنگى نکند و گنجایش علوم و اسرار بسیار داشته سینه او گشاده ترست از هر چ

باشد.و خوارتر از هر چیزى است بحسب نفس. یعنى خود را خوارتر از هر چیز داند و اصلا عجب و خودبینى و تکبرى نداشته 

ارد سمعه را یعنى این که کارهاى خیر را از براى ددارد بلندى را. یعنى بلندى مرتبه دنیوى را.و دشمن مىباشد.ناخوش مى

شنیدن مردم بکند.دراز است غم او، یعنى از ترس آخرت.دور است اندوه او، و این تأکید سابق است، و ممکن است که معنى این 

و.مشغول باشد که دور است همت و قصد او یعنى قصد تحصیل مراتب عالیه دارد و همت بر آن گماشته.بسیار است خاموشى ا

گذراند بلکه همه اوقات خود را مشغول ساخته بطاعات و عبادات و فکر است وقت او، یعنى در هیچ وقتى فارغ نیست و بعبث نمى

و ذکر و سایر افعال خیر.بسیار صبر کننده است، بسیار شکر کننده است. یعنى در بلاها و مصایب شکیباست و قلق و اضطراب 

 گردد از یاد خدا بلکه همواره شکر آنها میکند.مغمور بفکرتهکند و بسبب آنها غافل نمىطغیان نمى کند، و در نعمت و شادىنمى

بخیلى آید از آن رفته او را، بیرون نمىفرو گرفته شده است باندیشه خود یعنى فکر صلاح کار خود و اصلاح نفس خود فرو گ

کسى را خوب نداند با او دوستى نکند تا دوستى او از براى خدا کننده است بدوستى خود یعنى با هر کسى دوستى نکند و تا 
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بضمّ خاء خوانده نشود بلکه بفتح خاء باشد و معنى این باشد که بخل کننده است بحاجت خود « خلته»باشد، و ممکن است که 

 یعنى بخیلى کند در بردن حاجت خود نزد خلق بلکه نبرد آنها را مگر نزد خداى عزّ و جلّ.

هموار خوست.نرم خصلت است، و این تأکید سابق لیّن العریکة نفسه اصلب من الصلّد و هو اذّل من العبد خلیقةسهل ال

است.نفس او سخت ترست از سنگ سخت. یعنى کمال تصلب دارد در دیندارى و در کشیدن تعب و زحمت طاعات و عبادات و 

که او خوارترست از بنده، یعنى نسبت بمؤمنان کمال نرمى و فروتنى صبر بر مصائب و نوائب و از جا بر نیامدن در آنها.و حال آن

 میکند و خود را نسبت بایشان از بنده خوارتر نماید.

  ؛  4414تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  إِنَّ أهَْلَ الجَْنَّةِ کلُُّ مُؤمْنٍِ هَیِّنٍ لَیِّن أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ قال

 168ص

 بدرستى که اهل بهشت هر مؤمن نرمخوى هموارى است.رمود: ف امیرالمومنینحضرت 

  احْمِلْ نَفْسَکَ عِنْدَ شِدَّةِ أَخِیکَ عَلَى اللِّینِ وَ عِنْدَ قَطِیعَتِهِ علََى الْوصَْلِ وَ عِندَْ  أَمِیرُ المُْؤْمِنِینَ قال

؛ 6641تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛ هُ وصَُولًا جُمُودهِِ علََى الْبَذلِْ وَ کُنْ لِلَّذِی یَبْدوُ مِنْهُ حَمُولًا وَ لَ

 322ص

بدار نفس خود را نزد سختى و درشتى برادر تو بر نرمى و مهربانى، و نزد بریدن او از تو بر صله و فرمود:  امیرالمومنینحضرت 

ز بد سلوکى و خلاف آداب بر دارنده و شود از او یعنى اپیوند باو، و نزد خشکى او بر بذل و دهش باو، و باش از براى آنچه ظاهر مى

 ه، و مر او را صله و پیوند کنندهتحمّل کنند

  ٍإِنَّ أَسْرَعَ الثَّوَابِ عَلَى الخَْیْرِ اللِّینُ وَ إِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عقُُوبةًَ  قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِی جَعفَْر

أَنْ یبُْصِرَ مِنَ النَّاسِ ماَ یَعمَْى عَنْهُ منِْ نَفْسِهِ وَ أَنْ یُعَیِّرَ النَّاسَ بِمَا لاَ یَستَْطِیعُ تَرکْهَُ  الْبغَْیُ وَ کفََى بِالْمَرءِْ عیَْباً

 62مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص وَ أَنْ یُؤْذِیَ جلَِیسَهُ بِمَا لَا یعَْنِیه

شود مربوط علیه و آله نقل فرماید که: سریعترین ثوابها که بر کارهاى نیک داده مىعلیه السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه  باقرامام 

شود، و همین عیب براى انسان بس که ببیند از مردم به خوشرفتارى با مردم است، و کیفر ظلم و ستم از هر شرّى زودتر داده مى

سرزنش نماید، و همنشین خود را در حالى که براى خودش تواند ترک کند پوشد، و مردم را به آنچه نمىآنچه را از خود چشم مى

 سودى ندارد اذیت کند.

  ِلِیَجْتَمِعْ فِی قَلْبِکَ الاِفْتقَِارُ إِلَى النَّاسِ وَ الِاستِْغْنَاءُ  یقَوُلُقاَلَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِینَ  عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّه

ینِ کَلاَمِکَ وَ حُسْنِ بِشرِْکَ وَ یَکُونُ اسْتغِْنَاؤُکَ عَنهُْمْ فِی نَزَاهَةِ عِرْضِکَ إِلَیهْمِْ عَنْهُمْ فَیَکوُنُ افْتِقَارُکَ فِی لِ

 126مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص وَ بَقَاءِ عزِِّک

ازمندى را باید با نرمش سخن و نیازى از آنها را جمع کنى، نیفرمود: باید در ذلت هم احتیاج به مردم و هم بىمیعلى علیه السّلام 

 نیازى را با حفظ آبرو و عزت توام نمائىچهره باز و بى

  ٍّإِنَّ مِنْ أَخلَْاقِ المُْؤْمِنیِنَ قُوَّةً فِی دِینٍ وَ کَرمَاً فِی لِینٍ وَ حَزمْاً فِی علِْمٍ وَ عِلْماً فیِ  قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ عَلِی

ةٍ وَ قَصْداً فِی عِباَدةٍَ وَ تحََرُّجاً فِی طَمَعٍ وَ بِرّاً فِی اسْتِقَامَةٍ لَا یحَِیفُ فِیمَنْ یبُْغِضُ وَ لاَ حِلْمٍ وَ تَوسِْعَةً فِی نفََقَ
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ی مُتخََشِّعٌ فیِ وَ لَا یبَْغِ یَأْثَمُ فِیمَنْ یُحِبُّ وَ لَا یَدَّعِی مَا لَیسَْ لَهُ وَ لَا یجَحَْدُ حَقّاً هُوَ علََیْهِ وَ لَا یهَمِْزُ وَ لَا یَلْمِزُ

هِ الغَْیظُْ وَ لَا یجُْمعَُ بهِِ الصَّلَاةِ متَُوَسِّعٌ فِی الزَّکَاةِ شَکُورٌ فِی الرَّخَاءِ صاَبِرٌ عنِْدَ الْبَلاَءِ قاَنِعٌ بِالَّذِی لَهُ لَا یَطْمَعُ بِ

جامع  یَ عَلَیْهِ لِیکَُونَ إِلهَُهُ الَّذِی یجَْزِیهِ یَنتَْقِمُ لهَالشُّحُّ یخَُالطُِ النَّاسَ لِیَعلَْمَ وَ یَسْکُتُ لِیسَْلَمَ یصَْبِرُ إنِْ بُغِ

 124الأخبار)للشعیری( ؛ ؛ ص

 وپاکدامنی عفّت .27

  َ446بَرُّوا آبَاءَکُمْ یَبَرَّکُمْ أَبْنَاؤُکُمْ وَ عفُِّوا عَنْ نِسَاءِ النَّاسِ تَعفَِّ نسَِاؤُکُمْ. تحف العقول ؛ النص ؛ ص وَ قاَل 

 درها خوشرفتارى کنید تا فرزندان با شما همان کنند، به زنان مردم خیانت نکنید، تا زنانتان خائن نشوند.با پ

  ُّ(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم 4/ 432ثَلاَثٌ هُنَّ جِمَاعُ الدِّینِ الْعِفَّةُ وَ الْوَرَعُ وَ الْحَیَاءُ ) قاَلَ عَلِی

 84؛ ؛ ص1466

در « عفت»اند یعنى سبب آن اند عفت، و پرهیزگارى، و شرم. پوشیده نیست که آنها جمع کردن دین اند کهسه صفت  عَلِیُّ

مشهور بمعنى باز ایستادن از حرامهاست و این غیر پرهیزگارى نیست پس ظاهر این است که مراد بآن در اینجا بازایستادن از 

 .سؤال و طلب از مردم باشد، یا باز ایستادن از دنیا و ترک آن

    ُّشرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  افضل العبادة عفّة البطن و الفرج. قاَلَ عَلِی

 326؛ ص 2؛ ج 4243

 افزونترین عبادت عفّت شکم و فرج است یعنى باز ایستادن آنها از آنچه حلال نباشد.  عَلِیُّ

  ُّأعُْطیَِ خَیرَْ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ صِدقُْ حدَِیثٍ وَ أدََاءُ أمَاَنَةٍ وَ عِفَّةُ بَطنٍْ وَ أَرْبعٌَ مَنْ أعُْطِیَهُنَّ فَقدَْ  قاَلَ عَلِی

 216؛ ص3282. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  حُسْنُ خُلقٍُ

ق که بخشیده چهار چیز است که هر که بخشیده شده باشد آنها را یعنى حق تعالى آنها را باو داده باشد پس بتحقی  عَلِیُّ

شده باشد خیر دنیا و آخرت را، و آن چار راستى است و باز دادن امانت و نگاهداشتن شکم یعنى از حرام و مشتبه نیز و نیکوئى 

 خو.

    ُّتصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  (.1/ 464الکَْفُّ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ عِفَّةٌ وَ کبَِرُ هِمَّةٍ ) قاَلَ عَلِی

 468؛ ص6234

 باز ایستادن از آنچه در دستهاى مردم است و طمع نکردن در آنها پرهیزگارى است و بزرگى همّت.  عَلِیُّ

   ُّشرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  الفعل الجمیل ینبئ عن علوّ الهمّة. قاَلَ عَلِی

 464؛ ص 1؛ ج 1488

 ندى همّت و دلیل بر آن است.دهد از بلکردار نیکو خبر مى عَلِیُّ
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 َفَإِذَا هُوَ قَدِ اخْتضََبَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِداَکَ قدَِ  دَخَلْتُ عَلَى أَبِی الحَْسَنِ الثَّانِی  عَنْ ذَروَْانَ الْمَدَائنِِیِّ قَال

تزَِیدُ فِی عِفَّةِ النِّساَءِ أَ یَسُرُّکَ أنََّکَ « 1»ئَةَ اخْتضََبْتَ فَقاَلَ نَعَمْ إِنَّ فِی الخِْضاَبِ لَأَجْراً أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ التَّهْیِ

لَا قاَلَ هُوَ ذَاکَ  إِذَا دَخَلْتَ علََى أَهلِْکَ فَرَأیَْتهََا عَلَى مِثْلِ مَا تَراَکَ عَلیَْهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ عَلَى تهَیِْئَةٍ قاَلَ قُلْتُ

وَ سَبْعُماِئَةٍ سُرِّیَّةٌ وَ کَانَ یُطِیفُ بهِِنَّ فیِ « 2»رَأةٍَ فیِ قَصْرٍ ثَلَاثُمِائَةٍ مَهِیرةٌَ قاَلَ وَ لَقدَْ کَانَ لسُِلیَْمَانَ ع أَلفُْ امْ

 66مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَة

د؟ ایوارد شدم که تازه خضاب بسته بود، عرض کردم جانم فداى شما! خضاب کردهذروان مدائنى گوید: بر حضرت امام هادى 

افزاید )مرد چون خود را تمیز و زیبا بسازد فرمود: آرى خضاب را پاداش زیاد است، نمیدانى که آراستن مرد بر عفت زنان مى

کند(، آیا تو دوست دارى وقتى بخانه میروى همسر خود را ژولیده و ناآراسته ببینى؟ گفتم: نه همسرش بدیگرى رغبت نمى

تن عقدى و بقیه کنیز بودند، و در هر شبانه روز  422بن داود هزار زن در کاخ خود داشت که  فرمود ... زن نیز چنین است.سلیمان

ام اندک است، ولى امیدوارم جز حلال نخورم، و بآنها سر میزد.مردى به امام باقر علیه السّلام عرض کرد: من عملم ضعیف و روزه

امام صادق علیه السّلام فرمود:  -24( 846( )6ورت برتر است؟ )جز با حلال ازدواج نکنم، فرمود: چه کوششى از عفت شکم و ع

 دورترین حالى که بنده از خداوند دارد این است که اندوهى جز براى شکم و فرج نداشته باشد.

 ُّهِ أَلَا وَ إِنَّکُمْ لاَ تَقْدرُِونَ علََى أَلَا وَ إِنَّ إمِاَمَکُمْ قدَِ اکْتَفَى مِنْ دنُْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ وَ مِنْ طَعَامِهِ بِقُرْصَیْ  قَالَ عَلِی

 213؛ ص 2إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج ذَلِکَ وَ لکَِنْ أعَِینُونِی بِوَرَعٍ وَ اجْتهَِادٍ وَ عِفَّةٍ وَ سدََاد

ت کرده بدان که شما بر ى نان قناعى کهنه و ازخوراکش بدو گردهآگاه باش که پیشواى شما از دنیاى خود بدو جامه  عَلِیُّ

 کارى یارى کنید  -اکدامنى و درستچنین کارى قدرت و نیرو ندارید ولى مرا بپرهیزکارى و کوشش و پ

  ٍبِالسَّوَادِ فَقاَلَ إِنَّ فیِ  وَ قَدِ اختَْضبََ -وَ دخََلَ الحَْسَنُ بنُْ الجَْهْمِ عَلَى أَبِی الحَْسَنِ مُوسَى بْنِ جعَْفَر

العِْفَّةَ بِترَکِْ  جْراً وَ الخِْضَابُ وَ التَّهْیئَِةُ  مِمَّا یزَِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لقََدْ تَرَکتَْ نِسَاءٌالخِْضاَبِ أَ

ءٍ یَزِیدُ فِی الشَّیْبِ وَ الشَّیْبُ یَزیِدُ أَزْواَجِهِنَّ التَّهیِْئَةَ فَقاَلَ لَهُ بَلَغَنَا أنََّ الحِْنَّاءَ تَزِیدُ فِی الشَّیْبِ فَقاَلَ أَیُّ شیَْ

 122، ص: 1من لا یحضره الفقیه، ج فِی کُلِّ یَوْمٍ.

حسن بن جهم بر موسى بن جعفر علیهما السّلام وارد شد و آن حضرت محاسن خود را بوسمه یا مورد خضاب نموده بود، و فرمود: 

بدن و لباس از جمله چیزهایى است که خداوند عزّ و جلّ بواسطه آن در همانا در خضاب پاداشى است و خضاب و زینت کردن در 

اند بدلیل آنکه شوهرانشان آراستگى ظاهر و زینت و اى از زنان ترک عفت کردهعفت و صلاح زنان میافزاید، و بتحقیق پاره

که حنّا موجب زیادى پیرى ایم نظافت بدن را رها کرده بودند، پس حسن بن جهم )راوى( بآن حضرت عرض کرد: ما شنیده

شود )یا حنّا موجب سفید کردن پیش از موعد موها است(،آن حضرت فرمود: چه چیز موجب زیادتى و پیشرفت در پیرى مى

است؟ و حال آنکه پیرى خود هر روز بالا میرود )یعنى پیرى تابع عامل قهرى و اجباریست که بالا رفتن سنّ است و مانند 

 ل غیر سنّى هم در آن دخیل باشد(.شکستگى نیست که عوام

 

 رازداری و رازپوشی .28

 682؛ ص2431لا یستر عبد عبدا فی الدّنیا إلّا ستره اللَّه یوم القیمة. نهج الفصاحة ؛ کلمه 
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 کند، روز قیامت خدا راز پوش وى شود. اى که در دنیا براى دیگرى راز پوشىهر بنده

 ِقاَلَ أمََا وَ اللَّهِ مَا قَتلَُوهمُْ  وَ یَقْتلُُونَ الْأَنبِْیاءَ بِغَیْرِ حقٍَ اللَّهِ تَبَارکََ وَ تَعاَلىَ فِی قَوْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 32بِالسُّیُوفِ وَ لکَِنْ أذََاعُوا سرَِّهُمْ وَ أفَْشوَْا عَلَیهِْمْ فقَُتِلُوا مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

فرمود: آنها پیامبران را با شمشیر نکشتند بلکه  وَ یقَْتُلُونَ الْأَنْبِیاءَ بغَِیْرِ حَقٍ السّلام در تفسیر آیه شریفهامام جعفر صادق علیه 

 اسرار آنها را فاش کردند و آنها نیز کشته شدند

 ٍْاعْتَزِلْ مَا لَا یَعْنیِکَ وَ تجََنَّبْ عَدوَُّکَ وَ  قُمْ بِالْحَقِّ وَ یَقوُلُ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهب

لَا تُطلِْعْهُ عَلَى سرِِّکَ  احْذَرْ صَدِیقَکَ مِنَ الْأقَوَْامِ إِلَّا الْأمَِینَ وَ لَا أمَِینَ إِلَّا مَنْ خَشِیَ اللَّهَ وَ لَا تَصحَْبِ الْفاَجِرَ وَ

 66مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص نَ رَبَّهمُالَّذِینَ یخَْشَوْ وَ اسْتشَِرْ فِی أمَْرکَِ

رساند دورى کن، معاویة بن وهب گوید: از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدم فرمود: بحق عمل کن و از آنچه به شما سود نمى

کسى است که از خداوند بترسد  گیرى مکن مگر اینکه به امانت او معتقد باشى و امیناز دشمنان خود دورى و از دوستانت کناره

با بدکاران رفاقت نکن و آنها را بر اسرارت مطلع نساز و با مردان متقى و خداپرست همیشه در کارهاى خودت مشورت داشته 

 باش.

  َسُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ لاَ یَکُونُ المُْؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یکَُونَ فِیهِ ثلََاثُ خِصاَلٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ  قَالَ الرِّضا

مِنْ  غَیْبِهِ أَحَداً. إِلَّا مَنِ ارتَْضى عالِمُ الغَْیْبِ فَلا یُظهِْرُ علَى وَلِیِّهِ فَالسُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ کِتْماَنُ سِرِّهِ قاَلَ اللَّهُ تَعَالىَ

خُذِ الْعفَْوَ وَ  -النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَ نَبِیَّهُ بِمدَُارَاةِ النَّاسِ فَقاَلَوَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ نَبیِِّهِ فَمُدَارَاةُ  رَسُولٍ

لاَ  ص وَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فِی الْبَأْساَءِ وَ الضَّرَّاءِ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ أمُْرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعرِْضْ عَنِ الجْاهِلِینَ

 84مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص تُظهِْرِ الشَّمَاتَةَ لِأَخیِکَ فَیرَْحَمَهُ اللَّهُ وَ یبَْتَلِیکَ

رسد مگر اینکه در او سه خصلت باشد، سنتى از خدا و سنتى از . حضرت رضا علیه السلّام فرمود: مؤمن به حقیقت ایمان نمى

غَیْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ  سنت خدا این است که اسرار را حفظ کند خدا فرموده: عالمُِ الغَْیْبِ فَلا یُظْهِرُ عَلىرسول و سنتى از امام، اما 

.اما سنت رسول این است که با مردم مدارا کند زیرا خداوند رسولش را امر کرده با مردم مدارا کند و گفته: خُذِ مِنْ رَسُولٍ ارْتَضى

. و اما سنت از امام صبر در سختیها و مشکلات است رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله رْ باِلعُْرفِْ وَ أعَْرِضْ عَنِ الْجاهلِِینَالعَْفْوَ وَ أمُْ

 کند.دهد و تو را مبتلا مىفرمود: برادر دینى خود را شماتت مکن که خداوند او را مورد ترحم قرار مى

  َخَیْرُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ فِی کِتْمَانِ السِّرِّ وَ مُصاَدقَةَِ الْأَخْیَارِ وَ جُمِعَ الشَّرُّ فِی  عَجُمِ قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

 168؛ ص 61بیروت( ؛ ج -الْإِذَاعَةِ وَ موَُاخَاةِ الْأَشرَْارِ. بحار الأنوار )ط 

مع است، و همه شر و بدى در فاش کردن راز و برادرى فرمود: خیر دنیا و آخرت در رازدارى و دوستى بانیکان ج: امیر مؤمنان 

 با اشرار.

  َبیروت( ؛  -بحار الأنوار )ط  َنشِْدْنِی أَحْسَنَ مَا روََیْتَهُ فیِ کِتْماَنِ السِّرِّ فَقاَلَ ع أالْمَأمُْونُ  قَالَ لِلرِّضا

 66؛ ص 62ج



64 
 

 -وَ إِنِّی لَأنَْسَى السِّرَّ کَیْلاَ أذُِیعَهُ
 

 -رَأَى سرِّاً یُصَانُ بِأَنْ یُنْسىَ فَیاَ مَنْ

 -مخََافَةَ أَنْ یجَْرِیَ بِبَالِی ذِکرْهُُ
 

 -فَیَنْبِذهَُ قَلْبِی إلَِى مُلْتوََى الحْشََا

 -فَیُوشِکُ مَنْ لَمْ یُفشِْ سرِّاً وَ جاَلَ فیِ
 

 

 خَوَاطِرهِِ أَنْ لَا یُطِیقَ لَهُ حبَسْا

 ه در باره رازدارى دارى برایم بخوان و آن حضرت فرمود: ترجمهگفت بهتر شعرى ک مامون بامام رضا

 از یاد برم راز تا فاش نسازم
 

 اى آنکه رازدارى را در فراموشى آن دانى

 ترسم که روان گردد در خاطر من یادش
 

 وانگاه دل اندازد آن را بزبان خوانى

 باشد که بسا رازى در دل جولان گیرد
 

 حبس در آن آنىوانگاه توان نبود و 

 

 .امانت داری29 

   ٍأَحَبُّ الْعِباَدِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ  قاَلَ سَمِعْتُهُ یقَُولُ عَنِ الحُْسیَْنِ بْنِ أبَِی الْعلََاءِ عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ محُمََّد

تَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مَعَ أَداَءِ الأْمَاَنَةِ ثُمَّ قاَلَ ع مَنِ اؤْتمُنَِ جَلَّ رجَُلٌ صَدُوقٌ فِی حَدِیثِهِ محَُافظٌِ عَلَى صلََاتِهِ وَ مَا افْ

 فَإِنَّ مَنِ اؤْتمُِنَ علََى أمََانَةٍ عَلَى أمَاَنَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حَلَّ أَلْفَ عُقْدةٍَ مِنْ عُنُقهِِ مِنْ عقَُدِ النَّارِ فَباَدرُِوا بِأَداَءِ الْأمَاَنَةِ

عَصَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ  هِ إِبْلِیسُ ماِئَةَ شَیْطاَنٍ مِنْ مَرَدةَِ أعَْوَانِهِ لِیُضلُِّوهُ وَ یُوسَْوِسُوا إِلَیْهِ حَتَّى یهُْلکُِوهُ إِلَّا منَْوَکَّلَ بِ

 264جَلَّ. الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

امام صادق )ع( میفرمود  -8( 4ا علم، )فرمود چیزى با چیزى جمع نشود که بهتر باشد از جمع حلم بامیر المؤمنین 

محبوبترین بنده نزد خداى عز و جل مردیست راستگو و حافظ بر نماز و آنچه خدا بر او واجب کرده و مواظب اداء امانت سپس 

که امین  فرمود هر که بر امانتى امین شود و آن را ادا کند هزار گره آتش از گردن خود گشوده، باداى امانت پیشى گیرید زیرا هر

بر چیزى شود ابلیس صد شیطان مرده از یارانش بر او گمارد تا او را گمراه کنند و وسوسه نمایند تا هلاکش کنند مگر کسى که 

 خداى عز و جل او را حفظ کند.

  فَرٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفرَِ عَنِ الْإمِاَمِ مُوسَى بْنِ جَعْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ علَِیٍّ الهْاَدیِ عنَْ عَلیِِّ بْنِ مُوسىَ الرِّضَا

عَنْ سَیِّدِ شَباَبِ أَهلِْ  عَنْ سَیِّدِ الْعاَبِدِینَ عَلِیِّ بْنِ الحُْسَینِْبْنِ محَُمَّدٍ عنَِ الْبَاقِرِ محَُمَّدِ بْنِ علَِیٍّ 

قاَلَ: لَا تنَْظُرُوا إِلَى کثَْرةَِ صَلَاتِهِمْ وَ حَمَّدٍ عنَْ سَیِّدِ الْأَنْبِیَاءِ مُ عَنْ سیَِّدِ الأَْوْصِیَاءِ عَلیٍِ الجَْنَّةِ الحُْسَینِْ

أمَاَنَةِ. الأمالی) صَومِْهِمْ وَ کَثْرةَِ الحْجَِّ وَ الْمَعْرُوفِ وَ طنَْطَنَتِهِمْ بِاللَّیْلِ انْظُروُا إِلَى صِدْقِ الحْدَِیثِ وَ أَدَاءِ الْ

 424للصدوق( ؛ النص ؛ ص

فرمود ملاحظه نماز و روزه بسیار و حج بسیار و احسان بسیار و جنجال شب آنها را که یغمبرپازآباء گرامش ازامام هادی

 نکنید ملاحظه راستگوئى و امانت دارى آنها کنید.
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  ِسِ فِیهِنَّ رخُْصَةً ثَلاَثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأحََدٍ مِنَ النَّا یقَُولُعَنْ عنَْبَسَةَ بْنِ مصُْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّه

؛  1إِلَى البَْرِّ وَ الْفَاجِر الخصال ؛ ج بِرُّ الْوَالدَِیْنِ برََّیْنِ کَانَا أَوْ فاَجِرَیْنِ وَ وَفَاءٌ باِلْعهَْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ أَداَءُ الْأمَاَنَةِ

 128ص

ت که خدا بهیچ کس اجازه مخالفت در آن نداده است که میفرمود: سه چیز اس عنبسة بن مصعب گوید: شنیدم از امام صادق

 نیکى در حق پدر و مادر: نیکوکار باشند یا بدکار، وفاى بعهد براى نیکوکار و بدکردار، امانت را پس دادن به نیکوکار و بدکردار.

  ِکَ فَلتَْکُنْ فإَِنَّهَا تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لاَ قاَلَ: الْمَکاَرِمُ عَشْرٌ فَإِنِ استَْطعَْتَ أَنْ تکَُونَ فِی عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

صِدْقُ الْبَأْسِ وَ تَکوُنُ فِی وَلَدهِِ وَ تکَُونُ فِی وَلَدهِِ وَ لَا تکَُونُ فِی أبَِیهِ وَ تکَُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکوُنُ فِی الحُْرِّ 

حِمِ وَ إقِْراَءُ الضَّیْفِ وَ إطِْعاَمُ السَّائِلِ وَ الْمُکاَفَأةَُ عَلَى الصَّناَئِعِ وَ التَّذمَُّمُ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَداَءُ الْأمَاَنَةِ وَ صِلَةُ الرَّ

 341؛ ص 2وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ. الخصال ؛ ج  لِلجَْارِ وَ التَّذمَُّمُ للِصَّاحبِِ

که در تو باشند آنها را فراهم کن زیرا اینها گاهى در خود مرد اند اگر توانى اخلاق نیک و بزرگ ده امام صادق علیه السّلام فرمود:

هستند و در فرزندش نیستند گاهى در فرزند یافت شوند و در پدر نباشد گاهى در بنده یافت شوند و در آزاد نباشند، شجاعت 

رمت دارى و وفا بحقوق همسایه، در نبرد.راستى در گفتار، اداى امانت، صله رحم، پذیرائى مهمان، اطعام سائل، پاداش احسان، ح

 حرمت دارى و وفاى با رفیق و سر آمد همه حیاء است.

  أصل الدّین أداء الامانة و الوفاء بالعهود. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و فرمود امیر المؤمنین

 32؛ ص 2؛ ج1662درر الکلم 

دن عهدهاست ممکن است مراد ظاهر آنها باشد که پس دادن اصل دیندارى اداى امانت و بجا آورفرمود امیر المؤمنین 

باعتبار اینست که « بودن اینها اصل دیندارى»ها باشد که باو سپرده باشند و بجا آوردن عهدها که با مردم کرده باشد و امانت

د و ممکن است که مراد عمده دیندارى در مالیاّت است و کسى که در آنها مقیّد باشد کم است که در امور دیگر بى قید باش

بعهدها شامل عهدها و پیمانهائى باشد که حق تعالى گرفته از مردم از اقرار باو و پیغمبر و ائمه صلوات اللّه علیهم و عمل 

هاى ایشان بلکه ممکن است که اداى امانت نیز شامل اینها باشد و بجا آوردن عهدها تأکید آن باشد و بنا بر این بودن این بفرموده

 عنى اصل دیندارى باین معنى است که مجمل دیندارى همین است.م

  ِإِلىَ  إِنَّ اللَّهَ لَمْ یبَْعَثْ نبَِیّاً قطَُّ إلَِّا بِصِدْقِ الحَْدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأمَاَنَةِ فَإِنَّ الْأمَاَنَةَ مُؤَدَّاةٌ قاَلَ عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّه

 36ار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ صالْبَرِّ وَ الْفاَجِر مشکاة الأنو

امام صادق علیه السلّام فرمود: خداوند متعال هر پیغمبرى را که مبعوث فرمود او را به راستگوئى و اداء امانت دعوت کرد و امانت 

 را به نیکوکار و بدکار باید برگردانید.

  ُِرَجُلٌ صَدُوقٌ فِی حدَِیثِهِ محَُافظٌِ عَلَى صلََوَاتِهِ وَ مَا افْترَضََ  أَحَبُّ الْعبِاَدِ إِلَى اللَّهِ عزََّ وَ جَلَّ قاَلَ الصَّادق

 - مِنْ عُنُقِهِ مِنْ عُقدَِ النَّارِاللَّهُ علََیْهِ مَعَ أدََاءِ الْأمَاَنَةِ ثُمَّ قاَلَ مَنِ اؤْتمُِنَ علََى أمََانَةٍ فَأَدَّاهَا فَقَدْ حلََّ أَلْفَ عُقدْةٍَ

مِنْ مَرَدةَِ أعَْوَانهِِ لیُِضِلُّوهُ وَ  -اءِ الْأمَاَنَةِ فَإِنَّ مَنِ اؤْتمُِنَ علََى أمَاَنَةٍ وَکَّلَ بِهِ إِبْلِیسُ ماِئَةَ شَیْطَانٍفَبَادِرُوا بِأَدَ

 44ص ؛ صمشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ الن یُوسَْوسُِوا إِلَیْهِ حَتَّى یهُْلِکوُهُ إِلَّا مَنْ عصََمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلَ
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امام صادق علیه السّلام فرمود: محبوبترین بندگان نزد خداوند عزّ و جلّ شخصى است که در گفتارش راستگو، مواظب بر نماز و 

سپس فرمود: هر کس امین بر امانتى شناخته شد و آن را بر گرداند هزار گره از زنجیرهاى آتش .واجباتش بوده و امانتدار باشد

کرده.اینک به سوى اداء امانت پیشى بگیرید زیرا هر کس در امانتى امین شناخته شد؛ ابلیس صد شیطان  جهنم را از گردنش باز

گرداند تا او را گمراه کند، و او را نسبت به آن امانت وسوسه نماید تا اینکه هلاکش سازد، از متمردین اصحابش را بر او موکّل مى

 مگر کسى که خداوند حافظش باشد.

 َالصِّدقُْ أَرْبَعٌ منَْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِسلَْامُهُ وَ إنِْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَى قَدمَِهِ ذُنُوبٌ لَمْ یَنتَْقِصهُْ ذَلِکَ عَنْهُ قَال 

 246مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص وَ أَداَءُ الْأمََانَةِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الخُْلقُِ

السّلام فرمود: چهار خصلت اگر در کسى باشد اسلامش کامل است، اگر چه همه مدت عمرش آلوده به گناه باشد:  امام صادق علیه

 راستى و امانتدارى و حیا و خوش 

  ادّ الامانة اذا ائتمنت و لا تتهّم غیرک اذا ائتمنته فانّه لا ایمان لمن لا امانة له. امیر المؤمنین قال

 226؛ ص 2؛ ج2464ارى بر غرر الحکم و درر الکلم اخلاقىشرح آقا جمال خوانس

باز ده امانت را هر گاه امانت داده شوى تو، و تهمت مزن غیر خود را هرگاه امانت سپرده باشى باو، پس فرمود امیر المؤمنین 

او را متّهم مدار باین  بدرستى که ایمان نیست از براى کسى که امانت نیست از براى او یعنى کسى را که امانتى باو سپرده باشى

که خیانت کرده در آن مگر این که بر تو معلوم شود زیرا که خیانت در امانت گناه عظیمى است و بمنزله این است که ایمان 

توان داشت مگر این که معلوم شود و ممکن است که این تعلیل جزو اوّل باشد یعنى امر نداشته باشد پس کسى را بآن متّهم نمى

 انت و بنا بر این توجیه آن ظاهر است.باداى ام

  لاِبنِْهِ یَا بنَُیَّ أَدِّ الْأمَاَنَةَ تسَْلَمْ لَکَ دُنْیاَکَ وَ آخِرتَُکَ وَ کُنْ أَمِیناً تَکُنْ غَنِیّا مشکاة امیر المؤمنین قال

 44الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

 گرداند، امین باش تا توانا باشى.و آخرت تو را سالم مى : اى فرزند من اداء امانت دنیافرمودامیر المؤمنین 

 َلِشِیعَتهِِ علََیْکُمْ بِأَداَءِ الْأمَاَنَةِ فوََ الَّذِی بَعَثَ محَُمَّداً بِالحْقَِّ نَبِیّاً لوَْ  قاَلَ زَیْنُ الْعاَبدِِینَ  مِنْ رَوضَْةِ الْواَعِظیِن

مشکاة الأنوار فی غرر  ائْتَمنََنِی علََى السَّیْفِ الَّذِی قَتَلَهُ بِهِ لَأدََّیْتُهُ إِلیَْه یٍّ أَنَّ قَاتِلَ أَبِی الحُْسَیْنِ بْنِ عَلِ

 44الأخبار ؛ النص ؛ ص

ها را اداء کنید، سوگند به خدائى که محمد صلى اللَّه حضرت سجاد علیه السّلام فرمود: اى شیعیان من امانت

ل حسین بن على شمشیرى که با آن پدرم را کشت در نزد من امانت علیه و آله را مبعوث فرمود. اگر قات

 گردانم.بگذارد او را برمى

 

 سپاس گزاری .31

  : یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رزََقْناکُمْ وَ اشْکرُُوا للَِّهِ إِنْ کُنتُْمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون 162البقرة 



61 
 

 نعمتهاى پاکیزه اى که به شما روزى داده ایم بخورید و شکر خدا را بجا آورید اگر او را پرستش مى کنید. اى افراد با ایمان از

  : لشََدید وَ إِذْ تَأذََّنَ رَبُّکمُْ لَئِنْ شَکَرتُْمْ لَأزَیدَنَّکُمْ وَ لئَِنْ کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابی 6إبراهیم 

دگارتان اعلام داشت که اگر شکر گزارى کنید )نعمت خود را( بر شما خواهم افزود و )همچنین ( بخاطر بیاورید هنگامى را که پرور

 اگر کفران کنید مجازاتم شدید است !.

  : فَکُلوُا مِمَّا رَزقََکُمُ اللَّهُ حَلالاً طَیِّباً وَ اشْکرُُوا نِعمَْتَ اللَّهِ إِنْ کُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُون 113النحل 

 بجاى آرید اگر او را مى پرستید. از آنچه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه بخورید، و شکر نعمت خدا راحال که چنین است 

 (41 : لقمان )نَّ وَ لَقَدْ آتیَْنا لقُْمانَ الحِْکْمةََ أَنِ اشْکرُْ لِلَّهِ وَ منَْ یَشکُْرْ فَإنَِّما یشَْکُرُ لِنَفْسِهِ وَ منَْ کَفَرَ فَإِ 12

 نِیٌّ حَمیدٌاللَّهَ غَ

ما به لقمان حکمت دادیم )و به او گفتیم ( شکر خدا را بجاى آور، هر کس شکرگزارى کند به سود خویش شکر کرده ، و آنکس که 

 کفران کند )زیانى به خدا نمى رساند( چرا که خداوند بى نیاز و ستوده است .

  : لکَِنَّ أکَْثَرَهُمْ لا یَشْکرُُونوَ إِنَّ رَبَّکَ لذَُو فَضْلٍ علََى النَّاسِ وَ  64النمل 

 پروردگار تو نسبت به مردم فضل و رحمت دارد ولى اکثر آنها شکرگزار نیستند.

  َمَنْ أُعطِْیَ الشُّکْرَ لمَْمَنْ أُعطِْیَ أَرْبَعاً لَمْ یحُْرَمْ أَرْبَعاً مَنْ أُعطِْیَ الِاستِْغْفَارَ لَمْ یحُْرَمِ الْمَغْفرِةََ وَ  وَ قاَل 

وَ مَنْ أُعطْیَِ التَّوْبَةَ لَمْ یحُْرَمِ الْقبَُولَ وَ مَنْ أُعْطِیَ الدُّعَاءَ لَمْ یحُرَْمِ الْإِجاَبَةَ. تحف العقول ؛ یحُْرَمِ الزِّیاَدةََ 

 31النص ؛ ص

دستاویز کارش این  و فرمود صلّى اللَّه علیه و آله: چهار چیزند که در وجود هر کس باشند او در پرتو نور بزرگتر خداست:آن که

گواهى باشد که خدایى جز خداوند یگانه نیست و اینکه من فرستاده خدایم، و آن که چون مصیبتى بدو رسد گوید: ما از خداییم 

و بازگشتمان به سوى اوست، و آن که چون خیرى بدو رسد گوید: سپاس خداى را، و آن که چون خطایى از او سر زند گوید: از 

 کنم.هم و بدو توبه مىخواخدا پوزش مى

  َرَهَا وَ إِنْ لمَْ مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَةً فَعَرفَهََا بِقَلْبِهِ وَ عَلِمَ أَنَّ المُْنْعِمَ عَلَیْهِ اللَّهُ فَقَدْ أَدَّى شُکْ وَ قاَل

فَقَدِ استَْغْفَرَ وَ إِنْ لَمْ یحُرَِّکْ بِهِ لسَِانَهُ وَ قَرأََ إِنْ تُبدُْوا  یحَُرِّکْ لسَِانَهُ وَ منَْ عَلِمَ أنََّ المُْعاَقِبَ عَلىَ الذُّنُوبِ اللَّهُ

 466. تحف العقول ؛ النص ؛ ص283الآْیَة. سورة البقرة آیة  ما فِی أَنْفُسِکُمْ أَوْ تخُفُْوهُ

که نعمت بخش خداست شکرش را هر که خدایش نعمتى دهد و آن را به قلب بشناسد و بداند امام صادق علیه السلّام فرمود: 

گذاشته، هر چند زبان به شکر نگرداند، و هر که بداند کیفر دهنده گناهان خداست آمرزش خواسته، هر چند به زبان استغفار 

اگر آنچه را در دل دارید آشکار کنید، یا نهان سازید )همه را خدا در حسابتان »این آیه را قرائت فرمود: نکند، سپس امام 

 (.283)بقره: « ، آنگاه هر که را خواهد ببخشد و هر که را خواهد عذاب کند، و خدا بر هر چیز توانا است.بیارد
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  َالخُْلقُِ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُؤمِْناً وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدمَِهِ ذُنُوبٌ الصِّدْقُ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ وَ قاَل 

 466رُ. تحف العقول ؛ النص ؛ صوَ الشُّکْ

صبرى « صبر نیکو»گذشت نیک، که )قرآن دستور داده( این است که بر خطا مؤاخذه نکنى، و  امام صادق علیه السّلام فرمود: 

 است که شکوه در آن نباشد.

  ِ[ بِمَکاَرِمِ الْأَخلَْاقِ ]رَسوُلهَُ ولَ اللَّهِقاَلَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى خَصَّ رسَُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِق

نهَْا فَذکََرَهَا عَشَرةًَ فاَمْتحَِنُوا أنَْفُسَکمُْ فَإِنْ کَانَتْ فِیکُمْ فَاحْمَدوُا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ارْغبَُوا إِلَیْهِ فیِ الزِّیاَدةَِ مِ

وَ الحِْلْمَ وَ حسُْنَ الخُْلُقِ وَ السَّخَاءَ وَ الْغیَْرةََ وَ الشَّجَاعَةَ وَ الْمرُُوءةََ.  الْیقَِینَ وَ الْقَنَاعةََ وَ الصَّبرَْ وَ الشُّکْرَ

 221الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

را بمکارم اخلاق مخصوص ساخت خود را بدان بیازمائید و اگر در شما باشد خدا را فرمود خداوند رسول خدا امام صادق 

را بخواهید و آن را ده شمرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت. حمد کنید و فزونى آن 

 مروت.

 ِِقاَلَ: إذَِا قاَمَ الْعَبدُْ نصِْفَ اللَّیْلِ بَیْنَ یَدیَْ رَبِّهِ جلََّ جلََالُهُ فَصَلَّى لَهُ أَرْبَعَ رکََعَاتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادق

رَّةٍ نَادَاهُ اللَّهُ اللَّیْلِ المُْظْلِمِ ثُمَّ سجََدَ سجَْدةََ الشُّکْرِ بَعْدَ فَرَاغِهِ فَقاَلَ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ماِئَةَ مَفِی جَوْفِ 

إِلَیَّ الْمَشِیَّةُ وَ قَدْ شئِْتُ قَضاَءَ  جَلَّ جلََالُهُ مِنْ فَوقِْهِ عَبْدیِ إِلىَ کَمْ تقَُولُ مَا شَاءَ اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ أنََا رَبُّکَ وَ

 246حَاجَتِکَ فَسَلْنِی مَا شئِْتَ. الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

اى نیمه شب برابر پروردگار جل جلاله بپاخیزد و چهار رکعت نماز در دل شب تار بخواند و پس از فرمود چون بندهامام صادق

ام تا چند گوئى ما شاء اللَّه منم پروردگارت لَّه گوید خدا از فراز او را فریاد کشد بندهآن سجده شکر کند و صد بار ما شاء ال

 ام هر چه خواهى از من درخواست کن.خواست با منست برآمدن حاجت تو را خواسته

 ِِفِی صوُرةَِ  وَ عنِْدهَُ جَبْرَئِیلُ لَّهِ قاَلَ: إِنَّ أبََا ذَرٍّ رَحِمهَُ اللَّهُ مَرَّ بِرسَُولِ ال عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادق

فلََمَّا رَآهُمَا انْصَرَفَ عَنهُْمَا وَ لَمْ یَقطَْعْ کلََامهَُمَا فَقاَلَ جَبْرَئِیلُ  دِحْیَةَ الْکَلبِْیِّ وَ قَدِ اسْتخَلَْاهُ رَسُولُ اللَّهِ 

لِّمْ عَلَیْناَ أمَاَ لوَْ سَلَّمَ عَلیَْنَا لَرَدَدنَْا عَلَیهِْ یاَ محَُمَّدُ إِنَّ لَهُ دُعَاءً یَدعُْو بهِِ یَا محَُمَّدُ هَذاَ أبَُو ذرٍَّ قَدْ مَرَّ بِنَا وَ لمَْ یُسَ

بِیِّ ص و ذَرٍّ إِلَى النَّمَعْرُوفاً عِنْدَ أَهْلِ السَّماَءِ فسََلْهُ عَنْهُ إِذاَ عَرجَْتُ إِلَى السَّمَاءِ فلََمَّا ارْتفََعَ جَبْرَئیِلُ جَاءَ أبَُ

مَا منََعَکَ یَا أبََا ذَرٍّ أَنْ تکَُونَ قَدْ سَلَّمْتَ عَلیَْنَا حِینَ مَرَرْتَ بِنَا فَقاَلَ ظَنَنْتُ یَا رَسوُلَ  فَقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ 

اکَ کاَنَ جَبْرَئیِلَ یَا أبََا ذَرٍّ وَ قدَْ اللَّهِ أنََّ الَّذِی کَانَ مَعَکَ دِحْیَةَ الْکَلْبیَِّ قَدِ اسْتخَْلَیْتهَُ لِبَعضِْ شَأْنِکَ فَقاَلَ ذَ

دَخلََهُ مِنَ النَّدَامةَِ مَا شَاءَ اللَّهُ  قاَلَ أمََا لَوْ سَلَّمَ عَلیَْنَا لَردََدنَْا عَلَیْهِ فلََمَّا عَلِمَ أَبُو ذَرٍّ أَنَّهُ کَانَ جَبْرئَِیلَ 

ذَا الدُّعاَءُ الَّذِی تدَْعوُ بِهِ فَقَدْ أَخْبَرنَیِ أَنَّ لکََ دُعَاءً مَعْرُوفاً فِی مَا هَ حَیْثُ لَمْ یسَُلِّمْ فَقاَلَ رسَوُلُ اللَّهِ

وَ الْعاَفِیَةَ عنَْ جَمیِعِ  السَّمَاءِ قاَلَ نعََمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَقُولُ اللَّهُمَّ إنِِّی أَسأَْلُکَ الْإیِمَانَ بِکَ وَ التَّصدِْیقَ بِنبَِیِّکَ

 434الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص وَ الشُّکْرَ علََى الْعاَفِیَةِ وَ الْغِنَى عَنْ شرَِارِ النَّاسالْبَلَاءِ 

بود و با او خلوت کرده بود  فرمود ابو ذر برسول خدا )ص( گذشت و جبرئیل بصورت دحیه کلبى خدمت آن حضرتامام صادق 

گفت اى محمد این ابو ذر است که بر ما گذشت و  نکرد جبرئیلو چون ابو ذر آن وضع را دید برگشت و سخن آنها را قطع 
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سلام نداد ولى اگر سلام داده بود جوابش را میدادیم اى محمد دعائى دارد که بدان دعا میکند و نزد اهل آسمان معروف است 

مود اى ابو ذر وقتى بر ما آمد و باو فر وقتى من بآسمان بالا رفتم از او بپرس چون جبرئیل بالا رفت ابو ذر خدمت پیغمبر

گذشتى چه مانعت شد که بر ما سلام ندادى؟ گفت گمان کردم دحیه کلبى با شما در موضوعى خلوت کرده فرمود او جبرئیل بود 

د که بر او اى ابو ذر و گفت اگر بر ما سلام کرده بود پاسخش میدادم و چون ابو ذر دانست که او جبرئیل است بسیار پشیمان ش

باو فرمود این چه دعائیست که میخوانى بمن خبرداد که تو را دعائیست نزد اهل آسمان معروف است، رد، رسول خدا سلام نک

گفت آرى یا رسول اللَّه میگویم بارخدایا از تو خواهم ایمان بتو و تصدیق به پیغمبرت و عافیت از هر بلا و شکر بر عافیت و 

 نیازى از مردمان بد را.بى

 ِیَا  أَنَّهُ قاَلَ فِی وصَیَِّتِهِ لهَُ عَنِ النَّبیِِّ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَیِهِ عَنْ جَدِّهِ عنَْ عَلیِِّ بْنِ أبَِی طاَلِبٍ  عنْ جَعْفَر

کْرٌ عِنْدَ الرَّخَاءِ وَ عَلِیُّ یَنْبغَِی أنَْ یکَُونَ فِی الْمُؤمِْنِ ثَمَانُ خِصاَلٍ وقََارٌ عِنْدَ الهَْزاَهِزِ وَ صبَْرٌ عِنْدَ البَْلَاءِ وَ شُ

اسُ مِنهُْ فِی رَاحَة الخصال قُنُوعٌ بِمَا رَزقََهُ اللَّهُ لاَ یَظلِْمُ الْأَعْداَءَ وَ لاَ یَتحَاَمَلُ للِْأصَدِْقَاءِ بدََنُهُ مِنْهُ فِی تعََبٍ وَ النَّ

 326؛ ص 2؛ ج

على سزاوار است که در مؤمن هشت خصلت باشد ضمن سفارشى که بعلى علیه السّلام میفرمود فرمود: اى رسول خدا 

سنگینى بهنگام پیش آمدهاى سخت و لرزاننده، و شکیبائى در بلا و سپاسگزارى در خوشى و بآنچه خدایش نصیب فرماید قانع 

 اش ستم نکند و سربار دوستانش نگردد تن خود را برنج اندازد و مردم او در آسایش باشند.باشد و بدشمنان

 َیاَ  أَنَّهُ قاَلَ فِی وَصِیَّتِهِ لهَُ عَنِ النَّبِیِّ رِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أبَِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالبٍِعَنْ جعَْف

فَرِیضَةٌ وَ أَربَْعٌ مِنهَْا سُنَّةٌ وَ  عَلِیُّ اثنَْتاَ عَشْرةََ خَصلَْةً یَنبَْغِی لِلرَّجُلِ الْمسُْلِمِ أَنْ یَتَعلََّمهَاَ فِی الْماَئِدةَِ أَرْبَعٌ مِنهَْا

ا السُّنَّةُ فَالجُْلُوسُ علَىَ أَرْبَعٌ مِنهَْا أدََبٌ فَأمََّا الْفَریِضَةُ فَالْمَعْرفَِةُ بِمَا یأَْکُلُ وَ التَّسْمِیَةُ وَ الشُّکْرُ وَ الرِّضَا وَ أمََّ

أَنْ یأَْکُلَ مِمَّا یَلِیهِ وَ مَصُّ الْأصَاَبِعِ وَ أمََّا الْأدََبُ فَتَصْغِیرُ اللُّقْمَةِ وَ  الرِّجْلِ الْیُسرَْى وَ الأَْکْلُ بثَِلاَثِ أصَاَبِعَ وَ

 386؛ ص 2المَْضْغُ الشَّدِیدُ وَ قِلَّةُ النَّظرَِ فِی وُجُوهِ النَّاسِ وَ غسَْلُ الْیَدَیْنِ. الخصال ؛ ج

مود: یا على دوازده خصلت است که براى مرد مسلمان سزاوار است ضمن وصیتى بامیر المؤمنین علیه السلّام فررسول خدا 

آنها را براى سر سفره بیاموزد چهار خصلت از آنها واجب است و چهار خصلت مستحب و چهار خصلت ادب اما واجب شناسائى 

و اما مستحب بر پاى  بنعمتى است که میخورد و نام خدا بردن و سپاس او بجاى آوردن و بر آنچه عطا فرموده راضى بودن است

چپ نشستن و با سه انگشت غذا خوردن و از مقابل خودش خوردن و انگشتان را لیسیدن است و اما ادب، لقمه را کوچک گرفتن 

 و کاملا جویدن و کمتر بروى مردم نگاه کردن و دستها را شستن است

 ْوَ شُکْرُ  ....................یَقُولمِنیِنَ عَلِیَّ بْنَ أبَِی طَالبٍِعَنْ أَبِیهِ سَعِیدِ بْنِ علَِاقَةَ قاَلَ سَمِعْتُ أَمِیرَ المُْؤ

 424؛ ص 2الْمنُْعِمِ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ و الخصال ؛ ج

سعید بن علاقة گوید: شنیدم از امیر المؤمنین على بن ابى طالب علیه السلّام که علیه السّلام فرمود  امیرالمومنین امام

 کند و..................و سپاسگزارى صاحب نعمت روزى را زیاد مى...........میفرمود

 َإذَِا وصََلَتْ إِلَیکُْمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فلََا تنَُفِّرُوا أقَْصاَهَا بِقِلَّةِ الشُّکْر نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ قاَل

 362ص
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 ه شما رسید، با ناسپاسى دنباله آن را مبرید. چون طلیعه نعمتها بعلیه السلّام فرمود  امیرالمومنین امام

  َ366نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ ص 68کلمه   العَْفاَفُ زِینَةُ الْفقَْرِ وَ الشُّکْرُ زیِنَةُ الْغنِىَوَ قاَل 

 پاکدامنى زینت تهیدستى، و شکر زینت توانگرى استعلیه السلّام فرمود  امیرالمومنین امام

  [ لیَِفتْحََ عَلَى عَبْدٍ بَابَ الشُّکْرِ وَ یُغْلقَِ عَنهُْ باَبَ الزِّیاَدةَِ وَ لاَ مَا کَانَ اللَّهُ ]عَزَّ وَ جلََنین امیر المؤمقال

بَةِ وَ یُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ [ لِعَبْدٍ باَبَ التَّوْلِیَفْتحََ عَلَى عَبْدٍ باَبَ الدُّعاَءِ وَ یُغلِْقَ عَنْهُ باَبَ الْإِجاَبَةِ وَ لَا لیَِفْتحََ ]عَلَیهِْ

 344کلمه   444الْمغَْفِرةَ نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ ص

این نیست که خداوند باب شکر را بر عبد باز کند و باب افزونى نعمت را ببندد، و درب دعا علیه السّلام فرمود:  امیرالمومنین امام

 به را بر عبد باز کند و درب مغفرت را ببنددرا بر عبد بگشاید و درب اجابت را ببندد، و باب تو

 

 

 عفو .31

 َالْمحُْسِنینَ یحُبُِّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عنَِ الْعافینَ وَ الغَْیظَْ الْکاظِمینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ فِی یُنفِْقُونَ الَّذین 

 آل عمران143)

 را نیکوکاران خدا. گذرنددرمى مردم خطاى از و خورندفرومى یشخو خشم و کنندمى انفاق تنگدستى و توانگرى در که کسان آن

 (143. )دارد دوست

 ..................... َيحُِبُّ المُْحْسِنين َ  31المائدة :  فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ الَلّه

 (14همائد. )داردمى دوست را نیکوکاران خدا که درگذر گناهشان از و کن عفوشان ..........پس 

 126ءٍ قَدیرٌ بقرة : کُلِّ شیَْ .................فَاعْفُوا وَ اصْفحَُوا حَتَّى یأَْتِیَ اللَّهُ بِأمَْرهِِ إِنَّ اللَّهَ عَلى 

 کفر به آوردنتان ایمان از پس را شما دارند دوست حسد، روى از شده، آشکار آنها بر حقیقت آنکه با کتاب اهل از بسیارى

 (126. )تواناست کارى هر بر او که بیاورد، را فرمانش خدا تا کنید، گذشت و کنید وعف. بازگردانند

 246البقرة :  وَ لا تَنْسوَُا الفَْضْلَ بَینَْکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْملَُونَ بَصیرٌ .......................وَ أَنْ تعَْفُوا أقَْربَُ لِلتَّقْوى 

 ایشان آنکه مگر بپردازید ایدکرده مقرر آنچه نصف گویید، مى طلاقشان نزدیکى از پیش و ایدکرده معین مهرى برایشان اگر

 خود میان را فضیلت و. است نزدیکتر پرهیزگارى به شما بخشیدن و. ببخشد را آن اوست، دست به نکاح عقد که کسى یا خود،

 (246. )بیناست کنیدمى که کارهایى به خدا که مکنید، فراموش

 ........ً34النساء :  ........................... إِنَّ اللَّهَ کانَ عَفُوًّا غَفوُرا . 



11 
 

 (34. )است آمرزنده و کننده عفو خدا ..............هرآینه. 

 ً66النساء :  فَأُولئِکَ عَسَى اللَّهُ أَنْ یعَْفوَُ عَنْهُمْ وَ کانَ اللَّهُ عفَُوًّا غَفوُرا 

 (66. )است آمرزنده و عفوکننده خدا که کند عفو خداشان که باشد

 ً136النساء :  إِنْ تُبدُْوا خیَْراً أَوْ تخُفُْوهُ أَوْ تَعفُْوا عَنْ سُوءٍ فإَِنَّ اللَّهَ کانَ عَفوًُّا قَدیرا 

 (136. )تواناست و عفوکننده خدا درگذرید، را ناپسند کردارى یا پنهان به یا دهید انجام آشکار به را نیکى کار اگر

 

 ُ166الأعراف :  ذِ العَْفْوَ وَ أمُْرْ باِلْعُرْفِ وَ أعَْرِضْ عَنِ الجْاهِلینَخ 

 (166. )کن اعراض جاهلان از و ده فرمان نیکى به و کن پیشه را عفو

 ٌّ62الحج :  غفَوُرٌ ذلِکَ وَ مَنْ عاقَبَ بِمثِْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِیَ عَلَیْهِ لَینَْصُرنََّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُو 

 و عفوکننده خدا زیرا. کرد خواهد یاریش خدا کنند، ستم او بر گاه آن اند،کرده عقوبت را او که چنان هم کند عقوبت کس هر

 (62. )است آمرزنده

 َ24الشورى :  وَ هُوَ الَّذی یَقبَْلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادهِِ وَ یعَْفوُا عَنِ السَّیِّئاتِ وَ یَعْلَمُ ما تَفْعلَُون 

 (24. )داندمى کنیدمى چه هر و کندمى عفوشان گناهان از و پذیردمى را بندگانش توبه که اوست و

 ٍ42الشورى :  وَ ما أصَابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فبَِما کَسَبَتْ أَیدْیکُمْ وَ یَعفُْوا عَنْ کَثیر 

 (42. )کندمى عفو را گناهان از بسیارى خدا و. ایدکرده که است کارهایى خاطر به رسد، مصیبتى را شما اگر

 ٌ2المجادلة :  ...............وَ إِنَّ اللَّهَ لعََفُوٌّ غفَُور 

 (2. )است آمرزنده و است درگذرنده گناهان از خدا .....................و

 َُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ إِنْ تَعفُْوا وَ تَصْفحَُوا وَ تغَْفِرُوا فَإِنَّ یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْواجکُِمْ وَ أَولْادِکُمْ عَدوًُّا لک

 13التغابن :  اللَّهَ غفَُورٌ رَحیم

 و بپوشید چشم و کنید عفو اگر و. کنید حذر آنها از. هستند شما دشمن فرزندانتان و زنان از بعضى اید،آورده ایمان که کسانى اى

 (13. )است مهربان و ندهآمرز خدا دارید، پوشیده گناهشان

  ِ12؛ ص 1إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ مُروُءَتُنَا العَْفْوُ عَمَّنْ ظلََمَنَا الخصال ؛ ج یقَُولُ عَنْ زُراَرةََ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّه 
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 .بخشیمو را مىمیفرمود: جوانمردى ما خاندان چنین است که هر که بر ما ستم کند ازرارة گوید: شنیدم امام صادق 

  ِإنَِّا أَهْلُ بَیْتٍ مُروُءَتُنَا العَْفْوُ عمََّنْ ظَلَمَنَا الخصال ؛  یقَوُلُ عَنْ حَریِزٍ عَنْ زُراَرةََ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّه

 12؛ ص 1ج

 بخشیم.کند او را مىمیفرمود: جوانمردى ما خاندان چنین است که هر که بر ما ستم زرارة گوید: شنیدم امام صادق 

  لَا یکَُونُ المُْؤمْنُِ مُؤمِْناً حَتَّى  یقَُولُقاَلَ سمَعِْتُ أَباَ الحَْسنَِ  عَنِ الحْاَرِثِ بنِْ الدِّلهْاَثِ مَوْلَى الرِّضَا

هِ فَالسُّنَةُ منِْ رَبِّهِ کِتْمَانُ سِرِّهِ قَالَ اللَّهُ یَکوُنَ فِیهِ ثَلاَثُ خِصاَلٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ وَلِیِّ

وَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ نَبِیِّهِ ص « 4» مِنْ رَسُولٍ غَیْبِهِ أَحدَاً إِلَّا مَنِ ارتْضَى عالِمُ الْغیَْبِ فَلا یُظهِْرُ عَلى عَزَّ وَ جلََ

خُذِ الْعَفْوَ وَ أمُْرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعرِْضْ عنَِ  بِمُدَارَاةِ النَّاسِ فَقَالَ أمََرَ نَبِیَّهُ  فَمُدَارَاةُ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

فِی الْبَأْساءِ  وَ الصَّابرِِینَ وَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فیِ الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ یقَُولُالجْاهِلِینَ

 82؛ ص 1وَ الضَّرَّاءِ الخصال ؛ ج

فرمود: تا سه خصلت در مؤمن نباشد مؤمن واقعى نگردد یک راه و روش از پروردگارش و یک روش از پیغمبرش و امام رضا 

ه نگرداند یک روش از امامش روش الهى راز پوشیدن است که خداوند فرموده است؛ خدا داناى غیب است و کسى را بر آن آگا

و اما روشى که از پیغمبرش باید داشته باشد مدارا کردن با مردم است که « 1»مگر از پیغمبران آن را که از وى راضى باشد، 

خداوند عز و جل پیغمبر خود را بمدارابا مردم مأمور کرد و فرمود: گذشت داشته باش و مردم را به نیکى وادار و از نادانان روى 

اش باید داشته باشد شکیبائى در گرفتارى و سختى است که خداى عز و جل میفرماید آنان که ما روشى که از امامو ا« 1» بگردان

 ..ها شکیبا هستند ها و سختىدر گرفتارى

  ِلَا تُعَیِّرنََّ  أَنْ قاَلَ لَهُ قاَلَ: کَانَ آخِرُ مَا أَوْصَى بِهِ الخَْضِرُ مُوسىَ بْنَ عمِْراَنَ  عَنْ علَِیِّ بْنِ الحُْسَیْن

وَ العَْفْوُ فِی الْمَقْدُرةَِ وَ الرِّفقُْ « 1»أَحَداً بِذَنْبٍ وَ إِنَّ أحََبَّ الْأمُُورِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلاَثَةٌ الْقَصْدُ فِی الجِْدةَِ 

هُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَ رَأْسُ الحِْکْمَةِ مخََافَةُ اللَّهِ بِعِباَدِ اللَّهِ وَ مَا رَفَقَ أَحَدٌ بِأَحَدٍ فِی الدُّنْیَا إِلَّا رَفَقَ اللَّ

 111؛ ص 1تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى. الخصال ؛ ج

فرمود: آخرین سفارشى که خضر بموسى بن عمران کرد این بود که او را گفت: حتما هیچ کس را بگناهى امام زین العابدین

روى در حال توانگرى، گذشت در حال قدرت، مدارا با محبوبترین کار نزد خداوند سه چیز است میانهسرزنش مکن و راستى که 

بندگان خدا، و هیچ کس با کسى در دنیا مدارا نکند مگر آنکه خداى عز و جل در روز قیامت با او بمدارا رفتار کند و سر آمد 

 حکمت ترس از خداى تبارک و تعالى است.

  َنهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛  قدََرْتَ عَلَى عَدُوِّکَ فَاجعَْلِ العَْفْوَ عَنْهُ شُکْراً لِلْقدُْرةَِ عَلَیهْ إِذَا وَ قاَل

 362؛ ص11کلمه

 اگر بر دشمنت دست یافتى، بخشیدن او را شکرانه پیروزى قرار دهعلیه السلّام فرمود  امیرالمومنین امام

  ِأَ لَا أُخْبِرُکمُْ بخَِیرِْ  فیِ خُطْبَتهِِ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدٍ الصَّادِقِ  جَعفَْرِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 إِلَیْکَ وَ إِعْطاَءُ خلََائِقِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ  العْفَْوُ عمََّنْ ظَلَمکََ وَ أَنْ تَصلَِ مَنْ قَطَعَکَ وَ الْإِحسَْانُ إِلىَ مَنْ أَسَاءَ
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الحالقة: » )قال فی النهایة: حَرَمَکَ وَ فِی التَّبَاغضُِ الحَْالِقَةُ لَا أَعنِْی حاَلِقَةَ الشَّعْرِ وَ لَکِنْ حَالِقَةَ الدِّین مَنْ

الأمالی  «(.الخصلة التی من شأنها أن تحلق أی تهلک و تستأصل الدین کما یستأصل الموسى الشعر

 182)للمفید( ؛ النص ؛ ص

در سخنرانى خود فرمود: آیا شما را به بهترین اخلاق دنیا و آخرت فرمود: رسول خدا سنان گوید: امام صادق عبد اللَّه بن 

اش را از تو بریده، خبر ندهم؟ آنها عبارتند از: گذشت از آن کس که به تو ستم روا داشته، و اینکه پیوند کنى با آن کس که رابطه

موده، و بخشش به کسى که تو را محروم ساخته است. و همانا در نهاد دشمنى و و نیکى نمودن به آن کس که به تو بدى ن

 توزى بریدن و چیدن نهفته است، منظورم بریدن مو نیست بلکه بریدن دین است..کینه

  مِی أَوْ ذَنْبٌ لاَ ی لَأَرفَْعُ نَفْسِی أَنْ تکَُونَ حَاجَةٌ لَا یَسَعهَُا جُودِی أَوْ جهَلٌْ لَا یَسَعُهُ حِلْامیر المؤمنین قال

 116؛ ؛ ص2264(. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم 4/ 33) یَسَعُهُ عَفْوِی أَوْ أَنْ یَکُونَ زمََانٌ أَطْولََ مِنْ زمَاَنیِ

دارم نفس خود را از این که بوده باشد حاجتى که گنجایش نداشته بدرستى که من بلند مىعلیه السّلام فرمود  امیرالمومنین امام

اشد آن را بخشش من، یا این که بوده باشد نادانى که گنجایش نداشته باشد آن را بردبارى من، یا گناهى که گنجایش نداشته ب

 باشد آن را در گذشتن من، یا این که بوده باشد روزگارى درازتر از روزگار من،

جود و بخشش من آن را برنیاورد، یا این که کسى از راه جهل و نادانى خلاف دارم از این که بوده باشد حاجتى که یعنى من نفس خود را بلند مرتبه تر مى 

اد بزمان ادبى نسبت بمن بجاى آورد و بردبارى من آن را نگذارند، یا این که کسى گناهى نسبت بمن بکند و من درنگذرم از آن و ظاهر این است که مر

ین که زمان هر کسى گویا همان است و باقى زمان او را ثمره نباشد و بنا بر این مراد این باشد زمانى باشد که آدمى در عبادت و طاعت صرف میکند بنا بر ا

دارم نفس خود را از این که بوده باشد زمان طاعت و عبادت کسى در شبانه روز درازتر از زمان طاعت و عبادت من، و ممکن است که که همچنین بلندتر مى

این باشد که مرتبه من بلندتر است از این که زمان وجود کسى درازتر از زمان وجود من باشد و اشاره باشد به آن چه در مراد زمان اصل وجود باشد و مراد 

بچند هزار سال قبل از احادیث دیگر وارد شده که نفس مقدس حضرت رسالت پناهى صلّى اللّه علیه و آله و همچنین آن حضرت صلوات اللّه و سلامه علیه

 بودند یعنى با بدن مثالى.شده بودند و در حول عرش مى خلق عالم خلق

  اعط النّاس من عفوک و صفحک مثل ما تحبّ ان یعطیک اللّه سبحانه، و على امیر المؤمنین قال

 222؛ ص 2؛ ج 2466عفو فلا تندم. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

دارى که ببخشد ترا خدا خش مردم را از عفو خود و در گذشتن خود مثل آنچه دوست مىببعلیه السّلام فرمود  امیرالمومنین امام

 که پاک است او، و بر هیچ عفوى و در گذشتنى پشیمان مشو.

  بالعفو تستنزل الرحّمة. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم امیر المؤمنین قال

 244؛ ص 4؛ ج3416

شود فرود آمدن رحمت. یعنى عفو کردن کسى گناه عفو نمودن طلب کرده مىسبب به السلّام فرمود علی امیرالمومنین امام

شود بر او، زیرا که هرگاه بنده با کمال نقص و حاجت و غلبه قواى دیگرى را و در گذشتن از آن سبب نزول رحمت حق تعالى مى

است یقین با او این سلوک کند و عفو کند از او و رحمت « کرمیناکرم الا»شهویه و غضبیه عفو کند و انتقام نکشد حق تعالى که: 

توان کرد و اگر نه گناهان حق تعالى از راه عفو و بخشایش او مى کند او را، و ممکن است که مراد این باشد که طلب نزول رحمت

 بندگان چندان باشد که مستحقّ رحمت نباشند.
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 َِوَ أخَبَْرهَُ أَنِّی إِلَى العَْفْوِ وَ الْمَغْفرَِةِ  -الَ لِمُوسَى حِینَ أَرْسَلَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ یتََوَعَّدهُُأَنَّ اللَّهَ سُبحْاَنَهُ قَ وَ رُوی

 134أَسْرَعُ منِِّی إِلَى الغَْضَبِ وَ الْعُقُوبَة عدة الداعی و نجاح الساعی ؛ ؛ ص

فرعون فرستاد تا تهدیدش کند و به او بگوید: سرعت من را به سوى  -علیه السّلام -خداوند سبحان حضرت موسى»روایت است 

 «.به رحمت و مغفرت بیشتر است تا به خشم و عقوبت

 

 .مهمانی32

  شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر  الضّیافة رأس المروةّ.الامام امیرالمومنین علیه السّلام

 132؛ ص 1؛ ج428الکلم 

مهمانى کردن سر مردى است و مردى بى آن یافت نشود، یا مراد این است که بر همه فرمود علیه السلّام  امیرالمومنین امام

بدل « الصّیانة»ها واقع شده، و در بعضى نسخه« اوّل»ها که بدل رأس علامات و نشانهاى مردى مقدّم است موافق بعضى نسخه

ردى است یعنى حفظ و نگاهدارى خود از ارتکاب محرمّات و واقع شده و بنا بر این معنى این است که نگاهدارى اوّل م« الضّیافة»

 امور ناشایست.

 فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلْیَصِلْ بِهِ الْقرََابَةَ وَ لْیحُْسِنْ مِنْهُ الضِّیَافَةَ وَ  ...........الامام امیرالمومنین علیه السّلام

طِ مِنهُْ الْفَقِیرَ وَ الْغاَرِمَ وَ لیَْصْبرِْ نَفْسَهُ علََى الحُْقوُقِ وَ النَّوَائِبِ ابتِْغَاءَ الثَّوَابِ وَ لْیُعْ الْأَسِیرَ وَ الْعَانیَِ بِهِ لْیفَکَُ

 للصبحی) البلاغة نهج فَإِنَّ فَوْزاً بهَِذهِِ الخِْصَالِ شَرَفُ مَکاَرِمِ الدُّنْیَا وَ درَْکُ فَضاَئِلِ الْآخِرةَِ إِنْ شَاءَ اللَّه

   168  132طبهخآخر(صالح

اى برگزار نماید، اسیر و گرفتار را آزاد کند، به کسى که خداوند مالى به او عنایت کرد باید به اقوامش کمک کند، مهمانى شایسته

فقیر و بدهکار ببخشد، و بر اداى حقوق واجبه و حوادث و بلاها جهت درخواست ثواب الهى شکیبایى ورزد، زیرا بدون تردید 

 خصلتها شرف و کرامت در دنیا، و دست یابى به فضائل آخرت است اگر خدا بخواهدایندست یابى به 

  ِأَرْبَعٌ مِنَ السَّعاَدةَِ وَ أَرْبَعٌ مِنَ الشَّقَاوةَِ فَالْأَرْبَعُ الَّتِی مِنَ السَّعاَدةَِ الْمَرْأةَُ الصَّالحَِةُ وَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّه

وَ  ارُ الصَّالحُِ وَ الْمَرْکبَُ الْبهَیُِّ وَ الْأَرْبَعُ الَّتیِ مِنَ الشَّقاَوةَِ الجَْارُ السَّوءُْ وَ الْمَرْأةَُ السَّوءُْالْمَسکَْنُ الْوَاسعُِ وَ الجَْ

  126مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص الْمَسکَْنُ الضَّیِّقُ وَ الْمَرکَْبُ السَّوْء

قاوت، اما چهار چیزى که از سعادت است: زن صالح، خانه وسیع، پیغمبر )ص( فرمود: چهار چیز از سعادت است و چهار چیز از ش

 همسایه خوب و مرکب راهوار، و چهار چیزى که از بدبختى است: همسایه بد، زن بد، خانه تنگ و مرکب بد.

  ِکانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ  مَنْ کانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیُکْرِمْ ضَیْفَهُ وَ مَنْوَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 144مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص [ یقَُولُ لَا تلُْزِمْ ضَیْفَکَ بِماَ یَشُقُّ عَلَیهْفَلْیَقُلْ خَیرْاً أَوْ لِیَسکُْتْ وَ ]کَانَ

ان دیگر ایمان دارد، یا سخن دارد، و هر که بخدا و جه -فرمود: هر که بخدا و آخرت مؤمن باشد مهمان را گرامى مىپیغمبر 

 فرمود: میهمان خود را بآنچه زحمت اوست ملزم مکن.نیکو گوید، و یا سکوت نماید.و مى
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  ِقاَلَ: الْمَکاَرِمُ عَشْرٌ فَإِنِ اسْتَطعَْتَ أَنْ تکَُونَ فِیکَ فَلْتَکُنْ فإَِنَّهَا تَکُونُ فِی الرَّجُلِ وَ لاَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

لْبَأْسِ وَ فِی وَلَدهِِ وَ تکَُونُ فِی وَلَدهِِ وَ لَا تکَُونُ فِی أبَِیهِ وَ تکَُونُ فِی الْعَبْدِ وَ لَا تَکوُنُ فِی الحُْرِّ صِدْقُ ا تَکوُنُ

کاَفَأةَُ عَلَى الصَّناَئِعِ وَ التَّذمَُّمُ صِدْقُ اللِّسَانِ وَ أَداَءُ الْأمَاَنَةِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ إقِْراَءُ الضَّیْفِ وَ إطِْعاَمُ السَّائِلِ وَ الْمُ

  341؛ ص 2الخصال ؛ ج لِلجَْارِ وَ التَّذمَُّمُ للِصَّاحِبِ وَ رَأْسُهُنَّ الْحَیَاءُ.

امام صادق علیه السلّام فرمود: اخلاق ستوده ده تا است اگر توانى که آنها را در خود فراهم آورى باید چنین باشى که آنها گاهى 

مرد هست و در فرزندش نیست و در فرزندش هست و در پدرهمین فرزند نیست و در بنده باشد و در آزاد نباشد و آن ده  در خود

نوازى و غذا دادن بگدا و پاداش کارهاى خصلت شجاعت واقعى است و راستى زبان و اداى امانت و پیوستگى با خویشان و مهمان

 رفیق و سرآمد همه آنها حیا است. نیک دیگران و حمایت از همسایه و حمایت از

  ِوَ  ضَّیفَْلَا تَزاَلُ أمَُّتِی بخَِیْرٍ مَا تحَاَبُّوا وَ تهَاَدَوْا وَ أَدَّواُ الْأمَاَنَةَ وَ اجتَْنبَُوا الحَْرَامَ وَ وقََّروُا ال قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 ا ذلَِکَ ابْتُلوُا بِالْقحَطِْ وَ السِّنِینَ.أقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّکاةَ* فَإِذَا لَمْ یفَْعَلوُ

فرمود امت پیوسته در رفاهیت احوال و نیکى حال باشند اگر نسبت بیکدیگر دوستى کنند و از براى یک دیگر رسول خدا 

و اگر چنین نکنند  هدیه فرستند و امانت را ادا کنند و خیانت نکنند و مهمان را گرامى دارند و نماز را بر پاى دارند و زکاة بدهند

 مبتلا بقحطى و شدت شوند.

  وَ محَُمَّدِ بنِْ عَنْ أَبِیهِ  عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عَلیٍِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

یْفِ أَنْ تَمْشِیَ مَعَهُ فَتخُْرِجَهُ مِنْ قاَلَ: مِنْ حَقِّ الضَّ أَنَّ رَسوُلَ اللَّهِ  الحَْنَفِیَّةِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ 

 62؛ ص 2عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج حَرِیمِکَ إلَِى الْباَبِ.

فرمود حق روایت کرده است که رسول خدا بتوسط آباء امجاد خود از على بن ابى طالب  حضرت على بن موسى الرضا

 روى از حریم خانه خود تا در خانهمهمان اینست که او را مشایعت کنى و با او ب

  ٍهَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِیُّ بنُْ  -أَبیَِ الْوفََاةُ أَقْبَلَ یُوصِی فَقَالَلَمَّا حَضَرتَْ قاَلَ الحَْسَنُ بْنُ علَِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِب

صَاحِبُهُ وَ أَوَّلُ وَصِیَّتِی أنَِّی أَشهَْدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ  أَبِی طاَلِبٍ أَخُو محَُمَّدٍ رَسوُلِ اللَّهِ وَ ابْنُ عَمِّهِ وَ وصَیُِّهُ وَ

مَنْ فِی الْقبُُورِ وَ ساَئِلُ النَّاسِ  وَ أَنَّ اللَّهَ بَاعثُِ  اخْتَارهَُ بِعِلْمِهِ وَ ارتَْضَاهُ لخِِیَرَتهِِ -أَنَّ محَُمَّداً رَسوُلُهُ وَ خِیَرَتهُُ

وَ کَفىَ بِکَ وصَِیّاً بِمَا أَوصَْانِی بِهِ رسَُولُ اللَّهِ  ثُمَّ إِنِّی أُوصیِکَ یَا حَسنَُ -همِْ وَ عَالِمٌ بِمَا فیِ الصُّدُورِعَنْ أَعْمَالِ

وَ أُوصیِکَ یَا بنُیََّ  عَلَى خطَِیئَتِکَ وَ لَا تکَُنِ الدُّنْیَا أَکْبرََ هَمِّکَ ص فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ یَا بُنَیَّ فَالْزَمْ بَیْتَکَ وَ ابکِْ

فِی الْعمََلِ وَ الْعَدْلِ فیِ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتهَِا وَ الزَّکَاةِ فِی أَهْلهَِا عِنْدَ محََلِّهَا وَ الصَّمْتِ عِنْدَ الشُّبهَْةِ وَ الِاقتِْصاَدِ 

 221الأمالی )للمفید(، النص، ص:  ةِ...........الرِّضَا وَ الغَْضَبِ وَ حُسْنِ الجِْوَارِ وَ إِکْرَامِ الضَّیْفِ وَ رحَْمَ

حسن بن علىّ بن ابى طالب علیهما السلّام فرمود:چون هنگام وفات پدرم رسید شروع به وصیّت نمود، فرمود: اینها مطالبى است 

وده است. و آغاز که علىّ بن ابى طالب برادر محمّد رسول خدا و پسر عمو و وصى و همدم و همراه او بدان وصیّت و سفارش نم

دهم معبودى جز اللَّه نیست، و محمّد فرستاده خدا و برگزیده اوست، خداوند او را با علم خود وصیّتم این است که گواهى مى

دهم( که خداوند مردگان را از قبرها برانگیزاند، و از مردم در اختیار کرد، و او را براى اختیار و انتخاب خود برگزید و )گواهى مى

که وصى بودن تو به تنهائى کافى  -ها نهانست داناست.اى حسن تو راکند، و او بدان چه در سینهد اعمالشان بازخواست مىمور
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( بمن سفارش فرمود. پسر جان من چون زمانش )تحقّق وصیّت( فرا رسد در کنم بدان چه رسول خدا )سفارش مى -است

ه دنیا بزرگترین همّ و فکر تو باشد. پسر جانم تو را بگزاردن نماز در وقت خود، و ، و نباید کخانه بنشین، و بر خطاهایت گریه کن

روى در عمل، و رعایت پرداخت زکات باهلش در هنگام حلول وقتش، خاموشى در برابر امور تردید آمیز و اشتباه برانگیز، و میانه

م السلام بمنظور وجود گناه در آن بزرگواران نیست، عدالت در خشنودى و خشم، وگریه و استغفار و توبه امامان معصوم علیه

نوازى، و مهربانى به تهیدستان و رنجدیدگان بلکه فلسفه دیگرى دارد که مجال ذکرش نیست.خوشرفتارى با همسایگان، و مهمان

 ........بضاعت، وبى

 َوَ صِدقُْ الْمَودََّةِ وَ نَصِیحَةُ النَّاسِ وَ إِعْطاَءُ  : أَلَا إِنَّ فَضاَئِلَ الْأَخلَْاقِ عَشَرةٌَ صدِْقُ الحْدَِیثِالصادق قاَل

 ضَّیْفِ وَ الحَْیَاءُ وَ هُوَ رأَْسهُنُالسَّائِلِ وَ الْمُکَافَأةَُ بِالصَّناَئعِِ وَ أَداَءُ الْأمَاَنَةِ وَ صِلَةُ الرَّحمِِ وَ التَّذَمُّمُ لِلجَْارِ وَ قِرَى ال

 62؛ ص معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ؛

فضایل اخلاق ده چیز است راستگوئى در سخن راستى در دوستى نصیحت و خیر خواهى امام صادق علیه السّلام فرمود: اخلاق 

مردم بسائل عطا نمودن نیکى را مکافات کردن یعنى پاداش دادن ادا کردن امانت صله و پیوند کردن رحم حفظ کردن حرمت 

 این سر آن خصلتها استو  -همسایه میهمانى کردن میهمان حیا

  اکرم ضیفک و ان کان حقیرا و قم عن مجلسک لا بیک و معلّمک و ان الامام امیرالمومنین علیه السّلام

 161؛ ص 2؛ ج2431شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  کنت امیرا.

چه او بوده باشد حقیر و کوچک، و برخیز از جاى خود از گرامى دار مهمان خود را و اگر علیه السّلام فرمود  امیرالمومنین امام

 براى پدر خود و استاد خود و اگر چه باشى امیر و فرمان فرما.

  ُلَّى لَ اللَّهِ صَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَوْمٍ خَیْراً أَهدَْى إِلَیهِْمْ هَدِیَّةً قِیلَ وَ مَا تِلْکَ الهَْدِیَّةُ یَا رَسُو عَنْه

 6؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج اللَّهُ عَلیَْکَ قَالَ الضَّیْفُ یَنزْلُِ بِرِزقِْهِ وَ یَرحَْلُ وَ قَدْ غفُِرَ لِأَهْلِ الْمنَْزلِ

فرماید، عرض شد: اى به ایشان مرحمت مىهر گاه خداوند، نسبت به گروهى اراده نیکى کند، هدیه»و از آن حضرت رسیده است: 

رود، با این حال باعث آمرزش اهل خانه آید و مىمهمان است که با روزى خود مى»ن هدیه چیست؟ فرمود: یا رسول الله آ

 گرددبر عهده صاحب خانه است که به مهمان دستشویى را نشان دهدو اوقات نماز را به اطّلاع او برساند.مى

  یْفَ بیَْتَ الْمَاءِ وَ یُعْلِمَهُ مَوَاقیِتَ الصَّلَاةعَلَى المُْضِیفِ أَنْ یُرِیَ الضَّالامام امیرالمومنین علیه السّلام 

 38؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج

بر عهده صاحب خانه است که به مهمان دستشویى را نشان دهدو اوقات نماز را به اطّلاع او علیه السّلام فرمود  امیرالمومنین امام

 برساند.

  ِفَقَدْ أکَْرَمَ سَبْعیِنَ نَبِیّاً وَ مَنْ أَنْفَقَ عَلَى الضَّیْفِ دِرْهَماً فَکَأنََّمَا أَنْفقََ  مَنْ أَکْرَمَ الضَّیْفَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 148؛ ص 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج أَلْفَ أَلْفِ دِینَارٍ فِی سَبیِلِ اللَّهِ تَعَالىَ

مهمان را همانندکسى است که اکرام نموده باشد هفتاد پیغمبر را و هر که  هر که اکرام کندفرمود: نبى اکرم صلّى اللَّه علیه و آله 

 یکدرهم خرج کند براى مهمان )ثوابش( مانند کسى است که در راه خدا هزار هزار دینار انفاق نموده باشد.
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 .عذرخواهی و پذیرش عذر33

  وَ کاَنَ  یعُْظِمُهُ فیِ عَینِْی صِغَرُ الدُّنْیَا فِی عَیْنهِِ کَانَ لِی فیِمَا مَضَى أَخٌ فِی اللَّهِ وَ کَانَامیر المؤمنین قال

تاً فَإِنْ قاَلَ بَذَّ خَارِجاً عَنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فلََا یَشْتَهِی مَا لَا یجَِدُ وَ لَا یُکْثِرُ إذَِا وَجَدَ وَ کَانَ أَکْثَرَ دَهْرهِِ صَامِ

وَ کَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضعَْفاً فَإِنْ جَاءَ الجِْدُّ فهَُوَ لَیثُْ عاَدٍ وَ صِلُّ وَادٍ لَا یدُْلِی  نَالْقَائِلیِنَ وَ نَقَعَ غَلِیلَ السَّائِلِی

و کان  یَسْمَعَ اعْتِذَارهَُ بحِجَُّةٍ حَتَّى یَأْتِیَ قَاضِیاً وَ کَانَ لَا یَلُومُ أَحَداً عَلَى مَا لَا یجَِدُ الْعُذْرَ فِی مِثْلِهِ حتََّى

؛ ؛ 2126تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  ن سلطان بطنه، فلا یشتهى ما لا یجد، و لا یکثر اذا وجد.خارجا ع

 121ص

بود مرا در آنچه گذشته یعنى در زمان گذشته برادرى در راه خدا، و بود چنین که بزرگ علیه السّلام فرمود  امیرالمومنین ماما

گردانید او را در چشم من این خصلت او که کوچک بود او، یعنى بزرگ مىگردانید او را در چشم من کوچکى دنیا در چشم مى

یافت، خورد هر گاه مىیافت، و بسیار نمىکرد آنچه را نمىدنیا در چشم او.و بود بیرون از سلطنت شکم خود، پس خواهش نمى

 برد،یعنى شکم او را بر او سلطنتى نبود و فرمان آن نمى

  دَلُّ عَلَى الْإدِْبَارِ بِأَرْبَعٍ سُوءِ التَّدْبیِرِ وَ قُبحِْ التَّبْذیِرِ وَ قِلَّةِ الِاعْتِبَارِ وَ کَثْرةَِ یُسْتَامیر المؤمنین قال

 443؛ ؛ ص 8266تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  (.6/ 336الِاعْتذَِارِ )

دى تدبیر، و زشتى اسراف، و کمى عبرت گرفتن، و شود بر ادبار بچهار چیز، بدلیل گفته مىعلیه السّلام فرمود  امیرالمومنین ماما

بسیارى مغرور شدن، یعنى هر یک از اینها در کسى که باشد دلیل ادبار او و پشت گردانیدن دولت است از او، یا این که جمع 

ت است اسرافهاى زیادست که پر زشت است یا هر اسرافى که زش« زشتى اسراف»شدن هر چهار در کسى دلیل آنست و مراد به 

 و بنا بر این باید که هر یک دلیل نباشد بلکه هر چهار دلیل باشد..

  شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  اعظم الوزر منع قبول العذر.امیر المؤمنین قال

 466؛ ص 2؛ ج4223

ن که کسى که تقصیرى کرده باشد بسبب بزرگترین گناه قبول عذر نکردن است یعنى ایعلیه السّلام فرمود  امیرالمومنین ماما

 عذرى عذر او قبول نشود و با وجود آن او را بسبب آن تقصیر آزار کنند.

 َئَ نُورَ إِنَّ الظَّالِمَ الحَْالِمَ یَکَادُ أَنْ یعُْفَى علََى ظُلْمهِِ بحِِلْمِهِ وَ إِنَّ الْمحُِقَّ السَّفِیهَ یَکَادُ أَنْ یُطْفِ الصادق  قاَل

 464؛ ص 64بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  بِسَفهَِهِ. حَقِّهِ

ظالم با حلم ممکن است بواسطه حلمش بخشیده شود ولى کسى که حق با اوست ولى امام صادق علیه السّلام فرمود: اخلاق 

 سفیه است ممکن است چهره روشن حق خود را بواسطه سفاهت بپوشاند.

 َتحف  نْ لَا تُعاَقِبَ علََى الذَّنْبِ وَ الصَّبْرُ الجَْمیِلُ الَّذِی لَیسَْ فِیهِ شَکْوَى.الصَّفحُْ الْجَمِیلُ أَ  الصادق قاَل

 466العقول ؛ النص ؛ ص
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« صبر نیکو»گذشت نیک، که )قرآن دستور داده( این است که بر خطا مؤاخذه نکنى، و امام صادق علیه السّلام فرمود: اخلاق 

 صبرى است که شکوه در آن نباشد.

  َفِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ قاَلَ: قاَلَ لیِ عَلِیُّ بْنُ الحُْسیَْنِ زَیْنُ الْعَابِدِینَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محُمََّدٍ عَنْ أَبِیهِع

 446الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص قَالَ الْعَفْوَ مِنْ غَیْرِ عِتاَبٍ. فاَصْفحَِ الصَّفحَْ الجَْمیِلَ وَ جلََ

 گله و عتاب است.فرمود مقصود گذشت بى -( بخوبى صرف نظر کن84 -چهارم در تفسیر قول خدا )حجرامام  -

  عَنْ أَبِیهِ محَُمَّدِ  عَنْ أَبِیهِ جعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ مُوسَى بْنِ جعَْفرٍَعَنْ أَبِیهِ  عَلِیُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا

عنَْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ أبَِی طَالبٍِ  عَنْ أَبِیهِ الحُْسَیْنِ بْنِ عَلیٍِّ لحُْسَینِْعَنْ أَبِیهِ علَیِِّ بْنِ ابْنِ عَلِیٍّ 

إِذاَ کَانَ یَوْمُ الْقِیَامةَِ وُلِّینَا حِساَبَ شیِعَتِنَا فمََنْ کَانَتْ مَظْلِمَتهُُ فِیمَا بیَْنَهُ وَ بیَْنَ قَالَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ 

نَا وَ منَْ حَکَمْنَا فِیهاَ فأََجَابَنَا وَ مَنْ کَانَتْ مَظْلِمَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ النَّاسِ استَْوْهَبْنَاهاَ فَوهُِبَتْ لَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 46؛ ص 2عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج. أَحَقَّ مِمَّنْ عَفَى وَ صَفحََ کَانَتْ مَظْلِمَتُهُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَنَا کُنَّا

علىّ بن موسى الرّضا علیهما السّلام از پدرش از آباء بزرگوارش علیهم السّلام از علىّ بن أبى طالب علیه السّلام نقل کرد که رسول 

شود، پس هر کس مظلمه و بدهى و خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: چون روز قیامت شود حسابرسى شیعیان ما بما واگذار مى

اش میان او و مردم فرماید، و هر کس مظلمهو و خداوند است ما داورى کرده و هر چه حکم کنیم خداوند امضاء مىگناهش میان ا

اش میان او و ما اهل بیت است ما سزاوارتر از بخشند، و هر کس مظلمهاست، ما از مردم تقاضا میکنیم او را ببخشند، و آنان مى

 باشیم.همه کس به بخشش و عفو و گذشت مى

  اعط النّاس من عفوک و صفحک مثل ما تحبّ ان یعطیک اللّه سبحانه، و على امیر المؤمنین قال

 222؛ ص 2؛ ج2466شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  عفو فلا تندم.

دارى که ببخشد ترا خدا ىببخش مردم را از عفو خود و در گذشتن خود مثل آنچه دوست معلیه السّلام فرمود  امیرالمومنین ماما

 که پاک است او، و بر هیچ عفوى و در گذشتنى پشیمان مشو.

  ِِالصَّفحُْ عَمَّنْ ظَلَمَهُ وَ إعِْطَاءُ مَنْ حَرمََهُ وَ  -ثَلَاثَةٌ لاَ یزَِیدُ اللَّهُ بهِنَِّ الْمَرءَْ الْمسُْلِمَ إِلَّا عزِاًّ قَالَ عَنِ الْبَاقر

 228کاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ صمش صِلَةُ مَنْ قَطَعَه

 کند:امام باقر علیه السّلام فرمود: سه چیز است که شخص مسلمان فقط با آنها کسب عزت مى

  گذشت از ظالم، دلجویى از محروم، رفت و آمد با کسى که قطع رابطه نموده.و فرمود 

 

 گوارتسلی دادن به سو .34

 ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛  حَزِیناً کُسِیَ فِی الْمَوقِْفِ حُلَّةً یجُْبَرُ بهَِا.قاَلَ: مَنْ عزََّى عَنْ النبی

 168النص ؛ ص
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از رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ نقل شده است که فرمودکسى که به اندوهگینى، تسلیت گوید، در روز قیامت لباس 

 سرافرازى او گردد.فاخرى بر اندام او بپوشانند که مایه شادمانى و 

  ِثواب الأعمال و  التَّعزِْیَةُ تُورِثُ الجَْنَّةَ.قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ جعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ آباَئِه

 168عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص

فرمود: تسلیت گفتن بهشت را به دنبال و آلهامام صادق از پدرانش علیهم السلّام روایت نموده که پیامبر خدا صلّى اللَّه علیه 

 آورد.

  ِأَنَّهُ عزََّى رَجلًُا بِابْنٍ لَهُ فَقاَلَ لهَُ اللَّهُ خَیْرٌ لِابْنِکَ مِنْکَ وَ ثَوَابُ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  مُوسَى النَّخَّاس

إِلَیْهِ فَقاَلَ لَهُ قَدْ ماَتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَماَ لکََ بِهِ أُسْوةٌَ فَقَالَ لهَُ إِنَّهُ خَیْرٌ لَکَ مِنهُْ فلََمَّا بَلَغهَُ جزََعُهُ عَلَیهِْ عاَدَ 

ثَلاَثَ خِصاَلٍ شهَاَدةََ أَنْ لَا إلَِهَ إِلَّا اللَّهُ وَ رحَْمَةَ اللَّهِ وَ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فلَنَْ کَانَ مُرَاهِقاً قاَلَ إِنَّ أمََامَهُ

 168ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص تَهُ وَاحِدةٌَ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.یَفوُ

رفاعة بن موسى نخاّس )برده فروش( از امام صادق علیه السلّام روایت کرده است که حضرت به مردى که فرزند خود را از دست 

)به مراتب( از تو بهتر )و دلسوزتر و مهربانتر( است و پاداشى که  داده بود، تسلیت و دلدارى داد و فرمود:خداوند براى فرزند تو

کند خداوند به تو کرامت خواهد کرد )به مراتب( بهتر و برتر از فرزند تو است. و هنگامى که خبر دادند که هنوز آن مرد بیتابى مى

ا رحلت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ )با و آرامش خود را هنوز باز نیافته است، بار دیگر نزد مرد رفت و به او فرمود: چر

دانى؟! عرض کرد: فرزند من گناهکار بود و اندوه من به خاطر این است. حضرت آن جلالت قدر( مایه تسلیت و دلدارى خود نمى

لا إِلهَ إِلَّا  داوند )با گفتنفرمود: همانا او سه گونه امید در پیش دارد که باید بدانها دل بست: اول، شهادت و اقرار به یگانگى خ

هیچ یک از این سه را منتهاى خداوندى؛ سوم، شفاعت رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ؛ و ان شاء اللَّه(؛ دوم، رحمت بىاللَّهُ

 کنداز دست نخواهد داد و )از عذاب الهى( نجات پیدا مى

  ِالتَّعْزِیةَُ تُورِثُ الجَْنَّةَ قاَلَ مَنْ عزََّى حزَِیناً کُسیَِ  قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ آباَئِه

 163جامع الأخبار)للشعیری( ؛ ؛ ص فِی المَْوقِْفِ حلَُّةً یحَُبَّرُ بهَِا

را به دنبال آورد. کسى که فرمودند تسلیت گفتن بهشت  از امام صادق علیه السلّام روایت  ازپدران مکرمش که پیامبر اکرم 

 به اندوهگینى، تسلیت گوید، در روز قیامت لباس فاخرى بر اندام او بپوشانند که مایه شادمانى و سرافرازى او گردد

  ِلُ أَجْرهِِ مِنْ غَیرِْ مُصَاباً کَانَ لَهُ مِثْمَنْ عَزَّى وَ عَنْ جاَبِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضَِیَ اللَّهُ عَنْهُ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

یرٍ وَ مَنْ حفََرَ قَبْراً أَنْ یَنقُْصَهُ اللَّهُ مِنْ أَجْرهِِ شَیْئاً وَ مَنْ کَفَّنَ مُسلِْماً کَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبرَْقٍ وَ حَرِ

 - ط) الأنوار بحار اللَّهُ فِی ظِلِّهِ یَوْمَ لَا ظِلَّ إلَِّا ظِلُّهُ لِمسُْلِمٍ بنََى لَهُ بَیْتاً فِی الجَْنَّةِ وَ مَنْ أَنْظَرَ مُعسِْراً أظََلَّهُ

   63    ص   66ج(       بیروت

اى را، خداوند مانند اجر او، به او فرمود: کسى که تسلیت و تعزیت بگوید مصیبت زده جابر بن عبد اللَّه گوید که پیغمبر اکرم  

ثواب خود مصیبت زده کم شود و کسى که مسلمانى را کفن کند خداوند از سندس و استبرق  کند، بدون اینکه از اجر وعنایت مى

تر از استبرق شوند. سندس پارچه لطیفاند که از دیبا تهیه مىپوشاند )سندس و استبرق دو قسم پارچهو حریر بهشتى به او مى
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کند. و کسى که بدهکارى را تا قدرت بهشت براى او بنا مىاى در است( و کسى که براى مسلمانى قبرى تهیه نماید، خداوند خانه

 اى جز سایه خدا نیست.کند. آن روزى که سایهپرداخت قرضش، مهلت دهد خداوند او را در سایه رحمت خود نگهدارى مى

  َلتَّقْوَى وَ صَلَّى عَلَى رُوحِهِ فِی الْأَروَْاحجاَبِرٍ أیَْضاً مَنْ عَزَّى حَزیِناً أَلْبسََهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ لِبَاسِ ا عنَْروی و 

     114               الأولاد و الأحبة فقد عند الفؤاد مسکن

می پوشاند  ازتقوی به او  اىجامه (در روز قیامتخداوند عزوجل) هر کس اندوهگینى را تسلیت بگوید، وباز ازجابررسیده:  

 وبرروح او دربین ارواح ،درود می فرستد

 

 .وام دادن35

 ِإِنِّی أَعطَْیتُْ  قاَلَ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلهُُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  یقَُولُعَبْدِ اللَّهِ بنِْ سِنَانٍ قاَلَ سمَِعْتُ أبََا عَبدِْ اللَّه

لِّ وَاحِدةٍَ مِنْهُنَّ عَشْراً إِلَى سَبعِْماِئةَِ الدُّنْیَا بَیْنَ عِبَادِی قَیْضاً ]فَیْضاً[ فَمَنْ أقَْرضَنَِی مِنهَْا قَرضْاً أَعْطَیْتُهُ بِکُ

الٍ لَوْ ضِعْفٍ وَ مَا شِئتُْ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یُقْرضِنِْی منِهَْا قَرضْاً فَأَخذَْتُ مِنْهُ قَسْراً  أَعْطیَْتُهُ ثَلاَثَ خِصَ

الَّذِینَ إِذا أصَابَتهْمُْ  لْهِدَایَةَ وَ الرَّحمَْةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُأَعْطیَْتُ واَحِدةًَ مِنْهُنَّ مَلاَئِکَتِی لَرضَُوا الصَّلَاةَ وَ ا

وَ رَحْمَةٌ اثنتین  وَاحِدةٌَ مِنَ الثَّلاَثِ  مُصِیبَةٌ قالُوا إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلیَْهِ راجعُِونَ أُولئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهمِْ

الخصال ؛  ثَلَاثَةٌ  ثُمَّ قاَلَ أبَُو عَبدِْ اللَّهِ ع هَذَا لِمَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْهُ شَیْئاً قَسْراً. [ وَ أُولئِکَ هُمُ الْمهُتَْدُونَ]اثْنَتَانِ

 142؛ ص 1ج

ان بندگان فرمود رسول خدا فرمود خداى جل جلاله فرماید من دنیا را میشنیدم مى عبد اللَّه بن سنان گوید از امام ششم

خود بخشش کردم سپس هر کس از آن بمن قرضى داد و در راه من بخششى کرد بعوض یکى ده برابر تا هفتصد برابر و آنچه 

خواهم باو بدهم و کسى که باختیار خود بمن قرضى نداد و بطور قهر از او چیزى گرفتم در عوض سه پاداش باو بدهم که اگر یکى 

خشنود شوند و آن لطف و هدایت و رحمت است خدا میفرماید.آنچنان کسانى که چون مصیبتى  از آنها را بفرشتگان خود دهم

این دو تا و آنان  -و رحمت او -این یکى -ها استآنانند که الطاف پروردگار شامل آن ها رسد گویند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعُونَبدان

 مام ششم این جزاى کسى است که بطور قهر چیزى از او گرفته شده.اند این سه تا سپس فرمود اهدایت شده

ها اینست: شما را گرفتار ترس و گرسنگى و کمى مال و جان و سوره بقره است و پیش از آن 146و  146شرح این دو آیه 

 جات میکنیم و صبرکنندگان را مژده بده.میوه

  ِخَمْسةٌَ لَا یُسْتجَاَبُ لَهُمْ رجَُلٌ جعََلَ اللَّهُ بِیَدهِِ طلََاقَ امرَْأَتهِِ اللَّهِ قاَلَ رَسُولُ  قَالَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

یبَِعْهُ وَ رَجُلٌ مرََّ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدهَُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یخَُلِّ سبَِیلهََا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوکُهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ 

دْ عَلَیْهِ لٍ وَ هُوَ یُقبِْلُ إِلیَْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حتََّى سَقطََ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجلًُا مَالًا فَلَمْ یَشهَْبحِاَئطٍِ مَائِ

 266؛ ص 1الخصال ؛ ج وَ رَجُلٌ جَلسََ فِی بَیْتِهِ وَ قاَلَ اللَّهُمَّ ارْزقُنِْی وَ لَمْ یَطْلبُْ.

همسرش را بدست او سپرده است و نج کس را دعا مستجاب نشود: مردیکه خداوند اختیار طلاقفرمود: پرسول خدا 

اش سه بار گریخته باشد و او را همسرش باو آزار میدهد و با اینکه میتواند مخارج طلاق او را بدهد او را رها نکند و مردیکه بنده

ه به بیند دیوار در حال فرو ریختن است تندتر نرود تا آنکه دیوار بر اى بگذرد و با اینکنفروشد و مردیکه از کنار دیوار شکسته
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سرش فرو ریزد و مردیکه بکسى قرض بدهد و گواهى بر قرض نگیرد و مردیکه در خانه خود نشسته بگوید بار الها روزى مرا 

 برسان و بدنبال روزى نرود )دعاى اینان براى رفع این گرفتاریها مستجاب نیست.(

 ْقاَلَ اللَّهُ جَلَّ جلََالُهُ إِنِّی  یَقُولُ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  دِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قاَلَ سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَب

شْراً إِلَى سَبْعِماِئةَِ أَعْطیَْتُ الدُّنْیَا بَیْنَ عِبَادِی فَیْضاً فَمَنْ أقَْرضََنِی مِنهَْا قَرضْاً أَعْطَیْتُهُ بکُِلِّ واَحِدةٍَ مِنْهُنَّ عَ

طَیْتُ وَاحِدةًَ ضِعْفٍ وَ مَا شِئْتُ وَ مَنْ لَمْ یُقْرضِْنِی مِنهَْا قَرضْاً فَأَخذَْتُ مِنْهُ قَسْراً أَعْطیَْتُهُ ثلََاثَ خِصاَلٍ لَوْ أعَْ

بیروت( ؛  -بحار الأنوار )ط  اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یقَُولُمِنْهُنَّ ملََائِکَتِی لَرضَُوا مِنِّی الصَّلَاةَ وَ الهِْداَیَةَ وَ الرَّحْمةََ إِنَّ 

 84؛ ص 68ج

 ابن سنان که گفت از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که میفرمود. رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرموده خداوند لله ا. از عبد

ز دنیاى خود قرض دهد من در برابر هر یک هفتصد متعال میفرماید. من دنیا را میان بندگان خود قرار دادم پس هر کس بمن ا

آمدها و حوادث ناگوار اموالش از دستش مقابل بلکه هر چه بخواهم باو عنایت خواهم کرد. و کسى که قرض ندهد و از طریق پیش

 -1ین سه چیز برود سه چیز باو خواهم داد که اگر هر یک از این سه چیز را بفرشتگان بدهم از من راضى و خشنود میشوند و ا

رحمت و مغفرت. که خداوند متعال میفرماید.الَّذِینَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا  -4یابى هدایت و راه -2درود و صلوات 

ین سوم( سپس حضرت صادق فرمود این )این اولى( رحمه )این دوم( و اؤلئک هم المهتدون )ا إِلَیْهِ راجعُِونَ. أُولئِکَ عَلَیْهمِْ صَلَواتٌ

 اختیار چیزى گرفته شود.و بى "الطاف براى کسى است که از او قهرا

  َمنَْ مَنْ تنَْفَعْهُ یَنْفعَْکَ وَ مَنْ لَا یُعِدَّ الصَّبْرَ لِنوََائِبِ الدَّهرِْ یَعجِْزْ وَ منَْ قَرَضَ النَّاسَ قَرضَُوهُ وَ  النبیوَ قاَل

 - ط) الأنوار بحار قِیلَ فأََصْنَعُ مَا ذَا یَا رسَُولَ اللَّهِ قاَلَ أقَْرضِْهُمْ مِنْ عِرْضِکَ لِیوَْمِ فَقْرکَِ   یَتْرُکُوهُ تَرکََهُمْ لَمْ

     138 ص 63ج(       بیروت

نداشته باشد بهر کس فایده رسانى بتو فایده میرساند و هر کس آمادگى بردبارى براى مصیبتهاى روزگار  فرمودرسول خدا 

شود و هر کس مردم را ستایش کند او را ستایش کنند و کسى که مردم را واگذرد مردم او را رها نکنند گفته شد: پس ناتوان مى

 چه کنم اى رسول خدا فرمود: بآنها از متاعت براى روز نیازمندیت قرض ده.

 َِرَدَّ إِلَیْهِ عنِْدَ انْقِضَاءِ الأَْجَلِ کَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِثلُْ مَنْ أَقْرَضَ قَرضْاً وَ ضَرَبَ لَهُ أَجلًَا فَلَمْ یُ رُوی

 142؛ ص 122بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  صَدقََةِ دِینَارٍ.

قه روایت شده کسیکه قرضی دهد ومهلتی برآن قراردهد ولی دروقت سررسیدمراجعه)به مدیون نکند  درهرروزثواب برابر صد

 یک دیناردارد

  امان دادن .36

  یَا إِلَهِی فَمَا جَزَاءُ مَنْ دمَعََتْ عَیْنُهُ مِنْ خَشْیتَِکَ قاَلَ یَا مُوسَى أَقِی وَجهَْهُ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَ وَ قاَلَ مُوسَى

 341؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -أُومِنُهُ یَومَْ الْفَزَعِ الأَْکْبَر روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

اش موسى )ع( عرضه داشت: پروردگارا! پاداش کسى که از بیم تو بگرید و چشمش اشک بریزد چیست؟ فرمود: اى موسى! چهره

 دارم.را از سوزش آتش رستاخیز محفوظ و او را از بیم بزرگ در امان مى
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  َخَشْیَةِ اللَّهِ آمَنَهُ اللَّهُ یَوْمَ الفَْزَعِ الْأَکْبَر روضة مَنْ خَرَجَ مِنْ عیَْنَیْهِ مِثْلُ الذُّباَبِ مِنَ الدَّمْعِ مِنْ  قاَل

 342؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

 دارداند: هر کس از بیم خدا به اندازه بال مگس از چشمش اشک بیرون آید، خداوند او را از بیم بزرگ در امان مىفرموده

  ل على محمد و آله! و أدم بالقرآن صلاح ظاهرنا، و احجب به خطرات اللهم ص«: »الامام السجاد

الوساوس عن صحّة ضمائرنا، و اغسل به درن قلوبنا و علائق أوزارنا، و اجمع به منتشر امورنا، و أرو به 

الأکبر فی نشورنا .. الحیاة /  الفزع فی موقف العرض علیک ظمأ هواجرنا، و اکسنا به حلل الأمان یوم

 143، ص: 2ه احمد آرام، جترجم

هاى هجومگر را از خدایا! بر محمد و آلش درود فرست، و پیوسته با قرآن ظاهر ما را اصلاح کن، و وسوسه«: ع»امام سجاد 

 زیانرسانى به سلامت باطن ما بازدار، و زنگار دلها و دلبستگیهاى دنیوى ما را به وسیله قرآن بشوى، و کارهاى پراکنده ما را با آن

به سامان رسان، و هنگام روبرو شدن با خودت، تشنگى گرمازدگى ما را به برکت قرآن فرو نشان، و در روز هراس بزرگ، پس از 

 هاى ایمنى برما بپوشان.برخاستن از گورها، به برکت قرآن، حلّه

 

   ُنَ فِی الْأَرضِْ أمََانَانِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَ قَدْ رفُعَِ کَا [ قاَلَ]کاَنَ  أَنَّهُ أَبُو جَعْفَرٍ محَُمَّدُ بنُْ عَلِیٍّ الْبَاقِر

وَ أمََّا الْأمََانُ الْبَاقیِ  أَحدَُهُمَا فَدُونکَُمُ الْآخَرَ فتََمَسَّکُوا بِهِ أمََّا الْأمََانُ الَّذِی رفُِعَ فهَُوَ رسَُولُ اللَّهِ 

 اللَّهُ لیُِعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ وَ ما کانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفرُِون وَ ما کانَ -فَالاسْتِغْفَارُ قاَلَ اللَّهُ تَعَالىَ

 384نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ ص

روایت کرده که فرمود:دو امان از عذاب خدا در زمین بود، یکى از  امیر ابو جعفر محمد بن على باقر علیهما السّلام از حضرت

رداشته شد، پس دیگرى را که باقى مانده بگیرید و به آن چنگ بزنید. اما امانى که برداشته شدرسول خداست صلّى اللّه آنها ب

کند در حالى که تو در میان خداوند آنان را عذاب نمى»علیه و آله. و اماّ امانى که باقى است استغفار است، خداوند بزرگ فرمود: 

 «.ر حالى که به استغفار مشغولندنماید دآنانى، و عذابشان نمى

 این بیان از محاسن استخراج و لطائف استنباط حضرت از قرآن استسیدرضی : 

  َغْفِرُ  ذَنْباً قاَلَ أَسْتَأَربَْعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ أَمِنَ یَومَْ الْفزََعِ الأَْکْبَرِ إِذَا أعُْطِیَ شیَْئاً قَالَ الحَْمْدُ لِلَّهِ وَ إِذَا أَذنَْبَ قاَل

وَ إِذَا کَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَأَلَ ربََّهُ وَ إِذَا خَافَ شَیْئاً لجََأَ  إِنَّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَیْهِ راجعُِونَ اللَّهَ وَ إِذَا أصَاَبَتْهُ مصُِیبَةٌ قاَلَ

 246؛ ص 2مجموعة ورام ؛ ج إِلَى رَبِّه

 

 وصبر شکیبایی .37

  34البقرة :  وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَکبَیرةٌَ إِلاَّ عَلَى الخْاشِعین وَ استَْعینُوا بِالصَّبْرِ
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 (34: )خشوع اهل براى جز دشوارند، کارى دو، این و. جویید یارى نماز و شکیبایى از

 144: البقرة  یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنوُا اسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرِین 

 (144. )است شکیبایان با خدا که جویید مدد نماز و شکیبایى از اید،آورده ایمان که کسانى اى

 ............242البقرة :  قالُوا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلیَنْا صَبْراً وَ ثبَِّتْ أَقْدامَنا وَ انصُْرنْا عَلَى الْقَومِْ الْکافرِین  

 (242. )ساز پیروز کافران بر و گردان قدمثابت را ما و ببار شکیبایى ما بر ما، دگارپرور اى: گفتند...................

 ِ36الأنفال :  ینوَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ لا تَنازعَُوا فَتَفْشلَُوا وَ تَذهَْبَ ریحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابر 

 که گیرید پیشه صبر. برود شما قوت و مهابت و شوید ناتوان که برمخیزید نزاع به کدیگری با و کنید اطاعت پیامبرش و خدا از

 (36. )است صابران همراه خدا

 َْذا الَّذینَ إِ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأمَْوالِ وَ الْأَنْفسُِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرینوَ لَنَبْلُونََّکُمْ بِشی

أوُلئِکَ عَلَیْهِمْ صلََواتٌ مِنْ ربَِّهِمْ وَ رَحْمةٌَ وَ أوُلئِکَ همُُ  أصَابَتْهُمْ مُصیبةٌَ قالُوا إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إِلَیْهِ راجِعُون

 144-146 البقرة : الْمُهْتدَُون

. ده بشارت را شکیبایان و. آزماییممى محصول در نقصان و بیمارى و بینوایى و گرسنگى و ترس اندکى به را شما البته

 رحمت و صلوات(146. )گردیممى باز او به و هستیم خدا آن از ما: گفتند رسید آنها به مصیبتى چون که کسانى(144)

 (146. )یافتگانند هدایت که باد، آنان بر پروردگارشان

  ِوَ أفَضَْلُ الصَّبْرِ مِنَ الصَّابِرِینَ الْوَرَعُ عنَِ  -حَسَنٌ جَمیِلٌ الصَّبْرُ صَبْرَانِ صَبْرٌ علََى الْبَلَاءِ قَالَ عَنِ الْبَاقِر

 26مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الْمحََارمِ

امام باقر علیه السلّام فرمود: صبر دو نوع است یکى صبر در گرفتاریها و این بسیار نیکو است و بهترین صبر براى صابران صبر در 

  باشد.ال حرام است و این صبر که آدمى را از ارتکاب حرام باز دارد بهترین نوع صبر مىبرابر اعم

  ِفَقَدْ رَضِیَ بِمَا صَنَعَ اللَّهُ وَ وقََعَ أَجْرهُُ  -مَنْ صَبَرَ وَ اسْتَرْجَعَ وَ حَمِدَ اللَّهَ عِنْدَ المُْصِیبةَِ قاَلَ عَنِ الْبَاقِر

 جَرَى علََیْهِ الْقَضاَءُ وَ هُوَ ذَمِیمٌ وَ أحَْبَطَ اللَّهُ أَجْرهَیَفْعَلْ ذَلِکَوَ مَنْ لَمْ  عَلَى اللَّهِ

امام باقر سلام اللَّه علیه فرمود: هر کس در هنگام وقوع مصیبت صبر کند و حمد خداوند را بجاى آورد و راضى باشد بآنچه از 

شود و اجرش کند و به قضاء راضى نباشد بد عمل محسوب مى طرف خدا وارد شده، اجرش با خداوند است ولى اگر جزع و فزع

 باطل است

 ِبَغْلَةٌ أَهْدَاهَا کِسْرىَ لهَُ أوَْ قَیْصرَُ فَرَکِبهََا النَّبیُِّ أُهْدیَِ إِلَى الرَّسُولِ قاَلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ العَْبَّاس 

مَّ قاَلَ یَا غُلاَمُ احفْظَِ اللَّهَ یحَفَْظْکَ احْفظَِ اللَّهَ تجَِدهُْ أمَاَمَکَ تَعرََّفْ إِلىَ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَرْدَفَنیِ خَلْفَهُ ثُ

عِنْ بِاللَّهِ قَدْ مَضىَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الرَّخَاءِ یَعْرِفْکَ فِی الشِّدَّةِ  إِذَا سأََلْتَ فاَسْأَلِ اللَّهَ وَ إِذَا استَْعنَْتَ فَاسْتَ
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یْهِ فَإِنِ اسْتَطعَْتَ أنَْ لَمُ بِمَا هُوَ کَائِنٌ فَلَوْ جهَدََ النَّاسُ أَنْ یَنْفعَُوکَ بِأمَْرٍ لمَْ یَکْتُبْهُ اللَّهُ عَلیَْکَ لَمْ یَقْدرُِوا عَلَالْقَ

بْرِ علََى مَا تَکْرهَُ خَیْراًکَثیِراً وَ اعْلَمْ أنََّ [ الصَّتَعمَْلَ بِالصَّبْرِ معََ الْیَقیِنِ فاَفْعَلْ وَ إنِْ لمَْ تَستَْطِعْ فاَصْبرِْ فَإِنَّ ]فیِ

 21مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص:  الصَّبْرَ مَعَ النَّصْرِ وَ أَنَّ الفَْرجََ مَعَ الْکَرْبِ وَ أنََ

استرى هدیه فرستاد. رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله بر عبد اللَّه بن عباس گوید: قیصر به حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله 

استر سوار شد و مرا نیز سوار کرد بعد فرمود اى جوان حدود خداوند را حفظ کن تا خداوند تو را حفظ کند، اگر حدود خدا را 

کردى، خداوند در هنگام مراعات کنى همواره خداوند را در مقابلت خواهى دید.اگر در هنگام لذت و خوشى خداوند را فراموش ن

سختى و پریشانى تو را فراموش نخواهد کرد، هر گاه خواستى سؤالى کنى از خداوند سؤال کن و هر گاه خواستى یارى بخواهى از 

 خداوند بخواه زیرا مقدرات انجام خواهد شد اگر مردم بخواهند به تو سودى برسانند ولى اگر مقدر نباشد انجام نخواهد گرفت.

نائى دارى که با صبر و یقین کار کنى کار کن، و اگر توانائى ندارى صبر کن و بدان که در این صبر نفعى براى تو هست و اگر توا

 بدان که صبر پیروزى را بدنبال دارد و گشایش کارها همواره با غم و اندوه همراه است، و هر مشکلى یک آسانى بدنبال دارد.

 َلَنْ تکَُونُوا مُؤْمِنِینَ حتََّى تکَُونُوا  قاَلَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَبِی الحَْسَنِ مُوسَى  عَنْ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَان

ضَلُ مِنَ الْعاَفِیَةِ عِنْدَ مُؤْتَمنَِینَ وَ حَتَّى تَعدُُّوا البَْلَاءَ نِعْمَةً وَ الرَّخاَءَ مُصیِبَةً وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّبْرَ علََى الْبلََاءِ أفَْ

 266خاَء مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ صالرَّ

عمار بن مروان گوید: از موسى بن جعفر علیهما السّلام شنیدم فرمود: شما مؤمن نخواهید شد مگر اینکه مؤتمن باشید و بلاء را 

 نعمت بدانید و وسعت را مصیبت بشمارید زیرا صبر کردن بر بلاء بهتر از آسایش و راحتى است.

 یَا فُضیَْلُ بَلِّغْ مَنْ لَقیِتَ مِنْ شِیعتَِنَا السَّلاَمَ وَ قُلْ لَهُمْ إنَِّا لَا نُغْنیِ  قاَلَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  قاَلَ لْفضَُیلِْعَنِ ا

بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ معََ  مْوَ علََیْکُ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتکَُمْ وَ کُفُّوا أَیدِْیَکمُْ -عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ شَیْئاً إِلَّا بوَِرعٍَ

 36مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الصَّابرِِین

ها را سلام برسان و بگو نزد خداوند حضرت صادق علیه السّلام به فضیل فرمود: اى فضیل هر گاه شیعیان ما را ملاقات کردى آن

نکه پرهیزکار باشند بگوئید زبان خود را نگهدارند و دست خود را بازدارند و نماز و روزه مقام و منزلت پیدا نخواهند کرد مگر ای

 انجام دهند و با صابران باشند.

  ُحَتَّى یَضْربُِوا باَبَ الجَْنَّةِ قَبْلَ الحْسَِابِ -إِنَّ قَومْاً یأَْتوُنَ یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَتخَلََّلُونَ رقِاَبَ النَّاسِ قاَلَعَنْه 

فِی الدُّنْیَا مشکاة فَیَقُولُونَ لَهُمْ بِمَ تَسْتحَقُِّونَ الدُّخُولَ إِلَى الجَْنَّةِ قَبْلَ الحِْساَبِ فَیَقوُلُونَ کُنَّا مِنَ الصَّابرِِینَ 

 268الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

رسانند و پیش کنند و خود را به در بهشت مىىفرمود: گروهى روز قیامت از بالاى گردن مردم عبور محضرت صادق علیه السّلام 

 کردیم.گویند که شما چرا مستحق بهشت شدید گویند ما صبر مىگردند به آنها مىاز حساب دیگران وارد مى

  َُعِندَْ  رسَُولَ اللَّهِ کَالْمُنَاجِی بِهِ رُوِیَ عنَْهُ أَنَّهُ قَالهَُ عِنْدَ دفَْنِ سَیِّدةَِ النِّساَءِ فَاطِمةََ وَ مِنْ کَلاَمٍ له

 -قَبْرهِِ



85 
 

قَلَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ  السَّلاَمُ عَلیَْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِّی وَ عَنِ ابنَْتِکَ النَّازِلةَِ فِی جِوَارِکَ وَ السَّرِیعَةِ اللَّحَاقِ بِکَ

التَّأَسِّی لِی بِعظَِیمِ فُرْقَتِکَ وَ فَادِحِ مُصِیبتَِکَ مَوضِْعَ تَعزٍَّ عَنهَْا تجََلُّدِی إِلَّا أَنَّ فِی  عَنْ صَفِیَّتِکَ صَبْرِی وَ رقََ

فَلَقَدِ  هِ راجِعُونَفَلَقَدْ وَسَّدْتُکَ فِی ملَْحُودةَِ قَبْرکَِ وَ فَاضتَْ بَینَْ نحَْریِ وَ صَدرِْی نَفسُْکَ فَ إنَِّا للَِّهِ وَ إنَِّا إِلَیْ

أُخذَِتِ الرَّهِینَةُ أمََّا حُزْنِی فَسَرمَْدٌ وَ أمََّا لَیْلِی فَمُسهََّدٌ إِلَى أَنْ یخَْتَارَ اللَّهُ لِی دَارکََ اسْتُرجِْعَتِ الْودَِیعَةُ وَ 

لحْاَلَ هَذَا وَ وَ سَتنَُبِّئُکَ ابْنتَُکَ بِتَضَافُرِ أمَُّتِکَ عَلَى هَضْمهِاَ فَأَحْفهَِا السُّؤَالَ وَ اسْتخَْبِرْهاَ ا الَّتِی أَنْتَ بهِاَ مُقِیمٌ

نْ أَنْصَرِفْ فلََا عنَْ لَمْ یطَُلِ الْعهَْدُ وَ لَمْ یخَْلُ مِنْکَ الذِّکْرُ وَ السَّلاَمُ عَلَیکُْمَا سَلاَمَ مُوَدِّعٍ لَا قاَلٍ وَ لَا سَئِمٍ فَإِ

 416؛ ؛ ص222لبلاغة )للصبحی صالح( نهج ا مَلَالَةٍ وَ إِنْ أقُِمْ فَلاَ عَنْ سوُءِ ظَنٍّ بِمَا وَعَدَ اللَّهُ الصَّابرِِین

کرد اى رسول خدا، از من و دخترت بر تو درد دل مى حضرت زهراسلام الله علیهاگویى با پیامبر صلّى اللّه علیه و آله بر سر قبر

، و طاقتم ام کم شدات شکیبایىسلام باد که در جوار تو آمد، و به سرعت به تو ملحق شد. اى رسول حق، از دورى دختر برگزیده

از دست رفت، جز آنکه مرا در فراق عظیم تو، و سنگینى مصیبتت جاى تسلیت )در مصیبت فاطمه( است. زیرا من بودم که با 

دست خود تو را در آغوش خاک جاى دادم، و سرت بر سینه من بود که روح پاکت از قفس تن پرید. ما از خداییم و به خدا باز 

ز گردانده شد، و گروگان دریافت گردید. اما غصه من ابدى است، و شبم قرین بیدارى است تا زمانى گردیم. راستى که امانت بامى

اختیار کند. به زودى دخترت از همدستى امت براى ستم بر او به تو خبر که خداوند براى من جایگاهى را که تو در آن اقامت دارى

ا از او بخواه، در حالى که بین ما و تو فاصله زیادى نشده و زمانه از یادت خواهد داد، در پرسیدن از او اصرار کن، و خبر اوضاع ر

خالى نگشته این همه ستم به ما شد. به هر دو نفر شما سلام باد سلام وداع کننده نه سلام رنجیده خاطر دلتنگ.اگر از کنار 

 اوند به صابران وعده داده استمرقدت بروم نه از باب ملالت است، و اگر بمانم نه از جهت بدگمانى به آنچه خد

  َةٌ مِنْ لاَ یَکُونُ المُْؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَّى یکَُونَ فِیهِ ثلََاثُ خِصاَلٍ سُنَّةٌ مِنْ رَبِّهِ وَ سُنَّةٌ مِنْ نَبِیِّهِ وَ سُنَّ قَالَ الرِّضا

مِنْ  غَیْبِهِ أَحَداً إِلَّا مَنِ ارتَْضى عالِمُ الْغیَْبِ فَلا یُظهِْرُ عَلى لىَوَلِیِّهِ فَأمََّا السُّنَّةُ مِنْ رَبِّهِ فَکِتْمَانُ سِرِّهِ قاَلَ تَعَا

خُذِ   النَّاسِ فَقَالَوَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَمُدَارَاةُ النَّاسِ فإَِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أمََرَ نَبِیَّهُ ص بِمُدَارَاةِ رَسُولٍ

وَ أمََّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِیِّهِ فَالصَّبْرُ فیِ الْبأَْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ  أمُْرْ باِلْعُرْفِ وَ أَعرِْضْ عَنِ الجْاهِلِینَ العَْفْوَ وَ

؛  2قدیمة( ؛ جال -وَ الصَّابِرِینَ فیِ الْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاء روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  جَلَّ یَقُولُ

 322ص

فرموده است، مؤمن، مؤمن نخواهد بود تا آنگاه که در او سه خصلت باشد، خصلتى از پروردگارش و خصلتى از امام رضا 

رسولش و خصلتى از ولى خدا.آن خصلت که از پروردگار است، پوشیده نگهداشتن راز اوست و خداوند متعال در آیه بیست و 

و اما سنتى « سازد مگر آن را که بپسندد از پیامبرى.داناى غیب و کسى را بر غیب خود آگاه نمى»ششم سوره جن فرموده است 

که از پیامبر باید در مؤمن باشد، مدارى با مردم است که خداى عز و جل پیامبرش را به مداراى با مردم فرمان داده و فرموده 

سوره اعراف( و اما خصلتى که از ولى  166)بخشى از آیه « اعراض کن.بگیر عفو را و به کار نیک فرمان بده و از جاهلان »است 

خدا باید در مؤمن باشد، صبر در سختى و تهیدستى است که خداوند در بخشى از آیه یک صد و هفتاد و هفتم سوره بقره 

 «و صبرکنندگان در سختى و تهیدستى و هنگام کارزار.»فرماید: مى

 َجَزَاءُ مَنْ صَبَرَ عَلَى أذََى النَّاسِ وَ شَتْمِهِمْ فِیکَ قاَلَ أُعِینُهُ عَلَى أَهوَْالِ یَومِْ إِلَهِی فَمَا  قاَلَ مُوسى

 322؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -الْقِیَامَة روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 



86 
 

آنان شکیبا باشد چیست؟ کند و بر دشنام شنیدن از عرضه داشت: پروردگارا! پاداش کسى که بر آزار مردم شکیبایى موسى

 دهم.فرمود: او را در ترسهاى روز قیامت به تن خویش یارى مى

 َفَلَهُ الرِّضَا وَ مَنْ إِنَّ أَعْظَمَ الجَْزَاءِ مَعَ أَعْظَمِ الْبَلَاءِ وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَومْاً ابْتَلَاهُمْ بِبَلَاءٍ فَمَنْ رَضِیَ وَ قاَل 

 324؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -لسَّخطَُ روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط سخَطَِ فَلَهُ ا

بزرگترین پاداشها در مقابل بزرگترین بلاهاست و خداوند چون قومى را دوست بدارد آنان را حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 

 شم خدا براى اوست.سازد. هر کس خشنود باشد، خشنودى خدا براى اوست و هر کس خشمگین شود، خگرفتار مى

 َیُکَفِّرَهَا روضة أیَْضاً إِذَا کَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعَبْدِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ منَِ الْعَمَلِ مَا یُکَفِّرُهَا ابْتلََاهُ اللَّهُ بِالحُْزْنِ لِ وَ قاَل

 324؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

: چون گناهان بنده زیاد شود و عملش چندان نباشد که آن را بپوشاند، خداوند او را گرفتار دفرموحضرت صادق علیه السّلام نیز 

 فرماید تا گناهش را از میان ببرد.اندوه مى

  ِوَ التَّجَبُّرِ وَ لَا یُناَلُ فِیهِ المُْلْکُ إِلَّا باِلْقتَْلِ  -یأَْتِی عَلَى النَّاسِ زمََانٌ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ الصَّادِق

إِلَّا بِاسْتخِْرَاجِ الدِّینِ وَ اتِّباَعِ الهْوََى فَمَنْ أَدرَْکَ ذَلکَِ الزَّمَانَ  -لَا الْغنَِى إِلَّا باِلغَْصْبِ وَ الْبخُْلِ وَ لَا الْمحََبَّةُ

قْرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَى الغِْنَى وَ صَبَرَ علََى الذُّلِّ وَ هوَُ فَصَبَرَ عَلَى البِْغْضَةِ وَ هُوَ یقَْدِرُ عَلَى الْمحََبَّةِ وَ صَبَرَ علََى الفَْ

 16مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص یَقْدِرُ علََى الْعِزِّ آتَاهُ اللَّهُ ثَواَبَ خَمْسِینَ صِدِّیقاً ممَِّنْ صَدَّقَ بِه

و آله فرمود: روزى براى مردم پیش خواهد آمد که در آن با ظلم حضرت رسول صلى اللَّه علیه حضرت صادق علیه السلّام فرمود: 

و ستم و کشتن مردم به حکومت و سلطنت خواهند رسید. و با غصب و بخالت به مال و مکنت دست خواهند یافت و با پیروى 

ر کس آن زمان را کردن از هوى و هوس و دور کردن دین از جامعه خود را محبوب خواهند کرد و مردم را فریب خواهندداد.ه

درک نماید و با صبر و بردبارى زندگى کند و خشم خود را فرو برد در حالى که توانائى داشته باشد براى خود در آن جامعه مقامى 

فراهم سازد، بر فقر و تنگدستى صابر باشد در حالى که قدرت دارد در زمره اغنیاء درآید، و بر قناعت شکیبا باشد در صورتى که 

 دهد.د با عزت زندگى کند خداوند باین گونه افراد پاداش اعمال پنجاه نفر از صدیقان را مىتوانمى

  فَصَبَرْتُ وَ فِی العَْیْنِ قَذًى وَ فِی الحْلَْقِ  فَرَأَیْتُ أَنَّ الصَّبْرَ علََى هَاتَا أَحجْىَ: قال مولانا امیرالمومنین

نهج البلاغة  ثمُ [ بَعْدهَُأَوَّلُ لسَِبِیلِهِ فَأدَْلَى بهَِا إِلَى فلَُانٍ ]ابْنِ الخْطََّابِشجًَا أَرَى ترَُاثِی نهَْباً حَتَّى مَضَى الْ

 38)للصبحی صالح( ؛ ؛ ص

 36؛ ص 1ترجمه و شرح نهج البلاغة )فیض الإسلام( ؛ ج 

چشمانم را خاشاک و غبار و دیدم صبر کردن خردمندیست، پس صبر کردم در حالتى که على بن ابى طالب علیه السّلام فرمود: 

دیدم و گلویم را استخوان گرفته بود )بسیار اندوهگین شدم، زیرا در خلافت ابى بکر و دیگران جز ضلالت و گمراهى چیزى نمى

 دیدمسخنى بگویم( میراث خود را تاراج رفته مىتوانستم چون تنها بوده یارى نداشتم نمى
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  َبْرُ صَبْرَانِ صبَْرٌ علََى مَا تکَْرهَُ وَ صَبْرٌ علََى مَا تحُِبُّ وَ الصَّبِرُ منَِ الإِْیمَانِ کاَلرَّأسِْ الصَّ قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص  مِنَ الجْسََدِ وَ لَا خَیْرَ فِی جسََدٍ لَا رَأْسَ مَعَهُ وَ لاَ فِی إیِماَنٍ لاَ صَبْرَ مَعهَ

 23؛ ص

صبر بر دو قسم است صبر از آن چه مورد پسند تو نیست و صبر از آنچه دوست دارى، ن ابى طالب علیه السّلام فرمود: على ب

 صبر در مقابل ایمان مانند سر در برابر جسد است

 َإِنَّ الصَّبْرَ لجَمَِیلٌ  -[ساَعَةَ دَفْنِهِ ]دُفِنَ رَسُولُ اللَّهِ  [ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ]عِنْدَ وقُوفُهِِ: وَ قاَل

نهج  [لجََلَلٌ ]لَقَلِیلٌ إِلَّا عنَْکَ وَ إِنَّ الجَْزَعَ لَقَبیِحٌ إِلَّا عَلَیْکَ وَ إِنَّ الْمُصَابَ بِکَ لجََلِیلٌ وَ إِنَّهُ قَبلَْکَ وَ بَعْدَکَ

 426؛ ؛ ص262البلاغة )للصبحی صالح( 

هنگام به خاک سپردن او گفت:[ شکیبایى نیکوست جز در از دست ]و بر مزار رسول خدا على بن ابى طالب علیه السّلام 

 دادنت، و بى تابى ناپسند است مگر بر مردنت. مصیبت تو سترگ است و مصیبتهاى پیش و پس خرد، نه بزرگ. 

  لَکَانَتْ لذَِلِکَ أَهلًْا لاَ یرَْجُونََّ أَحدٌَ مِنْکمُْ  لوَْ ضَرَبْتُمْ إلِیَهَْا آبَاطَ الإِْبِلِ بخَِمسٍْ أوُصِیکمُْ امیر المؤمنین قال

قُولَ لَا أَعْلَمُ وَ لَا یَسْتحَیِنََّ إِلَّا رَبَّهُ وَ لَا یخَاَفَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ وَ لَا یَسْتحَِیَنَّ أَحَدٌ مِنکُْمْ إِذَا سُئِلَ عَمَّا لَا یَعْلَمُ أَنْ یَ

ی ءَ أَنْ یَتَعَلَّمَهُ وَ عَلَیکُْمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبْرَ مِنَ الْإِیماَنِ کَالرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ وَ لاَ خَیْرَ فِشَّیْأَحَدٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمِ ال

  382         ص(      صالح للصبحی) البلاغة نهج جسََدٍ لَا رأَْسَ مَعَهُ وَ لاَ ]خیَْرَ[ فِی إِیمَانٍ لاَ صَبْرَ مَعهَ

کنم که اگر براى آنها شتران را پر شتاب برانید و رنج سفر را فرمود: شما را به پنج چیز سفارش مىبن ابى طالب علیه السّلام على 

(: کسى از شما جز به پروردگار خود امیدوار نباشد، و جز از گناه خود نترسد، و اگر از 64136 -64161تحمّل کنید سزاوار است )

(، و بر 64162 -64166داند شرم نکند )دانم، و کسى در آموختن آنچه نمىند، شرم نکند و بگوید نمىدایکى سؤال کردند و نمى

سر، ارزشى ندارد شما باد به شکیبایى، که شکیبایى، ایمان را چون سر است بر بدن و ایمان بدون شکیبایى چونان بدن بى

(64221- 64166.) 

 

 ظ دوستیحف.38

  زُ النَّاسِ مَنْ عجََزَ عَنِ اکْتِساَبِ الْإِخْوَانِ وَ أَعجَْزُ مِنْهُ مَنْ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ أعَجَْ امیر المؤمنین قال

 362؛ ؛ ص12نهج البلاغة )للصبحی صالح(کلمه  مِنْهُم

او کسى است که از ناتوانترین مردم کسى است که از دوست یابى ناتوان باشد، و ناتوانتر از فرمود: على بن ابى طالب علیه السّلام 

 داشتن او(.دست بدهد دوستى از یاران را که بدست آورده )زیرا دوست یافتن آسانتر است از نگاه

  ِقاَلَ: قاَمَ إِلَى أَمِیرِ المُْؤْمِنیِنَ ع رَجلٌُ بِالبَْصْرةَِ فَقاَلَ یاَ  عَنْ یُونسَُ بْنِ عَبْدِ الرَّحمْنَِ عَنْ أَبیِ جَعفَْرٍ الثَّانی

 عَنِ الْإخِْوَانِ فَقاَلَ الْإخِْوَانُ صِنفَْانِ إِخْوَانُ الثِّقَةِ وَ إخِْوَانُ الْمُکَاشَرةَِ فَأمََّا إخِْوَانُ الثِّقةَِ المُْؤْمِنِینَ أَخبِْرنَْا  رَأَمِی

فَابْذُلْ لَهُ مَالَکَ وَ یَدَکَ وَ صَافِ منَْ فَهُمْ کَالْکَفِّ وَ الجَْنَاحِ وَ الْأَهْلِ وَ الْماَلِ وَ إِذَا کُنْتَ مِنْ أَخِیکَ علََى ثِقَةٍ 
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نَّهُمْ أقََلُّ مِنَ الکِْبْریِتِ صَافَاهُ وَ عاَدِ مَنْ عَادَاهُ وَ اکْتُمْ سِرَّهُ وَ أَعِنْهُ وَ أَظهِْرْ منِْهُ الحُْسْنَ وَ اعْلمَْ أَیُّهَا السَّائِلُ أَ

نَّکَ تُصِیبُ مِنْهُمْ لَذَّتَکَ وَ لَا تَقطَْعَنَّ ذَلِکَ مِنهْمُْ وَ لَا تَطْلُبَنَّ مَا وَرَاءَ ذلَکَِ الْأَحْمَرِ وَ أمََّا إخِْوَانُ الْمُکَاشَرةَِ فَإِ

 42مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص مِنْ ضَمِیرِهِمْ وَ ابذُْلْ مَا بَذَلُوا لَکَ مِنْ طَلاَقَةِ الْوَجْهِ وَ حَلَاوةَِ اللِّسَانِ.

آمد و گفت یا امیر المؤمنین ما را از برادران آگهى ده؟ فرمود: برادران دو نزد على فرمود: مردى در بصره امام جواد

اند پس چون در باره برادر روئى برادران معتمد بمنزله دست وبال و خانواده و مالاند برادران مورد اعتماد و برادران گشادهدسته

آلایش دارد دوست خالص باش، و با کن و با هر که با وى دوستى بىخود بپایه اعتماد رسیدى مال و تن خویش را در راه او نثار 

دشمنش دشمنى کن، و رازش را بپوشان، و یاریش کن، و نیکوئى او را آشکار ساز و بدان اى پرسنده که این گونه برادران از 

ا مبر، و بیش از این از ضمیر آنان برى پس دوستى از آنهروئى از آنان حظ خود را مىگوگرد سرخ نایاب ترند. اما برادران گشاده

 روئى و شیرین زبانى که با تو کردند از آنها دریغ نکن.مخواه و از گشاده

 ِلَا یَدخُْلُ الجَْنَّةَ رَجلٌُ لَیسَْ لهَُ فَرَطٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِکلُِّناَ  قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 42مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص نَعَمْ إِنَّ مِنْ فرََطِ الرَّجُلِ أَخَاهُ فِی اللَّه الَفَرَطٌ قَ

فرمود: مردى را که پیشروى نباشد، ببهشت نخواهد رفت، گفتند اى فرستاده خدا پیغمبرحضرت صادق علیه السّلام فرمود: 

 همه ما را پیشروانى است؟ فرمود آرى پیشروان مرد برادر دینى اوست.

   ِ36مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص اسْتکَْثِرُوا مِنَ الْإخِْوَانِ فإَِنَّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ دَعْوةًَ مُسْتجَاَبَةً.قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه 

 فرمود: برادر فراوان گیرید زیرا هر مؤمنى را دعائى است مستجابابو عبد اللَّه

  َ36مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص الْإخِْواَنِ فإَِنَّ لکُِلِّ مُؤْمِنٍ شَفَاعَةً. استَْکْثِرُوا مِنَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ و 

 ««:برادر بسیار گیرید زیرا هر مؤمن را شفاعتى است»: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 

  َاللَّهِ یَداً یُکَافِیهِمْ بهَِا یَوْمَ الْقِیَامَةِ. عِنْدَ« 12» أَکثِْرُوا مِنْ مُؤَاخَاةِ الْمُؤمْنِِینَ فَإِنَّ لَهُمْ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ و 

 36مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص

و بسیار با مؤمنان پیمان برادرى بندید زیرا آنان در پیش خدا حقى دارند که روز قیامت برابر حضرت صادق علیه السلّام فرمود: 

 آن از وى پاداش گیرند.

 مصادقة  مَنِ اسْتَفاَدَ أَخاً فِی اللَّهِ فَقَدِ استَْفاَدَ بَیْتاً فِی الجَْنَّةِ. یَقُولُ لرِّضَا محَُمَّدُ بْنُ یزَِیدَ قاَلَ سمَعِْتُ ا

 36الإخوان ؛ ؛ ص

 اى در بهشت بچنگ آورده باشدفرمود: هر که برادرى دینى بدست آرد خانه امام رضا 

  ِ1»ءٍ مِنْ لُطْفٍ إِلَّا ی أمَُّتِی عَبدٌْ أَلْطَفَ أَخاً لَهُ فِی اللَّهِ بِشیَْمَا فِعَنْ زَیْدِ بنِْ أَرْقَمَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه »

 68مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص أَخْدمََهُ اللَّهُ مِنْ خدََمِ الجَْنَّةِ.
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فرمود: هر کس از امتان من که در باره برادر دینى خویش مهر بورزد خداوند خدام بهشت را بخدمت او خواهد  پیغمبر

 اشت.گم

  ِلَمْ أقَُلْهُ فاَقْبَلْ   ءٌ  فَقاَلَأَخِیکَ شیَْ  قاَلَ: إِذَا بَلَغَکَ عنَْعَنْ عَبْدِ الرَّحمَْنِ بْنِ الحْجََّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 82مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص مِنْهُ فإَِنَّ ذَلِکَ تَوبَْةٌ لَهُ.

 ى بتو گفتند و او انکار کرد از وى بپذیر چه همین انکار توبه وى است.( فرمود: اگر از برادرت چیزابو عبد اللَّه )

  ُِخِیَارُکُمْ سُمحََاؤُکُمْ وَ شِرَارُکمُْ بخُلََاؤُکُمْ وَ مِنْ صَالحِِ الْأَعْماَلِ الْبِرُّ بِالْإخِْوَانِ وَ السَّعْیُ فیِ  قاَلَ الصَّادق

وَ تَزحَْزُحٌ عَنِ النِّیراَنِ وَ دُخُولُ الجِْنَانِ قاَلَ یَا جَمیِلُ أَخْبِرْ بهِذَاَ  -یْطَانِحَوَائجِِهِمْ وَ فِی ذَلِکَ مَرغَْمَةٌ للِشَّ

الْعُسْرِ وَ  الحْدَِیثِ غُرَرَ أصَحَْابِکَ فقَاَلَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ غُرَرُ أصَحَْابِی قاَلَ هُمُ الْبَارُّونَ بِالْإِخْوَانِ فِی

وَ یؤُْثِرُونَ  -الکَْثِیرِ یهَُونُ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ مَدَحَ اللَّهُ صَاحِبَ الْقَلیِلِ یَا جَمِیلُ أمَاَ إِنَّ صَاحِبَ الْیُسْرِ ثُمَّ قاَلَ

 مشکاة الأنوار فی غرر أَنْفسُِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ المُْفْلحُِون عَلى

 84الأخبار، النص، ص: 

باشند، یکى از اعمال نیک خدمت امام صادق علیه السلّام فرمود: نیکان شما بخشندگان شما هستند و بدان شما بخیلان شما مى

گرداند و کند و از آتش دوزخ دور مىبه برادران است و اینکه در حوائج آنها کوشا باشند این اعمال شیطان را از آدمى دور مى

ها را به یاران خود برسانید.جمیل گفت: قربانت گردم نیکان از اصحاب، چه افرادى کند. بعد به جمیل فرمود: اینبهشت مىوارد 

کنند، بعد فرمود: اى جمیل هستند، فرمود:آنها کسانى هستند که به برادران خود در هنگام تنگ دستى و یا وسعت کمک مى

شود، و خداوند کسى که اندکى هم ایثار نماید و نیکى کند او را مدح کرده و بک مىکند، این نیکى بر او سکسى که احسان مى

  أَنفُْسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهمِْ خصَاصَةٌ. فرموده: وَ یُؤْثرُِونَ عَلى

 

 مهربانی و ترحمّ:.39

  شرح آقا جمال  عجبت لمن یرجو رحمة من فوقه کیف لا یرحم من دونه.قال امیرالمومنین

 446؛ ص 3؛ ج 6244ى بر غرر الحکم و درر الکلم خوانسار

دارد رحمت کسى را که بالاتر از اوست چگونه رحم تعجب دارم از کسى که امید مىفرمود: على بن ابى طالب علیه السّلام 

 تر ازوست.کند کسى را که پستنمى

  انسارى بر غرر الحکم و شرح آقا جمال خو من لم یرحم الناّس منعه اللَّه رحمته.قال امیرالمومنین

 326؛ ص 4؛ ج 8664درر الکلم 

 هر که رحم نکند مردم را منع کند خدا از او رحمت خود را.فرمود: على بن ابى طالب علیه السّلام 
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  شرح آقا جمال  عند حاجته.« 2» من لم تسکن الرّحمة قلبه قلّ لقاؤها لهقال امیرالمومنین

 311؛ ص 4؛ ج 8663لم خوانسارى بر غرر الحکم و درر الک

هر که ساکن نشود رحم در دل او کم باشد ملاقات آن مراد را نزد حاجت او بآن، یعنى کم باشد که حقّ  دفرمو  امیرالمومنین

 تعالى یا مردم او را رحم کنند در وقتى که محتاج برحم باشد.

  خوانسارى بر غرر الحکم و شرح آقا جمال  من أوکد أسباب العقل رحمة الجهاّل.قال امیرالمومنین

 18؛ ص 6؛ ج 6264درر الکلم 

 از محکمترین اسباب عقل و زیرکى رحم کردن نادانانست، یعنى گذشتن از گناه ایشان. دفرمو  امیرالمومنین

  حقّ النّاس بالرحمة عالم یجرى علیه حکم جاهل، و کریم یستولى علیه لئیم، و اقال امیرالمومنین

 341؛ ص 2؛ ج14146شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  ر.برّ تسلطّ علیه فاج

سزاوارترین مردم باین که رحم کرده شود عالمى است که روان باشد بر او حکم جاهلى، و کریمیست که  دفرمو  امیرالمومنین

چنانکه مکرّر مذکور شد صاحب « کریم»فرمانده باشد بر او لئیمى، و نیکوکاریست که مسلّط باشد بر او بدکردارى، مراد به 

 مقابل آن است به هر یک از دو معنى.« لئیم»سخاوت وجود است یا هر شخصى بلند مرتبه، و 

 

 

 .آبروداری41

 ِخَلْقهِِ بِالفْضَلِْ   یعِالحَْمْدُ لِلَّهِ رضِىً بِحُکْمِ اللَّهِ، شهَدِْتُ أَنَّ اللَّهَ قَسمََ مَعَایشَِ عِباَدهِِ بِالْعَدْلِ، وَ أَخَذَ عَلَى جَم

حسُْدَ خَلْقَکَ، وَ أَغْمطََ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ لَا تَفْتِنِّی بِمَا أَعطَْیْتهَُمْ، وَ لَا تَفْتِنْهُمْ بِمَا مَنَعْتَنیِ فَأَ

فْسِی، وَ وَسِّعْ بمَِوَاقِعِ حُکْمِکَ صَدْرِی، وَ هَبْ لیَِ حُکْمَکَ. اللَّهُمَّ صَلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ طَیِّبْ بقَِضَائِکَ نَ

نِّی أَوفَْرَ مِنْ شُکْریِ الثِّقةََ لِأقُِرَّ مَعهََا بِأَنَّ قَضاَءَکَ لَمْ یجَْرِ إِلَّا باِلخِْیَرةَِ، وَ اجْعَلْ شُکْرِی لَکَ عَلَى مَا زَوَیْتَ عَ

مْنِی مِنْ أَنْ أظَُنَّ بِذِی عدََمٍ خسََاسَةً، أَوْ أظَنَُّ بِصَاحِبِ ثرَْوةٍَ فَضلًْا، فَإِنَّ ( وَ اعص3ِْإِیَّاکَ عَلَى مَا خوََّلْتنَِی )

( فصََلِّ علََى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ متَِّعْنَا بِثرَْوةٍَ لاَ 4الشَّرِیفَ مَنْ شَرَّفتَْهُ طَاعتَُکَ، وَ الْعزَِیزَ مَنْ أَعزََّتْهُ عبِاَدَتُکَ )

تلَِدْ وَ لَمْ تُولَدْ وَ لمَْ وَ أَیِّدنَْا بِعِزٍّ لَا یفُْقَدُ، وَ اسْرَحْنَا فِی مُلْکِ الأَْبَدِ، إنَِّکَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ، الَّذِی لَمْ  تَنْفَدُ،

 148الصحیفة السجادیة ؛ ؛ ص یَکُنْ لَکَ کفُُواً أَحَدٌ.

اى به اى مفتون منماى و آنان را به آنچه مرا ندادهرا به آنچه توانگران را عطا کردهبار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و م

 عجب میفکن، تا مباد بر آفریدگانت رشک برم و تقدیر تو حقیر شمارم.
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تى بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و خاطر من به قضاى خود شاد دار و آنجا که تقدیر توست سینه من بگشاى و هم

بلند عطا کن و دلم را اطمینانى چنان بخش که به پایمردى آن اقرار کنم که قضاى تو جز به خیر و نیکى روان نگشته است. اى 

 اى.تر نماى از سپاس من به درگاهت بر آنچه مرا عطا کردهاى افزونخداوند، سپاس مرا به درگاهت بر آنچه مرا نداده

 

ینکه به درویشى گمان فرومایگى برم یا به توانگرى گمان فضل و شرف. زیرا شریف کسى است که اى خداوند، مرا در امان دار از ا

 فرمانبردارى تو شرافتش بخشیده باشد و عزیز کسى است که از پرستش تو عزت یافته باشد.

  241؛ ؛ ص3613تصنیف غرر الحکم و درر الکلم  الشَّرِیفُ مَنْ شَرفَُتْ خلَِالهُُقال امیرالمومنین 

 بلند مرتبه کسى است که بلند باشد خصلتهاى او. دفرمو  امیرالمومنین

  الشَّرِیفُ کُلُّ الشَّریِفِ منَْ شَرَّفَهُ عِلْمُهُ وَ السُّؤْدُدَ حَقُّ السُّؤْدُدِ لِمنَِ اتَّقىَ اللَّهَ رَبَّهُ وَ  قال امیرالمومنین

؛  2القدیمة( ؛ ج -کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  ذُلِّ النَّارِ وَجهَْهُ [ مَنْ أکَْرَمَ عَنْالْکرَِیمُ ]کُلُّ الْکرَِیمِ

 442ص

دیگر فرمود که: شریف و کل شریف آن کس است که مشرف کرده باشد او را علم او، و بهترى و حق بهترى مر آن کس را است که 

 خوارى و ذل آتش. بپرهیزد از پروردگار خود، و کریم آن کس است که اکرام کند وجه خود را از

 إِذَا أَتَاکُمْ شَرِیفُ قَومٍْ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُمَّدٍ صَاحِبِ الحْجََّالِ قاَلَ قُلْتُ لجَِمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

لحَْسَنَةَ بِماَلِهِ وَ غَیْرِ مَالِهِ فَقُلْتُ فَمَا الْکَرمَُ فأََکْرمُِوهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَمَا الحَْسَبُ فَقاَلَ الَّذِی یفَعَْلُ الْأَفْعاَلَ ا

 263؛ ص 66بیروت( ؛ ج -. بحار الأنوار )ط  فَقَالَ التُّقىَ

عبد اللَّه بن محمد گوید: از جمیل بن دراج سؤال کردم رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرموده هر گاه بزرگ قومى نزد شما آمد 

ید، گفت: آرى این حدیث درست است، پرسیدم حسب کدام است فرمود: کسى که با مال خود و یا مال دیگرى از او احترام کن

 کارهاى خوب انجام دهد، گفتم کرم چیست، فرمود: تقوى و پرهیزگارى.

  بصاحب ثروة فضلا، فإنّ الشّریف : .. و اعصمنی من أن أظنّ بذی عدم خساسة، أو أظنّالامام السجاد 

 81؛ ص 2الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج فته طاعتک، و العزیز من أعزّته عبادتک.شرّ من

: مرا از آن نگاه دار که بیچیزان را پست شمرم، و ثروتمندان را برتر دانم، زیرا که شریف آن کس است که امام سجّاد 

 دهد. فرمانبردارى تو به او شرافت بخشد، و عزیز آن کس است که بندگى تو به او عزّت

 

  شوخی .41

  ِقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَعَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ أَبُو الحَْسَنِ علَِیُّ بْنُ موُسىَ الرِّضَا عَنْ أَبِیهِ عَنْ آباَئِه

فیِ الحَْضرَِ فَتِلَاوةَُ کِتاَبِ اللَّهِ  ستٌِّ مِنَ الْمرُُوءةَِ ثَلاَثٌ مِنهَْا فِی الحَْضَرِ وَ ثَلاَثٌ منِهَْا فِی السَّفَرِ فَأمََّا الَّتِی



92 
 

فَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ حُسنُْ عَزَّ وَ جلََّ وَ عِمَارةَُ مَساَجِدِ اللَّهِ وَ اتِّخاَذُ الْإخِْوَانِ فِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أمََّا الَّتِی فیِ السَّ

 423؛ ص 1؛ جالخُْلُقِ وَ الْمزَِاحُ فِی غَیْرِ المَْعَاصِی الخصال 

دیگر در سفر آن سه که در وطن است قرآن فرمود: شش چیز از آثار جوانمردى است سه از آن شش در وطن و سهرسول خدا 

خواندن و مسجدها را آباد نمودن و برادران الهى داشتن و آن سه که در سفر است از توشه سفر بهم سفران دادن و خوش خلق 

 ودنبودن و خالى از گناه شوخى نم

  ِقاَلَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فیِهِ دُعَابَةٌ قُلْتُ وَ مَا الدُّعاَبَةُ قاَلَ المِْزَاحُ. معانی الأخبار ؛ النص عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

 163؛ ص

چیست؟ « دعابه» نباشد. عرض کردم:« دعابه»در او فضل بن أبى قرّه گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: هیچ مؤمنى نیست که

 فرمود: شوخ طبعى.

  ِقاَلَ: الْمرُُوءةَُ مُروُءَتَانِ مرُُوءةُ الحَْضَرِ وَ مرُُوءةُ السَّفَرِ فَأمََّا مُرُوءةَُ الحَْضَرِ فَتِلَاوةَُ الْقُرآْنِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه 

الْفقِْهِ وَ أمََّا مُرُوءةَُ السَّفَرِ فَبَذْلُ الزَّادِ وَ الْمِزَاحُ فِی غَیْرِ ماَ وَ حُضُورُ الْمسََاجِدِ وَ صحُْبةَُ أَهلِْ الْخَیْرِ وَ النَّظَرُ فِی 

ی الأخبار ؛ النص ؛ یُسخْطُِ اللَّهَ وَ قِلَّةُ الخْلَِافِ عَلَى مَنْ صَحِبَکَ وَ تَرْکُ الرِّوَایَةِ علََیهِْمْ إِذَا أنَْتَ فَارقَْتَهُمْ. معان

 248ص

دو قسم است؛ جوانمردى در وطن )اقامتگاه(، و جوانمردى در سفر، که « مروّت و جوانمردى»م فرموده: امام صادق علیه السّلا

مردانگى در وطن، خواندن قرآن و حضور در مساجد، و همنشینى با نیکوکاران و نظر دقیق در مسائل شرعى و احکام دینى 

به همسفران ببخشد، و شوخى نمودن به آنچه مورد خشم خدا اى که همراه دارد است.اما جوانمردى در سفر آنست که: از توشه

نباشد، و کمتر مخالفت کردن با همراهان و رفتار نکردن بر خلاف میل آنان، و پس از جدائى )بازگشت( در باره همسفران سخنى 

 که به زیان ایشان باشد، نگفتن!.

 َکَثْرةَُ الْمِزَاحِ یَذْهَبُ بِماَءِ الْوَجْهِ وَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ قاَلَائهِِعَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آب

 262کَثْرةَُ الضَّحِکِ یَمحُْو الإِْیماَنَ وَ کَثْرةَُ الْکذَِبِ یُذْهِبُ باِلْبَهَاءِ. الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

 ایمان را نابود میکند و دروغ خرمى را بر میاندازد. فرمود شوخى بسیار آبرو را میبرد و خنده بسیار رسول خدا 

  تذهب البهاء، و توجب الشّحناء. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر  کثرة المزاحقال امیرالمومنین

 466؛ ص 3؛ ج6126الحکم و درر الکلم 

 یعنى نیکوئى « نیکوئى رابرد مى»سازد دشمنى را، برد نیکوئى را، و واجب مىبسیارى مزاح مىفرمود:  حضرت امیر

شود، باعتبار این که کمست که یعنى سبب دشمنى مردم مى« سازد دشمنى راواجب مى»قدر و منزلت و زیبائى آن را، و 

 در مزاح بسیار چیزى چند نباشد که باعث رنجش کسى شود.
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  گزاردننام نیک  و نام نیک به کار بردن .42

 فَأُولئکَِ یتَُبْ لَمْ مَنْ وَ الإْیمانِ بَعْدَ الْفُسوُقُ الاِسْمُ بئِسَْ بِالأَْلْقابِ تَنابَزُوا لا وَ .............. آمَنُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا 

 (11حجرات) الظَّالمُِونَ هُمُ

 که کسانى و .آوردنایمان از پس فسق عنوان است بد. مخوانید زشت القاب به را یکدیگر اید،..............وآورده ایمان که کسانى اى

 (11. )ستمکارانند خود کنندنمى توبه

 أَنْ یکَُونُوا خَیرْاً مِنْهُمْ وَ لا نسِاءٌ مِنْ نسِاءٍ  یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسخَْرْ قَوْمٌ منِْ قَوْمٍ عَسى تفسیر القمی

وَ  نْتِ حیَُیِّ بنِْ أَخطَْبَ وَ کَانَتْ زوَْجَةَ رسَُولِ اللَّهِ فإَِنَّهَا نَزَلَتْ فیِ صَفِیَّةَ بِ أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنهْنَُ عَسى

کَتْ ذَلِکَ إِلَى رَسُولِ ذَلِکَ أَنَّ عَائِشَةَ وَ حَفْصَةَ کاَنَتَا تُؤذِْیاَنهَِا وَ تَشتِْمَانِ وَ تَقُولَانِ لهََا یَا بنِْتَ الْیهَُودِیَّةِ فَشَ

قُولِی أَبیِ هَارُونُ نَبِیُّ اللَّهِ وَ عَمِّی  بِینهَُمَا فَقاَلَتْ مَا ذَا یاَ رسَُولَ اللَّهِ قَالَفَقاَلَ لهََا أَ لَا تجُیِ اللَّهِ 

فَمَا تنُْکِرَانِ منِِّی فَقاَلتَْ لهَُمَا فَقاَلَتَا هَذَا عَلَّمکَِ رسَُولُ اللَّهِ  مُوسَى کَلیِمُ اللَّهِ وَ زَوْجیِ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَ لا  إِلَى قَوْلهِِ أَنْ یَکُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى -زَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَفَأَنْ

 134ص: ، 62بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط «. 1» تَنابَزوُا بِالْألَْقابِ بِئسَْ الِاسمُْ الْفسُُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ

سوره الحجرات( ایا کسانى که گرویدید قومى قوم دیگر را مسخره نکند و نه زنانى زنان دیگر را بسا که  11و  12تفسیر قمى: )آیه 

بوده و عایشه و حفصه او را آزار که در باره صفیه دختر حیى بن اخطب نازل شده که همسر رسول خدا  "بهتر از آنها باشند

زاده و او به پیغمبر )ص( شکایت کرد و آن حضرت باو فرمود: تو بآنها پاسخ دند و باو میگفتند: اى یهودىمیکردند و دشنام میدا

میدهى، گفت: چه پاسخى یا رسول الله؟ فرمود:بگو: پدرم هارون پیغمبر است و عمویم موسى کلیم الله، و شوهرم محمد رسول 

تا گفت و گفتند این را رسول خدا )ص( بتو آموخته و خدا این آیه را در  و براى چه منکر مقام میشوید، و این را بآن دوالله 

 باره آنها نازل کرد که دنبالش فرمود: و لقب بد بهم نپرانید چه بد است نام ناشایسته پس از ایمان.

  نَّ ]للِْوَلدَِ عَلَى الْواَلدِِ[ لِلْواَلِدِ علَىَ إِنَّ ]للِْوَالِدِ علََى الْوَلدَِ[ لِلوَْلَدِ عَلَى الْوَالِدِ حَقّاً وَ إِ قال امیرالمومنین

وَ حقَُّ الوَْلَدِ علَىَ  ءٍ إِلَّا فِی معَْصِیَةِ اللَّهِ سُبحْاَنَهُالوَْلَدِ حَقّاً فَحَقُّ الْواَلِدِ عَلَى الوَْلَدِ أَنْ یطُِیعَهُ فیِ کلُِّ شیَْ

 436؛ ؛ ص466نهج البلاغة )للصبحی صالح(  بَهُ وَ یُعلَِّمَهُ الْقُرْآنالْوَالِدِ أَنْ یحَُسِّنَ اسْمَهُ وَ یحَُسِّنَ أَدَ

فرمود: براى فرزند بر عهده پدر حقّى است، و براى پدر نیز بر عهده فرزند حقّى است. حق پدر بر فرزند اینکه و آن حضرت 

و نام نیکو قرار دهد، و وى را نیکو تربیت پدر را در همه امور جز در معصیت خدا اطاعت کند، و حق فرزند برپدر اینکه براى ا

 نماید، و به او قرآن تعلیم دهد

  َروضة الواعظین و  مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ علََى واَلِدهِِ ثَلَاثَةٌ یحَُسِّنُ اسمَْهُ وَ یُعلَِّمُهُ الْکِتاَبَةَ وَ یزَُوِّجهُُ إِذَا بَلغَ قاَل

 466؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -بصیرة المتعظین )ط 

اند: از جمله حقوق فرزند بر پدر سه چیز است: نامش را نیکو نهد و به او نوشتن بیاموزد و چون به حد بلوغ فرموده پیامبر 

 رسید، او را همسر دهد
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  َحَقُّ الْواَلِدِ عَلَى وَلدَهِِ  یاَ عَلیُِّ حقَُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدهِِ أنَْ یحَُسِّنَ اسمَْهُ وَ أدََبَهُ وَ یَضعََهُ مَوْضِعاً صَالحِاً وَقاَل

 -بحار الأنوار )ط  -أَنْ لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یدََیْهِ وَ لَا یجَلْسَِ أمََامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الحَْمَّامَ

 48؛ ص 63بیروت( ؛ ج

، در جایى شایسته او را بگذارد و حق پدران بر فرزندان اى على حق فرزندان بپدران اینست که نام و تربیتش را نیکو کنند

 نکنند در جلوش راه نروند در برابرش ننشینند با او بحمام نروند. اینست که پدر را بنام صدا

  َنهج الفصاحة )مجموعه  حقّ الولد على الوالد أن یحسّن اسمه و یحسّن موضعه و یحسّن أدبه.قاَل

 336 علیه و آله( ؛ ؛ صکلمات قصار حضرت رسول صلى الله

 حق پسر بر پدر آنست که نام او را نیک و جاى او را نیک و ادب او را نیک کند.رسول اللَّه 

  َحقّ الولد على الوالد أن یعلّمه الکتابة و السبّاحة و الرمّایة و أن لا یرزقه إلّا طیّبا و أن یزوجّه إذا قاَل

 336رت رسول صلى الله علیه و آله( ؛ ؛ صنهج الفصاحة )مجموعه کلمات قصار حض بلغ.

حق پسر بر پدر آنست که نوشتن و شنا کردن و تیر انداختن باو بیاموزد و جز غذاى خوب بدو نخوراند و همین  :رسول اللَّه 

 که بالغ شد باو زن بدهد

 

  .کم توقّعی43

 ِالنَّارُ غَداً قَالُوا بَلَى یَا رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ الهْیَِّنُ الْقرَِیبُ اللَّیِّنُ أَ لاَ أُخبِْرُکُمْ بِمَنْ تحَْرُمُ علََیْهِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 162ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص السَّهلْ

ر چه خواهید بدانید فردا جهنم بنمایند که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ فرمودند:مىامام صادق علیه السّلام نقل مى 

 گیر حرام است.کسى حرام خواهد بود؟ عرض کردند بله اى رسول خدا! فرمودند جهنم بر کم توقع خوش اخلاق نرم آسان

  162؛ ص1343حدیث    2مجموعة ورام ؛ ج المؤمن هین لین سهل مؤتمن.قال امیرالمومنین 

« سهل»مؤتمن و معتمد مردم باشد، و بنا بر این  نرم خوى سهل انگارست و و کم توقعمؤمن آسان گیرامام صادق علیه السلّام 

نیز بمعنى نرم خو باشد و ثانى تأکید اوّل باشد و مراد این است که مؤمن کامل البتهّ « هین»است، و ممکن است که « هین»تأکید 

ت و بهر دو وجه اس« لیّن»و « هیّن»مخفّف « لین»و « هین»برین صفات است یا مؤمن باید که چنین باشد پوشیده نماند که 

 ترستتوان خواند نهایت بتخفیف شایعمى

  ٍّالْمُؤمِْنُ هَیِّنٌ سَمحٌْ لَهُ خُلُقٌ حَسَنٌ وَ الْکاَفِرُ فظٌَّ غَلِیظٌ لَهُ خُلُقٌ سَیِّئٌ  قاَلَ قاَلَ رسَُولُ اللَّهِ عَنْ عَلِی

 162؛ ص 2مجموعة ورام ؛ ج وَ فِیهِ جَبرِْیَّة

 خوى است وکافرتنذ خوى خشن  بداخلاق استخوش  من آسان گیرو کم توقع نرم خوى سهل انگارستمؤ رسول اللَّه )ص(:
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 ِ68(ص: 4266نهج الفصاحة ) المؤمن هیّن لیّن حتّى تخاله من اللّیّن أحمق.قَالَ رَسُولُ اللَّه 

 مؤمن نرمخو و ملایمست تا آنجا که از نرمخوئى احمقش پندارى.:رَسُولُ اللَّهِ

 َ681(ص: 4262نهج الفصاحة ) المهاجر من هجر ما نهى اللَّه عنه.أسُولُ اللَّهِقاَلَ ر 

 مهاجر آنست که از هر چه خدا نهى کرده دورى کند.:رَسُولُ اللَّهِ

 ِ681(ص: 4264نهج الفصاحة ) المرء مع من أحبّ و له ما اکتسب.أقَالَ رَسُولُ اللَّه 

 یش است و نتیجه اعمالش بدو میرسد.مرد در صف دوستان خو:رَسُولُ اللَّهِ

 ِالمستشار مؤتمن فإن شاء أشار و إن شاء سکت فإن أشار فلیشر بما لو نزل به فعلهأقاَلَ رَسُولُ اللَّه 

 681(ص: 4263نهج الفصاحة )

گر داد همان گوید کسى که با وى مشورت کنند امانتدار است اگر خواهد رأى دهد و اگر خواهد خاموش ماند و ا:رَسُولُ اللَّهِ

 که اگر خود او بود میکرد.

 ِ681(ص: 4264نهج الفصاحة ) المشاورة حصن من النّدامة و أمن من الملامة.أقَالَ رَسُولُ اللَّه 

 مشورت حصار ندامت است و ایمنى از ملامت.:رَسُولُ اللَّهِ

 ِ681(ص: 4266نهج الفصاحة ) ل.المؤمن أخوا المؤمن لا یدع نصیحته على کلّ حاأقَالَ رَسُولُ اللَّه 

 مؤمن برادر مؤمنست و به هر حال از خیر خواهى او چشم نپوشد.

 ِ681(ص: 4266نهج الفصاحة ) المؤمن هیّن لیّن حتّى تخاله من اللّیّن أحمق.أقَالَ رَسُولُ اللَّه 

 مؤمن نرمخو و ملایمست تا آنجا که از نرمخوئى احمقش پندارى.:رَسُولُ اللَّهِ

 حیا .44
 

 ُوقَصََّ جَاءهُ فلََمَّا لَنَا سَقَیْتَ مَا أجَْرَ لِیجَزِْیَکَ یَدْعُوکَ أبَِی إِنَّ قاَلَتْ اسْتِحْیَاء عَلَى تَمْشِی إِحْدَاهُمَا فجََاءتْه 

 قصص 24الظَّالِمِینَ  القَْوْمِ مِنَ نجََوْتَ تخََفْ لَا قاَلَ الْقصََصَ عَلَیْهِ

غ او آمد در حالى که با نهایت حیا گام برمیداشت و گفت : پدرم از تو دعوت مى کند تا مزد سیراب ناگهان یکى از آن دو به سرا

کردن گوسفندان را براى ما به تو بپردازد هنگامى که موسى نزد او )شعیب ( آمد و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم 

 ظالم نجات یافتى !
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  َإِلَّا مَنْ کَانَ مسُْلِماً فَقاَلَ أَبُو ذَرٍّ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الإِْسْلاَمُ فَقاَلَ الإِْسْلاَمُ عُرْیَانٌ وَ  لَا یَدْخُلُ الجَْنَّةَ وَ قاَل

لُ الصَّالحُِ وَ لکِلُِّ  العَْمَلِبَاسُهُ التَّقْوىَ وَ شِعَارهُُ الهُْدَى وَ دِثَارهُُ الحَْیَاءُ  وَ ملَِاکُهُ الْوَرَعُ وَ کَمَالُهُ الدِّینُ وَ ثَمَرَتُهُ

 42تحف العقول ؛ النص ؛ ص » ءٍ أَسَاسٌ وَ أَساَسُ الْإِسلْاَمِ حُبُّناَ أَهْلَ البَْیتِْشیَْ

فرمود: بهشت نمیرود مگر کسى که مسلمان باشد، ابو ذر گفت یا رسول اللَّه اسلام چیست؟فرمود: اسلام عریانست و لباسش 

اش کار خوب است و هر چیزى را پایه ایست و ش حیاء و بنیادش ورع و کمالش دین و میوهتقوى و روپوشش هدایت و زیرپوش

 پایه مسلمانى دوست داشتن ما خاندانست.

  َتحف العقول ؛ النص ؛  الْحَیَاءُ وَ الإِْیمَانُ مَقْرُونَانِ فِی قَرَنٍ فَإِذَا ذَهَبَ أَحدَُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبهُُ. قاَل

 266ص

 رود.اند، هر کدام برود دیگرى هم بدنبالش مىیمان را به یک طناب بسته. حیا و ا

  َالخُْلُقِ وَ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَانَ مُؤمِْناً وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدمَِهِ ذُنُوبٌ الصِّدْقُ وَ الحَْیاَءُ وَ حُسْنُ قاَل 

 466تحف العقول ؛ النص ؛ ص الشُّکْرُ.

 ر که چهار چیز باشد مؤمنست و گرچه از سر تا پا گناه دارد، راستى، حیاء، خوشخوئى، و شکرگزارى.در ه

 ِِالإِْسْلاَمُ عُرْیَانٌ فَلِبَاسُهُ الْحَیَاءُ وَ  قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ عَنْ آباَئِهِ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادق

 ءٍ أَساَسٌ وَ أَسَاسُ الإِْسْلاَمِ حبُُّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ.تهُُ الْعمَلَُ الصَّالحُِ وَ عِماَدهُُ الْورََعُ وَ لِکُلِّ شیَْزِینَتهُُ الْوفََاءُ وَ مرُُوَّ

 268الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

یزى فرمود اسلام برهنه است جامه آن شرم و زیورش وفا و مردانگیش کار شایسته و ستونش ورع است هر چرسول خدا 

 بنیادى دارد و بنیاد اسلام دوستى ما خاندانست.

 ٍِفَقاَلَ یاَ آدَمُ إِنِّی أمُِرتُْ علََى آدمََ  قاَلَ: هبَطََ جَبْرَئِیلُعَنِ الْأصَبَْغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالب

ثْنتََیْنِ فَقاَلَ لَهُ آدَمُ وَ مَا الثَّلاَثُ یَا جَبْرَئِیلُ فَقاَلَ الْعقَْلُ وَ أَنْ أُخَیِّرَکَ واَحِدةًَ مِنْ ثَلاَثٍ فَاخْتَرْ وَاحِدةًَ وَ دَعِ ا

فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ الْعقَْلَ فَقاَلَ جَبْرَئیِلُ لِلحَْیاَءِ وَ الدِّینِ انْصَرفَِا وَ دَعَاهُ فَقَالا یاَ  الْحَیَاءُ وَ الدِّینُ قاَلَ آدَمُ

 662الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص رْناَ أنَْ نکَُونَ مَعَ العَْقْلِ حَیْثُ کاَنَ قاَلَ فَشأَْنَکُمَا وَ عَرَجَ.جَبْرَئِیلُ إِنَّا أمُِ

فرمود جبرئیل بر آدم فرود آمد و گفت اى آدم من مامورم تو را مخیر کنم میان سه چیز که یکى از آنها را على بن ابى طالب 

فت اى جبرئیل آن سه چیز کدامند؟ گفت عقل است و شرم و دیانت، آدم گفت من عقل را برگزینى و دو دیگر را وانهى، آدم گ

برگزیدم جبرئیل بشرم و دیانت گفت شماها برگردید و او را واگذارید، جواب گفتند اى جبرئیل ما دستور داریم که همراه عقل 

 باشیم، گفت مختارید و خود بالا رفت

 َّمعانی  الْحَیَاءُ وَ الْإیِمَانُ کُلُّهُ فِی قَرَنٍ وَاحِدٍ فَإِذَا سُلِبَ أَحدَُهُمَا اتَّبَعَهُ الْآخَرُ. هِ أَنسٌَ قاَلَ قَالَ رَسُولُ الل

 312الأخبار ؛ النص ؛ ص
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أنس گوید: پیغمبر خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: شرم و ایمان هر دو در یک سوى قرار دارند، هر گاه یکى از آن دو از فردى 

یعنى شخصى که شرم او را از انجام عمل زشتى که در بین او و مردم است، باز ندارد، از  -ده شود، دیگرى هم به دنبالش برودربو

باشد، باز نخواهد داشت، و کسى که از خدا شرم نداشته باشد و آشکارا مرتکب عمل زشتى زشتى که در بین او و پروردگارش مى

 شود، دین ندارد.

 َأَشدََّ حَیَاءً مِنَ الْعَذرْاَءِ فِی خِدْرِهَا وَ کَانَ إذَِا کرَهَِ شَیْئاً عَرفَْنَاهُ فِی وَجهِْهکَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَنْهُ قَال 

 16مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص

 اش معلوم میشد.نشین باحیاتر بود و چون چیزى را خوش نمیداشت در چهرهاز دوشیزگان پردهپیغمبر 

  ِرَحِمَ اللَّهُ عَبْداً اسْتحَْیَا مِنْ رَبِّهِ حقََّ الْحَیَاءِ حَفظَِ الرَّأْسَ وَ مَا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صعَنِ الصَّادِق

؛ مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار  حَوَى وَ الْبطَْنَ وَ مَا وَعَى وَ ذَکَرَ الْقَبْرَ وَ الْبِلَى وَ ذَکَرَ أَنَّ لَهُ فِی الْآخِرةَِ مَعَادا

 243النص ؛ ص

رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: خداوند رحمت کند کسى را که از خداوند شرم کند، زبان خود را نگهدارد و شکمش را 

 حفظ نماید، از قبر و پوسیدگى یادش بیاید، و بداند که در آخرت معادى هست.

 ِاسْتحَیُْوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَیَاءِ قَالُوا وَ مَا نَفْعَلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ  مِنْ کِتاَبِ رَوضَْةِ الْوَاعِظِینَ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

ا حَوَى وَ الْبطَْنَ وَ مَا وعَىَ قاَلَ إِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِینَ فَلاَ یبَِیتَنَّ أَحدَُکُمْ إِلَّا وَ أَجلَُهُ بَینَْ عَیْنَیْهِ وَ لْیحَْفَظِ الرَّأْسَ وَ مَ

حَیَاةِ الدُّنْیَا مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ رِ الْقَبْرَ وَ الْبِلَى وَ منَْ أَرَادَ الْآخِرةََ فَلْیَترُْکْ زِینَةَ الحَْیَاةِ الوَ لْیذَْکُ

 243النص ؛ ص

د پس هر گاه خواهید این کار را بکنیفرمود: از خداوند شرم کنید. گفتند یا رسول اللَّه ما چه کارى انجام دهیم؟ فرمود: اگر مى

خواستید شب به خواب روید بدانید که مرگ مقابل شما هست و باید زبان و شکم را حفظ کنید و از قبر یاد نمائید و از زینت دنیا 

 دست بکشید.

  ٍّأُخَیِّرَکَ فِی ثَلاَثٍ  هَبطََ جَبْرَئِیلُ عَلَى آدَمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَقاَلَ یَا آدَمُ إِنِّی أمُِرْتُ أَنْ قَالَعَنْ عَلِی

فَقاَلَ لَهُ آدَمُ یَا جَبْرَئیِلُ وَ مَا الثَّلاَثُ قاَلَ العَْقْلُ وَ الْحَیَاءُ وَ الدِّینُ فَقاَلَ آدمَُ  -فَاخْتَرْ وَاحِدةًَ وَ دَعِ اثْنتََینِْ

صَرفَِا وَ دَعَاهُ فَقَالا یاَ جَبرَْئِیلُ إِنَّا أمُِرنَْا أَنْ نکَُونَ معََ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ الْعقَْلَ فَقاَلَ جَبْرَئیِلُ لِلحَْیاَءِ وَ الدِّینِ انْ

 238مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص العَْقْلِ حیَْثُ کاَنَ قاَلَ فشََأْنَکُماَ وَ عرَجَ

  که سه چیز به شما پیشنهاد على علیه السلّام فرمود: جبرئیل بر آدم علیه السلّام فرود آمد و گفت: من مأمور هستم

توانید یکى را برگزینید و دوتا را رها کنید، آدم سؤال کرد آن سه چیز کدام هستند؟ فرمود: عقل حیاء و دین، کنم مى

 بروید. گفتند:کنم جبرئیل به آن دو گفت: شما آدم گفت: من عقل را اختیار مى

 

   ُوَ مَذْهَبةٌَ لِلحَْیاَءِ وَ الْیأَْسُ مِمَّا فِی أَیْدیِ « 4»اسِ اسْتسِْلاَبٌ لِلْعِزَّةِ طلََبُ الحَْواَئجِِ إِلىَ النَّقاَلَ الْبَاقِر

 122؛ صالنَّاسِ عِزُّ المُْؤْمِنِینَ وَ هُوَ الْغِنَى الحَْاضِرُ وَ الطَّمَعُ هُوَ الْفَقْرُ الحَْاضِرُ. عدة الداعی و نجاح الساعی ؛ 
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کند و حیا را از بین میبرد. و یأس از آنچه در دست مردم ست حاجت از مردم سلب عزت مىامام باقر علیه السلام فرمود درخوا

 است باعث عزت مؤمنین است و همین یأس از خلق ثروت مهیا و آماده است و طمع فقر موجود است.

 

  ِخْزُونٍ مکَْنوُنٍ فِی سَابِقِ عِلْمهِِ الَّذِی لمَْ مَ -إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى خلََقَ العْقَْلَ مِنْ نُورٍقاَلَ رَسُولُ اللَّه

سَهُ وَ الحَْیَاءَ عیَْنَیْهِ وَ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ نبَِیٌّ مُرسَْلٌ وَ لاَ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ فَجَعلََ الْعِلْمَ نَفْسَهُ وَ الْفهَمَْ روُحَهُ وَ الزُّهْدَ رَأْ

وَ الرَّحْمَةَ قَلْبَهُ ثُمَّ حَشاَهُ وَ قَوَّاهُ بِعَشَرةَِ أشَْیَاءَ باِلْیقَِینِ وَ الإِْیمَانِ وَ الصِّدْقِ وَ  الحِکْمَةَ لِساَنَهُ وَ الرَّأفَْةَ همَِّتَهُ

فأََدْبَرَ ثُمَّ قاَلَ   جَلَّ أَدْبِرْالسَّکیِنَةِ وَ الإِْخْلاَصِ وَ الرِّفْقِ وَ العَْطِیَّةِ وَ الْقنُُوعِ وَ التَّسْلِیمِ وَ الصَّبْرِ ثُمَّ قاَلَ لَهُ عَزَّ وَ

بِیهٌ وَ لَا کُفْوٌ وَ لَا عَدیِلٌ وَ لَا لَهُ أَقْبِلْ فأََقْبَلَ ثُمَّ قاَلَ لَهُ تَکَلَّمْ فَقاَلَ الحَْمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَیسَْ لَهُ ضِدٌّ وَ لَا نِدٌّ وَ لَا شَ

لَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى وَ عِزَّتِی وَ جَلاَلِی مَا خلََقتُْ خَلقْاً ءٍ لِعَظمََتِهِ خَاضِعٌ ذَلیِلٌ فَقَامِثْلٌ الَّذیِ کُلُّ شیَْ

جَى وَ بکَِ أَحْسَنَ مِنْکَ وَ لَا أَطوَْعَ لیِ مِنْکَ وَ لَا أَعَزَّ مِنْکَ بِکَ أُوَحَّدُ وَ بِکَ أعُْبَدُ وَ بِکَ أدُْعَى وَ بِکَ ارْتَ

فَکَانَ فیِ  -رُ وَ بِکَ الثَّوَابُ وَ بِکَ الْعِقاَبُ فخََرَّ الْعقَْلُ عنِْدَ ذَلِکَ ساَجِداًأُبْتَغىَ وَ بکَِ أُخَافُ وَ بکَِ أُحْذَ

لْعقَْلُ رَأسْهَُ سُجُودهِِ أَلْفَ عاَمٍ فَقاَلَ الرَّبُّ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى ارفَْعْ رأَْسَکَ وَ سَلْ تُعطَْ وَ اشفَْعْ تُشَفَّعْ فَرفََعَ ا

 -فِیمَنْ خَلَقتَْنِی فِیهِ فَقاَلَ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ لِملََائِکَتِهِ أُشهْدُِکُمْ أنَِّی قَدْ شفََّعْتهُُسأَْلُکَ أَنْ تشَُفِّعَنیِفَقاَلَ إِنِّی أَ

 242مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص فِیمَنْ خَلَقْتُهُ فِیهِ إِذَا أَطاَعَ الْعقَْل

آله فرمود: خداوند متعال عقل را از نورى که در نزد خود مخفى داشته بود خلق کرد، هیچ رسولى و  رسول خدا صلى اللَّه علیه و

فرشته مقربى از آن اطلاع نداشت. علم را نفس، فهم را روح، زهد را سر، حیاء را دو چشم، حکمت را زبان رأفت را همّت و رحمت 

ها را به منزله امعاء و احشاء آن قرار داد و تقویت کرد و آنها عبارتند از: یقین، را قلب آن قرار داد.بعد او را به ده چیز پر کرد و آن

ایمان، صدق، سکینه، اخلاص، رفق، عطیه، قناعت، تسلیم و صبر. بعد فرمود: عقب برو، او عقب رفت. و بعد گفت: جلو بیا، او جلو 

 آمد. بعد گفت: سخن بگو، او هم گفت:

ندارد و شبیه و همتائى براى او نیست و مثل و مانندى ندارد همه چیز در برابر عظمت او  حمد مخصوص خداوندى است که ضدى

باشند، در این هنگام خداوند متعال فرمود: سوگند به عزّت و جلال خودم خلقى را بهتر از تو نیافریدم و خاضع هستند و ذلیل مى

شوند و من به تو عبادت ن عزیزترى، موحدین به تو شناخته مىام.تو از همه مخلوقات نزد متر از تو خلق نکردهکسى را مطیع

رسند و عقاب ترسند و به ثواب مىخواهند و از من مىشوند و از من چیزى مىشوم مردم به وسیله تو به من امیدوار مىمى

 شوند، در این هنگام عقل به سجده درافتاد و هزار سال در سجده بود.مى

دهم و در باره هر کس شفاعت کنى فرستاد که سر از سجده بردارد و بعد گفت:هر چه بخواهى مى خداوند متعال به عقل وحى

کنم که مرا شفیع قرار دهى در باره کسى که مرا براى او کنم عقل سرش را برداشت و گفت: بار خدایا من از تو سؤال مىقبول مى

 کنم.از عقل پیروى کند شفاعت او را قبول مى خلق کردى. خداوند به فرشتگان فرمود: شما شهادت دهید هر کس

 نٌ وَ هوَُ سِتَّةُ أشَْیَاءَ حسََنٌ وَ لکَِنْ مِنْ سِتَّةٍ أَحْسَنُ الْعدَْلُ حَسَنٌ وَ هوَُ مِنَ الْأمَُراَءِ أَحْسَنُ وَ الصَّبرُْ حَسَقاَل

أَحْسَنُ وَ السَّخَاءُ حَسَنٌ وَ هُوَ مِنَ الْأَغنِْیَاءِ أَحْسَنُ وَ  مِنَ الفُْقَراَءِ أَحسَْنُ وَ الوَْرعَُ حَسَنٌ وَ هُوَ مِنَ الْعُلَماَءِ

لَ لَهُ کَغیَْمٍ لاَ التَّوْبَةُ حَسَنَةٌ وَ هِیَ مِنَ الشَّابِّ أَحْسَنُ وَ الْحَیَاءُ حسََنٌ وَ هُوَ مِنَ النِّسَاءِ أَحْسنَُ وَ أَمِیرٌ لَا عَدْ

کَمِصْبَاحٍ لَا ضَوْءَ لَهُ وَ عاَلِمٌ لَا ورََعَ لَهُ کَشجََرةٍَ لَا ثمََرةََ لهََا وَ غنَِیٌّ لَا سخََاءَ لهَُ  غَیْثَ لَهُ وَ فقَِیرٌ لَا صَبْرَ لهَُ
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القلوب إلى إرشاد  لحَْ لَهکَمَکَانٍ لَا نَبْتَ لَهُ وَ شاَبٌّ لَا تَوْبَةَ لَهُ کَنهََرٍ لَا مَاءَ لَهُ وَ امْرَأةٌَ لَا حَیَاءَ لهََا کَطَعاَمٍ لَا مِ

 164؛ ص 1الصواب )للدیلمی( ؛ ج

عدالت  -1 -و فرمود: )حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام( شش چیز است که بسیار نیکو است و لیکن از شش نفر نیکوتر است

اب از هر ورع و اجتن -4 -صبر نیکو است و از فقرا نیکوتر است -2 -نیکو است و ازامراء )و سرپرستان هر مملکتى( نیکوتر است

توبه از گناهان نیکو  -4 -سخاوت نیکو است و از اغنیاء نیکوتر است -3 -نوع گناه و مکروهات نیکو است و از علماء نیکوتر است

حیا و عفت نیکو است و از زنان نیکوتر است.و سلطان و فرماندار و رئیسى که عادل  -6 -است و توبه از جوانان نیکوتر است

که باران نداشته باشد، و فقیرى که صابر نباشد همانند چراغیست که نور نداشته باشد، و عالمى که ورع و نباشد همانند ابریست 

گیاهست. و تقوى نداشته باشد مانند درختى است که میوه نداشته باشد، و ثروتمندى که سخاوت نداشته باشد همانند زمین بى

 نمک است.و زنى که بیحیا باشد مانند غذاى بىآب است، جوانى که توبه نکند مانند دریاچه و نهر بى

 فراموش کردن بدی ها .45

  ِ122؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج طُوبَى لمَِنْ شَغَلَهُ عَیْبهُُ عَنْ عُیُوبِ النَّاس أَنَّهُ قاَلَ عَنْ رَسُولِ اللَّه 

 گران بازداشته، به خود مشغول سازداز رسول خدا )ص( رسیده است: خوشا به حال کسى که عیب خودش او را از عیبهاى دی

  طُوبَى لمَِنْ جَعَلَ بَصَرهَُ فِی قَلْبِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْ بَصَرَهُ فیِ  لعبدالله بن الجندب.....قال الامام الصادق

 -بحار الأنوار )ط  یدلَا تَنْظُرُوا فِی عُیُوبِ النَّاسِ کاَلْأَرْباَبِ وَ انْظُرُوا فِی عُیُوبِکُمْ کَهَیْئَةِ الْعبَِ -عَیْنِهِ

 283؛ ص 64بیروت( ؛ ج

خوشا بحال کسى که بینش خود را در دل قرار دهد نه در دیده، به عیبهاى مردم همچون اربابها نگاه نکنید ولى عیبهاى خود را 

 در نظر بگیرید.چون بندگان

  الحیاة /  یوبهالى ما خفی علیه من ع الناس کفى بالمرء غباوة أن ینظر من عیوبالامام علی

 66؛ ص 1ترجمه احمد آرام ؛ ج

 براى کودنى آدمى همین بس که به آن عیبها از مردم نگاه کند که در خود او بروى پوشیده مانده است.امام على 

 

 چشم پوشی .46

 َالْمحُْسِنینَ یحُبُِّ اللَّهُ وَ نَّاسِال عنَِ الْعافینَ وَ الغَْیظَْ الْکاظِمینَ وَ الضَّرَّاءِ وَ السَّرَّاءِ فِی یُنفِْقُونَ الَّذین 

 آل عمران143)

 خدا. گذرنددرمى مردم خطاى از و خورندفرومى خویش خشم و کنندمى انفاق تنگدستى و توانگرى در که کسان آن 

 (143. )دارد دوست را نیکوکاران

 ..................... ْيحُِبُّ ال َ  31المائدة :  مُحْسِنينَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَ اصْفَحْ إِنَّ الَلّه
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 (14مائده. )داردمى دوست را نیکوکاران خدا که درگذر گناهشان از و کن عفوشان ..........پس 

 (31 : الحجر )فْحَ  51 اعَةَ لََتيَِةٌ فَاصْفَحِ الصَّ ماواتِ وَ الْْرَْضَ وَ ما بيَْنَهُما إِلاَّ باِلحَْقِّ وَ إِنَّ السَّ  وَ ما خَلَقْنَا السَّ

 جَميلَ الْ 

. نیکو گذشتى کن، گذشت پس. رسدمى فرا قیامت تردیدبى و. ایمنیافریده حق به جز آنهاست میان که را آنچه و زمین و آسمانها

(84) 

 (31 : الزخرف )فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَ قُلْ سَلامٌ فَسَوْفَ يعَْلَمُون 58 

 (86. )دانست خواهند زودى به آرى. را شما است ایمنى: بگو و درگذر آنها از پس،

 ِقَالَ: ثلََاثُ خِصَالٍ مَنْ کُنَّ فِیهِ اسْتَکْمَلَ خِصَالَ الْإِیمَانِ مَنْ صَبَرَ علََى الظُّلْمِ وَ کَظَمَ غَیْظَهُ وَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّه

؛  1الخصال ؛ ج» وَ یُشَفِّعُهُ فیِ مِثْلِ رَبِیعَةَ وَ مُضَرَ  احْتَسَبَ وَ عَفىَ وَ غفََرَ کَانَ مِمَّنْ یُدْخلُِهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بغَِیْرِ حِسَابٍ

 123ص

 فرمود: سه خصلت در هر کس باشد آثار کامل ایمان را دارا است: آنکه در برابر ستم بردبارى کند و خشم امام صادق

است که خداوندش خود فرو خورده و بحساب خدا منظور بدارد، و گذشت و اغماض داشته باشد چنین کس از کسانى 

 بدون حساب وارد بهشت کند و شفاعتش را در باره جمعیتى بشماره عشیره ربیعه و مضر بپذیرد.

 

  ُّ(. تصنیف غرر الحکم 3/ 231) طُوبَى لِمَنْ کَظَمَ غَیْظَهُ وَ لَمْ یُطْلِقْهُ عصََى أمَْرَ نَفسِْهِ فَلَمْ یهُْلِکْهُقاَلَ عَلِی

 236؛ ؛ ص4266و درر الکلم 

 فرمود: خوشا از براى کسى که فرو خورد خشم خود را و رها نکند آن را، و نافرمانى کند فرمان  حضرت امیرالمومنین

نفس خود را پس هلاک نگرداند آن او را. یعنى نافرمانى کند فرمانهاى نفس خود را که بمقتضاى شهوت و غضب امر کند 

یعنى چون فرمان آن نبرد هلاک نشود بسبب آن، و اگر اطاعت کند او را به آنها پس هلاک نگرداند فرمان نفس او را 

 هلاک شود بسبب آن.

  ِمَا مِنْ عَبْدٍ کَظَمَ غَیْظاً إِلَّا زَادهَُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عِزّاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ وَ قَدْ قَالَ وَ قاَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه

وَ آتَاهُ اللَّهُ الجَْنَّةَ  وَ الکْاظِمِینَ الغَْیظَْ وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ المْحُْسِنِینَ -الىَاللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَ

 216مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص مَکاَنَ غَیْظِهِ ذَلکِ

 لم و بردبارى کند خداوند در دنیا و آخرت او را عزیز امام باقر علیه السّلام فرمود: هر بنده که دست از انتقام بردارد و ح

دهد در ، خداوند بهشت را به او مىفرماید:وَ الْکاظمِِینَ الغَْیظَْ وَ العْافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ یُحِبُّ المْحُْسِنِینَکند و مىمى

 برابر حلم او.

 ِِءٍ أفَضَْلَ منِْ حِلمٍْ إِلىَ ءٌ إِلَى شیَْلَّذیِ نَفسِْی بِیَدهِِ مَا جمُِعَ شیَْوَ ا قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنِ الصَّادق

 218مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص عِلمْ

  باشد، چیزى بهتر از علم و حلم نیست.فرمود: سوگند به خدائى که جانم در دست او مىجضرت صادق 
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  ُّز عن الاساءة الیک. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر من الکرم أن تتجاوقاَلَ عَلِی

 46؛ ص 6؛ ج6328الکلم 

 فرمود: از کرم و بلندى مرتبه اینست که درگذرى از بدى بسوى تو، یعنى از بدیى که کسى  حضرت امیرالمومنین

 کرده باشد نسبت به تو.

  ُّر الحقّ علیک. شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر من تمام المروةّ أن تنسى الحقّ لک و تذکقاَلَ عَلِی

 46ص ؛ 6؛ ج6326الحکم و درر الکلم 

 فرمود: از تمامى مروّت و آدمیّت اینست که فراموش کنى حقّى را که از براى تو باشد و یاد  حضرت امیرالمومنین

لا اظهار آن نکنى که گویا فراموش نگهدارى حقّى را که بر تو باشد، یعنى حقّ احسانى را که تو بر کسى داشته باشى اص

 کرده آنرا، و یاد نگهدارى حقّ احسانى را که دیگرى بر تو داشته باشد باین که شکر آن کنى و در پى تلافى آن باشى.

 ِْهُ فَرفََعَ رَأْسَهُ إِلَیهَْا تسَْکُبُ عَلَیْهِ المَْاءَ فَسَقطََ الْإبِْرِیقُ مِنْ یَدِهاَ فَشجََّ وَ کَانَتْ جَارِیَةٌ لِعلَِیِّ بْنِ الحُْسَین

قَالَ  وَ الْعافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ الْکاظِمِینَ الْغیَظَْ فَقاَلَ کَظَمْتُ غَیْظِی قَالتَْ -فَقَالَتِ الجَْارِیَةُ إِنَّ اللَّهَ تَعاَلَى یَقُولُ

مشکاة الأنوار فی غرر  ی فَأَنتِْ حُرَّةٌ لِوَجهِْ اللَّهِقاَلَ اذْهَبِ وَ اللَّهُ یحُبُِّ الْمحُْسِنِینَ قَالتَْ -عَفَوْتُ عنَکَْ

 168الأخبار ؛ النص ؛ ص

 ریخت، ناگهان ظرف آب از دست او افتاد و امام علیه فرمود: کنیزى بدست امام سجاد آب مى حضرت امیرالمومنین

وَ العْافِینَ عَنِ  و از تو گذشتم گفتالسلّام مجروح شد، آن کنیز گفت و الکاظمین الغیظ، فرمود:خشم خود را فرو بردم 

 گفت: شما را در راه خدا آزاد نمودم. فرمود: از شما گذشت کردم، گفت: وَ اللَّهُ یُحِبُّ المْحُْسِنِینَ النَّاسِ

 

 ِءهَُ قاَلَ اسْعَ فَسَعَى ثُمَّ أقَبَْلَ فلََمَّا جَا -غلَُاماً لَهُ فِی حَاجَةٍ فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ بَعَثَ علَیٌِ قَالَعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

إِلَّا وَ قَدْ أشَْفَقْتُ عَلیَْکَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُر مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ الْمُؤمْنِِینَ مَا أَرَى  فَقاَلَ لَهُ أَمِیرُ

 168النص ؛ ص
 تاد او، اندکى تأخیر کرد پس از اینکه برگشت امام صادق علیه السلّام فرمود: على علیه السلّام غلامى را براى کارى فرس

 گفت زود بیا او هم آمد، امیر المؤمنین فرمود: از شما ناراحت شدم که چرا تأخیر کردى اکنون تو را آزاد کردم.

 حتراما.47

 َکَ وَ مَا أعَْظمََ حُرْمَتَکَ عَلَى نظََرَ إِلَى الْکَعْبَةِ وَ قاَلَ مَرحْبَاً باِلْبَیْتِ مَا أعَْظمََ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رُوِی

لِأَنَّ اللَّهَ حرََّمَ مِنْکَ واَحِدَةً وَ مِنَ المُْؤْمِنِ ثَلاَثَةً ماَلَهُ وَ دَمَهُ وَ  -اللَّهِ وَ اللَّهِ لَلمُْؤْمِنُ أعَْظمَُ حُرْمَةً مِنکَْ

 68ص مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ أَنْ یُظَنَّ بِهِ ظَنَّ السَّوْء

رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمود: هنگامى که متوجه کعبه بود، اى کعبه خداوند تو را چه اندازه بزرگ کرد و به تو احترام 

تر از تو هست زیرا تو یک حرمت دارى و لیکن مؤمن سه حرمت دارد، مالش، گذاشت، به خداوند سوگند مؤمن حرمتش بزرگ

 او سوء ظن داشت. خونش و این که نباید نسبت به
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 َمَلکٍَ مَثَلُ المْؤُْمِنِ کمََثَلِ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ إنَِّ المْؤُْمِنَ أعَْظمَُ حُرْمَةً عِندَْ اللَّهِ وَ أَکْرَمُ علََیْهِ منِْ  قاَل

نَّ المْؤُْمِنَ یُعْرَفُ فیِ السَّماَءِ کَمَا ءٌ أحَبََّ إِلىَ اللَّهِ منِْ مؤُْمِنٍ تاَئبٍِ وَ مُؤْمِنَةٍ تاَئِبَةٍ وَ إِمُقَرَّبٍ وَ لیَْسَ شیَْ

 68مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص یَعْرِفُ الرَّجُلُ أَهلَْهُ وَ ولََدهَ

همچنین رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: مثل مؤمن مثل ملک مقرّب است، و حرمت و احترام مؤمن نزد خدا از ملک 

کننده محبوبتر نیست، و مؤمن در آسمانها معروف است همان طور ست، و هیچ چیزى نزد خدا از مرد و زن توبهمقرّب نیز بیشتر ا

 که مرد نزد زن و فرزندش مشهور است.

 

 انبایده -ب

 

 .بدخویی1

  ء فی ء فی الدین و أثقل شىحاتم زماننا حسن الخلق. و الخلق الحسن ألطف شى:قال رسول اللَّه

الخلق یفسد العمل کما یفسد الخل العسل، و ان ارتقى فی الدرجات فمصیره الى الهوان.  المیزان، و سوء

حسن الخلق شجرة فی الجنة و صاحبه متعلق بغصنها یجذبه الیها، و سوء الخلق قال رسول اللَّه

 246و صاحبه متعلق بغصنها یجذبه الیها. مصباح الشریعة / ترجمه مصطفوى، متن، ص:  شجرة فی النار

ترین ترین و ظریففرموده است: حاتم زمان ما کسى است که حسن خلق داشته باشد. و خوى نیکو لطیفرسول اکرم 

ترین آنها است از جهت وزن و ارزش در مقام میزان کردن اعمال و چیزیست در میان موضوعات دینى، و در عین حال سنگین

کند. و چون سوء کند، چنان که سرکه عسل را فاسد و خراب مىو مىحسنات. و سوء خلق اعمال و حسنات انسان را ضایع و مح

 خلق به درجه اعلا برسد، صاحب خود را به نهایت خوارى و انحطاط خواهد کشید.

  ِوَ سُوءَ الخُْلقُِوَ إِیَّاکُمْ  -فَإِنَّ حُسْنَ الخُْلُقِ فِی الجَْنَّةِ لَا محَُالَةَ -عَلَیکُْمْ بحُِسْنِ الخُْلقُِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه- 

 88صحیفة الإمام الرضا علیه السلام ؛ ؛ ص فَإِنَّ سَیِّئَ الخْلُُقِ فِی النَّارِ لاَ محَُالَةَ 

گمان در فرموده:بر شما باد روى آورى به اخلاق نیکو، بدرستى که صاحب اخلاق نیک بىفرمود که پیامبر خدا امام رضا 

 گمان در آتش جاى داراز اخلاق بد، همانا انسان زشت خوى بىبهشت جاى دارد. و بر شما باد پرهیز 

  َتحف العقول ؛  فَوْتُ الحَْاجَةِ خَیرٌْ مِنْ طَلَبهَِا مِنْ غَیْرِ أَهْلهَِا وَ أَشدَُّ مِنَ المُْصِیبَةِ سُوءُ الخُْلُقِ مِنهَْا. قاَل

 446النص ؛ ص

[ بر آن گرفتارى تر از گرفتارى بدخلقى ]و صبر نکردناست. و سخت برآورده نشدن نیاز نیکوتر از خواهش آن از نااهل:علی

 است
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  مَنْ کَانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  قَالَعَنْ آباَئِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ علَِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا

لَیسَْ  یَقُولُ إنَِّ الْمَکْرَ وَ الخَْدِیعَةَ فِی النَّارِ ثمَُّ قاَلَ  لَمُسلِْماً فلََا یَمْکُرُ وَ لَا یخَْدعَُ فَإِنِّی سَمعِْتُ جَبْرَئیِ

الأمالی جَبْرَئیِلَ الرُّوحَ الأَْمِینَ نَزَلَ عَلَیَّ منِْ  إنَِ مِنَّا مَنْ غشََّ مسُْلِماً وَ لَیسَْ مِنَّا مَنْ خَانَ مُسلِْماً ثمَُّ قاَلَ 

لَ یَا محَُمَّدُ عَلَیْکَ بحُِسنِْ الخْلُُقِ فَإِنَّ سُوءَ الخُْلُقِ یَذهَْبُ بخَِیْرِ الدُّنْیاَ وَ الْآخِرةَِ أَلَا وَ عِنْدِ رَبِّ الْعاَلَمیِنَ فَقَا

 262إِنَّ أَشْبهََکُمْ بِی أَحْسَنُکُمْ خُلُقاً.) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

شنیدم میفرمود نیرنگ و خدعه در رئیل فرمود هر که مسلمانست نباید نیرنگ و فریب کند زیرا من از جبرسول خدا 

آتش است سپس فرمود از ما نیست کسى که مسلمانى را گول زند، از مانیست کسى که بمسلمانى خیانت کند سپس فرمود 

جبرئیل روح الامین از نزد رب العالمین بمن نازل شد و گفت اى محمد بر تو باد بحسن خلق زیرا بد خلقى خیر دنیا و آخرت را 

 تر شماها است.خلقد هلا مانندتر شما بمن خوشمیبر

 َخَصْلَتَانِ لَا تَجْتَمِعَانِ فِی مسُْلِمٍ الْبخُْلُ وَ سُوءُ الخُْلُقِ. قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبِی سعَِیدٍ الخُْدْرِیِّ قاَل 

 64؛ ص 1الخصال ؛ ج

 ! بخل و بد اخلاقى( فرمود: در هیچ مسلمانى دو خوى با هم جمع نشودرسول خدا )

  ِفِی وَصِیَّتِهِ لِابْنهِِ محَُمَّدِ بنِْ الحَْنفَِیَّةِ إِیَّاکَ وَ الْعجُْبَ وَ سُوءَ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ  قَالَعَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّه

الثَّلاَثِ صَاحِبٌ وَ لَا یَزَالُ لَکَ عَلَیهَْا مِنَ النَّاسِ الخُْلُقِ وَ قِلَّةَ الصَّبْرِ فإَِنَّهُ لَا یَسْتَقیِمُ لَکَ علََى هَذهِِ الخِْصاَلِ 

مَالَکَ وَ مجَُانِبٌ وَ أَلْزِمْ نَفْسَکَ التَّوَدُّدَ وَ صَبِّرْ عَلَى مَئُوناَتِ النَّاسِ نَفْسَکَ وَ ابْذُلْ لصَِدِیقِکَ نَفسَْکَ وَ 

رَکَ وَ محَبََّتَکَ وَ لِعدَُوِّکَ عدَْلَکَ وَ إنِْصاَفَکَ وَ اضْنَنْ بدِِینکَِ وَ لِمَعْرفِتَِکَ رفِْدکََ وَ محَْضرََکَ وَ لِلْعَامَّةِ بِشْ

 136؛ ص 1الخصال ؛ ج عِرضِْکَ عَنْ کُلِّ أَحَدٍ فَإنَِّهُ أَسْلَمُ لدِِینِکَ وَ دُنْیَاکَ.

صبرى پرهیز کن زیرا با این سه امام اول در ضمن سفارشهاى خود بپسرش محمد بن حنفیه فرمود از خود بینى و بد خلقى و کم 

ماند و همیشه مردم از تو کناره میکنند، خود را وادار کن که با مردم مهربانى خصلت هیچ رفیقى و یارى براى تو پا برجا نمى

خود بورزى و در برابر رنج و مخارجى که مردم بتو تحمیل کنند بردبار باش، مال و جانت را از دوست صمیمى دریغ مدار، آشنایان 

را بپذیر و با آنان همنشینى کن با عموم مردم بخوشروئى و دوستانه برخورد کن، با دشمن خود بعدل و انصاف رفتار کن و دین و 

 .آبروى خود را از هر کسى دریغ کن و براى خود نگهدار، زیرا این روش براى دین و دنیاى تو از هر رویه دیگر سالمتر است

 ِإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ حَوْراَءَ مِنَ الجَْنَّةِ إِلَى آدمََ  قاَلَ یَةَ الْعجِْلِیِّ عَنْ أبَِی جعَْفَرٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاو

نِ خلُُقٍ فهَوَُ  وَ حُسْفَزَوَّجهََا أَحَدَ ابْنیَْهِ وَ تَزَوَّجَ الْآخَرُ إِلَى الْجِنِّ فَوَلدََتَا جمَِیعاً فَمَا کَانَ مِنَ النَّاسِ منِْ جَماَلٍ

علل  مِنْ بَنَاتهِمِنَ الحْوَْرَاءِ وَ مَا کَانَ فِیهِمْ مِنْ سُوءِ الخْلُُقِ فَمِنْ بنِْتِ الجَْانِّ وَ أَنْکَرَ أَنْ یَکُونَ زَوَّجَ بَنِیهِ 

 124؛ ص 1الشرائع ؛ ج

نزله، و یا منزله( از بهشت بنزد حضرت آدم، و آن اى را )بنام: امام محمّد باقر علیه السّلام میفرمود: خداوند فرستاد حوریهاز

اى را )بنام: حضرت او را بیکى از فرزندان خود )هابیل( همسر نمود و عقد بست، و براى یکى دیگر از فرزندان خود )قابیل( جنیه

 جهانه( عقد کرد، و فرزندانى از آنها بوجود آمد.
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  ِّنَا أدَِیبُ اللَّهِ وَ عَلِیٌّ أَدِیبِی أَمَرَنِی ربَِّی بِالسَّخَاءِ وَ الْبرِِّ وَ نهَاَنیِ عنَِ أَ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عنَِ النَّبِی

 ءٌ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ منَِ الْبخُْلِ وَ سُوءِ الخُْلُقِ وَ إِنَّهُ لَیُفسِْدُ الْعمََلَ کَمَا یُفسْدُِالْبخُْلِ وَ الْجَفَاءِ وَ مَا شیَْ

   الْخَلُّ الْعسََل

شده من است. پروردگارم مرا به سخاوت و نیکى ادبشده خداوندم و على که فرمود: من تربیتابن عباس از پیغمبر اکرم

باشد که این دو کارهاى امر کرده، و از بخل و جفاکارى نهى نموده و هیچ چیز نزد خداوند متعال از بخل و بد اخلاقى مبغوضتر نمى

 سازد آنچنان که سرکه عسل را.ى را تباه مىنیک آدم

 ِِّمکارم  یَا عَلیُِّ لِکلُِّ ذَنْبٍ تَوْبَةٌ إِلَّا سُوءَ الخُْلُقِ فإَِنَّ صَاحِبَهُ کلَُّمَا خرََجَ منِْ ذَنْبٍ دخََلَ فِی ذنَبْ عَنِ النَّبی

 343الأخلاق ؛ ؛ ص

 بدخویى را که بد اخلاق از هر گناهى که برهد به گناه دیگر در افتد.یا على هر گناهى را امکان توبه است مگر  :رسول اللَّه

  ِعَلَیْکُمْ بحُِسْنِ الخُْلُقِ فَإنَِّ  وَ قاَلَ -ءٌ أَثقَْلَ فِی الْمِیزَانِ مِنْ حُسْنِ الخُْلقُِمَا شَیْقاَلَ رَسُولُ اللَّه

 یقَُولُوَ سُوءَ الخْلُُقِ فَإِنَّ سُوءَ الخُْلُقِ فِی النَّارِ لَا محََالَةَوَ کَانَحُسْنَ الخُْلُقِ فِی الجَْنَّةِ لَا محََالَةَ وَ إِیَّاکُمْ 

 224مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص اللَّهُمَّ أَحسَْنْتَ خَلقِْی فَأحَْسِنْ خُلُقیِ

تر نیست و بدانید که حسن خلق ق نیک سنگین. رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: چیزى روز قیامت در میزان اعمال از خل

کشاند، رسول خدا فرمود: بار کشاند، از اخلاق بد بترسید که سوء اخلاق شما را به دوزخ مىصاحب خود را به طرف بهشت مى

 .اى اخلاق مرا هم نیکو گردانخدایا همان گونه که خلقت مرا نیکو کرده

 ُِّمشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛  تَانِ فیِ مسُْلِمٍ الْبخُْلُ وَ سُوءُ الخُْلقُلَا ینَْبَغیِ خَصْلَ قاَلَ النَّبی

 241ص

 رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: در مسلمان دو خصلت جایز نیست. بخل و سوء خلق.

  طاَءَ الِاسْتِدَانَةُ بِغَیْرِ نیَِّةِ الْأَدَاءِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَکْشفُِ الْغِفَقاَل  العابدین علی بن الحسین عن مولانا زین

........ عدة الداعی و نجاح وَ الْإِسرَْافُ فِی النَّفَقَةِ وَ البُْخْلُ عَلَى الْأهَْلِ وَ الْأوَْلَادِ وَ ذَوِی الْأرَْحاَمِ وَ سوُءُ الخُْلُقِ و

 213الساعی ؛ ؛ ص

ند: قرض بدون نیت ادا و اسراف در خرج و بخل بر خانواده و فامیل و بد اخلاقى و کها را پاره مىو گناهانى که پرده:امام سحاد

 کم صبرى و تنگدلى و کسالت و سبک شمردن دین داران است.

  َلُقِ و لقد خُلُقَانِ یحُِبُّهُمَا اللَّهُ السَّخَاءُ وَ حسُْنُ الخُْلُقِ وَ خُلُقَانِ یبُْغِضهُُمَا اللَّهُ البْخُْلُ وَ سُوءُ الخُْ قاَل

إرشاد القلوب إلى الصواب  وَ مَنْ یُوقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولئِکَ هُمُ الْمُفْلحُِونَ جمع الله تعالى ذلک فی قوله

 146؛ ص 1)للدیلمی( ؛ ج



125 
 

خل دارد: و آنها سخاوت و حسن خلق است و دو صفت را دشمن دارد، و آنها بفرمود: دو صفت است که خداوند آنها را دوست مى

فرماید:وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نفَْسِهِ فَأُولئِکَ همُُ المُْفْلِحُونَو کسى که و بد خلقى است. خداوند همه اینها را در این آیه جمع کرده و مى

 .خویشتن را از بخل )و بد خلقى( نگاهدارد رستگار است.

 َح آقا جمال خوانسارى بر غرر شر أربع تشین الرّجل، البخل، و الکذب، و الشرّه، و سوء الخلق. قاَل

 141؛ ص 2؛ ج2134الحکم و درر الکلم 

 گرداند مرد را، بخیلى و دروغ و غلبه حرص و بدى خو و خلق.چهار چیز است که عیبناک مى:علی

 َشرح آقا جمال خوانسارى بر غرر  ثلاث لا یهنا لصاحبهنّ عیش، الحقد و الحسد و سوء الخلق. قاَل

 446؛ ص 4؛ ج3664 الحکم و درر الکلم

شود از براى صاحب آنها زندگانى، کینه و حسد و بدى خوى. زیرا که کینه ور کمست که سه خصلت است که گوارا نمى:علی

کینه کسى را نداشته باشد و در فکر انتقام و سعى از براى آن نباشد و هرگاه میسر نشود اندوهناک و غمگین نگردد، و حسود 

ى نبیند و از آتش رشک آن نسوزد و نگدازد، و بد خو هر لحظه باندک سببى از جا برآید و با مردم کمست که نعمتى بر کس

 درشتى کند و مهموم و مغموم گردد.

 َ؛  3؛ ج6882شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  کلّ داء یداوى الّا سوء الخلق. قاَل

 444ص

دى خلق، مراد اینست که از دواهاى معهود متعارف أطبا دوائى نیست از براى آن نه این شود مگر بهر دردى دوا کرده مىعلی

سلب آن از خود که بهیچ وجه آنرا علاج نتوان کرد بلکه بفکر و تأمّل و ملاحظه رنج و اندوه آن در دنیا و بدى عاقبت آن در آخرت

 نماید.آن که وارد شده معقول نمىتوان کرد چه اگر بهیچ وجه سلب آن نتوان کرد آن همه مذمّت مى

  حسن الخلق زمام من رحمة اللَّه فی أنف صاحبه و الزمّام بید الملک و الملک یجرهّ : قال رسول اللَّه

إلى الخیر و الخیر یجرهّ إلى الجنّة و سوء الخلق زمام من عذاب اللَّه فی أنف صاحبه و الزمّام بید 

 334نهج الفصاحة ؛ ؛ ص وء و السّوء یجرهّ إلى النّار.الشّیطان و الشّیطان یجرهّ إلى السّ

نیکخوئى زمام رحمت خداست که در بینى صاحب آنست و زمام بدست فرشته است و رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

احب آنست و فرشته او را بسوى نیکى میکشاند و نیکى او را بسوى بهشت میراند و بدخوئى زمام عذاب خداست که در بینى ص

 زمام بدست شیطان است و شیطان او را بسوى بدى میکشاند و بدى او را بسوى جهنم میراند.

  334نهج الفصاحة ؛ ؛ ص حسن الخلق یذیب الخطایا کما تذیب الشّمس الجلید.: قال رسول اللَّه 

 ورشید یخ را آب میکندکند چنان که خنیکخوئى گناهان را محو مىرسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

  حسن الملکة نماء و سوء الخلق شؤم و البرّ زیادة فی العمر و الصّدقة تمنع میتة : قال رسول اللَّه

 334نهج الفصاحة ؛ ؛ ص السّوء.
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نیک خوئى رشد است و بدخوئى شئامت است و نیکى افزایش عمر است و صدقه از مرگ رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

 د جلوگیرى میکند.ب

 لو کان سوء الخلق رجلا یمشی فی النّاس لکان رجل سوء و أنّ اللَّه تعالى لم : قال رسول اللَّه

 636نهج الفصاحة ؛ ؛ ص یخلقنی فحاّشا.

گو اگر بد خوئى مردى بودى که میان مردم راه رفتى، مرد بدى بودى و خدا مرا ناسزا رسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

 نیافرید.

 ما من ذنب إلّا و له عند اللَّه توبة إلّا سوء الخلق فإنّه لا یتوب من ذنب إلا رجع إلا ما : قال رسول اللَّه

 626نهج الفصاحة؛ ؛ ص هو شرّ منه.

مگر ببدتر از اى دارد مگر بدخوئى که بدخوى از گناهى بازنگردد هر گناهى نزد خدا توبهرسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمود: 

 آن رو کند.

 العسل الخلّ یفسد کما العمل یفسد الخلق سوء»:قال رسول اللَّه.» 

  .«کند فاسد را عسل سرکه چنانکه سازد تباه را عمل بدخوئى :است آله و علیه اللّه صلىّ حضرت آن از نیز و

 اذا لأنّه: قال اللّه؟ رسول یا ذاک فکیف: قیل بالتّوبة، السّیّئ الخلق لصاحب اللّه ابى:قال رسول اللَّه 

 «.منه أعظم ذنب فی وقع ذنب من تاب

 گناه در کند توبه گناهى از هرگاه آنکه جهت به: فرمود باشد؟ چگونه این خدا رسول اى: گفتند. است کرده منع را خلق بد توبه قبول خداوند

  .«افتدمى بزرگتر

 416صنص ؛  «یغفر لا ذنب الخلق سوء:»قال رسول اللَّه و 

 بدخلقی گناه نابخشودنی اشت است سلّم و آله و علیه اللّه صلىّ حضرت آن از نیز و

  و أکثر ما یکون عذاب القبر من النمیمة، و سوء الخلق، و الاستخفاف بالبول. اعتقادات الإمامیه

 48)للصدوق( ؛ ؛ ص

 

 .نابردباری2

  َقاَلَ لکَُمْ فَإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ اللَّعَّانَ السَّبَّابَ الطَّعَّانَ عَلَى الْمُؤمِْنِینَ قُولُوا للِنَّاسِ أَحسَْنَ مَا تحُِبُّونَ أَنْ یُقاَل

 422تحف العقول ؛ النص ؛ ص . الْفَاحشَِ الْمتَُفحَِّشَ السَّائِلَ الْمُلحِْفَ وَ یحُِبُّ الحَْیِیَّ الحْلَِیمَ الْعَفِیفَ المُْتَعفَِّفَ
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خواهید مردم به شما بگویند به آنها بگوئید، که خدا آدم لعنتگر، دشنامگوى، طعنه زن، ه مىبهترین سخنى کحضرت فرمود: 

 زشت گفتار، بد زبان و گداى سمج را دشمن دارد، و مردم بردبار عفیف و پارسا را دوست دارد.

  َلَّا عِنْدَ الغَْضَبِ وَ لَا الشُّجَاعُ إِلَّا عِنْدَ الحَْرْبِ وَ لاَ ثَلَاثَةٌ لَا تُعْرَفُ إِلَّا فِی ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ لَا یعُْرَفُ الحَْلِیمُ إِقاَل

 416تحف العقول ؛ النص ؛ ص أَخٌ إِلَّا عِنْدَ الحَْاج

 سه کس را جز در سه جا نتوان شناخت: بردبار را به هنگام خشم، شجاع را در نبرد و برادر را به وقت حاجت.حضرت فرمود: 

  ِْقاَلَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنتَْصفُِونَ مِنْ ثَلاَثَةٍ شرَیِفٌ مِنْ وَضِیعٍ وَ حلَِیمٌ منِْ  عنَْ عَلیٍِّ  عَنْ آباَئهِِ هِاللَّعَنْ أَبِی عَبد

 86؛ ص 1الخصال ؛ ج سَفِیهٍ وَ بَرٌّ مِنْ فَاجِرٍ.

 نیکوکار از بدکار. رسول خدا فرمود سه کس از سه کس حق خود را دریافت نمیکنند. شریف از پست و حلیم از بیخرد و

  َ؛ ؛ 226نهج البلاغة )للصبحی صالح(  أَوَّلُ عِوَضِ الحَْلیِمِ مِنْ حِلْمِهِ أَنَّ النَّاسَ أنَْصَارهُُ عَلَى الجَْاهلِِوَ قاَل

 424ص

 شوندبرد آن است که مردم در مقابل جاهل یارش مىآن حضرت فرمود: اول پاداشى که بردبار از بردباریش مى

  َثَلَاثَةٌ لَا یُعْرفَُونَ إِلَّا فِی ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ لَا یُعْرَفُ الحَْلِیمُ إِلَّا عِنْدَ الغَْضَبِ وَ لاَ  قاَلَ لُقْمَانُ اللَّهِبِی عَبْدِ عَنْ أ

؛  68بیروت( ؛ ج -نوار )ط بحار الأ یُعْرفَُ الشُّجَاعُ إِلَّا فِی الحْرَْبِ وَ لَا تَعْرِفُ أَخاَکَ إِلَّا عنِْدَ حَاجَتکَِ إِلَیهِْ

 326ص

لقمان گفته: سه کس شناخته نشوند مگر در سه جا: بردبار شناخته نشود، مگر نزد خشم او، و شجاع مگر در حضرت فرمود: 

 جنگ، و برادرت را نشناسى مگر وقتى باو نیازى دارى.

  الفاحش السائل الملحف إن الله یحب الحیی الحلیم الغنی المتعفف و یبغض البذی قال رسول الله 

 481؛ ص 2روضة الواعظین و بصیرة المتعظین ؛ ج

دارد و از شخص بد زبان فحش نیاز را دوست مىاند: همانا خداوند متعال، شخص با آزرم بردبار با عفت بىفرمودهپیامبر 

 خواهد، نفرت دارددهنده که با اصرار از مردم چیزى مى

  شرح آقا جمال  ته، و الحلیم اذا جرحته، و الشجاع اذا اوجعته.احذر الکریم اذا اهنعن علی

 268؛ ص 2؛ ج2624خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

حذر کن از کریم هرگاه خوار کنى او را، و از بردبار هرگاه ریش سازى او را، و از دلیر هرگاه دردناک گردانى فرمود: علیحضرت 

عتبار این است که ایشان را صبر بر اهانت و خفت بسیار مشکل است پس بقدر مقدور سعى در با« حذر کردن از ایشان»او را ، 

تلافى و انتقام خواهند کرد پس باید حذر از آن داشت و این معنى در غیر حلیم ظاهر است، و در حلیم باعتبار این است که حلیم 

بگذرانند و او را زیاد برنجانند او هم از جا برآید و خشم او زیاد  و بردبار اگر چه حلم دارد و از مردم بگذرانداما وقتى که از حد
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و هرگاه دستى نداشته « بریم بخدا از خشم حلیمپناه مى -نعوذ بالله من غضب الحلیم»باشد از غیر حلیم چنانکه مشهور است 

  ن زیاده باید کرد.باشد که تواند انتقام کشید شکوه بدرگاه حق تعالى برد که منتقم حقیقى است و حذر از آ

 

 بخل و تنگ چشمی .3

 3...« فَضْلِه مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما یکَْتمُُونَ وَ بِالبْخُْلِ النّاسَ یَأمُْروُنَ وَ یبَخَْلُونَ الَّذینَ» فرمایدقرآن مى :

  (46 نساء،)46

 ..«. کنندمى نهان داده آنان به خویش کرم از خدا را آنچه و دارندمى وا بخل به را مردم و ورزندمى بخل که کسانى»

 «َ( 48 ،(ص) محمد)48: 36 «نَفْسِهِ عَنْ یَبخَْلُ فَإنَّما یَبخَْلْ مَنْ و 

 . «کندمى بخل خود بر تنها کند بخل که هر و»

 «َ( 16 تغابن،. 6 حشر،)6: 46 «الْمُفْلحِونَ هُمُ فأوُلئِکَ نَفْسِهِ شحَُّ یُوقَ مَنْ و 

 . «رستگارانند مانند محفوظ ویشخ نفس بخل از که آنان و»

 لَهُمْ شَرُّ هُوَ بَلْ لَهُمْ خیَْرا هُوَ فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ بِما یَبخَْلوُنَ الَّذینَ یحَْسَبَنَّ لا وَ:»فرمایدمى نیز و 

 (182 عمران، آل.)182: 4 «الْقِیامَةِ یَوْمَ بِهِ بخَِلُوا ما سَیُطَوَّقُونَ

 به و است شرّشان بلکه مپندارند خویش خیر را این ورزندمى بخل داده آنان به خود کرم و فضل از خدا آنچه به که کسانى» 

 . «شود گردنشان طوق اندکرده بخل را آنچه قیامت روز در زودى

 در روایات نیزمیفرمایند

  استحلّوا و ءهمدما سفکوا أن على حملهم قبلکم، کان من اهلک فإنّه الشحّّ، و إیاّکم»قال رسول الله 

 161:  ص  1ج       ورام مجموعة .«محارمهم

 حلال و خونریزى به را آنها و کرد هلاک را شما پیشینیان که بپرهیزید، بخل از» :فرمود سلم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 . «واداشت حرامها شمردن

 الکافی أصول شرح .«الملکة ءسىّ لا و خائن، لا و خبّ، لا و بخیل، الجنّة یدخل لاقال رسول الله  و 

    444  ص  1ج( صدرا)

 . «روندنمى بهشت به خوى بد و خائن و گرحیله و بخیل» :فرمود سلم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول
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 جاهل و. النّار من قریب الجنّة، من بعید الناّس، من بعید اللّه، من بعید البخیل:»قال رسول الله  و 

  «»«البخل الدّاء أدوى و. بخیل عابد من اللّه إلى أحبّ سخىُّ

 و. است نزدیک آتش به و است دور بهشت از و مردم از و است، دور خدا از بخیل» :فرمود سلم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 . «است بخل هابیمارى بدترین و. است محبوبتر بخیل عابد از سخى جاهل خدا نزد

 124 ص 1ج   الشیعة وسائل «بنفسه المرء إعجاب و متّبع، هوى و مطاع، شحّ: ثلاث اتالموبق:»فرمود و        

 . «خود به آدمى عجب و شود، پیروى که نفسى هواى و شود، اطاعت که بخلى: است کننده هلاک چیز سه»امام باقر

 غنَِیَّ الظَّلُومَ وَ الفَْقِیرَ الْمخُْتَالَ وَ السَّائِلَ الْمُلحِْفَ وَ [ وَ الْإِنَّ اللَّهَ یُبْغِضُ الشَّیخَْ الزان ]الزَّانیَِ َ قاَلَ  و

 136، ص: 63بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط  ءَ الکَْذَّابَیحُْبِطُ أَجْرَ الْمعُْطِی المَْنَّانِ وَ یَمقُْتُ الْبَذَخَ الجَْریِ

اى که بسیار کنندهبر و سائل بد پیله را دوست ندارد و پاداش بخششفرمود: خداوند پیر مرد زناکار و ثروتمند ستمگر و فقیر متک

  کند و خشم مینماید خود خواه لاابالى دروغگو راگذارد نابودمىمنت مى

 لم و یدیه، فی ما على( الموسر) المؤمن یعضّ عضوض، زمان النّاس على یأتی:»السّلام علیه نالمؤمنیامیر

 ( 246 بقره،)246: 2 «بیَْنَکمُْ الفَْضْلَ تَنسَْوُا لا وَ»:تعالى اللّه قال. یؤمربذلک

 کار این به و( ورزدمى بخل خود مال در) گزدمى دارد دست در را آنچه( توانگر یا) مؤمن که آید،مى گزنده بسیار زمانى مردم بر»

  .«مکنید فراموش خود میان را نیکوکارى و بزرگوارى»: فرمایدمى تعالى خداى. نشده مأمور

  است سخاوت بخل ضدّ

 فمن الارض، إلى متدلّیة أغصانها الجنّة، شجر من شجرة السخّاء:»سلّم و آله و علیه اللّه صلىالله  رسول 

      441  ص 1ج(       صدرا) الکافی أصول شرح .«الجنةّ الى الغصن ذلک قاده غصنا منها أخذ

 است، آویخته زمین بر هایششاخه که است بهشت درختهاى از درختى سخاوت»:فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 . «کشاندمى بهشت به را وى شاخه همان بگیرد را آن از اىشاخه که هر

 314   ص    42ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار «الأسخیاء دار الجنّة:»فرمود و       

 .«است سخاوتمندان خانه بهشت»»:فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 فإن بأهله لیس من إلى و أهله هو من إلى المعروف اصنع:»:»سلّم و آله و علیه اللّه الله صلى رسول و 

 کلمات)الأخبار شهاب فارسى شرح .«أهله من فأنت أهله تصب لم إن و أهله، أصبت فقد أهله أصبت

        428       متن(       ص خاتم پیامبر قصار
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 اگر کن، نیکى نیست آن شایسته که کسى و است نیکى سزاوار که کسى با»»»:فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلى داخ رسول

 .«هستى آن اهل خود تو نه وگر بهتر چه رسید آن اهل به تو نیکى

 مالیه حبّب خلقه من وجوها للمعروف جعل تعالى اللّه انّ:»:»سلّم و آله و علیه اللّه الله صلى رسول و 

 إلى الغیث ییسّرا کما إعطاءه علیهم یسّر و الیهم، المعروف طلاب وجهّ و فعاله، الیهم حبّب و المعروف،

 .«أهلها بها یحیى و فیحییها الجدبة البلدة
  آن میل و ساخته آنها محبوب را نیکى و داده قرار نیکى براى خود خلق از را کسانى تعالى خداى»فرمود:رسول خدا 

 آسان را باران چنانکه نموده آسان آنان بر را نیکى انجام و کرده روان سویشان به را نیکى طالبان و انداخته دلشان در را

 کند احیا را آن اهل و آباد را آن تا رساندمى آببى سرزمینى به

 

 لهأه و نفسه على الرّجل انفق ما کلّ و صدقة، معروف کلّ:»:»سلّم و آله و علیه اللّه الله صلى رسول و

 .«خلفها اللّه فعلى نفقة من الرّجل أنفق ما و صدقة، له فهو عرضه به المرء وقى ما و صدقة، له کتب

 شود،مى نوشته صدقه برایش کند خرج خویش اهل و خود براى مرد را چه هر و است، صدقه نیکى کار هر»فرمود: رسول خدا 

 که است خداوند بر کند انفاق انسان که را چه هر و نویسند، صدقه برایش کند حفظ را خویش آبروى آن وسیله به آدمى چه هر و

 . «دهد عوض وى به

 تعالى اللّه و کفاعله، الخیر على الدّالّ و صدقة، معروف کلّ:»:»سلّم و آله و علیه اللّه الله صلى رسول و 

143  ص 1ج       الخصال .«اللهّفان اغاثة یحبّ

نیکى صدقه است و راهنماى خیر مانند کسى است که آن کار خیر را انجام داده است و خداوند فرمود: هر کار رسول خدا 

 دادرسى دادخواهان را دوست دارد.

 

 تکبرّ .4

 (22):ِدٍ وَ آلِهِ، وَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ محَُمَّ( )وَ کَانَ مِنْ دُعاَئِهِ عَلیَْهِ السَّلاَمُ فِی مَکاَرِمِ الْأَخلَْاقِ وَ مَرضْیِِّ الْأَفْعاَل

یَّاتِ، وَ بِعَمَلِی إلِىَ بَلِّغْ بِإِیمَانِی أَکْمَلَ الإِْیمَانِ، وَ اجْعَلْ یَقیِنِی أفَضَْلَ الْیقَِینِ، وَ انْتَهِ بِنِیَّتِی إِلَى أحَْسَنِ النِّ

نْدَکَ یَقِینِی، وَ اسْتَصْلحِْ بِقُدْرتَِکَ مَا فَسَدَ ( اللَّهُمَّ وفَِّرْ بِلُطْفِکَ نِیَّتِی، وَ صَحِّحْ بِمَا ع2ِأَحْسَنِ الأَْعْماَلِ. )

نِی غدَاً عَنْهُ، ( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ اکْفِنِی ماَ یشَْغَلُنِی الِاهْتِماَمُ بِهِ، وَ اسْتعَْملِْنِی بِماَ تسَْأل4َُمِنِّی. )

وَ لاَ  ، وَ أَغنِْنِی وَ أَوْسعِْ عَلَیَّ فیِ رِزْقِکَ، وَ لَا تفَتِْنِّی بِالنَّظَرِ، وَ أعَِزَّنِیوَ اسْتَفْرغِْ أَیَّامِی فِیمَا خَلقَْتَنِی لَهُ

، وَ عَبِّدْنیِ لکََ وَ لَا تُفْسدِْ عِبَادَتیِ بِالْعُجْبِ، وَ أَجْرِ لِلنَّاسِ علََى یدَِیَ الخَْیرَْ وَ لَا تَمحَْقهُْ تَبْتَلیَِنِّی باِلْکِبْرِ

 62؛ ص 22الصحیفة السجادیة ؛دعای  نِّ، وَ هَبْ لِی مَعَالِیَ الْأخَلَْاقِ، وَ اعْصمِْنِی مِنَ الْفخَرْبِالْمَ

 [1  بار خدایا بر محمّد و آل او درود فرست، و ایمانم )اعتقاد بدل و اقرار بزبان و عمل باندام که کاشف از آنها است( را

چنانکه »پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله آورده( بهترین یقین قرار داده )یقین بکاملترین ایمان برسان، و باورم را )بآنچه 

مرکب از دو علم است: علم بمعلوم و علم باینکه خلاف آن محال است، « فرموده -رحمه اللّه -خواجه نصیر الدیّن طوسى

اهل نظر و استدلال از روى  و آن را سه مرتبه است: علم الیقین مانند شناختن آتش بدود، و این علمى است که براى
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براهین قاطعه بدست میآید، و عین الیقین مانند دیدن جسم آتش، و آن علمى است که براى برگزیدگان از مؤمنین از 

روى کشف بدست میآید، و حقّ الیقین مانند افتادن در آتش و سوختن بآن، و آن علمى است که براى اهل شهود و فناء 

نوى بدست میآید، و این مرتبه از یقین کاملترین آنست که امام علیه السّلام آن را در خواست در خدا از روى اتّصال مع

نموده( و نیّت مرا به نیکوترین نیّتها )قصد قرب بحقّ( و کردارم را ببهترین کردارها )عمل خالص از خود نمائى( برسان 

قصد و آهنگ عمل و « نقل نموده -علیه الرحمة الله -چنانکه در مجلّد پانزدهم بحار الانوار از محقّق طوسى»)نیّت( 

انجام کار است، و آن واسطه است میان علم و عمل زیرا تا چیزى دانسته نشود قصد آن ممکن نیست و تا قصد نشود و 

 -واقع نگردد(

 السَّامَّةِ وَ الهَْامَّةِ و الْعَامَّةِ وَ اللَّامَّةِ، وَ ( وَ أَعِذنِْی وَ ذرُِّیَّتِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ، وَ مِنْ شَرِّ 6............)23دعای

 کُلِّ ضَعِیفٍ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَیْطَانٍ مرَِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ سُلْطَانٍ عَنِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ مُتْرَفٍ حَفیِدٍ، وَ مِنْ شَرِّ

مِنْ شَرِّ کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ قَرِیبٍ وَ بَعِیدٍ، وَ مِنْ شرَِّ شَدِیدٍ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَریِفٍ وَ وَضِیعٍ، وَ 

 آخِذٌ بِناصِیَتهِا، إِنَّکَ کُلِّ مَنْ نَصَبَ لِرَسوُلِکَ وَ لِأَهْلِ بَیْتِهِ حَربْاً مِنَ الْجِنِّ وَ الإِْنسِْ، وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ

( اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ مَنْ أَرَادنَِی بِسُوءٍ فاَصْرفِْهُ عَنِّی، وَ ادْحَرْ عنَِّی 6. )مُسْتَقِیمٍ صِراطٍ عَلى

بَصَرهَُ، وَ تصُمَِّ  ( وَ اجْعَلْ بیَْنَ یدََیْهِ سدُّاً حتََّى تُعمِْیَ عنَِّی8مَکْرهَُ، وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّهُ، وَ رُدَّ کَیْدهَُ فِی نحَْرهِِ. )

عِزَّهُ، وَ تَکْسرَُ عَنْ ذِکْرِی سمَْعَهُ، وَ تُقفِْلَ دُونَ إخِْطَارِی قَلْبَهُ، وَ تُخْرِسَ عنَِّی لِساَنَهُ، وَ تَقْمَعَ رأَْسَهُ، وَ تُذِلَّ 

رِّهِ وَ شَرِّهِ وَ غَمْزهِِ وَ هَمْزهِِ وَ لَمْزهِِ وَ حسََدهِِ وَ جَبَروُتَهُ، وَ تُذِلَّ رَقَبَتَهُ، وَ تَفْسخََ کِبْرهَُ، وَ تُؤْمِننَِی مِنْ جَمِیعِ ضَ

 63؛ ص 23الصحیفة السجادیة ؛دعای  عَدَاوَتِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ مَصَایِدهِِ وَ رَجلِِهِ وَ خَیْلِهِ، إنَِّکَ عزَِیزٌ قَدِیرٌ.

یب هر گزنده زهر دارنده و هر بیم و هراس و بلا و چشم زخم اى خداوند، مرا و ذریّه مرا از شیطان رجیم در پناه خود دار و از آس

در امان دار و از شر هر شیطان سرکش و هر پادشاه ستمگر کینه توز و هر مخدوم غرقه در ناز و نعمت و هر ناتوان و نیرومند و هر 

به خلاف رسول تو و اهل بیت او  که -از پریان و آدمیان -بلند پایه و فرومایه و هر خرد و کلان و هر نزدیک و دور و هر کس

 اى که زمامش به دست قدرت توست، پناه ده. تو که فرمانرواى دادگر و راستکارى.برخاسته و هر جنبنده

بار خدایا، درود بفرست بر محمد و خاندان او و هر کس را که با نیّتى پلید آهنگ من کند، از من بازگردان و مکر او از من دور دار 

 ن دفع فرماى و نیرنگش را بر سر او زن.و آسیبش از م

اش از دیدن من نابینا گردد وگوشش از آنچه درباره من گویند ناشنوا. و در قلب او را قفل بار خدایا، در برابر او سدّى بر آر تا دیده

ت آور و باد غرور از سرش بر نه که یاد من بدان در نیاید. و زبانش را از بردن نام من لال کن و سرش فرو کوب و عزّتش را به ذلّ

بیرون بر و از همه زیانهاى او و بدیهاى او و غماّزى او و غیبت کردن او و عیبجویى او و رشک بردن او و عداوت او و بندها و 

 دامهاى او و پیادگان و سواران او، مرا در امان دار.انّک عزیزٌ قدیر.

  َةٍ الْعَرَبَ باِلْعَصَبِیَّةِ وَ الدَّهَاقیِنَ باِلْکِبْرِ وَ الْأمَُراَءَ بِالجَْوْرِ وَ الْفُقهََاءَ بِالحَْسدَِ إِنَّ اللَّهَ یُعذَِّبُ سِتَّةً بِسِتَّ وَ قاَل

        46   ص 64ج الأنوار بحار     222تحف العقول ؛ النص ؛ ص وَ التُّجَّارَ بِالخِْیاَنَةِ وَ أهَْلَ الرُّسْتَاقِ بِالجْهَْلِ.

ته را به شش خوى عذاب کند: عرب را به عصبیت، دهداران را به تکبر، فرماندهان را به ستم، فقیهان را به خداوند شش دس

  حسد، بازرگانان را به خیانت، و روستائیان را به جهالت.

بِالدُّنْیاَ بیَْنَهُمْ عَالِماً مَفْتُوناً  قُلْ لعِِبَادِی لَا یجَْعَلوُا بیَْنِی وَیاَ هشَِامُ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى داَودَُ: قال الکاظم 

ى مَا أَناَ صَانِعٌ بهِِمْ أَنْ فَیَصُدَّهُمْ عَنْ ذِکْرِی وَ عَنْ طَرِیقِ محََبَّتِی وَ مُنَاجاَتِی أُولئَِکَ قُطَّاعُ الطَّرِیقِ مِنْ عبَِادِی إِنَّ أَدْنَ
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یاَ هشِاَمُ مَنْ تَعَظَّمَ فِی نَفسِْهِ لعََنتَْهُ ملََائِکَةُ السَّمَاءِ وَ ملََائِکَةُ الْأَرْضِ  قُلُوبهِمِْ وَ مُناَجَاتِی مِنْ« 4» أَنْزِعَ حَلَاوةََ مَحَبَّتیِ

تحف  رُشْدهِِ وَ مَنِ ادَّعَى مَا لَیسَْ لَهُ فَهُوَ أعَْنَى لِغَیْرِ« 3» وَ مَنْ تکََبَّرَ علََى إخِْوَانِهِ وَ اسْتَطَالَ عَلَیهِْمْ فَقَدْ ضاَدَّ اللَّهَ

 466العقول ؛ النص ؛ ص

هشام! خداوند متعال به حضرت داود وحى کرد: به بندگانم بگو میان من و خود عالمى دنیازده )و دنیا باخته( ای .:امام کاظم 

الطریق؟( کمترین  قرار ندهند، که از یاد من و محبت و مناجاتم بازشان دارد، این گونه علما راهزنان بندگان منند )و ما اکثر قطاع

 گیرم.کنم این است که شیرینى و محبت مناجاتم را از دلشان مىاى که با آنها مىمعامله

  ِثواب الأعمال و  قاَلَ: مَنْ رقََعَ جَیْبَهُ وَ خصََفَ نَعْلَهُ وَ حَمَلَ سلِْعَتَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الکِْبْرِ. أَبِی عَبْدِ اللَّه

  44   ص   4ج       الشیعة وسائل    168ص عقاب الأعمال ؛ النص ؛

که فرمود: کسى که خود جامه و پارگى کفش خویش را وصله زند، و کالاى خود را  نداز امام صادق علیه السلّام روایت کرده ا

 خودش حمل کند، مسلّما از تکبّر بدور خواهد بود.

  ََقاَلَ: لَا یدَْخُلُ الجَْنَّةَ مَنْ فِی قَلْبِهِ مِثْقاَلُ ذَرَّةٍ منِْ  بِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَ عَنْ زُرَارةََ بْنِ أَعیْن

  کِبْرٍ.

اى از کبر و خود خواهى باشد، زرارة بن اعین از امام محمد باقر و امام صادق علیهما السّلام روایت کرده است: آن که در دلش ذرّه

     412 ص      2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی    221       ص     الأعمال ابعق و الأعمال رود ثواببه بهشت نمى

  ِالْعِزُّ رِدَاءُ اللَّهِ وَ الْکِبرِْیَاءُ إزَِارهُُ فَمَنْ تَنَاوَلَ شَیْئاً مِنْهُ أَکَبَّهُ اللَّهُ  قاَلَ قاَلَ أَبُو جَعْفَرٍ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

     221       ص     الأعمال عقاب و الأعمال بثوا فِی جَهَنَّمَ

امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که پدر بزرگوارش امام محمد باقر علیه السّلام فرمود: عزّت و جلال )به منزله( لباس 

هر کسى به یکى از بیرونى، و کرامندى )به منزله( جامه زیرین حضرت ربوبى است )این صفات از آن ذات احدیت است و بس(، و 

 آن دو دستیازى کند، خداوند او را )در روز قیامت( در آتش دوزخ در افکند

  ِنفَِّقُ قاَلَ: ثَلَاثَةٌ لَا یَنْظرُُ اللَّهُ عزََّ وَ جلََّ إلَِیْهِمْ الثَّانِی عِطْفَهُ وَ الْمسُْبِلُ إِزَارهَُ خُیلََاءَ وَ المُْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 221. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص:  بِالأَْیْماَنِ إِنَّ الکِْبْرِیاَءَ للَِّهِ رَبِّ الْعَالمَِینَ. سِلْعَتَهُ

از امام صادق علیه السلّام روایت کرده است که فرمود: خداوند نظر رحمت خود را از سه کس دریغ فرماید: اول آن که از سر کبر، 

وم آن که با پوشیدن لباس بلند و کشیدن آن به زمین، به دیگران فخر فروشد و تکبر ورزد؛ خود خواهى و خود فروشى کند؛ د

برد. و اضافه فرمود: براستى که بزرگوارى و کرامندى از آن  سوم آن که در رواج و فروش کالاى خود از سوگند به دروغ بهره

 خداى جهانیان است.

  ِخُلُ الجَْنَّةَ عَبْدٌ فِی قَلْبِهِ مِثْقاَلُ ذَرَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ کِبْرٍ وَ لَا یَدخُْلُ النَّارَ قاَلَ: لَا یَدْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 الرَّجُلَ لَیَلبْسَُ الثَّوْبَ وَ یَرْکَبُ الدَّابَّةَحَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ* مِنْ إِیمَانٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إنَِ عَبْدٌ فِی قَلْبِهِ مِثْقاَلُ
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ثواب  إِقْرَارٌ بِالْحَقِّ.فَیَکاَدُ یعَْرِفُ منِْ نَفْسِهِ الکِْبْرَ قاَلَ لَیسَْ ذَلِکَ بِکبِْرٍ إنَِّمَا الْکِبْرُ إِنْکَارُ الحْقَِّ وَ الإْیِمَانُ 

 222الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص: 

ه خردلى از کبر در دل او باشد، وارد بهشت نخواهد شد، از امام صادق علیه السلّام روایت کرده است که فرمود: کسى که به انداز

گوید عرض کردم: فدایت گردم! گاهى راوى مىو آن که به قدر خردلى، از ایمان در دل خود داشته باشد، به دوزخ نخواهد رفت.

و بزرگى به او دست  شود، نوعى احساس خود بزرگ بینىپوشد و بر مرکب سوار مىافتد که چون انسان لباس )نو( مىاتّفاق مى

دهد، آیا به نظر شما منشأ این )حالت( از کبر است؟ فرمود: نه! این گونه حالت، کبر نیست، بلکه مراد از کبر، انکار کردن حق مى

 باشد.است )و خود را به ناحق به جاى حق قرار دادن(، همان گونه که ایمان، اقرار کردن به حقّ مى

   ٍوسائل  222. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص:  : الْکِبْرُ مَطاَیَا النَّارِ.قاَلَعنَْ أَبیِ جعَْفَر 

  468  ص  14ج       الشیعة

فرمود: کبر )از آن( مرکبهایى است که )سوار خود را( به سوى آتش )دوزخ( از امام محمد باقر علیه السّلام روایت کرده است که

 شین دوزخ است.برد، یا: کبر، از مرکبهاى آتمى

  ِقاَلَ: إِنَّ فِی جهَنََّمَ لواد ]لَوَادِیاً[ لِلْمُتکََبِّرِینَ یُقاَلُ لَهُ سَقَرُ شَکَا إِلَى اللَّهِ شِدَّةَ حَرِّهِ وَ  عَنْ أبَِی عَبدِْ اللَّه

 تفسیر  222عمال، النص، ص: . ثواب الأعمال و عقاب الأ سَأَلَهُ أَنْ یَأذَْنَ لهَُ أنَْ یتََنفََّسَ فَأَحْرَقَ جَهَنَّمَ.

     262   ص 2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی   241:  ص       2ج       القمی

اى )وادیى( وجود دارد که ویژه افراد عبد اللَّه بن بکیر از امام صادق علیه السّلام روایت کرده است که فرمود: در جهنم، درّه

گویند، این دره )وادى( از شدت حرارتى که داشت به خدا شکوه کرد و از خدا خواست مى« رسق»متکبّر و خود خواه است و به آن 

که به او اجازه دهد تا یک نفس )راحتى( بکشد، این اجازه به او داده شد و جهنمّ در اثر نفس کشیدن او )چنان( برافروخت که 

 سوخت!

  ِمَ القِْیَامَةِ فِی خَلْقِ الذَّرِّ فِی صُورةَِ النَّاسِ یُوطَئُونَ حَتَّى یفَْرغَُ یحُْشَرُ المُْتَکَبِّرُونَ یَوْ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

لِ مِنْ عُصاَرةَِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِساَبِ خَلْقِهِ ثُمَّ یُسْلَکُ بِهِمْ یُوطئَُونَ نَاراً لا بنار یُسْقوَْنَ مِنْ طِینَةِ الخَْبَا

        468  ص   14ج       الشیعة وسائل  222مال و عقاب الأعمال، النص، ص: . ثواب الأع أَهْلِ النَّارِ.

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود: در روز قیامت متکبّران به شکل انسان ولى در کوچکى و خردى چون مور، محشور 

گردند تا خداوند از )کار( حساب بندگان خود آسوده مىهاى خداوند، )چون مور( پایمال شوند، و )آنقدر( در زیر پاى آفریدهمى

هاى سیاّل و متعفن اعماق جهنم برند، )آنهم( چه آتشى؟! و از کثافات و گدازهبشود، سپس آنان را به جانب آتش )دوزخ( مى

 چشانند.)طینت خبال( به آنان مى

  ِ224. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، النص، ص:  رُونَ.أَکْثرَُ أَهْلِ جهَنََّمَ الْمُتَکبَِّ قاَلَ رَسُولُ اللَّه  

   468    ص   14ج       الشیعة وسائل

 رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: بیشتر دوزخیان، از متکبّران و خود خواهانند.
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  کینه توزی .5

 421    ص   المرید منیة «بحقود، لیس منالمؤ:»سلّم و آله و علیه اللّه صلّى الله  رسول    

 .نیست توزکینه مؤمن»فرمود: رسول خدا 

 422       2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی «بذر، ما حصد العداوة زرع من:»السّلام علیه صادقالامام ال      

 کاشته برداشت کندکسیکه تخم دشمنی بکارد آنچه امام صادق علیه السّلام روایت است که فرمود:  از

 .41؛ ص 3؛ ج 4236شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  رأس الجهل معاداة الناس 

سر نادانى دشمنى کردن با مردم است. یعنى عمده نادانیها آنست، زیرا که سبب علیه السّلام روایت است که فرمود:  علیامام از

 شود.ىعذاب اخروى و بسیارى از مفاسد دنیوى م

 388تحف العقول ؛ النص ؛ ص أقل الناس راحة الحقود. : علی قال 

 ترین مردم است.اى، کم آسایششخص کینهعلیه السّلام روایت است که فرمود:  علیامام از

 ستة لا تفارقهم الکآبة الحقود و الحسود و حدیث عهد بغنى و غنی یخشى من الفقر و : قال علی

 ره و جلیس لأهل الأدب و لیس منهمطالب زینة یقصر عنها قد

و نیز فرمود از شش نفر حزن و اندوه مفارقت نمیکند از شخصى که کینه در دل داشته باشد از کسى که حسد در سینه داشته 

ز اى که قدرت بر آن مرتبه نداشته باشد اباشد از کسى که تازه بدولت رسیده باشد از توانگرى که از فقر بترسد از طالب مرتبه

 اى نداشته باشدکسى که با اهل ادب بنشیند و از ادب بهره

 شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر  لا عیش أنکد من عیش الحسود و الحقود.: قال علی

 466؛ ص 6؛ ج12636الکلم 

 ر.وتر از زندگانى حسود و کینهنیست زندگانیى سختعلیه السّلام روایت است که فرمود:  علیامام از

 أ لا أخبرکم بشر نسائکم قالوا بلى یا رسول الله أخبرنا قال من شر نسائکم الذلیلة فی  قال النبی

أهلها العزیزة مع بعلها العقیم الحقود التی لا تتورع عن قبیح المتبرجة إذا غاب عنها زوجها الحصان 

نع الصعبة عند رکوبها و لا تقبل معه إذا حضر التی لا تسمع قوله و لا تطیع أمره فإذا خلا بها تمنعت تم

 222مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص له عذرا و لا تغفر له ذنبا

اش ذلیل و نسبت بشوهر خواهید بدترین زنان را معرفى کنم؟ گفتند: آرى. فرمود:آن کس که در خانوادهفرمود: مىرسول الله 

خودنما و خود آرا و عریان خوددار از او، نه سخن او را بشنود و  توز، ناپرهیزکار از بدى، در غیبت شوهرعزیز )در دانه(؛ نازا، کینه
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نه فرمانش را ببرد، وقتى شوهر با او خلوت کند، چون شتر چموشى سرکشى نماید، نه عذرى از وى پذیرد و نه از لغزش او 

 درگذرد.

 

 حسادت  .6

 : فرمایدمى آن شمردن هناشایست در سبحان خداى. است شده شدید مذمّت صفت این از اخبار و آیات در

 «ْ(. 44 نساء)43: 3 «فَضْلِهِ مِنْ اللَّهُ آتاهُمُ ما علَى النَّاسَ یحَْسُدُونَ أم 

 . «برند؟مى حسد داده آنان به خویش کرم و فضل از خدا آنچه به نسبت مردم به یا»

 

 2 «انْفسُِهِمْ عِنْدِ مِنْ حسََدا کُفَّارا ایمانِکُمْ عْدِبَ مِنْ یَردُُّونَکُمْ أنْ الْکِتابِ أَهْلِ منِْ کَثیرٌ وَدَّ»: فرمایدمى و :

 (. 126 بقره)126

 . «گردانند باز کفر به آوردنتان ایمان از پس را شما که دارند دوست است دلشان در که حسدى از کتاب اهل از بسیارى»

 

 122: 4 «بهِا یَفْرحَُوا سَیِّئَةٌ تُصبِْکُمْ انْ وَ تسَُؤْهُمْ حَسَنَةٌ تَمسَْسکُْمْ إِنْ»: فرمایدمى و. 

 ( 122 عمران آل)

 . «گردندمى شادمان آن از رسد شما به بدیى اگر و شوندمى ناراحت و حال بد رسد شما به نیکیى اگر»

 

 ص   14ج(       دارالحدیث - ط) الکافی .«الناّرالحطب تأکل کما الحسنات یأکل الحسد:»قال النبی    

124        

 . «خوردمى را هیزم آتش همچنانکه خوردمى را نیک کارهاى حسد» فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 

 آتیتهم ما على الناّس تحسدنّ لا عمران یابن: عمران بن لموسى جلّ و عزّ اللّه قال:»قال النبی و 

 الذّى لقسمى صادّ لنعمى، اخطس الحاسد فانّ نفسک، تتبعه لا و ذلک إلى عینیک تمدنّّ لا و فضلى من

    ص   2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی .«منّى لیس و منه فلست کذلک یک من و. عبادى بین قسمت

426   

 آنها به خود فضل از آنچه بر مردم به که فرمود وحى عمران بن موسى به جل و عز خداى» سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 و است، خشمگین من هاىنعمت به نسبت حسود که مکن، آن دنبال را دلت و مدوز، آن بر را خود چشمهاى و ،مبر حسد امداده

 . «نیست من از او و نیستم او از من باشد چنین که هر و. است جلوگیر امکرده خود بندگان میان که تقسیمى از
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 مجموعة .«اخوانا اللّه عباد کونوا و اغضوا،تب لا و تدابروا لا و تقاطعوا لا و تحاسدوا لا:»قال النبی و 

        114 ص 1ج  ورام

 دشمنى و( مپوئید مخالفت راه) مکنید پشت یکدیگر به و مگسلید هم از و مورزید حسد» سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول 

 .«باشید برادر هم با خدا بندگان منمائید،

 

 لکن و الشّعر، حالقة اقول لا الحالقة، هی البغضاء و الحسد: قبلکم الأمم داء إلیکم دبّ:»قال النبی و 

 أفشوا ؟تحابّوا حتىّ تؤمنوا لن و تؤمنوا، حتىّ الجنّة تدخلون لا بیده محمّد نفس الّذى و. الدّین حالقة

 126/ المعنى ..... ص :  146/  6منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة )خوئى( / ج «بینکم السّلام

 موى سترنده نه است، سترنده که دشمنى و حسد: یافته راه شما در پیش امّتهاى بیمارى» سلمّ و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول

 یکدیگر تا آورد نخواهید ایمان و آورید، ایمان تا رویدنمى بهشت به اوست، دست به محمّد جان که خدائى به. دین سترنده بلکه

 سلام همدیگر به کند؟ برقرار شما میان را دوستى و مهربانى که دهم خبر چیزى به را شما دخواهیمى آیا. بدارید دوست را

 . «کنید

 

 2الإسلامیة( / ج -الکافی )ط  .«القدر یغلب ان الحسد کاد و کفرا، یکون ان الفقر کاد:»قال النبی  /

 426/ باب الحسد ..... ص :  426

 [«. 1] کند غلبه قدر بر که است نزدیک حسد و انجامد، کفر به که است نزدیک فقر» سلّم و آله و علیه اللّه صلى خدا رسول 

 ؟ قال علیه السلام: الأشر و البطر و التکاثر و سیصیب امتی داء الامم، قالوا: و ما داء الامم: قال النبی

 البلاغة نهج شرح فی البراعة منهاج التنافس فی الدنیا و التباعد و التحاسد حتى یکون البغى ثم الهرج.

   132   ص    6ج(       خوئى)

: فرمود چیست؟ امّتها بیمارى: پرسیدند. رسید خواهد امّتها بیمارى من امّت به زودى به: »رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم: 

 تعدى و ستم آنکه تا دن،ورزی حسد و نمودن دورى و دنیا، در همچشمى و جوئى، زیاده و سرکشى، و ستیزندگى، و پسندى خود»

 .«آید پدید فتنه و آشوب سپس و

  مجموعة ورام ؛  أخوف ما أخاف على أمتی أن یکثر لهم المال فیتحاسدون و یقتتلون قال رسول الله

 126؛ ص 1ج

 با پس شود زیاد مالشان که است این ترسممى امّتم بر که چیزى ترسناکتر: »فرمودرسول الله صلى الله علیه و آله و سلم  

 . «رسانند قتل به را یکدیگر و ورزند حسد یکدیگر

 ما  على الناس یحسدون إن لنعم الله أعداء قیل و ما أعداء نعم الله یا رسول الله قال الذین قال النبی

 246؛ ص 62بیروت( ؛ ج -. بحار الأنوار )ط آتاهم الله من فضله
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 به که کسانى: فرمود کیانند؟ آنها: پرسیدند. هست دشمنانى خدا هاىنعمت براى: »مودفر رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم

 برندمى حسد داده ایشان به خود فضل از خدا آنچه بر مردم

 قال الله عز و جل لموسى علیه السلام: یا ابن عمران، لا تحسدن الناس : قال أبو عبد الله علیه السلام :

 تمدن عینیک إلى ذلک، و لا تتبعه نفسک، فإن الحاسد ساخط لنعمتی على ما آتیتهم من فضلی، و لا

الجواهر السنیة فی . « ضاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی، و من یک کذلک فلست منه و لیس منی.

 86الأحادیث القدسیة )کلیات حدیث قدسى( ؛ ؛ ص
 من نعمت دشمن حسود: فرمود خداوند: »که است شده وارد قدسى احادیث از یکى در فرمود السّلام علیه صادق  امام و 

 . «نیست خشنود و راضى امکرده بندگانم میان در که قسمتى به و است خشمگین من قضاء از و است

 

 النّار تأکل کما الایمان لیأکل الحسد انّ و. فیکفر بادرة باىّ لیأتی الرجّل انّ:»السّلام علیه باقرال ماملاا 

 426:  ص  2ج(       میةالإسلا - ط) الکافی .«الحطب

 آتش همچنانکه خوردمى را ایمان حسد و. شودمى کافر و کندمى تندى و شتابزدگى مرد گاهى» فرمود السلّام علیه باقر امام

 . «خوردمى را هیزم

 

 ص...  .ج(       الإسلامیة - ط) الکافی «الفخر و العجب و الحسد: الدّین آفة: قال أبو عبد الله علیه السلام 

 :426 

 . «است فروشى فخر و خودبینى و حسد دین آفت» فرمود السّلام علیه امام صادق

 ط) الکافی .»««یغبط لا و یحسد المنافق و یحسد، لا و یغبط المؤمن انّ: قال أبو عبد الله علیه السلام و 

        426   ص    2ج(       الإسلامیة -

 بردنمى غبطه و ورزدمى حسد منافق ولى ورزد،نمى حسد و بردمى غبطه منمؤ» فرمود السّلام علیه صادق امام

  الحاسد یضر بنفسه قبل أن یضر بالمحسود کإبلیس أورث بحسده لنفسه اللعنة و لآدم قال الصادق

محسودا و لا تکن حاسدا إن میزان  ع الاجتباء و الهدى و الرفع إلى محل حقائق العهد و الاصطفاء فکن

أبدا خفیف بثقل میزان المحسود و الرزق مقسوم فما ذا ینفع الحسد الحاسد و ما ذا یضر الحاسد 

المحسود الحسد و الحسد أصله من عمى القلب و الجحود بفضل الله تعالى و هما جناحان للکفر و 

علیه بالحسد وقع ابن آدم فی حسرة الأبد و هلک مهلکا لا ینجو منه أبدا و لا توبة للحاسد لأنه مستمر 

مصباح  معتقد به مطبوع فیه یبدو بلا معارض مضر له و لا سبب و الطبع لا یتغیر من الأصل و إن عولج

 124الشریعة، ص: 

 خود براى حسد سبب به ابلیس چنانکه زند،مى زیان خود به برساند محسود به ضررى آنکه از پیش حسود: »فرمود 

 پس. کرد حاصل را الهى اصطفاء و عهد حقایق مقام به رفتن بالا و تهدای و برگزیدگى آدم براى و برد، ارث به لعنت

 روزى و ،[2] محسود ترازوى سنگینى واسطه به است سبک همیشه حسود ترازوى که مباش، حسود و باش محسود
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 انکار و دل کورى از حسد ریشه و. رساندمى محسود به ضررى چه و حسود به نفعى چه حسد پس است، شده قسمت

 درّه به و افتاد، جاوید حسرت در آدم فرزند حسد واسطه به و. کفر براى بالند دو هااین و است، تعالى خداى کرم و فضل

 حسد و است معتقد آن به و مصرّ آن بر زیرا نیست، توبه را حسود و. نیست او براى نجاتى هرگز که کرد سقوط هلاکتى

 معالجه که چند هر پذیرد،نمى تغییر ریشه از سرشت و شود،مى ظاهر سبببى و معارض بدون که اوست سرشت

 . »««شود

 

 نیرنگ .7

 وَ مکََرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَیْرُ الْماکِرینَ 43عمران : آل 

 (43. )است مکرکنندگان بهترین خدا و کرد، مکر هم خدا و کردند، مکر آنان

 

 (8 : الأنفال )ینَ کَفرَُوا لِیُثبِْتُوکَ أَوْ یَقْتُلوُکَ أَوْ یخُْرجِوُکَ وَ یَمْکُرُونَ وَ یمَْکُرُ اللَّهُ وَ وَ إِذْ یَمْکُرُ بِکَ الَّذ 42

 اللَّهُ خَیْرُ الْماکرِین

 مکر آنان. سازند بیرون شهر از یا بکشندت یا افکنند بندت در تا کردند مکرى تو درباره کافران که یادآور به را هنگام آن و

 (42. )است مکرکنندگان بهترین خدا و کرد مکر نیز خدا و کردند

 ص  2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی ،«مسلما ماکر من منّا لیس:» سلّم و آله و علیه اللّه صلّىالله  رسول 

446        

 .«نیست ما از کند مکر مسلمانى با که هر»:»فرمود سلّم و آله و علیه اللّه صلّى خدا رسول

  ص2ج الکافی .«الناّس أمکر لکنت النّار فی الخدیعة و المکر أنّ لا لو»: السّلام علیه نیالمؤمن امیر قال   

446      

 مکرّر و. «بودم مکاّرتر مردم همه از من است دوزخ آتش خدعه و مکر عاقبت که بود این نه اگر» فرمود السلّام علیه مؤمنان امیر

  کشیدمى بلند آهى حضرت آن

  و علیک « 2»ء ینفعنی الله به فقال ص أکثر ذکر الموت یسلک عن الدنیا نی بشیأوص رجلقال له

بالشکر فإنه یزید فی النعمة و أکثر من الدعاء فإنک لا تدری متى یستجاب لک و إیاک و البغی فإن الله 

ک و المکر و إیا« 3» أیها الناس إنما بغیکم على أنفسکم و قال« 4» بغی علیه لینصرنه الله قضى أنه من

 44تحف العقول ؛ النص ؛ ص لا یحیق المکر السیئ إلا بأهله فإن الله قضى أن

که محبت دنیا را از دلت ببرد. شکر خدا کن تا بر نعمتت بیفزاید. بسیار دعا کن مردى گفت: یا رسول الله مرا نصیحتى کنید که 

خداوند ستمدیدگان را نصرت دهد. مردم، ستمگرى شما تنها : »چه از وقت استجابت خبر ندارى. از ستم بپرهیز که در قرآن آمده
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مکر و توطئه ناروا دامنگیر کسى جز صاحبش »(، از مکر و خدعه حذر کن که خداوند فرموده: 24)یونس: « به زیان خودتان است

 خداوندم به آن سود بخشد. فرمود:بسیار یاد مرگ کن (.34)فاطر: « نشود.

  لیم أخذه تکبر حتى یحل به قضاؤه و نافذ أمره و من کان على بینة من ربه من أمن مکر الله و أقال

 تحف العقول ؛ النص ؛ ص هانت علیه مصائب الدنیا و لو قرض و نشر.

هر که از مکر و مؤاخذه دردناک خدا ایمن شود، تکبر کند تا گاهى که قضا و فرمان نافذ او فرمود  السلّام علیه صادق امام

د، و هر که از جانب خدا دلیلى روشن داشته باشد، هر مصیبتى را سبک شمارد، هر چند بدنش را قیچى کنند، و گریبانش را بگیر

 پاره پاره شود.

  من کان  قال رسول الله  قالعن آبائهعن أبیه عن أبی الحسن علی بن موسى الرضا

ة فی النار ثم قال ص لیس منا مسلما فلا یمکر و لا یخدع فإنی سمعت جبرئیل یقول إن المکر و الخدیع

جبرئیل الروح الأمین نزل علی من عند رب ثم قال ص إن من غش مسلما و لیس منا من خان مسلما

العالمین فقال یا محمد علیک بحسن الخلق فإن سوء الخلق یذهب بخیر الدنیا و الآخرة ألا و إن 

 262أشبهکم بی أحسنکم خلقا. الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص

فرمود هر که مسلمانست نباید نیرنگ و فریب کند زیرا من از جبرئیل شنیدم میفرمود نیرنگ و خدعه در آتش ول خدا رس

است سپس فرمود از ما نیست کسى که مسلمانى را گول زند، از مانیست کسى که بمسلمانى خیانت کند سپس فرمود جبرئیل 

اى محمد بر تو باد بحسن خلق زیرا بد خلقى خیر دنیا و آخرت را میبرد هلا  روح الامین از نزد رب العالمین بمن نازل شد و گفت

 تر شماها است.خلقمانندتر شما بمن خوش

 262ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص المکر و الخدیعة فی النار یقول  امیرالمومنین کان 

 و فریب در آتش جاى دارد.فرمود: مکر است که آن حضرت مکرر مىشده نقل امیر  حضرتاز 

 قال قال حدثنا جعفر بن محمد  قال حدثنا موسى بن جعفر حدثنا علی بن موسى الرضا

قال حدثنا الحسین بن علی بن أبی   قال حدثنا علی بن الحسینحدثنا محمد بن علی 

فقال یا بالکوفة فی الجامع إذ قام إلیه رجل من أهل الشام  قال: کان علی بن أبی طالبطالب

أمیر المؤمنین إنی أسألک عن أشیاء فقال سل تفقها و لا تسأل تعنتا فسأله عن أشیاء فکان فیما سأله 

أن قال له أخبرنی عن أول من قال الشعر فقال آدم فقال و ما کان من شعره قال لما أنزل إلى الأرض من 

 226، ص: 1الخصال، ج م عالسماء فرأى تربتها و سعتها و هواءها و قتل قابیل هابیل فقال آد

 تغیرت البلاد و من علیها
 

 فوجه الأرض مغبر قبیح

 تغیر کل ذی لون و طعم
 

 و قل بشاشة الوجه الملیح

 فأجابه إبلیس

 تنح عن البلاد و ساکنیها
 

 فبی فی الخلد ضاق بک الفسیح
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 و کنت بها و زوجک فی قرار
 

 و قلبک من أذى الدنیا مریح

 من کیدی و مکری فلم تنفک
 

 إلى أن فاتک الثمن الربیح

 فلو لا رحمة الجبار أضحت
 

 بکفک من جنان الخلد ریح

 

 در مسجد جامع کوفه بود که مردى از اهل شام نزد او شتافت و گفت اى امیر المؤمنین من چند سؤال از  امام اول

ها عرض کرد ند مسأله از آن حضرت پرسید، در ضمن آنشما دارم، فرمود براى فهمیدن بپرس نه بقصد زحمت دادن، چ

بفرمائید نخست کسى که شعر گفت کیست؟ فرمود آدم، عرض کرد شعرش چه بود؟ فرمود چون بزمین آمد و خاک را 

 دید و فضا و هواى آن را نگریست و قابیل هابیل را کشت آدم )ع( این شعر را گفت:

 دیگر گون شد جهان و هر که در آن
 

 ن روى زمین زشت است و تیرهاز آ

 هر آنچش رنگ و طعمى بود برگشت
 

 بخرم روى غم گردیده چیره

 ابلیس پاسخ داد:

 بشو دور از جهان و ساکنانش
 

 بهشت خلد تنگ آمد چه بر تو

 ات مأوى در آن بودتو را با زوجه
 

 دلت ز آزار دنیا بد بیک سو

 ز کید و مکر من منفک نگشتى
 

 تکاپوت ز کف شد بىچنین سود

 شدگرت رحم خدا شامل نمى
 

 بجز بادت نبد از خلد مینو

 یا موسى احفظ وصیتی  قال الله تبارک و تعالى لموسى عقال أمیر المؤمنین عن الأصبغ بن نباتة قال

ترى لک بأربعة أشیاء أولهن ما دمت لا ترى ذنوبک تغفر فلا تشتغل بعیوب غیرک و الثانیة ما دمت لا 

کنوزی قد نفدت فلا تغتم بسبب رزقک و الثالثة ما دمت لا ترى زوال ملکی فلا ترج أحدا غیری و 

 216؛ ص 1الخصال ؛ ج الرابعة ما دمت لا ترى الشیطان میتا فلا تأمن مکره.

لش آنکه تا فرمود خداى تبارک و تعالى بموسى فرمود اى موسى سفارش مرا در باره چهار چیز نگهدار اوامیر المؤمنین

هاى مرا ندیده اى غم روزى خود مخور سوم تا اى بعیب دیگران نپرداز دوم تا پایان یافتن خزینهگناهان خود را آمرزیده ندیده

 اى از مکرش آسوده خاطر مباشاى بکسى جز من امیدوار مباش چهارم تا شیطان را مرده ندیدهزوال سلطنت مرا ندیده

 الفقیه من لم یقنط الناس من رحمة الله و لم یؤیسهم من روح الله و لم الفقیه کل   علی  و قال

 384؛ ص62نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛  یؤمنهم من مکر الله

فقیه کامل کسى است که مردم را از آمرزش خدا مأیوس نسازد، و از مهربانى او نومیدشان نکند و از فرمود امیر المؤمنین

 ندارد.  عذاب ناگهانى وى ایمنشان
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 و المکر، بوجوه منهم أعرف و عالم بمکرهم أنّی یعلمون و بی یمکرون واویلاه»: قال أمیر المؤمنین و 

 .«ارتکبوا ما مثل أرتکب لا و مکرهم على فأصبر النّار فی الخدیعة و المکر أنّ أعلم لکنّی

 ایشان از را حیله و مکر راههاى و فهمممى را آنان مکر من که دانندمى و کنندمى مکر من با واى اى»فرمود امیر المؤمنین 

 مرتکب آنچه و کنممى صبر ایشان مکر بر است دوزخ آتش خدعه و مکر سرانجام که دانممى چون لیکن و شناسم،مى بهتر

 .«شومنمى مرتکب شوندمى

 

 تمسخر .8

  .(11 حجرات،)11: 36 «مِنْهُمْ خَیْرا ونُوایَکُ أَنْ عسَى قَوْمٍ مِنْ قَوْمٌ یَسخَْرْ لا :فرمایدمى سبحان خداى

  .«باشند بهتر آنها از گروه آن شاید نکنند، مسخره را دیگر گروه گروهى هیچ»

 إلِا کَبیرةًَ لا وَ صِغیرةًَ یُغادِرُ لا الْکِتابِ لِهذَا ما وَیْلتَنَا یا :تعالى خداى قول این تفسیر در عبّاس ابن و 

  .(42 کهف،)36: 18...« أَحْصاها

 آن: »گوید .«..است آورده شمار به را آن مگر نگذاشته فرو را بزرگى و کوچک هیچ که است اىنامه چه این ما بر واى اى» ...

 مردم بر خنده اینکه به است اشاره این و. «است مؤمن به آمیز تمسخر خنده و قهقهه بزرگ، آن و استهزاء، روى از تبسمّ: کوچک

 .است بزرگ گناهان از

 (14)بقره  لله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهونا 

 . بمانند سرگردان خویش طغیان در چنان هم تا گذاردشانوامى و کندمى استهزا را آنها که خداست

 64توبه:  تستهزؤن قل أ بالله و آیاته و رسوله کنتم. 

 بگو آیا بخدا و آیاتش و رسولش مسخره و شوخى میکردید؟! 

 (241. )هزوا بقره آیات الله و لا تتخذوا 

 زیان آنها بر تا و،. سازید رها وجهى نیکو به یا دارید نگه وجهى نیکو به را آنان یا سرآمد، مهلتشان و دادید طلاق را زنان گاه هر

 مگیرید دریشخن به را خدا آیات و. است کرده ستم خویشتن به کند چنین که کس هر و. مدارید نگاهشان بکنید ستم یا برسانید

 بدانید و بترسید خدا از و کنید یاد است فرستاده شما موعظه براى که حکمتى و آیات از و است داده شما به خدا که نعمتى از و

 است آگاه چیز همه به او که

 أَنْ یَکُنَّ  نِساءٌ مِنْ نسِاءٍ عَسىأَنْ یکَُونُوا خَیْراً مِنْهُمْ وَ لا  یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لا یَسخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَومٍْ عَسى

وَ ذَلِکَ أَنَّ عَائِشَةَ وَ فإَِنَّهاَ نَزَلَتْ فِی صَفِیَّةَ بِنْتِ حیَُیِّ بْنِ أَخطْبََ وَ کَانَتْ زَوْجَةَ رَسُولِ اللَّهِ خَیْراً مِنهْنَُ

فَقاَلَ لهَاَ أَ  بنِْتَ الیْهَُودِیَّةِ فَشکََتْ ذَلِکَ إلَِى رَسُولِ اللَّهِ حَفْصَةَ کاَنَتَا تُؤْذِیاَنهَِا وَ تَشتِْمَانِ وَ تقَوُلاَنِ لهَاَ یاَ 
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 اللَّهِ وَ زَوْجِی لَا تُجِیبیِنَهُماَ فَقَالَتْ ماَ ذَا یاَ رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ قُولِی أَبِی هَارُونُ نَبِیُّ اللَّهِ وَ عمَِّی مُوسَى کَلِیمُ

یا  -ا تُنْکِرَانِ منِِّی فَقاَلَتْ لَهُماَفَقاَلَتاَ هَذَا عَلَّمَکِ رَسُولُ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذلَکَِفَمَ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

ابِ بِئسَْ وَ لا تَنابَزوُا بِالأَْلْق إِلَى قوَْلهِِ أَنْ یَکُونُوا خَیرْاً مِنهْمُْ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا یَسخَْرْ قَوْمٌ مِنْ قَومٍْ عَسى

 134، ص: 62بیروت(، ج -بحار الأنوار )ط 1. الِاسْمُ الْفسُُوقُ بَعْدَ الإِْیمانِ

سوره الحجرات( ایا کسانى که گرویدید قومى قوم دیگر را مسخره نکند و نه زنانى زنان دیگر را بسا که  11و  12تفسیر قمى: )آیه 

بوده و عایشه و حفصه او را آزار اخطب نازل شده که همسر رسول خدا که در باره صفیه دختر حیى بن "بهتر از آنها باشند

زاده و او به پیغمبر )ص( شکایت کرد و آن حضرت باو فرمود: تو بآنها پاسخ میکردند و دشنام میدادند و باو میگفتند: اى یهودى

موسى کلیم الله، و شوهرم محمد رسول میدهى، گفت: چه پاسخى یا رسول الله؟ فرمود:بگو: پدرم هارون پیغمبر است و عمویم 

بتو آموخته و خدا این آیه را در باره آنها الله و براى چه منکر مقام میشوید، و این را بآن دو تا گفت و گفتند این را رسول خدا 

 نازل کرد که دنبالش فرمود: و لقب بد بهم نپرانید چه بد است نام ناشایسته پس از ایمان.

 على الدنیا حزینا فقد أصبح لقضاء الله ساخطا و من أصبح یشکو مصیبة نزلت به  من أصبح علی قال

و من قرأ القرآن فمات  و من أتى غنیا فتواضع له لغناه ذهب ثلثا دینه فقد أصبح ]فإنما[ یشکو ربه

بثلاث  [ یتخذ آیات الله هزوا و من لهج قلبه بحب الدنیا التاط قلبه منهافدخل النار فهو ممن کان ]ممن

 428نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ ؛ ص هم لا یغبه و حرص لا یترکه و أمل لا یدرکه

فرمود: آن که به خاطر دنیا غمناک شد بر قضاء خداوند خشمگین شده. و هر کس از مصیبتى که به او رسیده شکایت  حضرت

وتنى نماید دو سوم دینش از دست رفته. و هر کس کند از پروردگارش شکایت کرده. و هر که ثروتمندى را به خاطر ثروتش فر

قرآن را قرائت نموده و مرده و وارد آتش گشته از کسانى است که آیات خدا را مسخره گرفته. و هر کس دلش به عشق دنیا 

که آن را در شیفته شد دلش به سه چیز دنیا خواهد چسبید: اندوهى که او را رها نکند، و حرصى که او را ترک ننماید، و آرزویى 

 نیابد

 سبعة أشیاء من الاستهزاء من استغفر بلسانه و لم یندم بقلبه فقد استهزأ بنفسه و من  و قال الرضا

سأل الله التوفیق و لم یجتهد فقد استهزأ بنفسه و من سأل الله الجنة و لم یصبر على الشدائد فقد 

ت فقد استهزأ بنفسه و من ذکر الموت و لم استهزأ بنفسه و من تعوذ بالله من النار و لم یترک الشهوا

و معدن  یستعد له فقد استهزأ بنفسه و من ذکر الله تعالى خالیا و لم یشتق إلى لقائه فقد استهزأ بنفسه

 46الجواهر و ریاضة الخواطر ؛ ؛ ص

استغفار کند و در فرمود که هفت چیز بدون هفت چیز استهزاء و سخریه کردن بنفس است کسى که بزبان حضرت امام رضا 

دل پشیمان نشود پس خود را مسخره کرده است کسى که از خدا توفیق کارهاى خوب خواهد و لکن جد و جهد نکند و کسى که 

در پى احتیاط و نگاهدارى خود باشد و لکن حذر نکند کسى که از خدا بهشت طلبد و لکن در شدائد و سختیها صبر نکند کسى 

مهیاى مرگ نشود کسى که  برد و لکن ترک شهوتهاى دنیوى نکند کسى که مرگ را یاد کند و لکن که از آتش جهنم بخدا پناه

 ذکر خدا کند و لکن مشتاق ملاقات خدا نباشد در دنیا هر یک از اینها را فرموده که بخود استهزاء نموده

 را بهشت از درى یک هر براى کنندمى استهزاء و مسخره را مردم که کسانى: »فرمود سلمّ و آله و علیه اللّه صلى اکرم پیغمبر و

 او به و گشایندمى را دیگر درى سپس بندند،مى را در شود داخل که آیدمى غم و رنج با او بشتاب بشتاب: گویندمى و گشایندمى
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 گشوده دیگر در تا کنند،مى چنین او با پیوسته و. بندندمى را در رسدمى در نزدیک به چون و بیا زود و بشتاب: گویندمى

 « .آیدنمى دیگر بیا تند و بشتاب: گویندمى چون و شودمى

 

 سخن چینی .9

 ٍ11: 68 زَنِیم ذلِکَ بَعْدَ عتُُلٍّ اثِیمٍ مُعْتَدٍ لِلخَْیْرِ مَنَّاعٍ بِنَمِیمٍ مَشَّاءٍ هَمَّاز  

 1: 123 لُمَزةٍَ هُمزَةٍَ لِکُلِّ وَیْلٌ:فرمایدمى و  

 . است کننده غیبت لمزه از منظور و چین سخن همزه از منظور اندگفته شریفه آیه این تفسیر در

  نمّام الجنّة یدخل لا: قال رسول الله 

  شودنمى بهشت داخل چینى سخن هیچ فرمایدمى سلّم و آله و علیه اللّه صلى اکرم نبى .

 المعایب للبراء المبتغون حبّة،الا بین المفرقّون بالنّمیمة المشّاءون شرارکم: قال أمیر المؤمنین و. 

 در گناهبى هاىانسان براى و. اندازندمى جدائى دوستان بین وسیله بدین و کنندمى چینى سخن که هستند کسانى شما بدترین

  عیبند جستجوى

 بالنّمیمة المشاّئین و المغتابین على محرمّة الجنّة: فرمود السّلام علیه باقر امام.  

 [. 1] است حرام چینان سخن و دگانکنن غیبت بر بهشت

 شرح آقا جمال خوانسارى  ، المرأة، و النمام، و الاحمق.«1»ثلاث لا یستودعن سرا قال أمیر المؤمنین

 446؛ ص 4؛ ج3662بر غرر الحکم و درر الکلم 

احمق یعنى کم عقل،  چین، وشود بایشان سرى یعنى نباید که سپرده شود بایشان سرى، زن، و سخنسه تااند که سپرده نمى

چین زیرا که زن و احمق بسبب نقصان عقلى که دارند اعتمادى بر نگاهداشتن ایشان نیست و باندک سببى فاش میکنند، و سخن

 خود ظاهرست که سر نگاهدار نیست.

  جامع  یا علی رأیت على باب الجنة مکتوبا أنت محرمة على کل بخیل و مراء و عاق و نمامقال

 83شعیری( ؛ ؛ صالأخبار)لل

فرمود یاعلی دیدم بردربهشت نوشته بود تو هربخیل وریاکاروعاق شده پدر ومادروسخن چین حرام  به علی پیا مبر

 هستی

  یا أبا ذر لا یدخل الجنة قتات قلت و ما القتات قال النمام یا أبا ذر صاحب النمیمة لا  قال رسول الله

رة یا أبا ذر من کان ذا وجهین و لسانین فی الدنیا فهو ذو یستریح من عذاب الله عز و جل فی الآخ

 362مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص -لسانین فی النار
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یا ابا ذر: سخن چین به بهشت نمیرود.یا ابا ذر: سخن چین در آخرت از عذاب الهى در امان نخواهد بود.یا ابا ذر: هر که در دنیا دو 

 زبانه باشد. زبان و دو رو )منافق( باشد در جهنم نیز دو

  و یأکله غائبا إن أعطی « 1»بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین یطری أخاه شاهدا قال

 388تحف العقول ؛ النص ؛ ص حسده و إن ابتلی خذله

خورد، کند و پشت سر گوشتش را )به غیبت( مىاى است، روبرو از برادرش تعریف مىآن بنده که دورو، و دو زبان دارد، بد بنده

 اگر نعمتى یابد بر او رشک برد، و اگر گرفتار شود رهایش کند.

  ء یوم القیامة ذو الوجهین دالعا لسانه فی یجی قال قال رسول الله  عن زید بن علی عن آبائه

[ نارا حتى یلهبا جسده ثم یقال له هذا الذی کان فی الدنیا ذا قفاه و آخر من قدامه یتلهبا ]یتلهبان

 266ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص لسانین یعرف بذلک یوم القیامة. وجهین و

به نقل از پدران بزرگوارش علیهم السلام از امیر مؤمنان على علیه السلام روایت کرده است که زید بن على بن الحسین 

زبانى از پشت سر و زبان دیگرى از پیش روى  گردد کهفرمود: کسى که دو رو و دو زبان باشد، در روز قیامت در حالتى محشور مى

شود که: کشند تا همه پیکر او را فرا گیرند و بسوزانند، و سپس در باره او گفته مىور زبانه مىباشد، و هر دو شعلهاو بیرون آمده

 شود.ناخته مىاین همان است که در دنیا دو روى و دو زبان بود؛ و در روز قیامت به این دو صفت )از دیگران( باز ش

 إلى أبغضکم إنّ و یؤلفون، و یألفون الّذین أکنافا، الموطئّون أخلاقا، أحسنکم اللّه إلى احبکّم:»فرمود و 

 «»«العثرات للبراء الملتمسون الأحبّة، بین المفرقّون بالنّمیمة، المشّاءون اللّه

 با مردم و گیرندمى الفت مردم با که آنان باشند، نواز ینهمنش و باشد، نیکوتر اخلاقشان که اندکسانى خدا نزد شما محبوبترین»

 جستجوى در و افکنند،مى جدائى دوستان بین که هستند چینى سخن پادوهاى خدا نزد شما تریندشمن و گیرند،مى الفت آنها

 . «آیندبرمى پاکان لغزشهاى

 الأحبّة، بین المفرقّون بالنمّیمة، اءونالمشّ:قال اللّه، رسول یا بلى: قالوا بشرارکم؟ أنبّئکم ألا:»فرمود و 

 «»المعایب للبراء الباغون

 دوستان میان و روند، چینى سخن به که آنان: فرمود. اللّه رسول یا بلى: کردند عرض کنم؟ آگاه بدترینتان به را شما خواهیدمى»

 . «کنند عیبجوئى پاکان براى و افکنند، جدائى

 قال الله جل جلاله: وعزتی وجلالی، :-فی وصیته لعلی علیه السلام -لهعن رسول الله صلى الله علیه و آ

، «خمر، ولا نمام، ولا دیوث، ولا شرطی، ولا مخنث ولا نباش، ولا عشار، ولا قاطع رحم لا یدخلها مدمن

 .13ح  162ص  11، وسائل الشیعة: ج 4662ح  446ص  3من لا یحضره الفقیه: ج 

 جباّر، خداى. رسید سعادت به شد من داخل که هر: گفت بهشت بگوى، سخن: فرمود آن به ریدآف را بهشت خدا چون: »فرمود و

 کننده اصرار ،(الخمر دائم) پرست باده: گرفت نخواهند جاى تو در مردم از گروه هشت سوگند جلالم و عزت به: فرمود جلاله، جل
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 وفا آن به و بندد عهد خدا با که کسى و کند، رحم قطع که آن مخنّث، ستمگر، پادشاه لشکر و پلیس دیّوث، چین، سخن زنا، بر

 . «نکند

 ٍَالْقِیاَمَةِ وَ مَا یُدمِْی دمَاً فَیُدفَْعُ إِلَیْهِ  إِنَّ الْعَبْدَ یحُشَْرُ یَومَْ یقَُولُعَنْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ قاَلَ سَمِعْتُ أَباَ جَعْفر

فَیُقَالُ لَهُ هذََا سَهْمُکَ مِنْ دمَِ فُلاَنٍ فَیَقُولُ یَا ربَِّ إنَِّکَ لتََعْلَمُ أَنَّکَ قبََضتَْنِی وَ  شِبْهُ الْمحِجَْمَةِ أَوْ فوَْقَ ذَلِکَ

 ى صَارَ إلَِى فلَُانٍمَا سَفَکْتُ دمَاً قاَلَ بَلَى سمَِعْتَ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فلَُانٍ کَذَا وَ کَذَا فَرَویَْتهََا عَنْهُ فَنُقلَِتْ عَنْهُ حتََّ

 124، ص: 1المحاسن، ج«. 1» الجَْبَّارِ فَقَتَلَهُ علََیهْاَ فَهَذَا سَهْمُکَ مِنْ دمَِهِ
  

 و دهند وى به خون بیشتر یا حجامت یک اندازه به نریخته، خونى دنیا در اینکه با و شود محشور قیامت روز خدا بنده. »فرمود و

 خداوند نریختم، خونى گرفتى را جانم که وقتى تا که دانىمى تو خدایا: کندمى عرض. است فلانى خون از تو سهم این: گویند

 وى و رسید ستمکار فلان به دهان به دهان تو نقل این و کردى، بازگو او ضرر به و شنیدى چنان و چنین فلانى از تو آرى،: فرماید

 .«اوست خون از تو سهم این و کشت، را او آن شنیدن با

 من لیسقط مروءته هدم و شینه بها یرید روایة مؤمن على روى من:»فرمود مالسّلا علیه صادق امام و 

 .»««الشّیطان یقبله لا و الشّیطان، ولایة إلى ولایته من تعالى اللّه أخرجه النّاس، أعین

 و دوست) ولایت از را او خداوند بیفتد مردم چشم از تا باشد او آبروى ریختن قصدش و بگوید داستانى مؤمنى ضرر به که هر»

 . «پذیردنمى را او هم شیطان و راند،مى شیطان ولایت به خود( بستگى

 

 دعایش ولى خواست باران دعا به بار چند السّلام علیه موسى شدند، قحط و خشکسالى گرفتار اسرائیل بنى: »که است روایت

 من و ورزدمى اصرار نمّامى بر که هست ىچین سخن شما میان در: فرمود وحى او به تعالى خداى. نبخشید اثرى و نشد مستجاب

 اى: فرمود برانیم؟ خود میان از تا کیست او پروردگارا: گفت موسى. کرد نخواهم اجابت را همراهانت و تو دعاى جهت این از

 آنها به خداوند آنگاه کردند، توبه همگى اسرائیل بنى پس کنم؟ چینى سخن خود و کنممى نهى چینى سخن از را تو من موسى،

 . «رسانید باران

 است چینى سخن از قبر عذاب ثلث: »که است روایت و». 

 

 (توبیخ ،ملامتسرزنش کردن) .11

 و کان  [ یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه: کان لی فیما مضى أخ فی الله و کان ]یعظمهعلی  قال

جد و کان أکثر دهره صامتا فإن [ ما لا یجد و لا یکثر إذا وخارجا من سلطان بطنه فلا یشتهی ]یتشهى

و کان ضعیفا مستضعفا فإن جاء الجد فهو لیث غاب ]لیث عاد[ و   قال بذ القائلین و نقع غلیل السائلین

صل واد لا یدلی بحجة حتى یأتی قاضیا و کان لا یلوم أحدا على ما ]لا[ یجد العذر فی مثله حتى یسمع 

و کان إذا  [ و لا یقول ما لا یفعلو کان یقول ما یفعل ]ما یقول و کان لا یشکو وجعا إلا عند برئه اعتذاره

[ ما یسمع أحرص منه على أن و کان على ]أن یسمع [ غلب على الکلام لم یغلب على السکوت]إن
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فعلیکم بهذه الخلائق  [ فیخالفهو کان إذا بدهه أمران ینظر ]نظر[ أیهما أقرب إلى الهوى ]فخالفه یتکلم

نهج البلاغة  ا و تنافسوا فیها فإن لم تستطیعوها فاعلموا أن أخذ القلیل خیر من ترک الکثیرفالزموه

 426)للصبحی صالح( ؛ ؛ ص

شکمش نمود. از سلطهفرمود: مرا در گذشته برادرى خدایى بود، کوچکى دنیا در نظرش او را در نظرم بزرگ مى آن حضرت

گفت بر یافت زیاده روى نداشت.اکثر روزگارش را خاموش بود، و اگر مىهرگاه مىکرد، و یافت آرزو نمىآزاد بود، آنچه نمى

شمردند، ولى به وقت نشاند. افتاده بود و او را ناتوان مىشد، و تشنگى پرسندگان را به زلال معرفت فرو مىگویندگان غالب مى

کرد. احدى را به کارى که در مثل آن عذر حجت نمىآمد اقامه جد و جهاد شیر خشمگین و مار زهرآگین بود. تا نزد قاضى نمى

داد، و گفت انجام مىکرد.چیزى را که مىنمود تا عذرش را بشنود. دردى را جز به وقت بهبودیش شکایت نمىیافت ملامت نمىمى

تر از گفتن بود. صشد، و بر شنیدن حریشدند در سکوت مغلوب نمىگفت. اگر در سخن بر او غالب مىکرد نمىآنچه را عمل نمى

نمود. بر شما باد به این تر است پس آن را مخالفت مىکرد که کدام به هواى نفس نزدیکآمد دقت مىهرگاه دو برنامه پیش مى

 به دست آوردن اندک بهتر از ترک بسیار استاوصاف و ملازمت و رغبت به آنها، پس اگر همه آنها را قدرت ندارید بدانید که

 641؛ ؛ ص2622نهج الفصاحة  من عیر أخاه بذنب لم یمت حتى یعمله.: النبی   قال 

 کند نمیرد تا مرتکب آن شود. هر که برادر خویش را بگناهى سرزنش

 اللهم احفظنی بالإسلام قائما و احفظنی بالإسلام قاعدا و احفظنی بالإسلام راقدا و لا :النبی   قال

ک من کل خیر خزائنه بیدک و أعوذ بک من کل شر خزائنه تشمت بی عدوا و لا حاسدا اللهم إنی أسأل

 236؛ ص363نهج الفصاحة ؛  بیدک.

دشمن و حسود مبتلا مساز، خدایا همه  خدایا مرا هنگام خفتن و ایستادن و نشستن بوسیله اسلام حفظ کن و مرا به سرزنش

 برم.که گنجینه آن را بدست دارى بتو پناه مى خواهم و از همه بدیهائىهائى که گنجینه آن را بدست دارى از تو مىنیکى

 لا ینبغی لمن لم یکن عالما أن یعد سعیدا، و لا لمن لم یکن ودودا أن یعد حمیدا، و لامام الصادق ا :

لا لمن لم یکن صبورا أن یعد کاملا، و لا لمن لا یتقی ملامة العلماء و ذمهم أن یرجى له خیر الدنیا و 

الحیاة /  «2»ل أن یکون صدوقا، لیؤمن على حدیثه، و شکورا لیستوجب الزیادة. الآخرة. و ینبغی للعاق

 68؛ ص 1ترجمه احمد آرام ؛ ج

: شایسته نیست آن کس را که عالم نیست سعادتمند بخوانند، و آن کس را که مهربان نیست پسندیده بشمارند، و امام صادق 

و نکوهش دانشمندان و دانایان پرهیز نکند، نتوان امید  کس که از سرزنشآن کس را که شکیبا نیست کامل بدانند. همچنین آن 

داشت که به خیر دنیا و آخرت برسد. سزاوار شخص عاقل آن است که راستگو باشد تا مردم به گفتارش اطمینان داشته باشند، و 

 سپاسگزار نعمتها باشد تا مستوجب فزونى نعمت گردد.

 

 بدگمانی .11

 «( 12 حجرات)12: 36 «إثْمٌ الظَّنِّ بَعضَ إنَّ الظَّنِّ مِن کَثیرا اجتَنبُِوا آمنَُوا ینَالَّذِ ایهَّا یا 
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 . «است گناه گمانها بعضى که بپرهیزید گمانها بسیارى از دارید، ایمان که کسانى اى»

 «َ(24 فصلت)24: 31 «أرداکُمْ بِرَبِّکُمْ ظَننَتُْمْ الَّذى ظَنُّکُمْ ذلِکُمْ و 

 . «کرد هلاک را شما بردید خود خداى به که شما گمان این»

 «َ12 فتح.)12: 38 «بُورا قَومْا کنُتُْمْ وَ السَّوءِ ظَنَّ ظَننَْتُمْ و 

  .«شدید زده هلاک گروهى و بردید بد گمان و»

 تظننّّ لا و منه، یغلبک ما یأتیک حتىّ أحسنه على أخیک أمر ضع:»فرمود السلّام علیه مؤمنان امیر و 

 .«محملا الخیر فی لها تجد أنت و سوعا أخیک من خرجت بکلمة

 از و شود، پیدا تو براى[ او بدى از] غالب ظنّ که بقدرى تا کن حمل و توجیه محمل و وجه بهترین به را خود دینى برادر کار»

 .«مبر بد گمان بیابى آن براى خوبى محمل توانىمى که وقتى تا آید بیرون برادرت[ دهان] از که سخنى

 فرمود السّلام علیه على حضرت : 

 صلحا خلیل بین و بینه یترک لم الظّنّ سوء علیه غلب من»«. 

 . رودمى بین از دوستانش و او بین صفا و صلح گونه هر کند غلبه بدگمانى کس هر بر

 الوزر یعظّم و العبادة یفسد الظّنّ سوء فإنّ الظّنّ ءتسی أن إیاّک»«. 

 . سازدمى بزرگ را[ انسان] گناه و بردمى بین از را عبادت[ اثر] بدگمانى ازیر کنید دورى بد گمان از

 662..... ص :  122/  662غرر الحکم و درر الکلم / /  .»ظنّ سوء مع ایمان لا: فرمود نیز و» 

 . شودنمى جمع ظن سوء با ایمان

 ص.....   23       466               الکلم درر و الحکم غرر .»الظلّم أقبح و الإثم شرّ بالمحسن الظّنّ سوء  :

466» 

 . است ستم ترینزشت و گناه بدترین[ بیگناه و] نیکوکار انسان به نسبت بدگمانى

 464       11ج       الرسول آل أخبار شرح فی العقول مرآة .»الحدیث أکذب الظنّّ فإنّ الظّنّ و إیاّکم       

 « 461:  ص.....   2 الحدیث

 .است خبرها تریندروغ آن که چرا بپرهیزید نظ سوء از
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 نظر إلى الکعبة و قال مرحبا بالبیت ما أعظمک و ما أعظم حرمتک على الله و الله  أن رسول الله ص روی

لأن الله حرم منک واحدة و من المؤمن ثلاثة ماله و دمه و أن یظن به ظن  -للمؤمن أعظم حرمة منک

 68خبار ؛ النص ؛ صمشکاة الأنوار فی غرر الأ السوء

نیز روایت شده که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هنگامى که متوجه کعبه بود، اى کعبه خداوند تو را چه اندازه بزرگ 

تر از تو هست زیرا تو یک حرمت دارى و لیکن مؤمن سه کرد و به تو احترام گذاشت، به خداوند سوگند مؤمن حرمتش بزرگ

 ، خونش و این که نباید نسبت به او سوء ظن داشت.حرمت دارد، مالش

 

 تحقیر کردن. 12

  قال: لا تحقروا مؤمنا فقیرا فإنه من حقر مؤمنا فقیرا و استخف به  عن أبی بصیر عن أبی عبد الله

حقره الله تعالى و لم یزل ماقتا له حتى یرجع عن تحقیره أو یتوب قال و من استذل مؤمنا و حقره لقلة 

ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛  و لفقره شهره الله یوم القیامة على رءوس الخلائق.ذات یده 

 242ص

  قال أمیر المؤمنین 

 سلیم العرض من حذر الجوابا
 

 و من دارى الرجال فقد أصابا

 و من هاب الرجال فهیبوه
 

 و من حقر الرجال فلن یهابا

 یقولو کان 

 لم إننیلئن کنت محتاجا إلى الح
 

 إلى الجهل فی بعض الأحایین أحوج

 و لی فرس للحلم بالحلم ملجم
 

 و لی فرس للجهل بالجهل مسرج

کسى که از پاسخ فرو مایگان پرهیز کند، آبرویش مصون است و هر کس با مردان »چنین سروده است:امیر المؤمنین على 

دارند و هر کس آنان را خوار و زبون کند، هیبت بدارد، هیبتش را مىمدارا کند، راه صواب رفته است. هر کس مردان بزرگ را 

 «4« »بزرگ نخواهد شد.

  جمع و شرح عبد 16این دو بیت در کتاب من الشعر المنسوب الى الامام الوصى على بن ابى طالب، ص ،

 قمرى، آمده است.  1464العزیز سید الاهل، بیروت، 

 خواند:و این ابیات را هم مکرر مى 
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گر به دانش نیازمند باشم، گاهى به نادانى نیازمندترم. مرا براى بردبارى اسبى است که به بردبارى لگام زده شده است. هر کس ا»

راستى مرا بخواهد، من راست و با صداقتم و کسى که کژى مرا بخواهد من کژ خواهم بود و اگر بعضى از مردم بگویند در او 

 « اند، ولى زبونى از نادانى بدتر است.ت گفتهسماجت )زشتى( است، همانا که راس

  من حقر مؤمنا لقلة ماله حقره الله فلم یزل عند الله محقورا حتى یتوب مما صنع و قال قال الصادق

 46مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص إنهم یباهون بأکفائهم یوم القیامة

رد تحقیر کند نزد خدا حقیر است مگر اینکه توبه کند. و بعد فرمود: اهل ایمان فرمود: هر کس مؤمنى را براى اینکه مال دنیا ندا

 گردند.کنند و از دیدن هم خوشحال مىروز قیامت به افراد نظیر خود مباهات مى

  من حقر مؤمنا مسکینا لم یزل الله له حاقرا حتى یرجع عن محقرته إیاه قال عن أبی عبد الله 

 422الأخبار ؛ النص ؛ صمشکاة الأنوار فی غرر 

کند تا آنگاه که از آن مؤمن حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس مؤمن فقیرى را کوچک بشمارد، خداوند او را تحقیر مى

 واهد و از تحقیر او دست باز داردعذر بخ

 رءوس من استذل مؤمنا أو حقره لفقره و قلة ذات یده شهره الله یوم القیامة بما یفضحه على  قال

 422مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الخلائق لا محالة

امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس مؤمنى را به خاطر فقرش و کمى مالش خوار کند یا کوچک شمارد، سرانجام خداوند روز 

 قیامت بین مردم او را به چیزى مشهور نماید که او را رسوا نماید.

  مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛  من أهان لی ولیا فقد أرصد فی محاربتی الله عنه قال قال رسول

 422النص ؛ ص

امام صادق علیه السلام از قول رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر کس به یکى از دوستانم اهانتى کند، با من اعلان جنگ 

 نموده است.

  فإنه من حقر مؤمنا منهم فقیرا و  -قروا فقراء شیعتنالا تح قال عن أبی بصیر عن أبی عبد الله

مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛  استخف به حقره الله و لم یزل ماقتا له حتى یرجع عن محقرته

 422ص

و را خوار سازد، اى را تحقیر کند و اامام صادق علیه السلام فرمود: فقیران شیعه ما را تحقیر نکنید، زیرا هر کس مؤمن فقیر شیعه

 ماند تا دست از تحقیرش بردارد.خداوند او را تحقیر کند، و همواره در این خوارى مى

  لا تستخفوا بفقراء شیعة علی فإن الرجل منهم یشفع فی مثل  قال عن البجلی عن أبی عبد الله

 422مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص ربیعة و مضر
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تواند به اندازه لام فرمود: به فقیران شیعه على علیه السلام توهین نکنید، زیرا یک نفر از آنان روز قیامت مىامام صادق علیه الس

 قبیله ربیعه و مضر شفاعت کند.

 رحمة قال نعم و أیما مؤمن أتاه أخوه فی  المؤمن قلت لأبی عبد الله  و عن إسماعیل بن عمار قال

فإن قضاها کان قد قبل الرحمة بقبولها و إن رده و « 1» إلیه و سببها لهحاجة فإنما ذلک رحمة ساقها الله 

و ادخرت الرحمة  -هو یقدر على قضائها فإنما رد على نفسه الرحمة التی ساقها الله إلیه و سببها له

فقد خان الله و رسوله و « 2» فی حاجة أخیه و لم یناصحه بکل جهده للمردود عن حاجته و من مشى

من شیعتنا أتاه رجل من إخوته و استعان به فی حاجته فلم یعنه و هو یقدر ابتلاه  ن و أیما رجلالمؤمنی

و احتقره لقلة ذات یده و  -الله تعالى بقضاء حوائج أعدائنا لیعذبه بها و من حقر مؤمنا فقیرا أو استخف به

عنده أخوه  ماقتا له و من اغتیبو حقره و لا یزال  -یوم القیامة على رءوس الخلائق« 4» فقره شهره الله

المؤمن فنصره و أعانه نصره الله فی الدنیا و الآخرة و من لم ینصره و لم یدفع عنه و هو یقدر خذله الله و 

 161عدة الداعی و نجاح الساعی، ص:  حقره فی الدنیا و الآخرة

آیا مؤمن رحمت الهى است فرمود بله: هر  عرضه داشتم:و از اسماعیل بن عمار روایت شده است گفت: من به امام صادق 

مؤمنى که براى حاجتى پیش برادرمؤمنش بیاید آن رحمت است که خداى تعالى او را بسوى او سوق داد و باعثش شده، اگر آن 

و توانست حاجتش را برآورد ولى رد کرد، رحمتى را که خداى براى احاجت را برآورد رحمت را با قبول خود پذیرفت و اگر مى

شود، و هر کس در نیاز برادر سوق داده و باعثش شده، رد کرده است و رحمت براى شخص حاجتمند، براى روز قیامت ذخیره مى

اش نکند به خدا و رسول و مؤمنین خیانت کرده است و هر کدام از شیعیان مؤمنش حرکت کند ولى با تمام تلاش خود دلسوزى

هاى ت بر کمک داشته است ولى کمک نکند خداى تعالى او را مبتلا به قضاى حاجتکه برادرش از او کمک بخواهد و او قدر

کند تا آنکه او را به آن عذاب کند. و هر کس مؤمن فقیرى را تحقیر کند یا آنکه او را سبک شمارد یا به خاطر دشمنان ما مى

ور کند و حقیرش نماید و پیوسته بر او خشمگین پولى و نادارى او را کوچک شمارد خداى تعالى در پیشگاه خلایق او را مشهبى

کند و هر باشد و در نزد هر کس برادر مؤمنش غیبت شود و او کمک و یاریش کند خداى تعالى در دنیا و آخرت یاریش مىمى

 کند.رش مىگذارد و در دنیا و آخرت تحقیکس او را یارى نکند و با آنکه قدرت داد از او دفاع نکند، خداى تعالى او را وامى

  قال إن الله تبارک و تعالى لا یأسف   فلما آسفونا انتقمنا منهم فی قول الله عز و جل أبی عبد الله

کأسفنا و لکنه خلق أولیاء لنفسه یأسفون و یرضون و هم مخلوقون مدبرون فجعل رضاهم لنفسه رضى 

یه و لذلک صاروا کذلک و لیس أن و سخطهم لنفسه سخطا و ذلک لأنه جعلهم الدعاة إلیه و الأدلاء عل

ذلک یصل إلى الله عز و جل کما یصل إلى خلقه و لکن هذا معنى ما قال من ذلک و قد قال أیضا من 

و قال أیضا   و قال أیضا من یطع الرسول فقد أطاع الله -أهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربة و دعانی إلیها

 16نص ؛ صمعانی الأخبار ؛ ال إن الذین یبایعونک

فرعون و دار و )چون حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که آن حضرت در تفسیر آیه شریفه: فلما آسفونا انتقمنا منهم

غرقشان کردیم و بحر احمر را که کانون قدرت و مایه  -اش ما را به خشم آوردند سرانجام از ایشان انتقام گرفتیمدسته

باشد ( فرمود: خشم و اندوه خدا مانند خشم ما نمى44زخرف:  -ودى و گورستان آنها ساختیمآمد عامل نابزندگیشان بحساب مى

دارد و اگر نسبت به زیردستان باشد بصورت برآشفتگى و هر گاه به توزى و انتقام وامى)که هیجانى است درونى و فرد را به کینه

اى ر باره پروردگار مفهومى ندارد( بلکه خداوند دوستان شایستهشود، و دگر مىبالاتر از خود باشد به شکل حزن و اندوه جلوه

گردند، آنان انسانهایى عاقبت مخصوص خود آفریده است که در مقابل سرکشى بندگان، محزون و بر آشفته و یا خشنود مى
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خشم و اندوه خود اندیش و چاره جویند که خداوند خوشنودى آنان را موجب شادمانى خود و خشم توأم با اندوه ایشان را 

داند زیرا پروردگار، ایشان )پیامبران و ائمه علیهم السلام( را براى دعوت مردم بسوى خدا فرستاده که راه خداپرستى را به مى

اند که خشم و خرسندى آنها با رضا و غضب خدا یکى گردیده، و آنها نشان دهند، بدین جهت به چنان مرتبه بلندى دست یافته

دهد. مؤید آنچه گفته نظور خدا آن نیست که خشم و اندوه به آن معنا که بین بندگانش معروف است به او دست مىدر این آیه م

 شد فرموده خداوند )در حدیث قدسى( است که: هر کس به یکى از دوستان خوب من اهانت کند با من دشمنى ورزیده است.

  لیکم فإنه ما أهان قوم الدنیا إلا هنأهم الله أهینوا الدنیا فإنه أهنى ما یکون عقال موسى بن جعفر

 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج العیش و ما أعزها قوم إلا ذلوا و تعبوا و کانت عاقبتهم الندامة

 18؛ ص

ن تریفرموده: دنیا را پست بشمارید زیرا که گواراترین چیز بر شما آن باشد که در نظر شما پست حضرت موسى بن جعفر

چیزها باشد هر قومى که دنیا را پست شمردند خداى زندگى دنیا را بر ایشان گوارا کرد و هر گروهى که دنیا را عزیز شمردند 

 خودشان پست شدند و به مشقت و زحمت افتادند و سرانجام کارشان پشیمانى بود

  لفقره و لا یفعل هذا إلا منافق لعن الله من أکرم الغنی لغناه و لعن الله من أهان الفقیر  عن رسول الله

و من أکرم الغنی لغناه و أهان الفقیر لفقره سمی فی السماوات عدو الله و عدو الأنبیاء لا یستجاب له 

 163؛ ص 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج دعوة و لا یقضى له حاجة

گرامى دارد بواسطه ثروتش و فقیر را جسارت کند بواسطه از رسول خدا روایت شده که خدا لعنت کند هر کس را که ثروتمند را 

فقرش و این را جز منافق کسى نخواهد کرد و هر کس گرامى دارد ثروتمند را بواسطه ثروتش و اهانت و جسارت کند فقیر را 

 خواهد شد.شود و دعایش مستجاب نمیشود و حاجتش برآورده نبواسطه فقرش در آسمانها دشمن خدا و پیامبران نامیده مى

 إن الله تعالى قال: من أهان لی ولیا فقد بارزنی بالمحاربة و دعانی أبی عبد الله علیه السلام فی حدیث :

 إلیها.

امام صادق علیه السلام نقل کرده که حضرت در حدیثى فرمود: خداوند متعال فرموده: هر کس به یکى از اولیاى من اهانت کند، 

 مرا دعوت به جنگ با خود کرده است. علنا با من به جنگ پرداخته و

 قال عن حماد بن بشیر قال: سمعت أباعبد الله علیه السلام یقول: قال رسول الله صلى الله علیه و آله :

ء أحب إلی مما افترضته الله جل جلاله: من أهان لی ولیا فقد أرصد لمحاربتی، و ما تقرب إلی عبدی بشی

حتى احبه، فإذا أحببته کنت سمعه الذی یسمع به، و بصره الذی یبصر  علیه، و أنه لیتقرب إلی بالنافلة

به، و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش بها، إن دعانی أجبته، و إن سألنی أعطیته، و ما ترددت 

 ء أنا فاعله کترددی فی موت المؤمن، یکره الموت و أکره مساءته.فی شی

دا صلى الله علیه و آله از خداوند سبحان، نقل کرده که حضرت حق فرمود: کسى که به ولى ابو عبد الله علیه السلام از رسول خ

تواند به من تقرب پیدا کند مگر با انجام فرایضى که بر او من اهانت کند، خود را براى محاربه با من آماده کرده است. بنده من نمى

تقرب پیدا کند تا من او را دوست بدارم. وقتى که او را دوست داشتم من تواند به من ام. او بوسیله نماز نافله هم مىواجب کرده

گوید و دست او شوم که با آن سخن مىشوم که با آن ببیند و زبان او مىشنود. چشم او مىشوم که بوسیله آن مىگوش او مى
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کنم. من یزى از من خواست به وى عطا مىدهم و اگر چکند. این بنده وقتى مرا بخواند به وى جواب مىشوم که با آن کار مىمى

خواهم او خواهد بمیرد. و من نمىترساند و نمىکنم جز در مرگ بنده مؤمنم که او را سختى مرگ مىدر هیچ چیزى تردید نمى

 ناراحت شود.

 إن الله تعالى یقول: من أهان لی ولیاعن المعلى بن خنیس قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول : 

الجواهر السنیة فی الأحادیث القدسیة ؛ ؛  ء إلى نصرة أولیائی.فقد أرصد لمحاربتی، و أنا أسرع شی

 636ص

هر کس به ولى من اهانت کند، معلى ابن خنیس از امام صادق علیه السلام از خداوند متعال، نقل کرده که حضرت حق فرموده:

 کنم.ارى و نصرت اولیایم خیلى سریع عمل مىخود را براى جنگ با من آماده کرده است و من براى ی

  عن أمیر المؤمنین صلوات الله  عن أبیه عن جده عن أبی بصیر عن محمد بن مسلم عن الباقر

علیهم قال: إن الله تبارک و تعالى أخفى أربعة فی أربعةأخفى رضاه فی طاعته فلا تستصغرن شیئا من 

فى سخطه فی معصیته فلا تستصغرن شیئا من معصیته فربما طاعته فربما وافق رضاه و أنت لا تعلم و أخ

وافق سخطه و أنت لا تعلم و أخفى إجابته فی دعوته فلا تستصغرن شیئا من دعائه فربما وافق إجابته و 

من عبید الله فربما یکون ولیه و أنت لا « 1»أنت لا تعلم و أخفى ولیه فی عباده فلا تستصغرن عبدا 

 166؛ ص 68بیروت( ؛ ج -ط بحار الأنوار ) تعلم.

از محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام از پدر از جدش از امیر مؤمنان علیهم السلام که فرمود، خداوند تبارک و تعالى  

رضا و خشنودى خود را در اطاعت خود پنهان داشته بنا بر این نباید  -1چهار چیز را در چهار چیز مخفى و پنهان داشته است. 

خشم و  -2اطاعت و عبادتى را کوچک شمرد چون ممکن است رضا و خشنودى حق در همان عمل باشد و انسان نفهمد  هیچ

غضبش را در معصیت و گناه پنهان داشته پس نباید هیچ معصیتى را کوچک دید که ممکن است خشم خدا در همان گناه باشد و 

ارزش نباید بنا بر این نباید از دعا غفلت نمود و هیچ دعائى را کوچک و بىاجابت را در میان دعاها پنهان داشته  -4انسان نداند 

دوست خود را در میان بندگان مخفى نموده پس نباید هیچ  -3دانست چون ممکن است اجابت در همان جا باشد و انسان نداند 

 داند.یک از بندگان را حقیر و کوچک دانست که ممکن است همان شخص ولى خدا باشد و انسان ن

  یا علی شیعتک هم الفائزون یوم القیامة من أهان واحدا منهم فقد أهانک و لعلی قال رسول الله

نار جهنم خالدا فیها ... و بئس المصیر* یا علی أنت  من أهانک فقد أهاننی و من أهاننی فقد أدخله الله

اضل طینتنا و من أحبهم منی و أنا منک و روحک من روحی و طینتک من طینتی و شیعتک خلقوا من ف

فقد أحبنا و من أبغضهم فقد أبغضنا و من عاداهم فقد عادانا و من ردهم فقد ردنا یا علی إن شیعتک 

مغفور لهم على ما کان منهم من ذنوب و عیوب یا علی أنا الشفیع لشیعتک إذا قمت المقام المحمود 

لک کنز فی الجنة و أنت ذو قرنیها فبشرهم بذلک یا علی سعد من تولاک و شقی من عاداک یا علی 

 324؛ ص 2إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج
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 زیاده روی در محبتّ .13

  أحبب حبیبک هونا ما عسى أن یکون بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا ما عسى أن  علی و قال

 422؛ ؛ ص268نهج البلاغة )للصبحی صالح(  یکون حبیبک یوما ما

مود: فرزند آدم! غم روزى را که نیامده بر روزى که در آن هستى بار مکن، اگر روز نیامده از عمرت باشد خداوند آن حضرت فر

 رساندروزیت را مى

  لا یکن حبک کلفا و لا بغضک تلفا أحبب حبیبک هونا ما و أبغض قال قال علی علی بن الحسن

 168؛ ص 61بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  بغیضک هونا ما.

 فرمود: دوستیت تکلف نباشد و دشمنیت وقت تلف کردن، بآرامى دوستى کن و بآرامى دشمنى کن.على 

 

  . خیانت و آشکار کردن راز15 و 14

  [ یا معلى اکتم أمرنا و لا تذعه فإنه من کتم أمرنا و لا ]لم عن معلى بن خنیس قال قال أبو عبد الله

یا معلى من أذاع أمرنا و لم  -ورا بین عینیه فی الآخرة یقوده إلى الجنةیذعه أعزه الله فی الدنیا و جعله ن

یکتمه أذله الله فی الدنیا و الآخرة و نزع النور من بین عینیه فی الآخرة و جعله ظلمة تقوده إلى النار یا 

یحب أن  معلى إن التقیة دینی و دین آبائی و لا دین لمن لا تقیة له إن الله یحب أن یعبد فی السر کما

  31مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، النص، ص:  یعبد فی العلانیة یا معلى إن المذیع لأمرنا کالجاحد له

حضرت صادق علیه السلام به معلى بن خنیس فرمود: اى معلى در باره ما سکوت کن و اسرار ما را فاش نساز، هر کس امر ما را 

دهد که او را بطرف دهد و در آخرت نورى در مقابلش قرار مىوند او را در دنیا عزت مىمخفى نگهدارد و راز ما را فاش ننماید خدا

 کند.بهشت راهنمائى مى

گردد و در تاریکى قرار خواهد گرفت و اى معلى هر آن کس که تقیه را بشکند و اسرار ما را فاش کند در دنیا وآخرت خوار مى

باشد و هر کس تقیه نداشته باشد دین ندارد. خداوند متعال دین پدران من مى وارد دوزخ خواهد شد، اى معلى تقیه دین من و

دوست دارد در نهان عبادت شود همان طور که در آشکارا اى معلى هر کس امر ما را آشکار کند مانند آن است که آن را انکار 

 کرده باشد.

  مشکاة الأنوار فی غرر  م یقتلنا خطأمن أذاع علینا شیئا من أمرنا فهو کمن قتلنا عمدا و ل قال عنه

 32الأخبار ؛ النص ؛ ص

 فرمود: هر کس در باره ما چیزى را اعلام کند مانند این است که ما را عمدا کشته باشد.
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  من کتم سره کانت الخیرة فی یده و زاد  قال قال أمیر المؤمنین ع عن السکونی عن أبی عبد الله

 424مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص ن فقد فشفیه غیره و أیما حدیث جاوز اثنی

. على علیه السلام فرمود: هر کس راز خود را مخفى بدارد خیر و خوشى را در اختیار خواهد داشت، و هر خبرى که از دو نفر 

 گردد.تجاوز کرد پخش مى

  عدوک لم یضرک فإن لا تطلع صدیقک من سرک إلا على ما لو أطلعت علیه  قال عن أبی عبد الله

 الصدیق قد یکون عدوا یوما ما

شده، زیرا روزى همین امام صادق علیه السلام فرمود: دوست خود را از رازت مطلع کن، مگر آن رازى که دشمن از وى آگاه 

 شوددوست دشمن مى

  شر فی فی کتمان السر و مصادقة الأخیار و جمع ال الآخرةخیر الدنیا و  جمع قال أمیر المؤمنین

 168؛ ص 61بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  الإذاعة و مواخاة الأشرار.

فرمود: خیر دنیا و آخرت در رازدارى و دوستى بانیکان جمع است، و همه شر و بدى در فاش کردن راز و برادرى امیر مؤمنان 

 با اشرار.

 وقف نفسه موقف من قال أمیر المؤمنین  قالعن جده عن أبیه عن أبی جعفر الباقر

التهمة فلا یلومن من أساء به الظن و من کتم سره کانت الخیرة بیده و کل حدیث جاوز اثنین فشا و ضع 

أمر أخیک على أحسنه حتى یأتیک منه ما یغلبک و لا تظنن بکلمة خرجت من أخیک سوءا و أنت تجد 

عدة عند الرخاء و جنة عند البلاء لها فی الخیر محملا و علیک بإخوان الصدق فأکثر من اکتسابهم فإنهم 

و شاور فی حدیثک الذین یخافون الله و أحب الإخوان على قدر التقوى و اتقوا شرار النساء و کونوا من 

الأمالی) للصدوق( ؛  خیارهن على حذر إن أمرنکم بالمعروف فخالفوهن کیلا یطمعن منکم فی المنکر. 

 423النص ؛ ص

معرض تهمت در آورد سرزنش نکند کسیرا که باو بدگمانست و هر که راز خود را بپوشد اختیار  فرمود هر که خود را درامیر 

آن را دارد و هر حدیثى از دو تجاوز کرد شیوع یابد، ببرادر خود خوشبین باش تا بر تو روشن شود حال او، سخن برادر خود را بد 

و راست از آنها بسیار بدست آورد که آنها پشت تواند در زمان  تفسیر مکن تا حمل بخوبى ممکن است بر تو باد ببرادران درست

اى که دار برادران را باندازهآسایش و سپر تواند در گرفتارى و مشورت کن در حدیث خود با کسانى که از خدا میترسند و دوست

ها مخالفت کنید تا طمع نکنند د با آنتقوى دارند از زنان بد بگریز و از زنان خوب هم در حذر باش اگر دستور خوبى هم بشما دادن

 شما را به بزشتکارى کشند.

  یکون فیه ثلاث خصال سنة من ربه و سنة من نبیه و  قال: لا یکون المؤمن مؤمنا حتى عن الرضا

فلا یظهر على غیبه أحدا إلا من  الغیبعالم  سنة من ولیه فالسنة من ربه کتمان سره قال الله عز و جل

 -و أما السنة من نبیه فمداراة الناس فإن الله عز و جل أمر نبیه بمداراة الناس و قال  ارتضى من رسول
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و أما السنة من ولیه فالصبر على البأساء و الضراء فإن الله  خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجاهلین

 68؛ ص 62بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  و الصابرین فی البأساء و الضراء.عز و جل یقول

( که مؤمن مؤمن نباشد تا سه خصلت داشته باشد روشى از پروردگارش، روشى از پیغمبرش و روشى از امامش: امام رضا )

سوره الجن( فرموده داناى غیب است و به غیب خود آگاه نسازد مگر  26روش پروردگارش رازداریست خدا عز و جل در )آیه 

ش پیغمبرش مداوا و سازش با مردم است زیرا خدا عز و جل فرمان داد پیغمبر خود را به مدارا و اما رو "اى را که بپسنددفرستاده

و اما روش امامش شکیبائى است در  "سوره اعراف( عفو رابگیر و به نیکى امر کن و روگردان از مردم نادان 166با مردم و فرمود: )

معانى الاخبار: بسندش مانندش را  "و صابران در تنگى و سختى سوره البقره( 166تنگى و سختى که خدا عز و جل میفرماید )

 آورده.

  أنشدنی أحسن ما رویته فی کتمان السر فقال ع : قال المأمون للرضا 

 

 66؛ ص 62بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

 گفت بهتر شعرى که در باره رازدارى دارى برایم بخوان و آن حضرت فرمود: ترجمه مامون بامام رضا

 از یاد برم راز تا فاش نسازم
 

 اى آنکه رازدارى را در فراموشى آن دانى

 م که روان گردد در خاطر من یادشترس
 

 وانگاه دل اندازد آن را بزبان خوانى

 باشد که بسا رازى در دل جولان گیرد
 

 وانگاه توان نبود و حبس در آن آنى

 

  لجاجت .16

  من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة أشیاء فهو خلیق بأن لا ینزل به مکروه أبدا قیل و ما هن و قال

 226تحف العقول ؛ النص ؛ ص لة و اللجاجة و العجب و التوانی.قال العج

هر که تواند خود را از چهار چیز نگه دارد شایسته است که هیچ ناملایمى نبیند، پرسیدند آنها چیست؟ فرمود: عجله، لجبازى، 

 خودپسندى و سستى.

  تحف العقول ؛  ب و البغیو الحسد و اللجاجة و الکذ« 1»ستة لا تکون فی مؤمن العسر و النکد  قال

 466النص ؛ ص

 خیرى، حسد، لجاجت، دروغ، و ستم.شش خوى در مؤمن نیست: سختگیرى، بى

 -و إنی لأنسى السر کیلا أذیعه
 

 -فیا من رأى سرا یصان بأن ینسى

 -مخافة أن یجری ببالی ذکره
 

 -فینبذه قلبی إلى ملتوى الحشا

 -لم یفش سرا و جال فیفیوشک من 
 

 خواطره أن لا یطیق له حبسا



136 
 

 قال له حین أراد أن یفارق الخضر قال: إن موسى بن عمران عن الصادق جعفر بن محمد

من غیر  أوصنی فکان مما أوصاه أن قال له إیاک و اللجاجة أو أن تمشی فی غیر حاجة أو أن تضحک

 424الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص عجب و اذکر خطیئتک و إیاک و خطایا الناس.

مفارقت کند باو گفت مرا سفارشى کن ضمن سفارشات خود گفت مبادا لجاجت  خواست از خضر چون موسى بن عمران

 سبب بخندى یاد خطاى خود باش و از خطاى مردم چشم پوش.حاجت راه بروى و بىکنى و بى

  یا موسى کن  قال: کان فیما أوحى الله عز و جل إلى موسى بن عمران  عن أبی عبد الله الصادق

خلق الثوب نقی القلب حلس البیت مصباح اللیل تعرف فی أهل السماء و تخفى على أهل الأرض یا 

 موسى إیاک و اللجاجة و لا تکن من المشاءین فی غیر حاجة و لا تضحک من غیر عجب و ابک على

 411الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص خطیئتک یا ابن عمران.

نشین و شب افروز باش وحى کرد فرمود اى موسى جامه کهنه و پاکدل و خانه ( فرمود خدا در آنچه بموسىامام صادق )

سبب بخندى، اى و بىحاجت براهى بروى بازى کنى و بىدر آسمانها تو را بشناسند و از مردم زمین نهان باش، اى موسى مبادا لج

 پسر عمران بر خطاى خود گریه کن.

  ستة لا تکون فی المؤمن العسر و النکد و اللجاجة و الکذب و  قال سمعته یقول عن أبی عبد الله

 424؛ ص 1الخصال ؛ ج الحسد و البغی.

رى و کارشکنى و لجبازى و گیکه میفرمود شش خصلت در مؤمن نمیباشد سختحارث بن مغیرة گوید: شنیدم از امام صادق 

 دروغگوئى و حسدورزى و ستمکارى.

  شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و  الافراط فى الملامة یشب نار اللجاجة.:قال امیرالمومنین

 34؛ ص 2؛ ج1668درر الکلم 

تادگى او را بر باطل، پس باید که افروزد آتش لجاجت را یعنى دشمنى او را یا ایسافراط و تجاوز از حد کردن در سرزنش کسى مى

 سرزنش کسى اگر ضرور شود باندازه باشد و افراط در آن نشود که باعث لجاجت او گردد.

 

  شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم  اللجاجة تورث ما لیس للمرء الیه حاجة.:قال امیرالمومنین

 466؛ ص 1؛ ج1432و درر الکلم 

مردم یا ایستادگى کردن بر باطل از پى آورد چیزى را که نباشد مرد را بسوى او حاجتى، یعنى بر لجاجت یعنى دشمنى کردن با 

 شد و زحمت آنها را نبایست کشید.کرد اصلا محتاج به آنها نمىاندازد کارى چند را که اگر لجاجت نمىگردن مى

  قبل العمل یؤمنک الندم و من  اللجاجة تسلب الرأی و الطمأنینة قبل الحزم ضد الحزم و التدبیر قال

تحرى القصد خفت علیه المؤن و من کابد الأمور عطب و لو لا التجارب عمیت المذاهب و فی التجارب 

 432؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  علم مستأنف و فی التوانی و العجز أنتجت الهلکة.



131 
 

اطمینان قبل از آزمایش خلاف احتیاط است، تدبیر کار قبل از عمل  گیرد، وعلى علیه السلام فرمود: لجاجت راى را از آدمى مى

کند.هر کس با کارها به مبارزه ها را تحمل مىدارد، و هر کس با تحقیق وارد کارى شد سختىانسان را از پشیمانى نگه مى

آموزند، و در ها به آدمیان علم مىهشد، تجربها بر انسان معلوم نمىها نبود راهگردد اگر تجربهبرخاست به مشکلات گرفتار مى

 آید.سستى و تنبلى و ناتوانایى هلاکت مى

 من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة أشیاء فهو خلیق بأن لا ینزل به مکروه أبدا قیل و ما هن  و قال

 62؛ ص 64بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  یا أمیر المؤمنین قال العجلة و اللجاجة و العجب و التوانی.

و فرمود هر که بتواند خود را از چهار چیز نگهدارد باید هیچ گاه دچار ناراحتى نشود. گفتند آن چهار چیز کدام است: فرمود 

 سستى و تنبلى. -3خودپسندى.  -4لجاجت و ستیز.  -2شتاب و عجله. 

  و اللجاجة فیها إذا إیاک و العجلة بالأمور قبل أوانها، أو التساقط فیها عند إمکانها، أالامام علی

الحیاة / ترجمه تنکرت، أو الوهن عنها إذا استوضحت، فضع کل امر موضعه، و اوقع کل عمل موقعه .. 

 464؛ ص 1احمد آرام ؛ ج

بپرهیز از شتابزدگى در کارها پیش از رسیدن وقت آنها؛ و از اهمالگرى در آن هنگام که امکان دست یافتن فراهم امام على 

از لجاجت کردن در آن هنگام که راه صواب دانسته نیست؛ و از سستى نمودن در آن هنگام که راه عمل آشکار  آمده باشد؛ و

 انجام برسان.شده است؛ پس هر کار را در جاى خود قرار بده، و هر عمل را در موقع خود به 

  ه مکروه أبدا. من استطاع أن یمنع نفسه من أربعة أشیاء فهو خلیق بأن لا ینزل ب«: »الإمام على

الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛  قیل: و ما هن یا أمیر المؤمنین؟ قال: العجلة، و اللجاجة، و العجب، و التوانی

 363؛ ص 4ج

هر کس بتواند چهار چیز را از خویشتن دور نگاه دارد، شایسته آن است که هرگز بدیى به او نرسد. پرسیدند: «: »امام على 

، ص: 4الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج ى امیر مؤمنان؟ فرمود: عجله، لجبازى، خودخواهى، و سستى در کارآن چهار چیز چیست ا

364 

  446؛ ص1228نهج الفصاحة ؛  إیاک و اللجاجة فإن أولها جهل و آخرها ندامة.:قال امیرالمومنین 

 از لجاجت بپرهیز که آغازش جهالت است و انجامش ندامت.

 

  غیبت .17

 أیها الناس من عرف من أخیه وثیقة دین و سداد طریق فلایسمعن فیه أقاویل :المومنین قال امیر

و باطل ذلک یبور و الله سمیع و شهید أما  و یحیل الکلام و تخطئ السهام أما إنه قد یرمی الرامی الرجال

و وضعها بین أذنه  فسئل ع عن معنى قوله هذا فجمع أصابعهإنه لیس بین الحق و الباطل إلا أربع أصابع
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(، 131نهج البلاغة )للصبحی صالح کلام  الباطل أن تقول سمعت و الحق أن تقول رأیت-و عینه ثم قال

 168ص: 

داند نباید گفتار بیهوده مردم را در حق او بشنود. بدانید که اى مردم، آن کس که از برادرش استوارى در دین و درستى راه را مى

رود، و گذارد ولى نادرست آن از بین مىرود، سخن هم )هر چه باشد( اثر مىاندازد و تیرش به خطا مىتیرانداز گاهى تیر مى

 خداوند شنوا و شاهد است.آگاه باشید که بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست. 

 را از امام خواستند، حضرت انگشتان دست را به هم چسباند و بین گوش و چشم  ]توضیح این سخن

براى کسى که قرار داد، سپس فرمود:[ باطل آن است که بگویى شنیدم، و حق آن است که بگویى دیدم

احسان را در غیر محلش و در دست غیر مستحقش قرار دهد سودى جز ستایش مردم پست، و تعریف 

گویند: عجب دست کند، مىاشرار، و گفتار جاهلان نیست، آن هم تا وقتى که به آنان احسان مى

 اى دارد! در حالى که این شخص از احسان در راه خدا بخیل است.خشندهب

  446؛ ص361نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛  الغیبة جهد العاجز:قال امیرالمومنین و 

 و آن حضرت فرمود: غیبت کوشش ناتوان است 

  رح آقا جمال ش ایاک و الغیبة فانها تمقتک الى الله و الناس و تحبط اجرک.:قال امیرالمومنین

 286؛ ص 2؛ ج2642خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

گرداند ترا بسوى خدا و مردم و باطل میکند اجر ترا، یعنى در برتست که بپرهیزى از غیبت، پس بدرستى که آن دشمن مى

 کارهاى خیرى که کرده باشى

  تقول ما یصیر علیک حجة و  ایاک ان تجعل مرکبک لسانک فى غیبة اخوانک او:قال امیرالمومنین

 414؛ ص 2؛ ج2623شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  فى الاسائة الیک علة

برادران خود، یا این که بگوئى چیزى را که بگردد بر تو حجتى، و در  یبتبپرهیز از این که بگردانى مرکب خود زبان خود را در غ

  بد کردن بسوى تو علتى،

یعنى بر زبان خود سوار شوى و در غایبانه برادران خود آنچه بزبان تو آید از مذمت ایشان بگوئى، و ممکن « ى مرکب خود زبان خود رابگردان»

است که غیبت بفتح غین خوانده نشود بلکه بکسر آن خوانده شود بنا بر این بمعنى غایبانه نباشد بلکه بمعنى مذمت کردن غایبانه باشد و 

یعنى آن را کسى تواند حجت بر تو کرد و بآن غلبه کند بر تو در نزاعى که با تو داشته باشد، و « بگردد بر تو حجتى»کى است، و مآل هر دو ی

 یعنى بگوئى چیزى را که بگردد سبب و علتى از براى بدى کردن کسى با تو.« در بدى کردن بسوى تو علتى»

  شرح آقا جمال خوانسارى بر  عتادها عظیم الجرم.لا تعود نفسک الغیبة، فان م:قال امیرالمومنین

 264؛ ص 6؛ ج 12422غرر الحکم و درر الکلم 

 عظیم گناهست یعنى گناه او عظیمستعادت مفرما نفس خود را غیبت، پس بدرستى که عادت کننده آن 

  جندب  قدمت الربذة فدخلت على أبی ذر أبی الأسود الدؤلی عن أبی الأسود قال:قال امیرالمومنین

بن جنادة رضی الله عنه فحدثنی أبو ذر قال دخلت ذات یوم فی صدر نهاره على رسول الله ص فی 
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مسجده فلم أر فی المسجد أحدا من الناس إلا رسول الله ص و علی ع إلى جانبه جالس فاغتنمت خلوة 

 و أکرم بک یا أبا ذر و أمی أوصنی بوصیة ینفعنی الله بها فقال نعمالمسجد فقلت یا رسول الله بأبی أنت

إنک منا أهل البیت و إنی موصیک بوصیة فاحفظها فإنها جامعة لطرق الخیر و سبله فإنک إن حفظتها 

 ..............کان لک بها کفلان

  قلت یا رسول الله و لم ذلک بأبی أنت و أمی قال لأن  -یا أبا ذر إیاک و الغیبة فإن الغیبة أشد من الزنا

وب إلى الله فیتوب الله علیه و الغیبة لا تغفر حتى یغفرها صاحبها یا أبا ذر سباب الرجل یزنی و یت

المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه من معاصی الله و حرمة ماله کحرمة دمه قلت یا رسول الله و ما 

أنک إذا الغیبة قال ذکرک أخاک بما یکره قلت یا رسول الله فإن کان فیه ذاک الذی یذکر به قال اعلم 

ذکرته بما هو فیه فقد اغتبته و إذا ذکرته بما لیس فیه فقد بهته یا أبا ذر من ذب عن أخیه المسلم 

الغیبة کان حقا على الله أن یعتقه من النار یا أبا ذر من اغتیب عنده أخوه المسلم و هو یستطیع نصره 

یع نصره خذله الله فی الدنیا و الآخرة فنصره نصره الله عز و جل فی الدنیا و الآخرة فإن خذله و هو یستط

 361یا .................مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص

ه از فضیل بن یسار ... از ابو الاسود الدئلى. ابو الاسود گوید: به ربذه بر ابى ذر )رضی الله عنه( وارد شدم، ابو ذر برایم حدیث کرد ک

هیچ کس جز رسول اکرم و على )ع( که در کنار او نشسته بود در  اول وقت در مسجد بر رسول اکرم )ص( وارد شدم کهروزى

مسجد دیده نمیشد، از خلوت مسجد استفاده کردم و عرضه داشتم: یا رسول الله پدر و مادرم فدایت ممکنست مرا وصیتى 

نگهبان آن باش که این  سودمند فرمایید فرمود:اى ابى ذر که تو در نزد ما محترم و از اهل بیتى، و من اینک ترا وصیتى میکنم

 ..............وصیت جامع همه راههاى خیر و سعادت است و اگر آن را بکار بندى کفیل تو خواهد بود.

یا ابا ذر: از غیبت بپرهیز، که غیبت از زنا بدتر است، گفتم چرا یا رسول الله )ص( پدر و مادرم فدایت؟ فرمود: زیرا کسى که زنا 

خداوند او را میبخشد ولى غیبت بخشوده نشود تا کسى که غیبت او شده راضى گردد.یا ابا ذر: دشنام به نماید میکند و توبه مى

احترام خون مؤمن فسق است، و زد و خورد و جنگ با او کفر است، و خوردن گوشتش از گناهان است، و احترام مال او مثل

ر مسلمانت چیزى بگویى که بدش بیاید، گفتم: اگر چه آن اوست،گفتم: یا رسول الله )ص( غیبت چیست؟ فرمود پشت سر براد

اى.یا ابا ذر: هر که چیز در او باشد؟ فرمود: اگر آنچه را که در اوست بگویى غیبت است و اگر آنچه در او نیست بگویى تهمت زده

ش دارد.یا ابا ذر: هر که پیش او از غیبت برادر مسلمانى جلو گیرد و از او دفاع کند، بر خداوند عز و جل حق است که از آتش نگه

غیبت مسلمانى شود و بتواند او را یارى کند خداى عز و جل او را در دنیا و آخرت مدد نماید، و اگر بتواند و او را یارى نکند و از او 

 یاور گزارد. دفاع ننماید خداوند در دنیا و آخرت او را خوار و بى

  ؛ 1264شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  الغیبة جهد العاجز.:قال امیرالمومنین

 268؛ ص 1ج

 غیبت یعنى یاد کردن کسى ببدى غایبانه او جهد عاجز ناتوان است.

 بفتح جیم و ضم آن و سکون هاء بمعنى طاقت و مشقت هر دو آمده و بنا بر اول معنى این است که غیبت منتهاى طاقت و توانائى کسى است که« جهد»و 

یبت تعب و عاجز و فرو مانده باشد و منع و زجر آن شخص از بدى نتواند کرد بنا بر آن بغیبت دل خود را خوش کند، و بنا بر دویم معنى این است که غ

ین که آن نشان عجز و مشقتى است که عاجز ناتوان بخود گذارد و غیر عاجز آن را نقص خود داند و بر خود روا ندارد، و بر هر تقدیر مراد ذم غیبت است و ا

ز فروماندگى این کس است، پس کسى را که مردى و علو طبعى باشد نباید که بآن راضى شود و غرض بیان حکم شرعى آن نیست که از براى عاجز جای

داشته باشد مثل این که است و از براى غیر آن جایز نیست بلکه حکم شرعى آن چنانکه قبل از این اشاره بآن شد این است که اگر غرض شرعى در آن 
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که غیبت او  خبر باو برسد و باعث ترک او گردد در جائى که احتمال این معنى باشد جایز است و اگر نه جایز نیست مگر این که کسى فسقى را علانیه کند

ورت جواز نیز هر گاه رجحانى شرعا نداشته باشد از آن راه مطلقا جایزست و بنا بر این ذم آن باید محمول شود بر ذم آن در صورتى که جایز نباشد، یا در ص

ن و اما در صورتى که رجحانى شرعى داشته باشد مثل این که غرض ترک او باشد با وجود احتمال آن پس هر چند نشان عجز باشد باعتبار آن رجحا

 پسندیده و مستحسن گردد.

  رى بر غرر الحکم و درر الکلم شرح آقا جمال خوانسا السامع للغیبة کالمغتاب.:قال امیرالمومنین

 426؛ ص 1؛ ج1161

شنونده غیبت مثل غیبت کننده است یعنى شنونده که گوش اندازد بآن و متوجه آن باشد و مراد مساوات است در اصل گناه 

 بودن از براى هر دو یا در قدر آن نیز.

  رى بر غرر الحکم و درر شرح آقا جمال خوانسا السامع للغیبة احد المغتابین.:قال امیرالمومنین

 12؛ ص 2؛ ج1626الکلم 

شنونده غیبت و بدگوئى کسى غایبانه او یکى از دو غیبت کننده است یعنى شنونده هم حکم غیبت کننده دارد و بمنزله اوست 

 یعنى در اصل گناه یا در قدر آن نیز.

  قلت السلام علیک یا أمیر و هو فی رحبة مسجد الکوفة ف عن نوف البکالی قال: أتیت أمیر المؤمنین

المؤمنین و رحمة الله و برکاته فقال و علیک السلام یا نوف و رحمة الله و برکاته فقلت له یا أمیر 

اجتنب الغیبة فإنها إدام کلاب النار ثم المؤمنین عظنی فقال.......... فقلت زدنی یا أمیر المؤمنین قال 

الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛  هو یأکل لحوم الناس بالغیبةقال یا نوف کذب من زعم أنه ولد من حلال و 

 226ص

رسیدم و گفتم السلام علیک یا امیر المؤمنین و رحمة الله و نوف بکالى گوید در آستان مسجد کوفه خدمت امیر المؤمنین 

....... عرضکردم بیفزا رمود اى نوفبرکاته فرمود و علیک السلام یا نوف و رحمة الله و برکاته، گفتم یا امیر المؤمنین پندم بده ف

فرمود از غیبت اجتناب کن که خورش سگان دوزخ است سپس فرمود اى نوف دروغ گفته آنکه گمان دارد حلال زاده است و 

 بغیبت کردن گوشت مردم را میجود،.....

 .دروغ گویی18

 ......................61عمران : لآ فَنجَْعَلْ لَعْنتََ اللَّهِ عَلَى الْکاذِبین 

 (61. )بفرستیم دروغگویان بر را خدا لعنت .......................و 

 َلمَِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ شهَاداتٍ أَرْبَعُ أَحَدِهِمْ فَشهَادةَُ أَنْفسُُهُمْ إلِاَّ شهَُداءُ لَهُمْ یکَُنْ لَمْ وَ أَزوْاجَهُمْ یَرمُْونَ الَّذینَ و 

 6و6النور أَنَّ لعَْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کانَ مِنَ الْکاذِبینَ وَ الخْامِسَةُ الصَّادقِینَ

 از که خدا نام به است شهادت بار چهار را آنها از یک هر ندارند، خود جز شاهدى و کنندمى متهم زنا به را خود زنان که کسانى و

 (6. )باشد غگویاندرو از اگر باد او بر خدا لعنت که بگوید پنجم بار و(6. )است راستگویان



141 
 

 

هزله و  لا یجد عبد طعم الإیمان حتى یترک الکذب عن الأصبغ بن نباتة قال قال أمیر المؤمنین 

  432ص2ج(       الإسلامیة - ط) جده. الکافی

 هیچ بنده مزه ایمان را نچشد مگر وقتى که دست از دروغ بکشد، چه شوخى و چه جدى.فرمود:حضرت امیر

  الکذب فإن الکذب یسود الوجه ثم یکتب عند الله کذابا و إن الصدق یبیض الوجه و یا علی إیاک و

 13تحف العقول ؛ النص ؛ ص یکتب عند الله صادقا و اعلم أن الصدق مبارک و الکذب مشئوم

تگوئى مایه گویان ثبت کند و راسیا على: مبادا دروغ بگوئى، دروغ موجب روسیاهى است، خداوند نام صاحبش را در دفتر دروغ

 روسفیدى است، خداوند نام صاحبش را در دفتر راستگویان بنویسد، راستگوئى مبارک است و دروغ شوم.

  ء بالصدق فما یصدق.ینبغی للرجل المسلم أن یجتنب مؤاخاة الکذاب إنه یکذب حتى یجیو قال 

 216تحف العقول ؛ النص ؛ ص

 کنندگوید که راستش را هم باور نمىفاقت ریزد، که او چندان دروغ مىمسلمان را نسزد که با دروغگو طرح رفرمود:حضرت 

 اتقوا الکذب الصغیر منه و الکبیر فی کل جد و هزل فإن الرجل إذا کذب فی الصغیر اجترأ على  قال

 268تحف العقول ؛ النص ؛ ص الکبی

چه هزل، زیرا اگر آدمى دروغ کوچکى گفت بر گفتن و فرمود علیه السلام: از دروغ بپرهیزید، چه خرد و چه بزرگ و چه به جد و 

 بزرگش نیز گستاخ شود.

 من کن فیه فهو منافق و إن صام و صلى من إذا حدث کذب و إذا وعد أخلف و إذا اؤتمن خان ثلاث 

 416تحف العقول ؛ النص ؛ ص

شد، منافق است: چون سخن خصلت است که در هر کس مشاهده شود، هر چند اهل نماز و روزه با سهفرمود:حضرت امیر

 گوید دروغ باشد، چون وعده دهد تخلف نماید و چون به او امانتى سپارند خیانت ورزد.

  منافق سمت حسنفی ال المؤمن لا یخلق على الکذب و لا على الخیانة و خصلتان لا یجتمعانقال 

 466تحف العقول ؛ النص ؛ صو فقه فی سنة« 1»

)سرشت( دروغ و خیانت آفریده نشده است. و دو خصلت در منافق )دوروى( جمع نشود: رفتار و  فرمود علیه السلام: مؤمن بر

 و آگاهى در سنت« 44»سیماى نیکو 

 *گفت پیغمبر که رحم آرید بر
 

 حال من کان غنیا فافتقر

 *و الذی کان عزیزا فاحتقر
 

 أو صفیا عالما بین المضر

 *اى مهان یعنى که بر این سه گروه
 

 ید ار ز سنگید ار ز کوهرحم آر

 *آنکه او بعد از عزیزى خوار شد
 

 اموال شدو آنکه بد با مال بى
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 *و آن سوم آن عالمى کاندر جهان
 

 مبتلا گشته میان ابلهان

 

 پیمان شکنی .19

  أخبرنی بجمیع شرائع الدین قال قول الحق و الحکم  عن أبی مالک قال: قلت لعلی بن الحسین

 114؛ ص 1لوفاء بالعهد. الخصال ؛ جبالعدل و ا

ابى مالک گوید: بامام زین العابدین علیه السلام عرض کردم: همه دستورات دین را بمن بفرمائید فرمود: حقگوئى و قضاوت 

 عادلانه. و انجام دادن تعهدات.

 الوفاء بالعهد للبر و ثلاثة لا عذر لأحد فیها الأمانة إلى البر و الفاجر و  یقول سمعت أبا عبد الله  قال

 123، ص: 1الخصال، ج الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین.

شنیدم که فرمود: سه چیز است که هیچ کس در آنها عذرى ندارد: اداى گوید: از امام صادق حسین بن مصعب همدانى مى

کوکار باشد و یا براى بدکار، و نیکى به پدر و مادر، چه امانت به صاحبش، چه نیکوکار باشد و چه بدکار، و وفاى به عهد چه براى نی

 نیکوکار باشند و چه بدکار.

  إن لأهل الدین علامات یعرفون بها صدق  قال قال أمیر المؤمنین عن آبائه عن أبی عبد الله

بذل المعروف الحدیث و أداء الأمانة و الوفاء بالعهد و صلة الرحم و رحمة الضعفاء و قلة المؤاتاة للنساء و 

صفات  طوبى لهم و حسن مآب و حسن الخلق و سعة الخلق و اتباع العلم و ما یقرب إلى الله عز و جل

 36الشیعة ؛ ؛ ص

 ابو بصیر از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از اجداد طاهرینش علیهم السلام نقل کرد که امیر المؤمنین علیه السلام فرمود:

شوند: راستى در گفتار، اداى امانت، وفاى به عهد، صله رحم، ترحم بر هایى است که به آن شناخته مىشانههمانا براى اهل دین ن

رویى، پیروى از علم و آنچه او را به خدا نزدیک ضعیفان، کم با زنان موافقت کردن، خوبى کردن به دیگران، خوش خلقى، گشاده

 وست،کند.طوبى براى آنها است و محل بازگشتشان نیکمى

ء إلا أتاه ذلک الغصن به و لیس مؤمن إلا و فی داره غصن منها لا یخطر على قلبه شهوة شی شجرة فی الجنة أصلها فی دار النبی  و طوبى .

إن  و لو أن راکبا مجدا سار فی ظلها مائة عام لم یخرج منها و لو صار فی أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى یسقط هرما ألا فی هذا فارغبوا

المؤمن نفسه منه فی شغل و الناس منه فی راحة إذا جنه اللیل افترش وجهه و سجد لله عز و جل بمکارم بدنه یناجی الذی خلقه فی فکاک 

 36رقبته ألا هکذا فکونوا. صفات الشیعة، ص: 

هیچ مؤمنى نیست مگر این  و طوبى درختى است در بهشت که اصل آن در خانه رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ است، و

[ مؤمن هر چه بخواهد، شاخه طوبى، آن را برایش حاضر اش یک شاخه از آن )درخت طوبى( وجود دارد ]آن گونه کهکه در خانه

رود، [ اگر سوارکار کوشایى صد سال در زیر سایه آن بتازد، از زیر آن بیرون نمىاى بزرگ است کهکند.]درخت طوبى به اندازهمى

گر کلاغى از پایین آن به پرواز درآید، هنوز به بالاى آن نرسیده از شدّت پیرى به زمین خواهد افتاد. آگاه باشید، در این ]گونه و ا

نعمتها[ باید رغبت نمایید.همانا نفس مؤمن، به خودش مشغول است و مردم از او در آسایشند. هنگامى که شب، او را فرا 
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اش از آتش جهنمّ مناجات کند و با خالق خود، در باره رهایىساید و براى خداى بزرگ سجده مىگیرد، رویش را بر زمین مىمى

 [ این گونه باشید.کند. پس ]شما هممى

  شرح آقا جمال  احسن الصدق الوفاء بالعهد، و افضل الجود بذل الجهد. قال أمیر المؤمنین

 368؛ ص 2؛ ج4426خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

نیکوترین راستى وفا کردن بعهد و پیمان است، و افزونترین جود و دهش بذل جهد است یعنى صرف طاقت و توانائى خود در 

 طاعات و عبادات و کردن کارهاى خیر.

  إن لأهل الدین علامات یعرفون بها صدق الحدیث و  قال قال أمیر المؤمنین  عن أبی عبد الله

لعهد و صلة الأرحام و رحمة الضعفاء و قلة مشابقة النساء أو قال و قلة مؤاتاة النساء أداء الأمانة و الوفاء با

 طوبى لهم و حسن مآب -و بذل المعروف و حسن الخلق و السعة و اتباع العلم و ما یقرب إلى الله زلفى

 48مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

شوند: هائى است که بوسیله آن شناخته مىفرمود: براى اهل دین نشانهل کند که مىنقامام صادق علیه السلام از امیر مؤمنان 

راستگویى، امانت دارى، وفاء به عهد و پیمان، صله ارحام، مهربانى با ضعیفان و زیردستان، کم آمیختن با زنان، بخشیدن چیزهاى 

ر به خداوند نزدیک کند، خوشا بحال آنها و خوش خوب، خوش اخلاقى و خوشرفتارى، پیروى از علم، و آنچه انسان را بسیا

 سرانجامى دارند.

  ثلاثة لا بد من أدائهن على کل حال الأمانة إلى البر و الفاجر و الوفاء بالعهد للبر و قال أبو عبد الله

 44مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الفاجر و بر الوالدین برین کانا أو فاجرین

یه السلام فرمود: سه چیز است که باید اداء شود یکى امانت که باید به نیکوکار و بدکار برگردانده شود، دوم وفاء حضرت صادق عل

 بعهد و پیمان که باید به هر کس وفا شود، سوم نیکى به پدر و مادر. خواه خوب یا بد باشند.

  ام عهدا فی عنق أولیائه و إن لکل إم یقول عن الحسن بن علی الوشاء قال سمعت أبا الحسن الرضا

شیعته و إن من تمام الوفاء بالعهد و حسن الأداء زیارة قبورهم فمن زارهم رغبة فی زیارتهم و تصدیقا 

 261؛ ص 2عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج بما رغبوا فیه کانت أئمتهم شفعاءهم یوم القیامة.

شنیدم که میفرمود همانا هر امامى را عهدیست در الحسن الرضا از حسن بن على الوشا مروى است که گفت از حضرت ابى 

گردن دوستان و شیعیان خود و زیارت قبور ائمه تمام کردن وفا بعهد، و نیکو ادا کردن حق ایشان است پس هر کس ایشان را 

آن کسان از کسانى باشند  زیارت کند از روى میل و رغبت در زیارت ایشان و از روى تصدیق کردن بآنچه ایشان خواستند البته

 که امامان ایشان در روز قیامت شفیعان آنان باشند.

 سبعة یفسدون أعمالهم الرجل الحلیم ذو  یقولعن یحیى بن عمران الحلبی قال سمعت أبا عبد الله

العلم الکثیر لا یعرف بذلک و لا یذکر به و الحکیم الذی یدین ماله کل کاذب منکر لما یؤتى إلیه و 
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ل الذی یأمن ذا المکر و الخیانة و السید الفظ الذی لا رحمة له و الأم التی لا تکتم عن الولد السر و الرج

؛  2الخصال ؛ ج «.1»تفشی علیه و السریع إلى لائمة إخوانه و الذی لا یزال یجادل أخاه مخاصما له. 

 438ص

را تباه میکند مرد بردبارى که داراى دانش فراوانى  شنیدم که میفرمود هفت کس کارکردهاى خودحلبى گوید: از امام صادق 

هاى حکمت خود را در باشد ولى کسى او را باین عنوان نشناسد و نامش بدانش برده نشود و شخص صاحب حکمتى که اندوخته

خود کند و  دسترس هر دروغگوئى که هر چه باو برسد باور نمیدارد قرار دهد و مردیکه شخص حیله باز و خیانت پیشه را امین

آقائى که سنگدل و بیرحم باشد و مادرى که راز فرزند را پنهان نگه ندارد و آن را فاش کند و کسى که شتابزده برادران خود را 

 سرزنش نماید و کسى که همواره با برادر خود خصمانه ستیزه نماید

 

 جدال .21

  : هِیَ أَحْسَنُ إلِاَّ الَّذینَ ظَلَموُا مِنْهُمْ وَ قُولُوا آمَنَّا بِالَّذی  تیوَ لا تجُادلُِوا أهَْلَ الْکِتابِ إلِاَّ بِالَّ 36العنکبوت

  أُنْزِلَ إِلَیْنا وَ أنُْزِلَ إِلَیْکُمْ وَ إلِهُنا وَ إِلهکُُمْ واحِدٌ وَ نحَْنُ لَهُ مسُْلِمُون

 آنچه و شده نازل ما بر آنچه به: بگویید و. کردند پیشه ستم که آنها با مگر. مکنید مجادله اىشیوه نیکوترین به جز کتاب، اهل با

 (36. )ایمنهاده گردن او برابر در ما و است یکى شما خداى و ما خداى و. ایمآورده ایمان است شده نازل شما بر

 إیاکم و جدال کل مفتون ملقى حجته إلى انقضاء مدته فإذا انقضت مدته أشغلته  قالعن أبی عبد الله

 238مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص هخطیئته فأحرقت

ها که برهانى ندارند، واگذارید تا مدتشان سپرى شود، امام صادق علیه السلام فرمود: از جدال با افراد فتنه انگیز دورى کنید آن

 هنگامى که مدت آنها سپرى شد خود در گناهان خویش خواهند سوخت.

 إیاک و المراء فإنه یحبط عملک  یا ابن النعمان ..........ل لی الصادق قامحمد بن النعمان  قال أبو جعفر

 426تحف العقول ؛ النص ؛ ص و إیاک و الجدال فإنه یوبقک

از  ترین اصحاب امام صادق) ع( است، ( ) ابو جعفر احول از برازنده پسر نعمان! : حضرت ابا عبد الله )امام صادق، علیه السلام

سازد، از دشمنیها دورى جوى که از خدا دورت کند. از کشمکش حذر کن که هلاکت مىه عملت را پامال مىستیزه بپرهیز، ک

خواست به عبادت پردازد، نخست ده سال گرفتند چنان که شما سخن را آنگاه که کسى مىکند، پیشینیان خاموشى را فرا مىمى

گفت: من شایسته این کرد، و گر نه مىصبر کند عبادت پیشه مى توانستآمد و مىکرد، اگر از عهده بر مىتمرین سکوت مى

 مقصد نیستم، آن کس نجات یابد که مدتها از گفتار نابجا دم فرو بندد، و در حکومت باطل آزارها را تحمل کند )و دین را

 لأنوار بحار ا لا یخاصم إلا شاک فی دینه أو من لا ورع له. یقولعن أبی بصیر قال سمعت أبا عبد الله

 132؛ ص 2بیروت( ؛ ج -)ط 
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از ابى بصیر رسیده که گفته: شنیدم حضرت ابا عبد الله )امام صادق، علیه السلام( میفرمود: )از روى کبر و سرفرازى با دیگران( 

مخاصمه و کشمکش نمیکند جز شاک و دو دل در )درستى و راستى( دین و آئین خود یا کسى که پرهیزکارى وپارسائى با او 

 نیست.

  و المراء و الخصومة! فانهما یمرضان القلوب على الإخوان،  فیما رواه الامام الصادق: ایاکمالامام علی

 424؛ ص 2الحیاة / ترجمه احمد آرام ؛ ج «.1» و ینبت علیهما النفاق

کند، و سبب بروز نفاق : از جدال و خصومت بپرهیزید، که قلبهاى برادران را بیمار مىبه روایت امام صادقامام على 

 گردد.مى

  و المراء و الخصومة فإنهما  إیاکم قال قال أمیر المؤمنین عن مسعدة بن صدقة عن أبی عبد الله

 422:  ص.....  2ج(       الإسلامیة - ط) الکافی یمرضان القلوب على الإخوان و ینبت علیهما النفاق.

روایت میکند که امیر المؤمنین علیه السّلام فرمودند: از مراء و جدال و دشمنى دورى  مسعدة بن صدقه از امام صادق علیه السّلام

 کنید، که آنها در دل برادران ایجاد بیمارى میکنند و نفاق میاورند

  من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلس و أن تسلم على  قال عن السکونی عن أبی عبد الله

 161؛ ص 2مجموعة ورام ؛ ج إن کنت محقا و لا تحب أن تحمد على التقوىمن تلقى و أن تترک المراء و 

امام صادق علیه السّلام فرمود: تواضع این است که هرجا شد بنشینى و به هر کس رسیدى سلام کنى و جدال را ترک نمائى اگر 

 چه حق با شما باشد و دوست نداشته باشى که از تقواى تو تعریف کنند.

  المراء و هو محق بنى الله له بیتا فی أعلى الجنة و من ترک المراء و هو مبطل بنى الله من ترک  قال

 128؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج الجنة  له بیتا فی ربض

( و نیز فرمود: هر کس جدال به 1اى نده که نتوانى وفا کنى. )فرمود: جدال و شوخى با برادرت نکن و به او وعدهپیامبر خدا 

اى در بالاترین درجه بهشت، براى او بسازد، و هر کس جدال را ترک کند، در حالى که جدال وى به ند، خداوند خانهحق را ترک ک

 اى در وسط بهشت بنا کند.باطل بوده است، خداوند براى او خانه

 ی المراء یقس و قیلإیاکم و المراء فإنها ساعات جهل العالم و عندها یبتغی الشیطان زلته قال بعضهم

 128؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج القلب و یورث الضغائن

هاى نادانى دانشمند است و موقعى است که شیطان گوید: از جدال با دیگران دورى کنید، زیرا جدال در لحظهیکى از بزرگان مى

 هاست.در پى لغزش اوست.گویند: جدال باعث سنگدلى و ایجاد کینه

  126؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج «1» لعلماء فیمقتوکلابنه یا بنی لا تجادل اقال لقمان 

 به پسرش گفت: پسرم، با دانشمندان جدال نکن که نسبت به تو سخت دشمن شوند لقمان

  128؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج لا تمار أخاک و لا تمازحه و لا تعده موعدا فتخلفه قال رسول الله 
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 اى نده که نتوانى وفا کنىو به او وعده فرمود: جدال و شوخى با برادرت نکنپیامبر خدا 

  من ترک المراء و هو محق بنى الله له بیتا فی أعلى الجنة و من ترک المراء و هو مبطل بنى الله  قال

 128؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج الجنة« 4» له بیتا فی ربض

جه بهشت، براى او بسازد، و هر کس جدال را ترک اى در بالاترین درنیز فرمود: هر کس جدال به حق را ترک کند، خداوند خانه

 اى در وسط بهشت بنا کندکند، در حالى که جدال وى به باطل بوده است، خداوند براى او خانه

  أعبد الناس من أقام الفرائض و أزهد الناس من اجتنب الحرام و أتقى الناس من قال  قال رسول الله

ن ترک المراء و إن کان محقا و أشد الناس اجتهادا من ترک الذنوب الحق فیما له و علیه و أورع الناس م

 و أعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه و أسعد الناس من خالط الکرام من غیره -و أکرم الناس أتقاهم

 234مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

است که واجبات را انجام دهد. زاهدترین مردم کسى است که از . رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: عابدترین مردم کسى 

ترین مردم کسى هست که حق را بگوید چه به نفع و یا ضررش باشد، پرهیزکارترین مردم کسى است حرام دست بکشد، و متقى

ترین مردم کسى ریفترین مردم کسى است که از گناهان دست بردارد، شکه از جدال و مراء دست بردارد اگر چه محق باشد.قوى

ترین مردم کسى است که با معنى نگوید و خوش بختهاى بىاست که پرهیزکار باشد، و بزرگترین مردم کسى است که سخن

 بزرگان و صاحبان فضیلت محشور باشد.

  دون المجلس و أن تسلم على إن من التواضع أن ترضى بالمجلس قال عن آبائهعن أبی عبد الله

مشکاة الأنوار فی غرر  تترک المراء و إن کنت محقا و لا تحب أن تحمد على التقوى من تلقى و أن

 223الأخبار ؛ النص ؛ ص

امام باقر علیه السلام فرمود: تواضع این است که هرجا شد بنشینى و به هر کس رسیدى سلام کنى و جدال را ترک نمائى اگر چه 

 اى تو تعریف کنند.حق با شما باشد و دوست نداشته باشى که از تقو

  إن المعرفة بکمال دین المسلم ترکه الکلام فیما لا یعنیه و  یقول عنه ع قال کان علی بن الحسین

 221مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص قلة مرائه و صبره و حسن خلقه

فتارهاى بیهوده خوددارى کند و شکیبا باشد امام سجاد علیه السلام فرمود: معرفت و کمال دین یک مسلمان در این است که از گ

 و خلقش نیکو و نیک رفتارى کند.

  طلبة العلم ثلاثة فاعرفوهم بأعیانهم و صفاتهم صنف یطلبه للجهل و المراء و  قال عن أبی عبد الله

و صنف یطلبه للفقه و العقل فصاحب الجهل و المراء مؤذ ممار متعرض  -صنف یطلبه للاستطالة و الختل

لمقال فی أندیة الرجال بتذاکر العلم و صفة الحلم قد تسربل بالخشوع و تخلى من الورع فدق الله ل

خیشومه و قطع منه حیزومه و صاحب الاستطالة و الختل ذو خب و ملق یستطیل على مثله من أشباهه 

بصره و قطع  فهو لحلاوتهم هاضم و لدینه حاطم فأعمى الله على هذا -و یتواضع للأغنیاء ممن هو دونه

من آثار العلماء أثره و صاحب الفقه و العقل ذو کآبة و حزن و سهر قد انحنى فی برنسه و قام اللیل فی 
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حندسه یعمل و یخشى وجلا داعیا مشفقا مقبلا على شأنه عارفا بأهل زمانه مستوحشا من أوثق إخوانه 

 132نوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ صمشکاة الأ فشد الله من هذا أرکانه و أعطاه یوم القیامة أمانه

طلبانه هاى جاهاى براى جدال و سخن رانىها را بشناسید دستهامام صادق علیه السلام فرمود: طالبان علم سه دسته هستند آن

ى علم را براى اند.گروهها در واقع جاهلانى هستند که لباس علماء را در بر کرده و بصورت آنها درآمدهگیرند و اینعلم را فرا مى

روند. آن کسى که آموزند و جماعتى هم براى فقه و درک مسائل دنبال علم و کمال مىتکبر و سوارى گرفتن از مردم مى

کند و با جدال و مباحثه علم فرا گرفته او مردى موذى و مضر است و جاهلى است بصورت عالم.او در اجتماعات شرکت مىبراى

دهد، در صورتى که اصلا تقوى نماید و خود را حلیم و بردبار و خاشع و فروتن نشان مىمشغول مى مطالب علمى و ادبى مردم را

گیرد، و با افرادى نظیر خود بگفتگو کوبد.کسى که براى تکبر علم فرا مىکند و دماغش را مىندارد خداوند این عالم را رسوا مى

ها و حلاوت مجالس آنها برخوردار است خداوند دیده بصیرت او را کور کند و از لذتشود، براى توانگران تواضع مىمشغول مى

 برد.کند و آثار او را از میان علماء مىمى

گذارد و از خداوند ها نماز مىکشد و در تاریکىها را بیدارى مىگیرید و شباما کسى که براى فهمیدن عقل و دانش فرا مى

کند و از نزدیکترین برادرانش خائف است این عالم روز قیامت انش را بخوبى درک مىترسد، و همواره بخود مشغول است و زممى

 هاى خود خواهد رسید و مورد رحمت خداوند قرار خواهد گرفت.در امان خواهد بود و بخواسته

  أعبد الناس من یقیم الفرائض و أزهد الناس من اجتنب الحرام و أتقى الناس من قال  قال رسول الله

فیما له و علیه و أورع الناس من ترک المراء و إن کان محقا و أشد الناس اجتهادا من ترک  الحق

و أکرم الناس أتقاهم و أعظم الناس قدرا من ترک ما لا یعنیه و أسعد الناس من خالط کرام  -الذنوب

 86مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الناس

مود: عابدترین مردم کسى است که واجبات را انجام دهد زاهدترین مردم کسى است که از حضرت رسول صلى الله علیه و آله فر

ترین مردم کسى است که حق را بگوید و لو بضررش باشد و پرهیزکارترین مردم آن کسى است از محرمات دست بکشد، متقى

 جدال دست بردارد و لو در ادعاى خود صادق باشد.

 أنا زعیم ببیت فی الجنة لمن حسن  قال رسول الله أبو جعفر  عن أبی عبیدة عن أبیه قال قال

مشکاة الأنوار فی غرر  و ترک الکذب فی المزاح و الجد و ترک المراء و هو محق -خلقه مع الناس

 62الأخبار ؛ النص ؛ ص

نه هستم و اگر افرادى حسن حضرت باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمودند: من در بهشت زعیم یک خا

خلق داشته باشند و با مردم مدارا کنند، و دروغ نگویند و دنبال شوخى نروند و جدیت داشته باشند و جدال نکنند اگر چه حق با 

 کنیم.ها را وارد آن خانه مىآنها باشد آن
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 خشم .21

  ضاه فی باطل و إذا غضب ثلاث من کن فیه استکمل خصال الإیمان الذی إذا رضی لم یدخله ر قال

 34تحف العقول ؛ النص ؛ ص لم یخرجه الغضب من الحق و إذا قدر لم یتعاط ما لیس له

به کار سه حالت در هر که باشد همه خصال ایمان را دارد: یکى آن که در حال خوشىحضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: 

در حال غضب پا از حق بیرون ننهد و سوم آن که به وقت قدرت بیش از حق خود باطل )مانند ساز و نو از( نپردازد. دیگر آن که 

 مطالبه نکند

  یوما و قوم یدحون حجرا فقال أشدکم من ملک نفسه عند الغضب و أحملکم من عفا بعد و خرج

 34تحف العقول ؛ النص ؛ ص المقدرة.

کردند، به آنها فرمود: قهرمانترین شما کسى است پرتاب مىروزى پیغمبر در راه به جمعى برخورد که براى زورآزمائى سنگى را 

 که هنگام قدرت عفو کند.

لا تغضب ثم قال لیس الشدید بالصرعة إنما الشدید لا تغضب ثم أعاد علیه فقال أوصنی فقال و قال رجل

 36تحف العقول ؛ النص ؛ ص الذی یملک نفسه عند الغضب.

غضب نکن. باز گفت: مرا نصیحت کنید.فرمود: غضب  صلى الله علیه و آله فرمود رسولحضرت مردى گفت: مرا نصیحت کنید. 

 گیرى و مرد افکنى نیست، پهلوان آن است که وقت غضب بر خود مسلط باشدنکن، سپس اضافه کرد: پهلوانى به کشتى

  عظمکم حلما أ لا أخبرکم بأشبهکم بی أخلاقا قالوا بلى یا رسول الله فقال أحسنکم أخلاقا و أ و قال

 38تحف العقول ؛ النص ؛ ص و أبرکم بقرابته و أشدکم إنصافا من نفسه فی الغضب و الرضا.

آن را که بیش از همه به من شباهت اخلاقى دارد معرفى نکنم؟ گفتند: چرا یا رسول حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: 

یشتر و با خویشانش از همه نکوکارتر و در حال آرامش و غضب انصافش الله. فرمود: آن که اخلاقش از همه بهتر، علمش از همه ب

 در حق مردم از همه زیادتر باشد.

  36تحف العقول ؛ النص ؛ ص .المؤمن دعب لعب و المنافق قطب غضب قال 

 مؤمن شوخ طبع و مزاح است و منافق اخمو و ترشرو.حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرمود: 

  226تحف العقول ؛ النص ؛ ص فر أربعة الرغبة و الرهبة و السخط و الغضبأرکان الکقال 

 و ناخرسندى و خشم.« 46» و هراسیدن« 48» هاى کفر چهار است: شیفتگىپایهامام صادق علیه السلام فرمود: 

  تحف  من ملک نفسه إذا غضب و إذا رغب و إذا رهب و إذا اشتهى حرم الله جسده على النارقال

 461ل ؛ النص ؛ صالعقو

 دار باشد، خدا بدنش را بر آتش حرام کند.آن کس که گاه خشم، طمع، ترس، و شهوت خویشتنامام صادق علیه السلام فرمود: 
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  464تحف العقول ؛ النص ؛ ص لیس لإبلیس جند أشد من النساء و الغضب.قال 

 م ندارد.ابلیس سپاهى نیرومندتر از زن و خش امام صادق علیه السلام فرمود: 

 تحف العقول ؛  من غضب علیک من إخوانک ثلاث مرات فلم یقل فیک مکروها فأعده لنفسک.قال

 468النص ؛ ص

 آن دوست را که سه نوبت از تو خشمگین شد و سخنى ناهنجار نگفت،براى خود ذخیره کنامام صادق علیه السلام فرمود: 

  تحف العقول ؛ النص ؛  لم یملک عقله. الغضب ممحقة لقلب الحکیم و من لم یملک غضبه قال

 461ص

 . غضب، قلب حکیم را نابود کند، آن که بر غضبش مسلط نباشد بر خردش مسلط نیست.امام صادق علیه السلام فرمود:

  یا شیعة آل محمد إنه لیس منا من لم یملک نفسه عند الغضب و لم یحسن صحبة من صحبه و  قال

و لا  صالحه و مخالفة من خالفه یا شیعة آل محمد اتقوا الله ما استطعتممرافقة من رافقه و مصالحة من 

 482تحف العقول ؛ النص ؛ ص حول و لا قوة إلا بالله

اى شیعه آل محمد )ص(! کسى که هنگام غضب بر خود مسلط نباشد، با همنشین خوش رفتارى امام صادق علیه السلام فرمود: 

صلحجو به نیکى مصالحه نکند، و با مخالف بخوبى مخالفت ننماید، از ما نیست. اى شیعیان  نکند، با رفیق خوش رفاقت نباشد، با

 آل محمد! تا توانید از خدا پروا کنید، و لا حول و لا قوة الا بالله.

  یا هشام من کف نفسه عن أعراض الناس أقاله الله عثرته یوم القیامة و من کف امام کاظم علیه السلام

 461تحف العقول ؛ النص ؛ ص ف الله عنه غضبه یوم القیامةغضبه عن الناس ک

هشام! هر که خود را از تعرض به آبروى مردم نگه دارد، خداوند در قیامت از لغزشهایش بگذرد، و علیه السلام فرمود:  کاظمامام 

 هر که خشم خود را از مردم باز دارد، خدا در قیامت خشمش را از او نگه دارد

  388تحف العقول ؛ النص ؛ ص تاح کل شر.الغضب مف قال 

 غضب کلید هر شر است.. علیه السلام فرمود کاظمامام 

  تصنیف غرر الحکم و  العاقل من یملک نفسه إذا غضب و إذا رغب و إذا رهبقال: عن أمیر المؤمنین

 43درر الکلم ؛ ؛ ص

هر گاه خشمگین شود و هر گاه رغبت کند در چیزى و  عاقل کسى است که مالک باشد نفس خود را علیه السلام فرمود علیامام 

 خواهش آن داشته باشد، و هر گاه ترسد از کسى

یعنى نفس در فرمان او باشد و هرگاه خشمگین شود فرو خورد خشم خود را، و نگذارد که نفس انتقام بکشد، و در وقت خواهش چیزى و 

ب آن شود، و همچنین هرگاه از کسى ترسد نگذارد که از براى او مرتکب رغبت بآن هر گاه آن چیز نامشروع باشد نگذارد که مرتک
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توان گفت که نامشروعى شود، و باید که تخصیص داده شود این باین که ترس از او بمرتبه تقیه نباشد که تجویز شده بلکه امر بآن شده و مى

 گر نفس مرتکب آن شود قصورى ندارد.حاجت تخصیص نیست زیرا که اگر بآن مرتبه باشد نامشروع نخواهد بود پس ا

  الرهب، و  -ستة تختبر بها عقول الناس، الحلم عند الغضب، و الصبر عندقال: عن أمیر المؤمنین

شرح آقا جمال خوانسارى  القصد عند الرغب، و تقوى الله فى کل حال، و حسن المداراة، و قلة المماراة.

 146؛ ص 3؛ ج4628بر غرر الحکم و درر الکلم 

شود به آنها عقلهاى مردمان، بردبارى نزد خشم، و شکیبائى نزد شش چیزست که آزمایش کرده مى علیه السلام فرمود علیامام 

چیزى چند « ترس»ترس، و قصد نزد خواهش، و ترس از خدا در هر حال، و نیکوئى مدارا و سازش، و کمى جدال و ستیزه. مراد به 

میانه رویست یا راست روى یعنى این که نزد « قصد»اشند از بلاها و مصیبتها، و مراد به است که مردم ترس از آنها داشته ب

 خواهش أمرى میانه روى کند در آن و در طلب آن، و افراط نکند، یا از راه راست بدر نرود و مرتکب گناهى نگردد.

  آقا جمال شرح  غیر منتفع بالحکمة عقل معلول بالغضب و الشهوة.قال: عن أمیر المؤمنین

 482؛ ص 3؛ ج 6466خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

 سودمند نیست بحکمت عقلى که بیمار باشد بخشم و خواهش.  علیه السلام فرمود علیامام 

آنها نباشد حکمت علم راست و درست است و مراد اینست که عقل و خردى که بیمار باشد بخشم و خواهش و پیرو آنها باشد و مسلط بر « حکمت»مراد به 

لم بر گناه و از براى او یعنى علم او به آن چه راست و درست باشد سودى ندارد از براى او بلکه ضرر و زیان دارد چنانکه مکرر مذکور شد که مؤاخذه عا

 عصیان زیاده است از مؤاخذه جاهل نادان.

  مند نیست عقلى که غل کرده شده باشد بخشم و دار باشد و ترجمه این باشد که سودبغین نقطه« مغلول»و ممکن است که

 خواهش، یعنى در بند آنها باشد و آنها بمنزله غلى شده باشند از براى آن، و حاصل هر دو یکیست.

  ثلاث من کن فیه استکمل الایمان، من اذا رضى لم یخرجه رضاه الى باطل، و قال: عن أمیر المؤمنین

شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر  قدر لم یأخذ ما لیس له.اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق، و اذا 

  4؛ ج 3668الحکم و درر الکلم 

سه صفت است که هر که بوده باشد آنها در او کامل کرده باشد ایمان را، کسى که هرگاه خشنود  علیه السلام فرمودعلی امام 

د بیرون نبرد او را خشم او از حقى، و هرگاه قادر باشد فرا باشد بیرون نبرد او را خشنودى او بسوى باطلى، و هرگاه خشمناک گرد

 . نگیرد چیزى را که از براى او نباشد

یعنى باین که مرتکب باطلى شود از براى او، مثل این که شهادت ناحقى دهد از براى او، « هرگاه خشنود باشد از کسى خشنودى او از او بیرون نبرد او را بسوى باطلى»یعنى 

یعنى سبب این نشود که حقى را از براى او باطل کند، مثل این که شهادتى « اگر خشمناک باشد از کسى خشم او بیرون نبرد او را از حقى»حقى کند از براى او. و یا حکم نا

یعنى چیزى را که حق او نباشد نگیرد با « فرا نگیرد هرگاه قادر باشد»که از براى او داشته باشد ندهد، یا این که حق با او باشد و بسبب خشم بر او حکم از براى او نکند. و 

 وجود این که قادر باشد بر این که بنا حق بگیرد

  شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر  داوو الغضب بالصمت، و الشهوة بالعقل.قال: عن أمیر المؤمنین

 23؛ ص 3؛ ج4144الحکم و درر الکلم 

 . را بخاموشى و خواهش را بعقل دوا کنید خشم علیه السلام فرمود علی  امام
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پس ممکن است که باعتبار این « دوا کردن خشم بخاموشى»ظاهرست، چه عقل منع میکند از پیروى خواهشها که در آنها مفسده باشد. و اما « دوا کردن خواهش بعقل»

ر شود بلکه هر چند از آنها بگوید خشم او زیاد شود و آنها را زیاد کند پس باشد که خشم آدمى را بطیش آورد و باعث این شود که هرزه و دشنام و مانند آنها از او صاد

شود که غضب او فرو نشیند و کسى که خاموشى را شیوه خود کند مفاسد خشم بر آن مترتب نشود پس بمنزله دوائیست از براى غضب بلکه قدرى صبر بر آن باعث این مى

که کسى که خاموشى را شیوه خود کند غالب اینست که کسى کارى نکند که او را بخشم آورد پس آن دوائیست که مانع از  و ممکن است که باعتبار این باشد زایل گردد.

 شود مانند دواها که حفظ صحت میکنند.عروض آن مى

  ان المجاهد نفسه و المغالب غضبه و المحافظ على طاعة ربه یرفع الله سبحانه له ثواب الصائم القائم، و

 618؛ ص 2؛ ج4644شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم  جة المرابط الصابر.ینیله در

بدرستى که جهاد کننده با نفس خود و غلبه کننده بر خشم خود و نگهبانى کننده بر فرمانبردارى  علیه السلام فرمود علی امام 

رساند او را بدرجه نگهبان زه گیرنده برپاى ایستاده را، و مىگرداند خداى سبحانه از براى او ثواب روپروردگار خود بلند مى

 سرحد صبر کننده، 

فرماید که ثواب عمل او ثواب این است که امر مى« دار بر پاى ایستادهبلند گردانیدن خداى سبحانه از براى او ثواب روزه»مراد به 

رند بآسمان و حفظ کنند تا در روز حساب باو داده شود، و مراد عمل همچو کسى باشد و ملائکه آن را از براى او بنویسند و بالا ب

رساند او را بدرجه نگهبان سر مى»این است که شبها بپاى ایستاده باشد از براى نماز یا در شب و روز هر دو، و « پاى ایستاده»به 

راى حفظ و حراست مسلمانان و دفع کفار، گرداند که ملازم سر حد مسلمانان باشد از بیعنى مرتبه او را مثل مرتبه کسى مى« حد

 و صبر کننده باشد بر زحمت و تعب این کار یا در مطلق مصائب و نوائب.

  ء من احترسوا من سورة الجمد و الحقد و الغضب و الحسد، و اعدوا لکل شیقال: عن أمیر المؤمنین

 ضیلة و صلاح الآخرة و لزوم الحلم.ذلک عدة تجاهدونه بها من الفکر فى العاقبة و منع الرذیلة و طلب الف

 264؛ ص 2؛ ج 2464شرح آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

نگاهدارید خود را از حدت و تندى بخیلى و کینه و خشم و رشک، و آماده کنید از براى هر چیزى از  علیه السلام فرمود علی امام 

ز بآن آماده کرده شده از فکر در عاقبت و منع کردن پستى مرتبه و طلب نمودن اینها آماده کرده شده که جنگ کنید با آن چی

بجیم مکسور خوانده « الجمد»مرتبه، و سازگار آخرت، و جدا نشدن از بردبارى، بخیلى که ترجمه شده بنا بر این است که: افزونى

ه بمعنى ستایش و بنا بر این مراد این است که بحاى بى نقطه مفتوح واقع شد« الحمد»ها که بنظر رسیده شود نهایت در نسخه

پناه ببرید از حدت و تندى که حاصل شود شما را بسبب ثنا و ستایش مردم شما را باعتبار عجبى که حاصل شود از آن، نهایت 

و محتاج ها واقع شده و باقى کلام ظاهرست گمان فقیر این است که با جیم است چنانکه ترجمه شده نه حا، چنانکه در نسخه

 بشرح نیست.

  املک حمیة نفسک و سورة غضبک و سطوة یدک و غرب لسانک و احترس قال: عن أمیر المؤمنین

شرح آقا جمال  فى ذلک کله بتأخیر البادرة و کف السطوة حتى یسکن غضبک و یثوب الیک عقلک.

 214؛ ص 2؛ ج 2313خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

مالک شو حمیت نفس خود را و تندى خشم خود را، و حمله کردن دست خود را و تیزى زبان خود  فرمود علیه السلام علی امام 

دار خود را در همه اینها بپس انداختن تندى نمودن و باز داشتن از حمله آوردن تا این که بآرام آید خشم تو و باز گردد را و نگاه

از این است که آنها را زیر دست خود کند و چنان کند که از فرمان او بدر کنایه « مالک شدن حمیت و غیر آن بسوى تو عقل تو،

عار و ننگ داشتن از « حمیت»نروند، نه این که آنها غالب باشند بر این کس و این کس بر وفق خواهش آنها عمل کند، و مراد به 

 چیزیست هر چند مستحق آن چیز باشد و شرعا بر او لازم شده باشد
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 شرح  الغضب نار موقدة، من کظمه أطفأها و من اطلقه کان اول محترق بها.قال: ین عن أمیر المؤمن

 36؛ ص 2؛ ج1686آقا جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

خشم آتشى است افروخته هر که فرو خورد آن را خاموش کند آن آتش را، و هر که رها کند آن را  علیه السلام فرمود علی امام 

 اول کسى که سوخته شود بآن آتش و  خواهد بود

یا باعتبار این است که کسى خشم را فرو نخورد و خواهد که انتقام بکشد اول او را طیش « اول کسى که سوخته شود بآن آتش بودن او»

ضرر آن باو بیشتر سبکى عارض شود و بعد از آن اذیتى بآن شخص رسد، و یا باعتبار مرتبه است هر چند در زمان ضرر باو آخر رسد یعنى 

باشد از ضرر آن بآن کسى که خشم بر او شده او بحسب مرتبه اول سوخته شده و این معنى اگر خشم او ناحق باشد ظاهر است زیرا که او 

بسبب آن مستحق عقاب الهى شود و آن شخص که خشم بر او شده ضررى که باو رسد همان آزارى است که از آن شخص باو رسد و آن 

هى چه نسبت تواند داشت با آنکه تلافى و تدارک آن در آن نشأه بر وجه اکمل بشود، و اگر خشم او ناحق نباشد و آن شخص بعذاب ال

مستحق آزارى که باو رسد باشد و صاحب خشم در آن معذور باشد پس بودن او اول کسى که سوخته شود بآن آتش، شاید باعتبار این باشد 

شد پس آن را از خود فوت کردن بمنزله سوختن است عفو میکرد مستحق ثواب جزیل و ثناى جمیل مىخورد و که اگر خشم را فرو مى

بآتش، و ضرر آن باو بیشتر است از ضرر بآن شخص که خشم بر او شده، زیرا که ضرر باو همان ضررى است که از آن شخص باو رسیده و آن 

ه هر گاه مستحق آن بوده باعث رفع عقاب او و یا تخفیف آن گردد پس نفع او در جنب فوت ثواب مذکور چندان قدرى ندارد خصوصا این ک

 در آن باشد نه نقصان

 فنهیته عن شرب الماء فقال و أی بأس دخلت على أبی الحسن الماضی عن أبی طیفور المتطبب قال

 یطفئ الحرارةبالماء و هو یذیب الطعام فی المعدة و یذهب بالصفراء و یسکن الغضب و یزید فی اللب و 

 144مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص

)ابى الحسن الماضى( وارد شدم و او را از آشامیدن آب نهى کردم، فرمود: ضرر از ابى طیفور طبیب: وى گوید به حضرت رضا 

و حرارت افزاید، نشاند، و به عقل آدمى مىکند، صفراء را از بین میبرد، و غضب را فرو مىآب چیست؟ که غذا را در معده حل مى

 بدن را تسکین میدهد.

  نعم الطعام الزیت یطیب النکهة و یذهب بالبلغم و یصفی اللون و یشد العصب و یذهب بالوصب قال

 162مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص  و یطفئ الغضب

و روشنى برد، و رنگ رخساره را صفا گرداند، و بلغم را مىفرمود: زیتون غذاى خوبى است، دهان را خوشبو مى صادقحضرت 

 نشاند.کند، و آتش غضب را فرو مىبخشد، اعصاب را قوى میسازد، و رنج و درد را بر طرف مىمى

  ما یعبأ بمن یؤم هذا البیت إذا لم یکن فیه ثلاث خصال خلق یخالق به  یقول قال کان أبی عنه

 242ق ؛ ؛ صمکارم الأخلا من صحبه و حلم یملک به غضبه و ورع یحجزه عن محارم الله تعالى

گفت بآن کس که باین خانه رو کند و سه خصلت نداشته باشد اعتنایى باو نیست: اخلاقى که با (، پدرم مى)صادق از حضرت

 همراهان بخوبى رفتار کند و حلمى که خشم او را مهار نماید پارسایى و ورعى که او را از گناهان نگه دارد.

  ئم فلیجلس فإنه یذهب عنه رجز الشیطان و من غضب أیما رجل غضب و هو قا قال عن الصادق

 442مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص على ذی رحم ماسة فلیمسه یسکن عنه الغضب
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: مردیکه خشمگین شود اگر ایستاده است بنشیند، که خوى شیطانى از او برود، و هر که نسبت به رحم و از حضرت صادق

 فرو نشیند.همخون خود غضب کند بدن او را لمس کند که غضبش 

  قل عند الغضب اللهم أذهب عنی غیظ قلبی و اغفر لی ذنبی و أجرنی من مضلات الفتن  قال و عنه

أسألک برضاک و أعوذ بک من سخطک أسألک جنتک و أعوذ بک من نارک أسألک الخیر کله و أعوذ 

مکارم  و لا مضلبک من الشر کله اللهم ثبتنی على الهدى و الصواب و اجعلنی راضیا مرضیا غیر ضال 

  442الأخلاق ؛ ؛ ص

کننده در امانم دار، از تو هاى گمراهبهنگام غضب بگو: )خداوندا خشم دلم را ببر و گناهم را ببخش، و از فتنهاز آن حضرت 

ا را از خشنودى ترا میطلبم و از خشمت بتو پناه میبرم، بهشتت را مسألت دارم، و از دوزخت به تو پناهنده میشوم، و همه خیره

تو میخواهم و از همه شرور به تو پناه میگیرم خداوندا مرا بر هدایت و صواب ثابت بدار، و مرا از خودت خشنود بدار و هم مورد 

 کننده باشمآنکه گمراه و گمراهخشنودى خودت قرار ده بى

  أمحقک فیمن  قال الله تبارک و تعالى یا ابن آدم اذکرنی حین تغضب أذکرک حین أغضب فلا و قال

 442مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص أمحق

فرمود: خداى متعال گوید: پسر آدم بهنگام غضب مرا یاد کن تا من وقت غضب خود تو را یاد کنم و ترا هلاک و خوار نسازم به 

 آنچه که دیگران را هلاک میگردانم.

  442مکارم الأخلاق ؛ ؛ ص من کف غضبه عن الناس کف الله عنه غضبه یوم القیامةو قال أبو عبد الله 

 امام ششم )ع( فرمود: هر کس خشم خود را براى مردم فرو برد خداوند در قیامت خشم خود را از او بگردان

 لا تغضب ثم أعاد علیه فقال لا تغضب ثم قال لیس الشدید بالصرعة إنما  أوصنی فقال  قال رجل

 36؛ صتحف العقول ؛ النص  الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب

مردى گفت: مرا نصیحت کنید. فرمود: غضب نکن. باز گفت: مرا نصیحت کنید.فرمود: غضب نکن، سپس اضافه کرد: پهلوانى به 

 گیرى و مرد افکنى نیست، پهلوان آن است که وقت غضب بر خود مسلط باشد.کشتى

 لمنی عملا صالحا یا رسول الله عقال: قال رجل للنبیعن أمیر المؤمنین  عن آبائه عن الرضا

لا یحال بینه و بین الجنة قال لا تغضب و لا تسأل شیئا و ارض للناس ما ترضى لنفسک فقال یا رسول 

الله زدنی قال إذا صلیت العصر فاستغفر الله سبعا و سبعین مرة تحط عنک عمل سبع و سبعین سیئة 

بیک قال ما لی و لأبی سبع و قال ما لی سبع و سبعون سیئة فقال له رسول الله ص فاجعلها لک و لأ

سبعون سیئة فقال له رسول الله ص اجعلها لک و لأبیک و لأمک قال یا رسول الله ما لی و لأبی و أمی 

 ص 63ج(       بیروت - ط) الأنوار بحار سبع و سبعون سیئة قال اجعلها لک و لأبیک و أمک و لقرابتک.
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ین علیه السلام روایت شده که مردى به پیامبر صلى الله علیه و آله و سلم عرضکرد که اى امالى طوسى: از حضرت امیر المؤمن

اى نباشد. فرمود: خشم مکن و چیزى از کسى نخواه، میان آن کردار و بهشت فاصله اى بیاموز کهرسول خدا بمن کردار شایسته

ى رسول خدا بیشتر بفرما فرمود: هر گاه نماز عصر را پسندى براى مردم همان را بپسند. عرضکرد: اهر چه را براى خود مى

خواندى هفتاد و هفت مرتبه طلب آمرزش از خدا کن که هفتاد و هفت گناه از تو بریزد. عرضکرد من هفتاد و هفت گناه ندارم 

و فرمود: براى فرمود قرار ده آن را براى خود و پدرت عرضکرد براى من و پدرم هفتاد و هفت گناه نیست. سپس رسول خدا با

 خود و پدر و مادرت قرار ده عرضکرد براى من و پدر و مادرم این قدر گناه نیست فرمود:براى خودت و آنها و فامیلت قرار ده

 

  لا تغضب قط فإن فیه منازعة ربک فقال زدنی قال إیاک فقال  روی أن رجلا استوصى رسول الله

دنی فقال صل صلاة مودع فإن فیها الوصلة و القربى فقال و ما یعتذر منه فإن فیه الشرک الخفی فقال ز

استحی من الله استحیاءک من صالحی جیرانک فإن فیها زیادة الیقین و قد أجمع الله  زدنی فقال 

 -تعالى ما یتواصى به المتواصون من الأولین و الآخرین فی خصلة واحدة و هی التقوى قال الله جل و عز

و فیه جماع کل عبادة صالحة وصل من   ا الکتاب من قبلکم و إیاکم أن اتقوا اللهو لقد وصینا الذین أوتو

وصل إلى الدرجات العلى و الرتبة القصوى و به عاش من عاش مع الله بالحیاة الطیبة و الأنس الدائم قال 

 - بحار الأنوار )ط ».فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر  -إن المتقین فی جنات و نهر الله عز و جل

 222؛ ص 64بیروت( ؛ ج

تقاضاى وصیت و اندرز نمود به او فرمود هرگز خشمگین مشو. زیرا در خشم نزاع با روایت شده که مردى از پیامبر اکرم 

خداست. عرضکرد بیشتر بفرمائید فرمود بپرهیز از چیزى که باید از آن عذر و پوزش بخواهى زیرا در این عمل شرک خفى است 

ائید. فرمود نماز بخوان همچون کسى که میخواهد از نمازوداع کند زیرا در چنین نماز رسیدن و نزدیک شدن گفت بیشتر بفرم

بخدا است باز گفت اضافه بفرمائید، فرمود از خدا خجالت بکش همان طورى که از همسایگان صالحت خجالت میکشى در این 

آیندگان مردم را نصیحت و سفارش کنند در یک خصلت و صفت عمل افزایش یقین است خداوند تکمیل نموده آنچه گذشتگان و 

ما سفارش کردیم بآنها که قبل از «.1» و آن تقوى است فرموده: وَ لَقَدْ وَصَّیْناَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ وَ إِیَّاکمُْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ

خدا. در تقوى مجموعه عبادات صالح است و بوسیله همان تقوى رسیده بدرجات شما کتاب داده بودیم و شما را به پرهیزکارى از 

ترین مراتب هر کس رسیده و هر که زندگى عالى در پناه خدا یافته و انس دائم بوسیله همین تقوى بوده خداوند عالى و نهایى

.پرهیزگاران در باغهاى بهشت و در انبساط و شادیند در  دَ مَلِیکٍ مُقْتَدِرٍمیفرماید إِنَّ المُْتَّقِینَ فِی جَنَّاتٍ وَ نَهَرٍ فِی مَقعَْدِ صِدْقٍ عِنْ

 جایگاهى با ارزش در پناه لطف پروردگارى نیرومند.

  علمنی عملا لا یحال بینه و بین الجنة قال لا تغضب و لا تسأل الناس شیئا و ارض  : قال رجل للنبی

 142؛ ص 64روت( ؛ جبی -بحار الأنوار )ط  .للناس ما ترضى لنفسک

محمد بن فضیل از امام رضا و او از پدرانش علیهم السّلام روایت میکند که مردى به رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله  -

عرض کرد: یا رسول الله بمن عملى یاد بده که هر گاه آن را انجام دهم اهل بهشت گردم، رسول خدا فرمودند: غضب 

 پسندى براى مردم هم بپسندو هر چه براى خود مى نکن و از مردم چیزى مخواه،
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  . انتقام22

  شرح آقا  (.3/ 414) قوة الحلم عند الغضب أفضل من القوة على الانتقامقال: عن أمیر المؤمنین

 .414؛ ص 3؛ ج 6828و6466جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

شود و این باعث وزر و وبال هر گاه ر انتقام، زیرا که آن سبب اجر و ثواب مىقوت بردبارى نزد خشم أفضل و افزونترست از قوت ب

زیاده از قدر استحقاق بشود، و بر تقدیرى که نشود باین که اکتفا بقدر استحقاق یا کمتر از آن بشود فضیلت عفو و در گذشتن و 

 دارد اجر و ثواب آن را کجا

  شرح آقا جمال  وب، و التسرع الى الانتقام اعظم الذنوب.قلة العفو اقبح العیقال: عن أمیر المؤمنین

 424؛ ص 3؛ ج6666خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

در گذشتن از گناهان مردم و « عفو»ترین عیبهاست، و شتاب کردن بسوى انتقام بزرگترین گناهان است، مراد به کمى عفو زشت

ظاهرست، زیرا که اجر و ثواب عفو بسیار عظیم است پس فوت کردن « یبهاترین عبودن کمى آن زشت»تقصیرات ایشانست، و 

بودن پیشى گرفتن بسوى انتقام بزرگترین »تر نباشد، و کم عیبى بآن زشتى باشد، و آن از خود عیبى است که عیبى از آن زشت

شود که زیاده از قدر استحقاق مىباعتبار اینست که کسى که خشمناک شد هر گاه صبر نکند و شتاب کند در انتقام ن« گناهان

 .نشود و بسا باشد که بقتل و جرح و مانند آنها بکشد و دنیا و آخرت او را فاسد و تباه گرداند

  و اذا قدر انتقم، انما الحلیم من اذا قدر عفا، « 1» لیس الحلیم من عجز فهجمقال: عن أمیر المؤمنین

 ؛ 4؛ ج6426ال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم شرح آقا جم و کان الحلم غالبا على کل امره.

نیست بردبار کسى که عاجز باشد پس خاموش شود و نگاه بزمین کند، و هرگاه توانا گردد انتقام کشد، بدرستى که نیست بردبار 

 مگر کسى که هرگاه توانا باشد در گذرد و بوده باشد بردبارى غالب بر هر کار او.

  شرح آقا  من انتقم من الجانى أبطل فضله فى الدنیا وفاته ثواب الآخرة.ال: قعن أمیر المؤمنین

 484؛ ص 4؛ ج8864جمال خوانسارى بر غرر الحکم و درر الکلم 

 هر که انتقام کشد از گنهکار و عفو نکند باطل کند فضل و افزونى مرتبه خود را در دنیا و فوت شود او را ثواب آخرت.

  شرح آقا جمال خوانسارى بر  انما الحلیم من اذا اوذى صبر و اذا ظلم غفر. قال:عن أمیر المؤمنین

 84؛ ص 4؛ ج4862غرر الحکم و درر الکلم 

 بدرستى که نیست بردبار مگر کسى که هرگاه ایذاء کرده شود، صبر کند و هرگاه ستم کرده شود نبخشاید.

  یف من وضیع و حلیم من سفیه و بر من ثلاثة لا ینتصفون من ثلاثة شر قالقال: عن أمیر المؤمنین

 138مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص فاجر
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تواند حق خود را از سه کس بستاند: شریف از پست، بردبار از احمق، نیکوکار از امام صادق علیه السلام فرمود: سه کس نمى

 بدکار.

  ولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم قولوا للناس حسنا قال ق فی قوله روى جابر عن أبی جعفر

فإن الله یبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنین الفاحش المتفحش السائل الملحف و یحب الحلیم 

 142؛ ص 64بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  العفیف المتعفف.

م بهتر از طورى که دوست دارید با شما حرف جابر از حضرت باقر علیه السلام روایت نموده در تفسیر این آیه که فرمود با مرد

گرى بزنند سخن بگوئید زیرا خداوند دشمن دارد کسیرا که زیاد لعنت کند و دشنام دهد و مؤمنان را طعنه زند، هرزه باشد و هرزه

 ادارد.در گدائى زیاد اصرار ورزد، و دوست دارد آدم شکیبا و عفیف را که خود را به عفت وکند، و همچنین گدائى که

 لا تکلمن بما لا یعنیک و دع کثیرا « 2»استمعوا منی کلاما هو خیر من الدرهم المدقوقة قال الصادق

من الکلام فیما یعنیک حتى تجد له موضعا فرب متکلم بحق فی غیر موضعه فعنت و لا تمارین سفیها و 

أحسن مما تحب أن یذکرک لا حلیما فإن الحلیم یقلیک و السفیه یردیک و اذکر أخاک إذا تغیب عنک ب

 به إذا تغیبت عنه و اعلم أن هذا هو العمل و اعمل عمل من یعلم أنه مجزی بالإحسان مأخوذ بالإجرام

 288؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  «.4»

ایده ندارد هاى خوب بهتر است. از سخنى که بحالت فحضرت صادق علیه السلام فرمود. از من سخنى بشنوید که او از درهم

بپرهیز. و خیلى از سخنان مفید را هم رها کن تا موقعى که مورد مناسب و بجائى بدست آورى چه بسا گوینده بحق که در غیر 

مورد سخن گفته و در نتیجه بزحمت و مشقت افتاده. و هرگز لجاجت با کسى مکن نه با شخص سفیه و نادان و نه با شخص حلیم 

و با شخص بردبار لجاجت کنى ناراحت و خشمناک خواهى شد و اگر سفیه باشد تو را بیمقدار و پست  که اگر با حلیم -و بردبار

خواهدکرد. اگر برادر دینى تو غائب باشد او را به بهترین وجه یاد کن بهتر از آن وضعى که دوست دارى تو را در نبودنت یادآور 

عمال تو مانند اعمال کسى باشد که میداند در مقابل اعمال نیک و بدش شوند و بدان که عمل و کار آزرنده این است و کارها و ا

 کیفر و پاداش خواهد داشت.

  سبعة یفسدون أعمالهم الرجل الحلیم ذو  یقول عن یحیى بن عمران الحلبی قال سمعت أبا عبد الله

ما یؤتى إلیه و الرجل العلم الکثیر لا یعرف بذلک و لا یذکر به و الحکیم الذی یدبر ماله کل کاذب منکر ل

و « 1»الذی یأمن ذا المکر و الخیانة و السید الفظ الذی لا رحمة له و الأم التی لا تکتم عن الولد السر 

بیروت( ؛  -بحار الأنوار )ط  «.2» تفشی علیه و السریع إلى لائمة إخوانه و الذی یجادل أخاه مخاصما له

 432؛ ص 68ج

م امام ششم میفرمود هفت کسى کار خود را تباه کنند.مردم حکیم و دانشمند که علم خود را از یحیى بن حلبى که گوید شنید

اى که سرمایه خود را به نااهلان بدهد که نشر نکند و مردم او را نشناسد و از او استفاده نکنند و نام او برده نشود.شخص فرزانه

نکار مینماید.کسى که شخص مکار و خیانتکار را امین خود کند.شخص دروغگو هستند و آنچه را که بآنها بدهند باز پس نداده و ا

بزرگى که مهر نورزد.مادرى که راز فرزند خود را نگه ندارد و اسرار او را فاش کند.کسى که در سرزنش برادران خود شتاب 

 نماید.کسى که با هم نوع خود ستیزه کند.
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  ن الشعر شیئا فقال قد رویت منه الکثیر فقال أن المأمون قال له هل رویت م عن أبی الحسن الرضا

 322؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  أنشدنی أحسن ما رویته فی الحلم فقال ع

 -إذا کان دونی من بلیت بجهله
 

 أبیت لنفسی أن تقابل بالجهل

 -و إن کان مثلی فی محلی من النهى
 

 -أخذت بحلمی کی أجل عن المثل

 فی الفضل و الحجى و إن کنت أدنى منه
 

 عرفت له حق التقدم و الفضل

 بعض فتیاننا  المأمون ما أحسن هذا هذا من قاله فقال قال له« 

. از حضرت رضا علیه السلام که مامون خلیفه بحضرت عرض کرد آیا از شعر چیزى روایت دارید؟ فرمود. زیاد. عرض کرد بهترین 

 ید. حضرت این اشعار را خواند.شعرى که در باره حلم دارید بفرمائ

تر از من باشد اباء و امتناع دارم که خود را با او برابر کنم و اگر در شود اگر پائینآن کسى که با جهل و نادانى با من مواجه مى 

تر باشم حق ینعقل و خرد با من همپایه است من براى برترى از او حلم و بردبارى میکنم و اگر من از لحاظ عقل و فضل از او پای

 تقدم و فضیلت را باو میدهم: مامون گفت این شعر چقدر زیبا است؟ شعر از کیست؟ فرمود از بعضى از جوانان ما

  علیکم بمکارم الأخلاق  عن الرضا عن آبائه عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیهم قال قال رسول الله

أن یعفو الرجل عمن ظلمه و یعطی من حرمه و یصل  فإن الله عز و جل بعثنی بها و إن من مکارم الأخلاق

 322؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  «.4» من قطعه و أن یعود من لا یعوده

از پدران از امیر مؤمنان علیهم السلام که رسول خدا  اى از ابو المفضل ... از حسین بن زید از حضرت رضاامالى طوسى عده

ود بر شما باد باخلاق کریمه که خداوند متعال مرا براى او مبعوث فرموده. و از مکارم اخلاق این است که صلى الله علیه و آله فرم

انسان از کسى که تقصیر و ظلم کرد گذشت کند و بکسى که او را محروم کرده بخشش نماید و پیوند کند با کسى که از او بریده. 

 او نمیپرسد. و عیادت و احوالپرسى نماید از کسى که احوالى از

 إذا کان یوم القیامة نادى مناد یسمع  قال قال رسول الله عن الثمالی عن أبی جعفر عن آبائه

آخرهم کما یسمع أولهم فیقول أین أهل الفضل فیقوم عنق من الناس فتستقبلهم الملائکة فیقولون ما 

و یساء إلینا فنعفو قال فینادی فضلکم هذا الذی تردیتم به فیقولون کنا یجهل علینا فی الدنیا فنتحمل 

 -بحار الأنوار )ط  مناد من عند الله تعالى صدق عبادی خلوا سبیلهم لیدخلوا الجنة بغیر حساب الخبر.

 316؛ ص 68بیروت( ؛ ج

ا که از ثمالى از حضرت باقر از پدرانش علیهم السلام که رسول خدا صلى الله علیه و آله فرمود. روز قیامت منادى با صدائى رس

باول و آخر مردم میرسد صدا میزند و میگوید. اهل فضل و فضیلت کجا هستند؟ گروهى از مردم که ملائکه آنها را استقبال 

مینمایند بلند میشوند. بآنان میگویند فضل و برترى شما چه بوده؟ میگویند. با ما با جهل و نادانى برخورد میشد و ما تحمل 

ذشت مینمودیم. منادى از طرف خدا میگوید. راست میگویند راه بدهید تا بدون حساب داخل میکردیم. بما بدى میشد و ما گ

 بهشت شوند.
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 قال أبو جعفر صلوات الله علیه من کظم غیظا و هو یقدر على   و إذا ما غضبوا هم یغفرون تفسیر القمی

غب و إذا رهب و إذا غضب حرم إمضائه حشا الله قلبه أمنا و إیمانا یوم القیامة قال و من ملک نفسه إذا ر

 316؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  الله جسده على النار

که حضرت باقر علیه السلام در تفسیرش فرمود. کسى که خشم خود را فرو  46شورى  تفسیر قمى. و إذا ما غضبوا هم یغفرون

ایمان پر میکند و فرمود کسى که موقع میل و ترس و غضب بر برد با اینکه قدرت دارد خداوند در روز قیامت دل او را از امن و 

 خودش مسلط باشد خداوند بدن بر آتش حرام مینماید.

  قال: ما من جرعة أحب إلى الله عز و جل من جرعتین جرعة غیظ ردها مؤمن  عن علی بن الحسین

 316؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط بحلم و جرعة مصیبة ردها مؤمن بصبر الخبر 

جرعه خشمى که  -1اى در نزد خدا محبوبتر از دو جرعه نیست . از ثمالى از حضرت سجاد علیه السلام که فرمود.هیچ جرعه

 جرعه مصیبتى که آن را با صبر و تحمل رد کند )تا آخر خبر(  -2مؤمن آن را با حلم و بردبارى مرتفع سازد 

  جرعة یتجرعها العبد أحب إلى الله من جرعة غیظ ما من  عن أبی حمزة قال قال أبو عبد الله

 314؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  یتجرعها عند ترددها فی قلبه إما بصبر و إما بحلم

اى که بنده مینوشد در نزد خدا محبوبتر از جرعه خشمى که مینوشد نیست در آن هنگامى که در دل خود تردید دارد هیچ جرعه

 که بالاخره با نیروى صبر و یا حلم و بردبارى بنوشد. که بنوشد یا نه

شود از جهت اجر و پاداش و اصلاح و تربیت ایضاح. مقصود از تردید دل این است که دل از طرفى مایل بنوشیدن جرعه خشم مى

ى و تلخى هست نفس و روح که در کظم غیظ هست. و از طرفى مایل باعمال خشم است از جهت اینکه در فرو بردن خشم ناراحت

که تحملش مشکل است.و فرق بین صبر و حلم این است که صبر در موردى است که انسان طبعا حلیم و بردبار نیست و خود را 

وادار بآن نموده و صبر میکند ولى حلم در موردى است که این صفت خوى و طبع او باشد.و یا باین فرق که صبر در موردى است 

تابى نمیکند.و حلم در موردى است که قدرت دارد ولى با کرم و بزرگوارى خود گذشت و صبر نموده و بى که قدرت بر انتقام ندارد

سکوت که شود. و گفته شده که صبر یعنىمیکند بنا بر این که بگوئیم کظم غیظ گاهى در مورد قدرت نداشتن هم استعمال مى

الاتر است یعنى حرفى بگوید و کارى کند که باعث برطرف شدن فتنه اصلا نه چیزى بگوید و نه عکس العملى انجام دهد. و حلم ب

 و نزاع شود و موجب تسکین غضب گردد. پس حلم یعنى عقل و بکاربرد آن است.

  قال: من کظم غیظا و هو یقدر على إمضائه حشا الله قلبه أمنا و إیمانا یوم القیامة. عن أبی جعفر 

 311؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط 

تواند هر کارى با طرف بکند کند که فرمود: هر کس خشم خود را فرو نشاند در حالى که مىاز امام باقر علیه السلام روایت مى

 دهد.کند و به او آسایش مىخداوند روز قیامت دل او را آرام مى

 

 تجسسّ . 23

 12س حجرات آیه  واولانجسس یا أیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن إن بعض الظن إثم 
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 یکدیگر پنهانى کارهاى در و. است گناه حد در گمانها از اىپاره زیرا. بپرهیزید فراوان گمان از اید،آورده ایمان که کسانى اى

 را آن پس بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از یک هیچ آیا. مکنید غیبت یکدیگر از و. مکنید جو و جست

 (12. )است مهربان و پذیرتوبه خدا زیرا بترسید، خدا از و. داشت هیدخوا ناخوش

  عن أبى عبد الله علیه السلام قال: أبعد ما یکون العبد من الله أن یکون الرجل یواخى الرجل و هو یحفظ

 62؛ ص 4تفسیر نور الثقلین ؛ ج زلاته لیعیره بها یوما.

که با کسى برادرى کند و لغزشهاى او را حفظ کند تا حال بنده بخدا اینست که فرمود: دورترینکافى: بسندش تا امام ششم 

 روزى او را بدانها سرزنش کند.

 لا تطلبوا عثرات المؤمنین فان من  عن أبى عبد الله علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله

تفسیر نور الثقلین  ه و لو فی جوف بیته.تتبع عثرات أخیه تتبع الله عثرته، و من تتبع الله عثرته یفضح

 62؛ ص 4؛ ج

هاى مؤمنین را دنبال نکنید هر کس لغزشهاى مؤمنان را تعقیب کند خداوند هم حضرت رسول صلى اللَّه علیه و آله فرمود: لغزش

 اش باشدشود و لو در میان خانهکند و این شخص سرانجام رسوا مىلغزشهاى آنها را دنبال مى

  وقف نفسه  من أمیر المؤمنین ععن أبیه عن جده ع قال قالالجارود عن أبی جعفر الباقرعن أبی

موقف التهمة فلا یلومن من أساء به الظن و من کتم سره کانت الخیرة بیده و کل حدیث جاوز اثنین فشا 

و و ضع أمر أخیک على أحسنه حتى یأتیک منه ما یغلبک و لا تظنن بکلمة خرجت من أخیک سوءا 

أنت تجد لها فی الخیر محملا و علیک بإخوان الصدق فأکثر من اکتسابهم فإنهم عدة عند الرخاء و جنة 

عند البلاء و شاور فی حدیثک الذین یخافون الله و أحبب الإخوان على قدر التقوى و اتقوا أشرار النساء 

بحار  «.1»نکم فی المنکر و کونوا من خیارهن على حذر إن أمرنکم بالمعروف فخالفوهن کیلا یطمعن م

 186؛ ص 61بیروت( ؛ ج -الأنوار )ط 

فرمود: هر که خود را در معرض تهمت در آورد بدگمان بخود را سرزنش نکند، و هر کس راز خود را : بسندش تا امیر مؤمنان 

خوب بدان تا از او بیایدت خلاف  نگهدارد اختیار خود را دارد، و هر گفته از میان دو کس بدر رود و فاش شود، وضع برادر خود را

آن بمجرد یک سخنى که از برادرت بدر رود باو بدبین مشو تا توانى آن را توجیه کنى، و بر تو است که برادران راستین بدست 

 آورى، بیشتر آنان را بدست آر زیرا که پشتیبانند در خوشى و سپرند برابر، بلا، در پیشامد خود با کسانى مشورت کن که خدا

ترسند، و برادران را در پیمانه تقوى پذیرا باش، از زنان بد پرهیز کنید، و از خوبشان بر حذر باشید، اگر بکار خوبى شما را وادارند 

 با آنها مخالفت کنید تا طمع نکنند شما را بزشت بکشانند.

 عشر من أسلم بلسانه أبى بصیر عن أبى جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله صلى الله علیه و آله: یا م

و لم یسلم بقلبه، لا تتبعوا عثرات المسلمین فانه من تتبع عثرات المسلمین تتبع الله عثرته، و من تتبع 

 62؛ ص 4الله عثرته یفضحه. تفسیر نور الثقلین ؛ ج

را وانرسید که هر که  ایمان قلبی مسلمانان را نکوهش نکنید و عیوب نهانشان فرمود: اى گروه مسلمانان بزبان بىرسول خدا

 وارسد خدا عورتش را بنگرد و او را رسوا کند.
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   عن زرارة عن أبی جعفر و أبى عبد الله علیهما السلام قال: أقرب ما یکون العبد الى الکفر أن یواخى

الرجل الرجل على الدین، فیحصى علیه عثراته و زلاته لیعنفه بها یوما ما. و باسناده الى زرارة عن أبی 

 62؛ ص 4فر علیه السلام نحوه بتغییر یسیر غیر مغیر للمعنى. تفسیر نور الثقلین ؛ ججع

اى بکفر اینکه با کسى برادر دینى شود و خطاها و لغزشهاى او را بشمار گیرد تا روزى که نزدیکتر حال بندهزراره از امام باقر 

 او را بدان سرکوفت کند.

 آزردن . 24

 من اغتاب مؤمنا غازیا و آذاه قال قال رسول الله  ن جعفر بن محمد ع عن النوفلی عن السکونی

أو خلفه فی أهله بسوء نصب له یوم القیامة و یستغرق حسناته ثم یرکس فی النار رکسا إذا کان الغازی 

 246ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص فی طاعة الله عز و جل.

ایت نموده که پیامبر خدا صلى الله علیه و آله فرمود: هر که از مؤمنى پیکارگر، غیبت از پدرش علیهما السلام رو امام صادق

اش به بدى رفتار کند این زشتکارى او را بر فرازى آویزند تا کارهاى نیکش را از بین برد، کند یا او را آزار رساند و یا با خانواده

 آن پیکارگر، در راه فرمانبردارى از خداى گرامى و بزرگ باشد. آنگاه او را واژگونه در دوزخ سرنگون سازند، به شرطى که

  إذا کان یوم القیامة نادى مناد أین الصدود لأولیائی فیقوم قوم لیس على وجوههم  قال أبو عبد الله

لحم قال فیقال هؤلاء الذین آذوا المؤمنین و نصبوا لهم و عاندوهم و عنفوهم فی دینهم قال ثم یؤمر 

نم قال أبو عبد الله ع کانوا و الله لا یقولون بقولهم و لکنهم حبسوا حقوقهم و أذاعوا علیهم بهم إلى جه

 246ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص سرهم.

زند که: مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کرده است که فرمود: چون روز قیامت فرا رسد، سروشى فریاد مى

خیزند در حالى که گوشتى بر که )در دنیا( با دوستان من )دوستان خدا( مخالفت کردند؟ پس گروهى از جاى بر مىکجایند آنان 

کردند گوید: اینان هستند که )در دنیا( مؤمنان را آزار و با آنان دشمنى و مخالفت مىصورتهاى آنان نیست. آنگاه )آن سروش( مى

رسد که: اینان را به جانب دوزخ دادند، سپس )از درگاه الهى( فرمان مىسرزنش قرار مى و آنان را به خاطر دینى که داشتند مورد

کردند، گفتند که مؤمنان اظهار مىحرکت دهید. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: بخدا سوگند که اینان همان سخنى را مى

 .ولى حقوق آنان را نپرداختند و رازشان را )در نزد دشمن( فاش ساختند

 

  و هو آخذ بشعره و هو آخذ بشعره قال حدثنی أبی علی بن الحسینزید بن علی بن الحسین

و هو آخذ  و هو آخذ بشعره قال حدثنی علی بن أبی طالب  قال حدثنی الحسین بن علی 

و هو آخذ بشعره قال: من آذى شعرة منی فقد آذانی و من آذانی فقد آذى الله عن رسول اللهبشعره

؛  1عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج ء السماء و الأرض.ل و من آذى الله عز و جل لعنه الله ملعز و ج

 242ص
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از براى من حدیث کرددر حالتى که موى خود را بدست گرفته بود و فرمود از عمرو بن خالد مروى است که گفت زید بن على 

از براى من حدیث کرد در دست گرفته بود و فرمود حسین بن على  پدرم از براى من حدیث کرد در حالتى که موى خود را بر

از براى من حدیث کرد در حالتى که موى خود را بدست حالتى که موى خود را بدست گرفته بود و فرمود على بن ابى طالب 

رمود هر کس اذیت کند از براى من حدیث کرد در حالتى که موى خود را بدست گرفته بود و ف گرفته بود و فرمود رسول خدا

یک موى مرا اذیت کرده است مرا و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند تمام اهل زمین و 

 آسمان او را لعنت کنند.

من جزء  موى بر دست گرفتن رسول کنایه از آنست که هر کس اذیت کند اولاد مرا که بمنزله جزء بدن من هستند چنان که موى

 منست خدا را اذیت کرده است و زید بن على از اولاد امجاد آن جناب بود.

 من آذى مؤمنا فقد آذانی و من آذانی فقد آذى الله عز و جل و من آذى الله فهو ملعون فی  قال أیضا

 264؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  التوراة و الإنجیل و الزبور و الفرقان

اند: هر کس مؤمنى را آزار دهد مرا آزرده است و هر کس مرا بیازارد خدا را آزرده است و هر کس خدا را بیازارد فرمودهپیامبر 

  در تورات و و انجیل و زبور و قرآن، نفرین شده است.

 لله و و الله نظر إلى الکعبة فقال مرحبا بالبیت ما أعظمک و أعظم حرمتک على ا أن رسول الله  روی

للمؤمن أعظم حرمة منک لأن الله حرم منک واحدة و من المؤمن ثلاثة ماله و دمه و أن یظن به ظن 

 264؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  السوء

وند بزرگ است و به خدا که عظمتى دارد و حرمت آن در پیشگاه خدابه کعبه نگریستند و فرمودند: آفرین بر این خانهپیامبر 

سوگند که عظمت مؤمن از کعبه بیشتر است، زیرا خداوند از آن یک چیز را محترم دانسته است و حال آنکه از مؤمن سه چیز 

؛  2القدیمة( ؛ ج -حرام و محترم است، مال او و خونش و اینکه نسبت به او گمان بد روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط 

 486ص

 من آذى جاره حرم الله علیه ریح الجنة و مأواه جهنم و بئس المصیر و من ضیع جاره  الله قال رسول

 فلیس منا و ما زال جبرئیل ع یوصینی بالجار حتى ظننت أنه سیورثه

است، فرماید و جایگاه او دوزخ اند: هر کس همسایه خود را آزار دهد، خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى( فرمودهپیامبر )

اش را تباه کند، از ما نیست و جبریل )ع( چندان در باره همسایه سفارش کرد که چه بد جایگاهى است و هر کس حقوق همسایه

  که پنداشتم بزودى از او ارث خواهد برد

  من کف أذاه عن جاره أقاله الله عثرته یوم القیامة و من عف بطنه و فرجه کان فی الجنة ملکا  قال

القدیمة(  -روضة الواعظین و بصیرة المتعظین )ط  من أعتق نسمة مؤمنة بنی له بیت فی الجنةمحبوبا و 

 488؛ ص 2؛ ج

بخشد و هر کس فرموده است، هر کس آزار خویش را از همسایه خود باز دارد، خداوند لغزشهاى او را روز قیامت مى حضرت

باره نباشد.( در بهشت چون فرشته محبوبى خواهد بود و هر کس برده  عفت بطن و فرج داشته باشد، )شکمباره و زن باره و غلام

 شود.یى ساخته مىمؤمنى یا کنیزک مؤمنى را آزاد کند، برایش در بهشت خانه
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  :إن فاطمة بضعة منی، من آذاها فقد آذانی، و من غاظها فقد »قال النبی صلى الله علیه و آله و سلم

 124ادات الإمامیه )للصدوق( ؛ ؛ صاعتق« و من سرها فقد سرنی  غاظنی

جناب نبوى صلى الله علیه و آله و سلم فرموده: فاطمه پاره تن من است، هر که او را آزار نماید مرا آزار نموده، و هر که او را بغیظ 

 آورد مرا بغیظ آورده و هر که او را شاد کند مرا شاد کرده.

 ن أدخل على مؤمن سرورا فقد أدخله على الله، و من أنه قال: م -علیه السلام -روی عن أبی عبد الله

        446  ص16ج       الشیعة وسائل الله عز و جل فی عرشه، و الله ینتقم ممن ظلمه. مؤمنا فقد آذى آذى

 

 بُهتان .25

 (11 : هود )ربَِّهِمْ وَ یَقُولُ الأَْشهْادُ هؤلُاءِ  عَلَى اللَّهِ کَذِباً أوُلئِکَ یعُْرضَُونَ عَلى وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْتَرى 18

 رَبِّهِمْ ألَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ الَّذینَ کَذَبُوا عَلى

 گواهى شاهدان و داشت خواهند عرضه پروردگارشان به را اینان بندد؟مى دروغ خدا به که است کسى آن از ستمکارتر کس چه

 (18) باد ستمکاران بر خدا لعنت هان،. اندبستهمى دروغ پروردگارشان بر که اینانند که داد خواهند

  من الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره الله علیه فأما الأمر الظاهر منه مثل الحدة و العجلة فلا قال

 268تحف العقول ؛ النص ؛ ص بأس أن تقوله و إن البهتان أن تقول فی أخیک ما لیس فیه

ب برادرت را که خدا پوشانده، آشکار کنى، اما ذکر صفات ظاهر او چون تند مزاجى و عجله ایرادى ندارد، و غیبت این است که عی

 تهمت این است که به دروغ چیزى به وى نسبت دهى.

 قال: تبع حکیم حکیما سبعمائة فرسخ فی سبع کلمات فلما عن أبی عبد الله الصادق جعفر بن محمد

ع من السماء و أوسع من الأرض و أغنى من البحر و أقسى من الحجر و أشد لحق به قال له یا هذا ما أرف

أرفع من  حرارة من النار و أشد بردا من الزمهریر و أثقل من الجبال الراسیات فقال له یا هذا الحق

السماء و العدل أوسع من الأرض و غنى النفس أغنى من البحر و قلب الکافر أقسى من الحجر و الحریص 

أشد حرارة من النار و الیأس من روح الله عز و جل أشد بردا من الزمهریر و البهتان على البری الجشع 

 234الأمالی) للصدوق(، النص، ص:  أثقل من الجبال الراسیات.

فرمود حکیمى هفتصد فرسنگ دنبال حکیم دیگر رفت براى هفت کلمه و چون باو رسید گفت اى فلانى چه چیز امام صادق 

تر و از زمهریر سردتر و از کوههاى بلند تر و از آتش سوزانتر و از سنگ سختبلندتر و از زمین پهناورتر و از دریا غنى از آسمان

تر اى مرد حق از آسمان بلندتر است و عدالت از زمین پهناورتر است و نفس متکى بر خود از دریا غنىتر است؟ گفتسنگین

تر و نومیدى از رحمت خداى عز و جل از زمهریر سردتر و ص طمع کار از آتش سوزانتر و حریاست و دل کافر از سنگ سخت

 تر است.بهتان بر بیگناه از کوههاى بلند سنگین
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ما أثقل من السماء و ما أغنى من البحر و ما أوسع من الأرض و ما أحر من النار و ما أبرد من  و سئل النبی 

ء أثقل من السماء و الحق أوسع من من السم فقال ص البهتان على البریالزمهریر و ما أشد من الحجر و ما أمر 

اللئیم أبرد من الزمهریر و قلب الأرض و قلب قانع أغنى من البحر و سلطان جائر أحر من النار و الحاجة إلى

 162؛ ص 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج المنافق أشد من الحجر و الصبر على الشدة أمر من السم

تر از نیازتر است؟ پهناورتر از زمین چیست؟گرمتر و چه چیز از دریا بىسؤال شد که چه چیز از آسمان سنگین از نبى اکرم

تر از آسمانست و تر از زهر چیست؟فرمود تهمت سنگینتر از سنگ چیست؟تلخآتش چیست؟ سردتر از برف چیست؟ سخت

کننده است، گرمتر از آتش پادشاه ستمگر است، خواستن چیزى از آدم ز دریا دل قناعتنیازتر اتر از زمین حق است، بىوسیع

 ها تلختر از زهر است تر است، شکیبائى و صبر بر سختىپست سردتر از برف است، دل منافق از سنگ سخت

 

 ناسزاگویی  .26

 212النص ؛ صتحف العقول ؛  سباب المؤمن فسق و قتاله کفر و حرمة ماله کحرمة دمه قال 

 دشنام دادن به مؤمن فسق است، نبرد با او کفر، و مالش همچون جانش محترم است.

  قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم فإن الله یبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنین قال

 422ص ؛ صتحف العقول ؛ الن الفاحش المتفحش السائل الملحف و یحب الحیی الحلیم العفیف المتعفف

کننده دشنام پیشه طعنه با مردم به نیکوترین سخنى که دوست دارید آنان به شما بگویند، سخن گویید. زیرا خداوند از نفرین

 آبرو و گداى سمج نفرت دارد و با حیاى صبر پیشه پاکدامن پرهیزگار را دوست دارد.زننده بر مؤمنین و دشنام گوى بى

  و قولوا للناس حسنا قال قولوا للناس أحسن ما تحبون  ل الله عز و جلفی قو عن أبی جعفر الباقر

أن یقال لکم فإن الله عز و جل یبغض اللعان السباب الطعان على المؤمنین الفاحش المتفحش السائل 

 243الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص الملحف و یحب الحی الحلیم العفیف المتعفف.

و قولوا للناس حسنا فرمود: به مردم بگوئید آنچه را که دوست دارید به شما بگویند،  ر آیه شریفهامام باقر علیه السلام در تفسی

زیرا خداوند فحش دهنده و بدزبان را دوست ندارد زبان خود را از بدگوئى مؤمنان نگهدارید، خداوند همچنین سائل حریص و 

 باشند.یف مورد علاقه پروردگار مىدارد، و افراد آبرومند و بردبار و عفپررو را هم دوست نمى

  َمَا ترََى فِی رَجُلٍ سَبَّابٍ لِعَلِیٍّ قاَلَ هُوَ وَ اللَّهِ حَلاَلُ الدَّمِ لوَْ  قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ هِشاَمِ بْنِ سَالِمٍ قَال

 621؛ ص 2علل الشرائع ؛ ج قاَلَ یقُتَْلُ مُؤْمِنٌ بِکَافِرءٍ یَعُمُّ بهِِ برَِیئاً لَا أَنْ یَعُمَّ بهِِ برَِیئاً قُلْتُ أَیُّ شیَْ

فرمایید در باره مردى که على از هشام بن سالم نقل کرده که وى گفت: محضر مبارک امام صادق علیه السلّام عرض کردم: چه مى

روط به این که ریختن این دهد؟حضرت فرمودند: به خدا سوگند ریختن خونش حلال است مشعلیه السّلام را سبّ و دشنام مى

خون ضررش به شخص برى و غیر مستحق نرسد.عرض کردم: مقصودتان از رسیدن ضرر به غیر مستحق چیست؟حضرت 

 فرمودند: یعنى به واسطه این کافر )مقتول( مؤمنى کشته شود.
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  ِ4» اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُحِبُّ الْفاَحشَِ الْمُتَفحَِّشَقاَلَ: إِیَّاکُمْ وَ الْفحُشَْ فَإِنَّ عَنْ أبَِی هرَُیْرةََ أَنَّ رسَُولَ اللَّه »

إِنَّهُ دَعَا الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمُْ وَ إِیَّاکُمْ وَ الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلمَْ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ الظُّلُماَتُ یَومَْ الْقِیَامَةِ وَ إِیَّاکُمْ وَ الشُّحَّ فَ

 166؛ ص 1الخصال ؛ ج مْ وَ دَعاَهُمْ حَتَّى قطََعوُا أَرْحَامَهُمْ وَ دَعَاهمُحَتَّى سفََکوُا دِمَاءَهُ

دارد، و از اى را که عادت به دشنام کرده دوست نمىفرمود: از دشنام دادن بپرهیزید، همانا خداوند دشنام دهندهپیامبر خدا 

و از بخل بپرهیزید، همانا آن کسانى را که پیش از شما بودند  ظلم بپرهیزید، همانا ظلم نزد خداوند همان ظلمات روز قیامت است،

هایشان را بریزند و وادار کرد که پیوند خویشاوندى را قطع کنند و وادارشان کرد که هتک حرمت کنند و وادار کرد که خون

 هاى خود را حلال بدانندمحرم

 َءٍ قطَُّ إِلَّا شاَنَهُ وَ لَا کَانَ الْحَیَاءُ فیِ فِی شیَْ  ا کَانَ الْفحُشُْمَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَنسَِ بْنِ ماَلِکٍ قاَل

 166الأمالی )للمفید( ؛ النص ؛ ص ءٍ قطَُّ إِلَّا زَانهَشیَْ

فرمود: تعدّى و تجاوز در چیزى وجود پیدا نکرد مگر اینکه آن را زشت و بدنما نمود، و شرم و انس بن مالک گوید: رسول خدا 

  .یا در چیزى نهاده نشد جز اینکه آن را زینت بخشیدح

  َأ ؛  1242تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛ سْفَهُ السُّفهَاَءِ الْمُتَبجَِّحُ بِفحُشِْ الْکلََامِ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِن

 66ص

ست بسخن فحش یعنى کسى که شاد گردد اترین کم عقلان شادى کنندهنادانترین نادانان یا کم عقلعلى علیه السّلام فرمود 

 باین که بمردم فحش گوید.

  َتصنیف غرر الحکم و درر  احْذَرْ فحُشَْ الْقَوْلِ وَ الْکذَِبَ فَإنَِّهُمَا یُزْرِیَانِ بِالْقاَئِلِ قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِن

 222؛ ص3312الکلم ؛ 

 پس بدرستى که آنها عیبناک گردانند گوینده را.حذر کن از سخن دشنام و دروغ على علیه السلّام فرمود 

  َذلَِّلُوا أَخْلاَقَکُمْ بِالْمحََاسِنِ وَ قُودُوهَا إِلَى الْمَکاَرِمِ وَ عَوِّدُوهَا الحِْلْمَ وَ اصْبِروُا علََى  قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

مِنْ کثَِیرٍ وَ لَا تُدَاقُّوا النَّاسَ وَزنْاً بِوَزْنٍ وَ عَظِّمُوا أقَْدَارَکمُْ  الْإیِثَارِ علََى أَنْفُسِکمُْ فِیمَا تحَْمَدُونَ عَنْهُ قَلِیلاً

إِنْ عجََزْتُمْ عَمَّا رَجَاهُ عِندَْکمُْ -بِالتَّغَافُلِ عَنِ الدَّنیِِّ مِنَ الْأمُُورِ وَ أمَسِْکُوا رَمَقَ الضَّعیِفِ بِالْمعَُونَةِ لهَُ بجَِاهِکمُْ

وَ تحََفَّظُوا مِنَ الْکذَِبِ فإَِنَّهُ مِنْ أَدْنَى الأَْخلَْاقِ قَدْراً وَ هوَُ  -حَّاثِینَ عَمَّا غاَبَ عَنْکُمْ فَیَکْثُرَ عَائِبُکمُْفلََا تَکُونُوا بَ

بِالتَّعَامسُِ عنَِ  نَوْعٌ مِنَ الْفحُشِْ وَ ضَرْبٌ مِنَ الدَّنَاءةَِ وَ تَکَرَّمُوا بِالتَّعاَمِی عَنِ الِاسْتقِْصَاءِ وَ روََى بَعْضهُمُْ

 182مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص الِاستِْقْصَاء

ها رام کنید و با مکارم اخلاق نفس خود را در اختیار بگیرید، و با حلم و بردبار على علیه السّلام فرمود: اخلاق خود را به نیکى

ردم جلو قرار گیرید و در کارهاى خیر جلودار باشید از کارهاى پست باشید، و بر ایثار و خود گذشتگى صبور باشید و همیشه از م

 دورى کنید و خود را در جامعه بزرگ نمائید، از ضعفاء حمایت کنید و به آنها معاونت داشته باشید.
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  ِمشکاة  ءٍ قطَُّ إِلَّا شاَنهَی شیَْءٍ قطَُّ إِلَّا زَانَهُ وَ لَا کَانَ الْفحُشُْ فِمَا کَانَ الْحَیَاءُ فِی شیَْ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

 243الأنوار فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود: هرگز حیا در چیزى نبود مگر اینکه زینتش داد، و هرگز در چیزى فحش نبود، مگر اینکه 

 موجب ننگ آن شد.

  ِإرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛  مَنْ یُکْرهَُ مجَُالَسَتُهُ لِفحُْشهِ مِنْ شرَِّ عَبِیدِ اللَّهِقاَلَ رَسُولُ اللَّه

 134؛ ص 1ج

از حضرت رسول صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم مرویست که فرمود: از جمله بدان و أشرار بندگان خدا کسى است که مردم بجهت 

 فحش گفتنش از مجالست و همنشینى با او کراهت داشته باشند.

  ِیهِإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الجَْنَّةَ علََى کُلِّ فحََّاشٍ بَذِیٍّ قَلِیلِ الْحَیَاءِ لَا یُباَلیِ بِمَا قاَلَ وَ لَا مَا قِیلَ فِ رَسُولِ اللَّه 

 134؛ ص 1إرشاد القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج

گوى کم حیائى که باک ندارد چه میگوید و چه از حضرت رسول روایت شده که آن حضرت فرمود بهشت بر فحاش و هرزه 

 شنود حرام استمى

  ِمِنْ شَرِّ عَبِیدِ اللَّهِ مَنْ یُکْرهَُ مجَُالَسَتُهُ لِفحُْشهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّه 

 ى فحاشى او خوش ندارند که هم مجلسش باشند فرمود: شریرترین بندگان خدا کسى است که مردم بواسطه حضرت رسول

 َءٍ قطَُّ إِلَّا ءٍ قطَُّ إِلَّا شاَنَهُ وَ لَا کَانَ الْحَیَاءُ فِی شیَْمَا کَانَ الْفحُشُْ فِی شیَْ نْ أَنسٍَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ ع

 443؛ ص 68بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  » زَانَهُ

کند ولى حیاء و عفت آدمیان ى و پرروئى آدمیان را سبک مىانس گوید: رسول خدا صلى اللَّه علیه و آله فرمودند: فحش و بد زبان

 گرداند.را سنگین مى

 

 ستم . 27

  : لَهُمْ مِنْ جهَنََّمَ مهِادٌ وَ مِنْ فَوقِْهِمْ غَواشٍ وَ کَذلِکَ نجَْزِی الظَّالِمین 31الأعراف 

 (31. )دهیممى کیفر اینچنین را ستمکاران و. دارند روى بر جهنم آتش از پوششى و زیر در جهنم آتش از بسترى

 (11 : هود )ربَِّهِمْ وَ یَقُولُ الأَْشهْادُ هؤلُاءِ  عَلَى اللَّهِ کَذِباً أوُلئِکَ یعُْرضَُونَ عَلى وَ مَنْ أظَْلمَُ مِمَّنِ افْتَرى 18

 رَبِّهِمْ ألَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمینَ الَّذینَ کَذَبُوا عَلى



166 
 

 گواهى شاهدان و داشت خواهند عرضه پروردگارشان به را اینان بندد؟مى دروغ خدا به که است کسى آن از ستمکارتر کس چه

 (18) باد ستمکاران بر خدا لعنت هان،. اندبستهمى دروغ پروردگارشان بر که اینانند که داد خواهند

 (13 : إبراهیم )الظَّالِمُونَ إِنَّما یُؤَخِّرُهُمْ لیَِومٍْ تَشخَْصُ فیهِ الْأبَْصارُوَ لا تحَْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلاً عَمَّا یَعمَْلُ  32 

 (32. )افکندمى تاخیر به ماند،مى خیره آن در چشمها که روز آن تا را عذابشان. است غافل ستمکاران کردار از خدا که مپندار و

 (24 : الفرقان )لُ یا لَیتَْنِی اتَّخَذتُْ مَعَ الرَّسُولِ سبَیلاًیَدَیْهِ یقَوُ وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى 26 

 (26) بودم گرفته پیش در بود، گرفته پیش در رسول که را راهى کاش اى: گوید و گزد دندان به را خود دستان کافر که روزى

 (32 : غافر )سوُءُ الدَّارِیَومَْ لا یَنفَْعُ الظَّالِمینَ مَعْذرَِتُهُمْ وَ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَ لهَُمْ  42 

 (42. )بد سراى آن و است لعنت آنها نصیب و ندهد سود خواستن پوزش را ستمکاران که روزى در

 (46 : الحشر )فَکانَ عاقِبَتهَُما أَنَّهُما فِی النَّارِ خالدَِیْنِ فیها وَ ذلِکَ جَزاءُ الظَّالمِینَ 16 

 (16. )ستمکاران کیفر است این. باشند آن در جاودانه و افتند آتش به دو هر که شد آن سرانجامشان

 (66 : الإنسان )رَحْمَتِهِ وَ الظَّالمِینَ أَعَدَّ لَهُمْ عذَاباً أَلیماً یُدْخِلُ مَنْ یَشاءُ فی 41 

 . است کرده آماده دردآور عذابى ستمکاران براى و سازد، خود رحمت مشمول بخواهد که را کس هر
 

  َمشکاة الأنوار فی  المُْؤْمِنُ منَْ آمَنَ جَارهَُ بَوَائِقَهُ قُلْتُ مَا بَوَائِقُهُ قاَلَ ظلُْمُهُ وَ غَشْمهُ قاَلَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِن

 214غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص

 فرمود: مؤمن کسى است که همسایه از جور و ستم او در امان باشد.

  ُغْفَرُ وَ ظُلْمٌ لَا یتُْرَکُ وَ ظُلْمٌ مَغفُْورٌ لَا یُطْلبَُ فَأمََّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یُغفَْرُ أَلَا وَ إِنَّ الظُّلْمَ ثَلاَثَةٌ فَظُلْمٌ لَا یُعَنْه

نَفْسهَُ  أمََّا الظُّلْمُ الَّذِی یُغْفَرُ فَظُلْمُ الْعَبْدِ إِنَّ اللَّهَ لا یَغْفِرُ أَنْ یُشْرَکَ بهِِ فَالشِّرْکُ بِاللَّهِ تَعاَلَى قاَلَ اللَّهُ تَعَالىَ

وَ أمََّا الظُّلْمُ الَّذِی لَا یُترَْکُ فَظُلمُْ الْعِبَادِ بعَْضِهِمْ بعَْضاً القِْصاَصُ هُناَکَ شَدِیدٌ لَیسَْ هوَُ   عِنْدَ بعَْضِ الهَْنَاتِ

اکُمْ وَ التَّلَوُّنَ فِی دِینِ اللَّهِ فَإِنَّ جَمَاعةًَ مَعَهُ فَإِیَّ جَرْحاً بِالْمُدَی وَ لَا ضَربْاً بِالسِّیَاطِ وَ لَکِنَّهُ مَا یُستَْصْغَرُ ذَلِکَ َ

طِ أَحَداً بِفُرقَْةٍ خَیرْاً فِیمَا تَکْرَهوُنَ مِنَ الْحَقِّ خیَْرٌ مِنْ فُرقَْةٍ فِیمَا تحُِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّهَ سُبحَْانَهُ لَمْ یُعْ

 43؛ ص 1ورام ؛ ج مجموعة مِمَّنْ مَضَى وَ لاَ مِمَّنْ بقَیِ

بدانید که ستمکارى سه نوع است: یک نوع ستمى که قابل بخشش نیست، و ستمى که »فرمود:  استنقل امام صادقاز

شود. اماّ ستمى که بخشودنى نیست، شرک به خداى گیرى نمىفروگذاردنى نیست، و دیگر ستمى که قابل بخشش است و پى

 «.لله لا یغفر ان یشرک بهان ا»تعالى است، خداوند فرموده است: 
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اما ستمى که قابل گذشت است، ستم کردن انسان به خویشتن است، با ارتکاب بعضى از گناهان )نسبت به خود( و اما ستمى که 

شود، ستمکارى بعضى از افراد به بعضى دیگر است، مجازات، در آنجا سخت است، نه از نوع زخم با شمشیر، و نه از فروگذار نمى

نباید ستم »( و از آن گرامى است: 6« )با تازیانه است، بلکه کیفر آنجا طورى است که همه اینها در برابر آن ناچیزند. نوع زدن

( اوس بن شرحبیل در 12« )کند.کند، بزرگ شمارى، زیرا ستمکار به ضرر خود و به سود تو تلاش مىکسى را که بر تو ستم مى

کارى براى کمک به او، همگام شود، و بداند که او ستمکار است، به حقیقت از دین حدیث مرفوعى آورده است: هر کس با ستم

 اسلام بیرون گشته است.

 َفَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَکَ مَنْ کَانَ قَبْلکَُمْ « 3» اتٌ یَومَْ الْقِیَامَةِ وَ اتَّقُوا الشُّحَظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتَّقُوا ال قاَل

 46؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج لَى أَنْ سَفکَُوا دمِاَءَهُمْ وَ اسْتحََلُّوا محََارمَِهُمحَمَلَهُمْ عَ

هاست و از بخل دورى کنید که بخل مردمان پیش از ستم بپرهیزید که ستمکارى در روز قیامت، باعث تاریکى»فرمود:پیامبر 

 «بریزند و ناموس هم را حلال شمارند.از شما را هلاک ساخته است، آنان را وادار کرد تا خون یک دیگر را 

  ِالْمُؤْمِنُ حَلِیمٌ لاَ یجَهَْلُ وَ إِنْ جُهِلَ عَلَیْهِ یحَْلُمُ وَ لاَ یَظْلِمُ وَ إِنْ ظُلِمَ غفََرَ وَ لَا یَبخْلَُ  قاَلَعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه

 222؛ ص 2مجموعة ورام ؛ ج وَ إنِْ بخُِلَ علََیْهِ صَبَر

ه مؤمن بردبار است و نادانى ندارد، و اگر بر او نادانى شود بردبار است، و ستم نکند و اگر ستم شود بگذرد، و بخل کامام صادق 

 ندارد و دریغ نکند و اگر از او دریغ شود شکیبا باشد.

  َ2القدیمة( ؛ ج -الأئمة )ط  کشف الغمة فی معرفة الْعَامِلُ باِلظُّلْمِ وَ الْمُعِینُ لَهُ وَ الرَّاضِی بِهِ شُرَکَاءُ. قاَل 

 438؛ ص

 روز عدل بر ظالم اشد است از روز جور بر مظلوم.فرمود:  استنقل امام صادقاز

 َکشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  یَوْمُ الْعَدْلِ عَلَى الظَّالِمِ أَشَدُّ مِنْ یَوْمِ الجَْوْرِ عَلَى الْمَظْلُومِ. وَ قاَل- 

 438؛ ص 2القدیمة( ؛ ج

 کننده ظلم و معین و مددکار او و راضى باو همه شریکند که: عمل است نقل امام صادقزا

 َأُعطْیَِ  إِنَّ خَیْرَ العِْباَدِ مَنْ یَجْتَمِعُ فِیهِ خَمسُْ خِصَالٍ إِذَا أَحْسَنَ اسْتَبْشَرَ وَ إذَِا أَسَاءَ اسْتَغْفَرَ وَ إِذَا قاَل

 226؛ ص 2القدیمة( ؛ ج -کشف الغمة فی معرفة الأئمة )ط  وَ إذَِا ظُلِمَ غَفشَکَرَ وَ إذَِا ابْتلُِیَ صَبَرَ 

که بهتر بندگان آنست که در او جمع باشد پنج خصلت: هر گاه که احسان کند شاد باشد، و هر فرمود:  استنقل امام صادقاز

هر گاه ببلائى مبتلا شود بر آن صبر نماید، و اگر  گاه بدى بکند استغفار نماید، و هر گاه که نعمتى بوى رسد شکر آن بجاى آورد، و

 بر او ظلم کنند عفو کند.

 عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ محَُمَّدٍ  عَنْ أَبِیهِ جعَفَْرٍعَنْ أَبیِهِ مُوسَى  عَنْ علَِیٍّ الرِّضَا

حَرمُتَْ الجَْنَّةُ عَلَى مَنْ ظَلمََ أهَلَْ  لَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ قَا عَنْ أَبِیهِ عَلیِِّ بْنِ أَبِی طاَلبٍِ  الحُْسَینِْ
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أُولئِکَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِی الآْخِرةَِ وَ لا یُکلَِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لا  بَیْتِی وَ قَاتلََهُمْ وَ عَلَى الْمعُتَْرِضِ عَلَیْهِمْ وَ السَّابِّ لهَمُْ

 یامَةِ وَ لا یُزَکِّیهِمْ وَ لَهُمْ عَذابٌ أَلیِمیَنْظُرُ إِلَیهِْمْ یَومَْ الْقِ

فرمود که: حرام است بهشت بر کسى روایت کرده که پیغمبر  مرویست که او از آباى بزرگوار خود از على بن موسى 

ان بناسزاى ایشان که بر أهل بیت من ظلم کرده باشد، و ایشان را بقتل آورده و مقاتله نموده و معرض بوده باشد بر ایشان، و زب

گشوده بود، ایشان راهیچ نصیبى نباشد در آخرت از ثواب؛ و سخن نگوید خداى تعالى با ایشان که بآن خوش دل شوند، و بنظر 

 رحمت بر ایشان ننگرد در روز قیامت، و پاک نسازد ایشان را از لوث گناه؛ و مر ایشان را باشد عذابى که الم آن منقطع نگردد.

  الیه، فانکره بقلبه فقد سلم و أیهّا المؤمنون! إنّه من رأى عدوانا یعمل به، و منکرا یدعىالامام علی

برئ. و من انکره بلسانه فقد أجر؛ و هو افضل من صاحبه. و من أنکره بالسّیف لتکون کلمة اللَّه هی العلیا 

و نوّر فی قلبه  و کلمة الظالمین هی السفلى، فذلک الذی أصاب سبیل الهدى، و قام على الطریق،

 383، ص: 2الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج .الیقین

شود، و کار زشت و منکرى که مردم را به آن دعوت اى مؤمنان! هر کس ظلم و تجاوزى را ببیند که به آن عمل مىامام على

کند، پاداش خواهد داشت و از آن  کنند، اگر در دل آن را منکر شود و زشت شمارد، رسته و برى است. و هر کس به زبان انکارمى

دیگرى برتر است. و هر کس با شمشیر انکار کند تا چنان شود که سخن خدا برتر آید و سخن ستمکاران فرو افتد، آن کس است 

 که به راه هدایت رسیده و نور یقین بر دلش تابیده است.

  من رأى سلطانا جائرا »ی حیاته: قد قال ف.. امّا بعد، فقد علمتم انّ رسول اللَّه الامام الحسین

، یعمل فی عباد اللَّه بالإثم و العدوان، ثم مستحلًّا لحرم اللَّه، ناکثا لعهد اللَّه، مخالفا لسنّة رسول اللَّه

، ص: 2الحیاة / ترجمه احمد آرام، ج «1«. »و لا فعل، کان حقیقا على اللَّه ان یدخله مدخله لم یغیّر بقول

384 

هر کس پادشاه ستمگرى را بنگرد، که حرام خدا را حلال کرده، »گفته است:« »دانید که پیامبر خدا شما مى ..امام حسین

راند، سپس با کند، و در میان مردمان با گناهکارى و ستم حکم مىدین خدا را فرو افکنده، با سنّت پیامبر خدا مخالفت مى

 ند آن کس را نیز به سرانجام )خوارى و عذاب( آن پادشاه دچار سازد.سخنرانى و اقدام براو نشورد، سزاوار است که خداو

  ُالْوفََاةُ ضَمَّنِی إِلَى صَدْرهِِ ثُمَّ قاَلَ أَیْ بُنَیَّ أُوصِیکَ بِماَ  لَمَّا حَضَرَتْ أَبِی علَِیَّ بْنَ الحُْسَیْنِ  قاَلَ الْبَاقِر

أَوصَْاهُ بِهِ أَیْ بُنَیَّ اصْبِرْ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ کاَنَ  مَا ذَکَرَ أَنَّ أبََاهُ حیِنَ حضََرَتْهُ الْوفََاةُ وَ بِ أَوصَْانِی أبَیِ

 183؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  مُرّاً.

: امام باقر علیه السّلام فرمود: هنگامى که وفات پدرم على بن الحسین علیهما السّلام نزدیک شد مرا به سینه چسبانید، و فرمود

در هنگام وفات مرا وصیت کرد، اى  کنم به آن وصیتى که پدرم به من کردند و او هم فرمود پدرماى فرزندم تو را وصیت مى

 فرزند در برابر حق صبر کن اگر چه تلخ باشد.

  ِِنِ ع الْوفََاةُ ضَمَّنِی إِلَى صَدْرهِِ قاَلَ: لَمَّا حَضَرَتْ عَلِیَّ بْنَ الحُْسَیْ عنَْ أَبِی جَعْفَرٍ  عَنْ أَبِی حَمْزةََ الثُّماَلی

صَاهُ بِهِ یَا بنَُیَّ إِیَّاکَ وَ ثُمَّ قاَلَ یاَ بُنَیَّ أُوصیِکَ بِمَا أَوصَْانِی بِهِ أَبِی ع حِینَ حضََرَتْهُ الْوفََاةُ وَ بِمَا ذَکَرَ أَنَّ أَباَهُ أَوْ

 16؛ ص 1الخصال ؛ ج .ظُلْمَ مَنْ لاَ یجَِدُ عَلیَْکَ ناَصِراً إِلَّا اللَّهَ
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فرمود: پدرم در حال احتضار مرا بسینه گرفت و فرمود: فرزندم آنچه را که پدرم در ساعت آخر عمرش بر من وصیت امام باقر 

کرد و یادآور شد که او را نیز پدرش همین وصیت کرده است بتو وصیت میکنم: فرزندم مبادا بر کسى که بجز خدا یار و یاورى 

 نى.ندارد ستم ک

 ٍَالْوفََاةُ ضَمَّنِی إِلَى صَدْرهِِ وَ قاَلَ یَا بُنیََّ قاَلَ: لَمَّا حضََرَ عَلِیَّ بنَْ الحُْسَینِْعَنِ الثُّماَلِیِّ عَنْ أَبِی جعَْفر

قاَلَ یَا بُنَیَّ إِیَّاکَ وَ ظُلمَْ مَنْ لاَ أُوصِیکَ بِمَا أَوصَْانِی بِهِ أبَیِ حِینَ حَضرََتْهُ الْوفََاةُ وَ مِمَّا ذَکَرَ أَنَّ أبََاهُ أَوصَْاهُ بِهِ 

 144؛ ص 36بیروت( ؛ ج -عَلَیْکَ نَاصِراً إِلَّا اللَّهَ. بحار الأنوار )ط  یجَِد

هنگام وفات مرا در آغوش گرفته فرمود پسرم ترا وصیتى میکنم که پدرم فرمود پدرم على بن الحسین حضرت باقر

رشى که نمود این بود که فرمود:. بترس از اینکه ستم روا دارى بکسى که جز خدا ناصرى هنگام وفات بمن نمود از جمله سفا

 ندارد.

 

 نفاق .28

  : 148بَشِّرِ الْمُنافِقینَ بِأَنَّ لَهُمْ عذَاباً أَلیماً النساء 

 (148. )است شده آماده ایشان بر دردآور عذابى که ده بشارت را منافقان

 ُِیُراؤُنَ النَّاسَ وَ لا یذَْکُروُنَ  ونَ اللَّهَ وَ هُوَ خادِعُهُمْ وَ إذِا قامُوا إِلَى الصَّلاةِ قامُوا کسُالىإِنَّ الْمُنافِقینَ یخُادع

 132اللَّهَ إلِاَّ قَلیلاً النساء : 

 براى و یزندبرخ کاهلى و اکراه با برخیزند نماز به چون و. دهدمى فریب را آنها خدا آنکه حال و دهند،مى فریب را خدا منافقان

 (132. )نکنند یاد را خداى -اندکى جز -نماز در و کنند نماز خودنمایى

  : 134إِنَّ الْمُنافِقینَ فِی الدَّرْکِ الأَْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَ لَنْ تجَِدَ لهَُمْ نَصیراً النساء 

 (134. )یابىنمى یاورى ایشان بر هرگز و هستند آتش طبقات فروترین در منافقان آینه هر

 َّهُ وَ لَهُمْ عذَابٌ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْکُفَّارَ نارَ جَهَنَّمَ خالِدینَ فیها هِیَ حسَْبُهُمْ وَ لعََنهَُمُ الل

 68التوبة :   مُقیمٌ

 خدا لعنت. است بس برایشان مینه. اندجاودانه آن در. است داده جهنم آتش وعده کافران و منافق زنان و منافق مردان به خدا

 (68. )شد خواهند گرفتار پایدار عذابى به و باد آنها بر

 َالمُْؤْمِناتِ وَ لِیُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنافِقینَ وَ المُْنافِقاتِ وَ الْمشُْرِکینَ وَ المْشُْرِکاتِ وَ یَتُوبَ اللَّهُ علََى الْمُؤمْنِینَ و 

 64الأحزاب :  کانَ اللَّهُ غفَُوراً رَحیماً
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 که بپذیرد، را مؤمن زنان و مؤمن مردان توبه و کند عذاب را مشرک زنان و مشرک مردان و منافق زنان و منافق مردان خدا تا

 (64. )است مهربان و آمرزنده خدا

 ِظَنَّ السَّوْءِ علََیهِْمْ دائِرةَُ السَّوْءِ وَ  وَ یُعَذِّبَ الْمُنافقِینَ وَ الْمُنافِقاتِ وَ الْمشُْرِکینَ وَ الْمُشرِْکاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّه

 6الفتح :  غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ لَعَنَهُمْ وَ أَعَدَّ لهَُمْ جَهَنَّمَ وَ ساءتَْ مَصیراً

 خشم آنها بر خدا و زند حلقه بدى گردشان بر. کند عذاب بدگمانند خدا بر که را مشرک زنان و مردان و منافق زنان و مردان و

 (6. )است سرانجامى بد جهنم و است کرده آماده برایشان را جهنم و کرد لعنتشان و گرفت

 6التحریم :  یا أَیُّهاَ النَّبِیُّ جاهِدِ الْکُفَّارَ وَ الْمُنافِقینَ وَ اغْلظُْ عَلَیْهِمْ وَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمصَیر 

 .است سرانجامى بد که است جهنم جایگاهشان کن، رفتار شدت به آنان با و بجنگ منافقان و کافران با پیامبر، اى

 66التوبة :  یَومِْ یلَْقَونَْهُ بِما أَخْلَفوُا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما کانُوا یکَْذِبُون قُلُوبهِِمْ إِلى فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فی 

 نفاق جاى را دلهایشان کنند، ملاقات او با گفتندمى که دروغها آن و اخد با وعده خلف آن با همراه که روزى تا پس آن از و

 (66. )ساخت

 َتحف العقول ؛ النص ؛  إِیَّاکُمْ وَ تخََشُّعَ النِّفَاقِ وَ هُوَ أَنْ یُرَى الجْسََدُ خَاشِعاً وَ الْقَلبُْ لَیسَْ بخَِاشِعٍ. وَ قَال

 62ص

  فقانه که تنها تن متواضع است نه قلب بپرهیزید.از فروتنى منافرمود:  استنقل امام صادقاز

 ِقاَلَ: الْغِناَءُ عشُُّ النِّفَاقِ وَ شُرْبُ الخْمَْرِ مِفْتَاحُ کُلِّ شرٍَّ وَ شاَرِبُ الخَْمْرِ مُکذَِّبٌ بکِِتاَبِ اللَّهِأَبِی عَبْدِ اللَّه 

 233ثواب الأعمال و عقاب الأعمال ؛ النص ؛ ص بَ محََارمَِهعَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ صَدَّقَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَاجْتنََ

کننده خوانى آشیانه نفاق، و شرابخوارى کلید هر بدى است، و شرابخوار تکذیبنقل کرده است که فرمود: آوازهامام صادق

 23؛ ص 1الخصال ؛ ج گزید.کرد قطعا از محرمات الهى دورى مىکتاب خداست. اگر او خدا را تصدیق مى

 َالخصال الغِْنَاءُ یوُرِثُ النِّفَاقَ وَ یُعقِْبُ الفَْقْرَ. یقَُولُ قَالَ سَمعِْتُ أبََا عَبْدِ اللَّهِ  عَنِ الحَْسَنِ بْنِ هَاروُن       

   23 ص   1ج

 خوانى سبب نفاق و فقر استشنیدم که میفرمود غنا و آوازه ز امام ششما

 َّأَرْبَعٌ یُفسِْدنَْ الْقَلْبَ وَ یُنْبتِْنَ النِّفَاقَ فیِ الْقَلْبِ کَماَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  قاَلَ لِ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ الْأَو

 226؛ ص 1الخصال ؛ ج یُنبِْتُ الْمَاءُ الشَّجَرَ استِْمَاعُ اللَّهْوِ وَ الْبَذَاءُ وَ إِتْیَانُ باَبِ السُّلْطَانِ وَ طَلَبُ الصَّیْدِ.

فرمود: چهار خصلت دل را تباه سازند و ریشه نفاق را در دل برویانند آن چنان که آب درخت را برویاند: بساز و رسول خدا 

 سرائى و بدربار شاه رفت و آمد نمودن و شکار کردن.آواز گوش فرا دادن و یاوه
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 ْسَالَةً إِلَى بَعْضِ أصَحْاَبِنَا  إنَِّا لَنَعْرِفُ الرَّجُلَ إِذاَ وَ أقَرَْأَنِیهِ رِ نِ أَبِی نَجْرَانَ قاَلَ: کَتَبَ أَبُو الحَْسَنِ الرِّضَا اب

 226؛ ص 2عیون أخبار الرضا علیه السلام ؛ ج رَأَیْنَاهُ بحَِقِیقَةِ الإِْیماَنِ وَ بحَِقِیقَةِ النِّفَاقِ.

  

بود: ما شخص را چون ببینیم بشناسیم اى نوشت و بر من خواند که مضمونش این حضرت رضا علیه السّلام به بعض یاران خود نامه

 و بدانیم که آیاحقیقتا مؤمن است یا منافق، یعنى حقیقت ایمان و حقیقت نفاق او را بدانیم.

  تصنیف غرر الحکم و درر  .  تجََنَّبُوا الْبخُْلَ وَ النِّفاَقَ فهَُمَا مِنْ أذََمِّ الْأَخلَْاقِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ قال

 262؛ ص6421الکلم ؛ 

 دورى کنید از بخیلى و نفاق یعنى موافق نبودن باطن با ظاهر پس آنها از نکوهیده ترین خویهاست.

  احْذَروُا أَهْلَ النِّفَاقِ فَإنَِّهُمُ الضَّالُّونَ المُْضِلُّونَ ]وَ[ الزَّالُّونَ الْمُزلُِّونَ قُلُوبُهُمْ دوَیَِّةٌ  عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ قال

 348؛ ص12363تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  [ نَقِیَّةصحَِافُهُمْ ]صفاههموَ 

حذر کنید از اهل نفاق یعنى جمعى که باطن ایشان با ظاهر موافق نیست و مراد نفاق با حق تعالى است یا بخلق نیز پس بدرستى 

هاى روهاى ایشان یمارست یا کم عقل است، و صفحهکه ایشان گمراهان گمراه کنندگان لغزیدگان لغزانندگانند، و دلهاى ایشان ب

 پاکیزه است.

  ِثَلَاثَةٌ لَا یجَهَْلُ حَقَّهُمْ إِلَّا مُناَفِقٌ مَعْرُوفُ النِّفَاقِ ذُو الشَّیْبَةِ فِی الإِْسْلاَمِ وَ حَاملُِ  قاَلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

 166فی غرر الأخبار ؛ النص ؛ ص مشکاة الأنوار الْقُرْآنِ وَ الْإمِاَمُ الْعاَدلِ

باشند و حقوق آنها باید محترم شناخته شود و فقط منافقان هستند امام صادق علیه السّلام فرمود: سه نفر هستند که محترم مى

 کنند. کسى که موى خود را در اسلام سفید کرده، حامل قرآن و امام عادلکه این اخلاق را مراعاتنمى

 َّمَنْ سَمِعَ النِّداَءَ فِی الْمَسجِْدِ فخََرَجَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ فهَُوَ مُناَفِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ هِ قاَلَ رَسُولُ الل

 421الأمالی) للصدوق( ؛ النص ؛ ص إِلَیْهِ.

 عذر بیرون رود منافق است مگر بقصد برگشت.فرمود هر که در مسجد اذان را بشنود و بى

 َّفَاقِ قاَلَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فهَُوَ مُناَفِقٌ وَ إِنْ کَانَتْ فِیهِ وَاحِدةٌَ مِنْهُنَّ کَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّ بِیِّ عَنِ الن

؛  1الخصال ؛ ج .حَتَّى یَدَعهََا مَنْ إِذَا حَدَّثَ کذََبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا عاَهَدَ غَدَرَ وَ إِذاَ خاَصَمَ فجََرَ

 243ص

ها در کسى باشد یک خصلتفرمود: چهار خصلت است که در هر کس باشد منافق است و چنانچه یکى از اینرسول خدا

خصلت از نفاق در او است تا آنگاه که آن خصلت را ترک گوید کسى که چون سخنى گوید دروغ گوید و چون وعده دهد بوعده 

 ندد بمکر و حیله بر سر پیمان نماند و چون با کسى در افتد ناسزا گوید.خویش عمل نکند و چون پیمان ب
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  ُّوَ حَیْثُ کَانَ وَ فِی أَیِّ أَرْضٍ کَانَ وَ  مَنْ خَالفََتْ سَرِیرَتُهُ عَلَانِیَتَهُ فهَُوَ مُناَفِقٌ کاَئِناً مَنْ کَانَوَ قاَلَ النَّبِی

 226؛ ص 66بیروت( ؛ ج -بحار الأنوار )ط  عَلَى أَیِّ رُتْبَةٍ کَان

خواهد باشد و هر باشد هر کس مىرسول اکرم صلى اللَّه علیه و آله فرمودند: هر کس باطنش با ظاهرش مخالفت کرد او منافق مى

 خواهد باشد.جا باشد و در هر زمینى که بخواهد زندگى کند و در هر مقامى که مى

  َبدُْو فِی الْقَلْبِ نُکتَْةً بَیْضَاءَ کلَُّمَا ازْدَادَ الْإِیماَنُ ازْدَادَ ذَلِکَ البَْیَاضُ فَإِذاَ الإِْیمَانُ یَ قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤمْنِِین

ازْدَادَ  لَّمَا ازْدَادَ النِّفَاقُاسْتَکمَْلَ العَْبْدُ الْإیِمَانَ ابیَْضَّ الْقَلبُْ کُلُّهُ وَ إِنَّ النِّفَاقَ لَیَبدُْو فیِ الْقَلبِْ لمُْعَةً سوَْدَاءَ کُ

 63؛ ص 1مجموعة ورام ؛ ج ذَلِکَ السَّوَادُ فَإِذَا استَْکْمَلَ النِّفاَقَ اسْوَدَّ الْقَلْبُ کُلُّه

 

 . منت29ّ

 الْیوَمِْ وَ بِاللَّهِ یُؤمِْنُ لا وَ النَّاسِ رِئاءَ مالَهُ یُنْفِقُ کَالَّذی الْأَذى وَ بِالمَْنِّ صَدقَاتکُِمْ تُبْطلُِوا لا آمنَُوا الَّذینَ أَیُّهَا یا 

 لا اللَّهُ وَ کَسَبُوا مِمَّا ءٍشیَْ علَى یَقْدِرُونَ لا صَلْداً فتََرکََهُ وابِلٌ فَأصَابَهُ ترُابٌ عَلَیْهِ صَفْوانٍ کَمثََلِ فَمَثَلُهُ الْآخِرِ

 (263بقره) الْکافرِینَ الْقَوْمَ یهَْدِی

 ایمان قیامت روز و خدا به و کندمى انفاق خودنمایى و ریا روى از را خود اموال هک کس آن همانند اید،آورده ایمان که کسانى اى

 خاک آن روى بر که است صافى سنگ مثَل او مثَل. مکنید باطل رسانیدن آزار و نهادن منّت به را خویش هاىصدقه ندارد،

 سودى اندکرده آنچه از کسان چنین. گذارد باقى ناپذیر کشت چنان هم را سنگ آن و بارد فرو تند بارانى ناگاه به. باشد نشسته

 (263. )کندنمى هدایت را کافران خدا که برند،نمى

 ِکَ فِیهِ الْمِنَّةَ، إنَِّکَ وَ أَوزِْعْنَا فِیهِ شکُْرَ نِعْمتَکَِ، وَ أَلْبسِْنَا فِیهِ جُنَنَ الْعَافیَِةِ، وَ أَتْمِمْ عَلَیْنَا بِاستِْکْمَالِ طَاعَت

 183؛ ص34الصحیفة السجادیة ؛ دعای انُ الحَْمِیدُ، وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبیِنَ الطَّاهرِِینَ.الْمَنَّ

هاى عافیت )آنچه که مانع و جلوگیر از زیان و بدى است( و سپاسگزارى از نعمت و بخشش خود را در آن در دل ما انداز، و پوشش

له کامل کردن طاعت و فرمانبریت در آن، نعمت )خود( را بر ما کامل ساز )بیش از پیش گردان( زیرا تو را بما بپوشان، و بوسی

اى و خدا درود فرستد بر محمّد و آل او که )از هر گناهى( پاکیزه و )از اوصاف ناپسندیده( پاک بسیار نعمت دهنده و ستوده شده

 [-هستند.

  ُِالقِْیَامَةِ نَادَى مُناَدٍ أَیُّهَا الخْلََائِقُ أَنْصتُِوا فَإِنَّ محَُمَّداً ص یُکَلِّمُکمُْ فَتُنصْتُِ  إِذَا کَانَ یَوْمُ قاَلَ الصَّادق

 قُمْ حَتَّى أُکاَفِیهَُالخْلََائِقُ فَیقَُومُ ص وَ یقَُولُ یَا مَعْشَرَ الخْلََائِقِ مَنْ کَانَ لَهُ عِندِْی یَدٌ أَوْ مِنَّةٌ أَوْ معَْرُوفٌ فَلْیَ

لِهِ علََى جَمِیعِ الخَْلاَئقِِ فَیَقُولُونَ فَأَیُّ یَدٍ أَوْ مِنَّةٍ وَ أَیُّ مَعْرُوفٍ لَنَا بَلِ الْیَدُ وَ الْمِنَّةُ وَ الْمعَْرُوفُ لِلَّهِ وَ لرَِسُو

أَشْبَعهَمُْ فَلْیَقُمْ حَتَّى أُکاَفِیَهُ فَیَقُومُ فَیَقُولُ ص مَنْ آوَى أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیتِْی أَوْ بَرَّهُمْ أَوْ کسََاهُمْ مِنْ عُرْیٍ أَوْ 

مُکاَفَأَتَهُمْ إلِیَکَْ  أُنَاسٌ قَدْ فَعَلُوا ذَلِکَ فَیَأْتیِ النِّداَءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ وَ علََا یَا محَُمَّدُ یَا حَبِیبِی قَدْ جَعَلْتُ
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إرشاد  نُهُمْ فِی الْوَسِیلَةِ حَیْثُ لَا یحُجَْبُونَ عَنْ محَُمَّدٍ وَ أهَْلِ بَیْتِهِ عفَأَسْکِنْهُمْ حَیْثُ شئِْتَ مِنَ الجَْنَّةِ فَیُسْکِ

 334؛ ص 2القلوب إلى الصواب )للدیلمی( ؛ ج

دهد، اى مردم آرام باشید، زیرا محمد صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم با شما امام صادق علیه السّلام فرمود: در قیامت منادى ندا مى

اى نزد من دارد، گوید: اى مردم، هر کس چیزى و یا نیکىایستد و مىشوند، و آن حضرت مىسخنى دارد.آنگاه همگى ساکت مى

اى؟ بلکه همه اینها به خدا و رسول او صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ تعلق پرسند: چه کمکى یا نیکىبرخیزد، تا جزایش را بدهم، مى

فرماید: هر کس به یکى از اهل بیت من علیهم السّلام پناه داده، یا نیکى کرده باشد، یا او اند؟ مىیکى کردهدارد؟ و آنها به مردم ن

خیزند، و ندا از اند برمىرا پوشانده باشد، یا او را در گرسنگى سیر کرده باشد، برخیزد و پاداشش را بگیرد؟گروهى که چنین کرده

ه علیه و آله و سلمّ اى حبیب من، پاداش آنها را به تو واگذار نمودم؟آنان را در هر کجاى رسد: اى محمد صلّى اللَّسوى خدا مى

دهد که از دید محمد صلّى خواهى، ساکن کن؟ سپس پیامبر صلّى اللَّه علیه و آله و سلمّ آنها را در جایى منزل مىبهشت که مى

 د.اللَّه علیه و آله و سلّم و آل علیهم السّلام پوشیده نباشن

 

 بدقولی .31

  إنّ أطیب الکسب کسب التجّّار الّذین إذا حدثّوا لم یکذبوا و إذا ائتمنوا لم یخونوا و إذا وعدوا لم یخلفوا و

نهج  إذا کان علیهم دین لم یمطلوا و إذا کان لهم لم یعسروا و إذا باعوا لم یطروا و إذا اشتروا لم یذمّوا.

 264؛ ص464الفصاحة ؛ 

ها کسب تجارى است که بهنگام سخن دروغ نگویند و در امانت خیانت نکنند و بوعده وفا بهترین کسب  ی طاَلِبٍعَلِیِّ بْنِ أَبِ

گیرى نکنند و بهنگام فروش در ستایش جنس خود مبالغه نکنند و کنند و در پرداخت قرض خود تعلل نکنند و در مطالبه سخت

 بهنگام خرید از جنس دیگران بد نگویند.

   َ34تحف العقول ؛ النص ؛ ص مَنْ کانَ یُؤمِْنُ باِللَّهِ وَ الْیَومِْ الآْخِرِ فَلْیَفِ إذَِا وَعَدَ. قاَل 

 هر که به خدا و روز واپسین ایمان دارد، چون وعده کرد وفا کند.  عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ

 َالنَّخْوةَِ وَ النَّخْوةََ مِنَ التَّکَبُّرِ وَ إِنَّ الشَّیْطَانَ عَدُوٌّ حَاضِرٌ یَعدُِکمُُ إِنَّ الخُْیَلاَءَ مِنَ التَّجَبُّرِ وَ التَّجَبُّرَ مِنَ   قاَل

ةٌ فَمَنْ أَخذََ إِنَّ الْمسُْلِمَ أَخُ المْسُْلِمِ فلََا تخََاذَلُوا وَ لا تَنابزَُوا فَإِنَّ شرََائِعَ الدِّینِ وَاحدِةٌَ وَ سُبُلَهُ قَاصِدَ الْبَاطلَِ

لیَسَْ الْمسُْلمُِ بِالْکذَُوبِ إذَِا نَطَقَ وَ لاَ بِالْمخُْلِفِ إِذَا وَعدََ وَ « 1» حِقَ وَ مَنْ فَارقَهََا محَقََ وَ منَْ تَرَکهََا مَرقََبهَِا لَ

 224تحف العقول ؛ النص ؛ ص لاَ بِالخَْائِنِ إِذَا اؤْتُمِنَ.

گیرد و قدرت نمایى از نازفروشى و نازفروشى از تکبّر، همانا ایى سرچشمه مىخود بزرگ بینى از قدرت نم  عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ

هاى بیهوده دهد. به راستى، مسلمان برادر مسلمان است؛ پس یک دیگر را شیطان دشمنى است آماده و حاضر که به شما وعده

مقصد رسان است؛ پس هر که به آن عمل وامگذارید و نام زشت بر هم ننهید؛ زیرا احکام دین یکى است و راههاى آن هموار و 

نماید به مقصود رسد و هر که از آن کناره گیرد نابود شود و هر که آن را ترک نماید از دین خارج شود. مسلمان چون سخن گوید 

 دروغ پردازى ننماید و چون وعده دهد تخلّف نکند و اگر چیزى به او سپارند خیانت نورزد.
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  َحدََّثَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسوُلِهِ کذََبَ وَ إِذَا وَعَدَ اللَّهَ وَ رَسوُلَهُ أخَْلَفَ وَ إِذَا مَلَکَ خَانَ اللَّهَ  الْمُناَفِقُ إذَِاقاَل

 468تحف العقول ؛ النص ؛ ص -فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقاً فِی قُلُوبِهِمْ وَ رَسوُلَهُ فِی مَالِهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ

منافق چون از خدا و رسول سخنى نقل کند دروغ گوید، چون به آنها وعده دهد تخلف کند، اگر    لِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍعَ .

اى را که به خدا دادند چون وعده»پادشاهى یابد در مال خدا، به خدا و پیغمبر خیانت کند، چنان که خداى عز و جل فرموده: 

 (. 66در دلشان افکند، )توبه:  -تا روزى که او را ملاقات کنند -خدا نفاقى گفتندتخلف کردند، و چون دروغ مى

  ِّفَاقِ قاَلَ: أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ فهَُوَ مُناَفِقٌ وَ إِنْ کَانَتْ فِیهِ وَاحِدةٌَ مِنْهُنَّ کَانَتْ فِیهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّ عَنِ النَّبِی

؛  1الخصال ؛ ج کذََبَ وَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِذَا عاَهَدَ غَدَرَ وَ إِذاَ خاَصَمَ فجََرَ.حَتَّى یَدَعهََا مَنْ إِذَا حَدَّثَ 

 243ص

ها در کسى باشد یک خصلتفرمود: چهار خصلت است که در هر کس باشد منافق است و چنانچه یکى از اینرسول خدا 

کسى که چون سخنى گوید دروغ گوید و چون وعده دهد بوعده  خصلت از نفاق در او است تا آنگاه که آن خصلت را ترک گوید

 خویش عمل نکند و چون پیمان بندد بمکر و حیله بر سر پیمان نماند و چون با کسى در افتد ناسزا گوید.

  ؛ 4266لکلم ؛ تصنیف غرر الحکم و درر ا الْکَریِمُ إِذَا وَعَدَ وَفَى وَ إِذَا تَوَعَّدَ عَف عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قال

 242ص

ریم یعنى صاحب جود یا هر گرامى افزون مرتبه هرگاه وعده کند وفا کند بآن و هرگاه بیم دهد و ک  قال عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ

ر وعده بمکروهى کند عفو کند و ببخشد یعنى گاهى عفو کندو وفاى به آن را لازم نداند بخلاف وعده که البتّه وفاى بآن کند یا اکث

 اوقات عفو کند.

  تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  اللَّئِیمُ إِذَا قَدرََ أفَحْشََ وَ إذَِا وَعَدَ أَخْلفَ عَلِیِّ بنِْ أَبیِ طاَلِبٍ قال

 262؛ ص4464

یا تعدىّ میکند بر دهد بمردم لئیم یعنى بخیل یا هر پست مرتبه هرگاه قادر باشد و تواند دشنام مى  قال عَلِیِّ بْنِ أَبِی طاَلِبٍ

 ایشان و هرگاه وعده کند خلف کند و وفا نکند بآن.

  ِذاَ عِدةَُ الْمُؤْمِنِ أَخْذٌ بِالْیَدِ یَحُثُّ علََى الْوَفَاءِ بِالْمَواَعِیدِ وَ الصِّدْقِ فِیهَا یُرِیدُ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِ قاَلَ رَسُولُ اللَّه

بحار الأنوار )ط  ءِ إِذَا صَارَ بِالْیَدِ وَ قاَلَ ص الْمُؤمْنُِونَ عِنْدَ شرُُوطِهِمْ. ق.الثِّقةَِ بِالشَّیْوَعَدَ کَانَ الثِّقةَُ بمَِوْعِدهِِ کَ

 66؛ ص 62بیروت( ؛ ج -

ها و انجام آنها مقصودش اینست که فرمود: وعده مؤمن در حکم تعهد پرداخت است، وادار کند بوفاکردن بوعدهرسول خدا 

 هد اعتماد بدان بمانند آنست بدست آورده است و فرمود: مؤمنان پابند شرط و قرارداد خود باشندچون مؤمن وعده د
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 بخل .31

  : فِرینَ الَّذینَ یَبخْلَُونَ وَ یَأمْرُُونَ النَّاسَ بِالْبخُْلِ وَ یَکْتمُُونَ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ أَعْتَدنْا لِلْکا 46النساء

 عَذاباً مُهیناً

 عذابى کافران براى ما و. کنندمى پنهان است داده آنها به خدا که را مالى و دارندمى وا بخل به را مردم و ورزندمى بخل که آنان

 (46. )ایمساخته مهیا خوارکننده

 (36 : محمد )وَ مَنْ یَبخَْلْ فَإنَِّما یَبخْلَُ سَبیلِ اللَّهِ فَمنِْکُمْ منَْ یَبخَْلُ  ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ تُدعَْوْنَ لتُِنْفقُِوا فی 48

 ونُوا أَمْثالَکمُْعَنْ نَفْسِهِ وَ اللَّهُ الغَْنِیُّ وَ أَنتُْمُ الفُْقَراءُ وَ إِنْ تتََولََّوْا یَسْتبَدِْلْ قَومْاً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لا یَکُ

 خود حق در ورزد، بخل که کس هر و ورزندمى لبخ شما از بعضى. کنید انفاق خدا راه در تا کنندمى دعوت را شما که باشید آگاه

 همسان هرگز که آرد دیگر مردمى شما جاى به برتابید، روى اگر و. نیازمندانید شما و است نیازبى خدا زیرا. است ورزیده بخل

 (48. )نباشند شما

 (46 : الحدید )یَتَوَلَّ فإَِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمیدُالَّذینَ یَبخَْلُونَ وَ یَأمْرُُونَ النَّاسَ باِلْبُخْلِ وَ مَنْ  23 

 (23. )است ستودنى و نیازبى خدا که بداند شود،مى رویگردان که هر و. دارندوامى بخل به را مردم و ورزندمى بخل که آنان

  ِوَادِ فَقاَلَ لهَُ إِنَّ لِکَلاَمِکَ وَجهَْیْنِ فَإنِْ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقاَلَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الجَْ سَأَلَ رَجُلٌ أبََا الحَْسَن

یلَ مَنْ بخَِلَ بِماَ کُنْتَ تسَْأَلُ عَنِ الْمخَلُْوقِ فَإِنَّ الجَْوَادَ الَّذِی یُؤدَِّی مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ علََیْهِ وَ الْبخَِ

خاَلِقَ فهَُوَ الجَْواَدُ إِنْ أَعطَْى وَ هُوَ الجَْوَادُ إِنْ مَنَعَ لأَِنَّهُ إِنْ أَعطَْى عَبْداً افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کنُْتَ تَعنِْی الْ

 464التوحید )للصدوق( ؛ ؛ ص أَعْطَاهُ ماَ لَیسَْ لَهُ وَ إِنْ منََعَ مَنَعَ ماَ لَیسَْ لَهُ.

آن حضرت عرض کرد که مرا خبر ده از جواد ( سؤال نمود و آن حضرت در طواف بود و به گفت مردى از حضرت کاظم )

حضرت بآن مرد فرمود که سخنت را دو وجه است و دو رو دارد پس اگر از مخلوق سؤال میکنى جواد آن کسى است که خداى عز 

خالق  و جل بر او واجب گردانیده بجا آورده و بخیل کسى است که بآنچه خدا بر او واجب گردانیده بخل ورزد و اگر چنان باشى که

را قصد کنى آن جناب جواد است اگر عطاء کند و او است جواد اگر منع کند زیرا که او اگر ببنده عطاء کند باو عطاء کرده آنچه را 

 که از براى آن بنده نیست و اگر منع کند چیزى را منع کرده که از برایش نیست.

  ِ64؛ ص 1الخصال ؛ ج سْلِمٍ البْخُْلُ وَ سوُءُ الخُْلقُخَصْلَتاَنِ لاَ تجَْتمَِعَانِ فِی مُقَالَ رَسُولُ اللَّه 

 ( فرمود: در هیچ مسلمانى دو خوى با هم جمع نشود! بخل و بد اخلاقىرسول خدا )

  ِلَ وَ الْفجُُورَ یقَُولُ إِنَّ الْمُؤمِْنَ لَا تکَُونُ سَجِیَّتُهُ الْکذَِبَ وَ الْبخُْعَنِ الحَْلبَِیِّ قاَلَ: سَمِعْتُ أبََا عَبْدِ اللَّه

 ثدیها. و الرکوع الانحناء و منه رکوع الصلاة، و رکع الشیخ رکوعا: انحنى من الکبر. و الرضّ: الدقّ.

 َْلکَِنْ لاَ  وَ« 2» لَا یَدُومُ عَلَیْهِ فَقیِلَ لَهُ أَ فَیَزْنِی قاَلَ نَعَمْ هُوَ مُفَتَّنٌ تَوَّابٌ« 1»ءٍ مِنْ هَذَا وَ لکَِنْ ربَُّمَا أَلَمَّ بِشی

 142، ص: 1الخصال، ج یُولَدُ لَهُ ابْنٌ مِنْ تِلْکَ النُّطفَْةِ.
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کند، اما ( شنیدم که فرمود: دروغ و بخل و بدکارى درسرشت مؤمن نیست، ولى اى بسا به سوى اینها میل مىاز امام صادق )

کند، ولى از این نطفه براى او گیرد و توبه مىش قرار مىکند؟ فرمود: آرى؛ اما او مورد آزمایدهد. گفته شد: آیا زنا مىادامه نمى

 شود.فرزندى زاده نمى

  ِقاَلَ: ثَلاَثٌ إِذَا کُنَّ فِی الرَّجُلِ فلََا تحََرَّجْ أَنْ تَقُولَ إِنَّهُ فِی جَهَنَّمَ الْجَفَاءُ وَ الجُْبْنُ وَ  عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّه

؛  1الخصال ؛ ج ی الْمَرْأةَِ فلََا تحََرَّجْ أَنْ تقَُولَ إنَِّهَا فِی جَهَنَّمَ الْبذََاءُ وَ الخُْیلََاءُ وَ الْفجَْرالْبخُْلُ وَ ثَلاَثٌ إِذَا کُنَّ فِ

 146ص

( فرمود: سه صفت در هر مردى باشد بدون پروا باو بگو که جهنمى است:ستمکارى و ترس و بخل و سه صفت در امام صادق )

 گى.گویش جهنمى است: بد زبانى و خود خواهى و دامن آلودههر زنى باشد بدون پروا ب

   ٍقِوَامُ الدِّینِ بِأَربَْعَةٍ بِعاَلِمٍ نَاطِقٍ مُستَْعْملٍِ لهَُ وَ بِغنَیٍِّ  قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِنَ ع قاَلَ عَنْ زرَُارةََ عَنْ أبَِی جَعْفَر

هِ وَ بِفقَِیرٍ لَا یبَِیعُ آخِرَتَهُ بدُِنْیَاهُ وَ بجَِاهِلٍ لَا یَتَکَبَّرُ عَنْ طَلَبِ الْعِلْمِ فَإِذاَ لَا یَبخَْلُ بِفَضْلِهِ علََى أَهْلِ دِینِ اللَّ

مِ رَجعََتِ عَنْ طلََبِ الْعِلْ کَتَمَ الْعاَلِمُ عِلْمَهُ وَ بخَِلَ الغَْنِیُّ بِمَالِهِ وَ بَاعَ الْفقَِیرُ آخرَِتَهُ بدُِنْیَاهُ وَ اسْتَکْبَرَ الجَْاهِلُ

ا أَمِیرَ المُْؤْمِنِینَ کَیفَْ الدُّنْیَا إِلَى ورََائهَِا الْقَهْقَرَى فلََا تَغُرَّنَّکُمْ کثَْرةَُ الْمسََاجدِِ وَ أَجْساَدُ قَوْمٍ مخُْتَلِفَةٍ قیِلَ یَ

اهِرِ وَ خاَلِفُوهُمْ فِی الْبَاطِنِ لِلمَْرْءِ مَا اکْتَسبََ الْعَیشُْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَقاَلَ خَالِطُوهُمْ بِالْبَرَّانِیَّةِ یَعنْیِ فِی الظَّ

 166؛ ص 1الخصال ؛ ج وَ هُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ وَ انْتظَِروُا مَعَ ذَلِکَ الْفرََجَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

اش کند.ثروتمندى که از ما زاد ثروتامیر المؤمنین )ع( فرمود: دین با چهار کس برپا است.دانشمند گویا که بدانش خویش عمل 

بر اهل دین خدا دریغ نورزد و فقیرى که آخرتش را بدنیانفروشد و نادانى که از دانشجوئى تکبر نکند پس هنگامى که دانشمند 

ماید طلبى تکبر ندانش خویش را پنهان کند و ثروتمند به مال خود بخل ورزد و فقیر آخرتش را بدنیا بفروشد و نادان از دانش

 دنیا پس پس بعقب باز گردد.

بنا بر این زیاد شدن مسجدها و مردمى که در آنها رفت و آمد کنند شما را نفریبد عرض شد: یا امیر المؤمنین در چنین روزگارى 

دار وظیفه زندگى چیست؟ فرمود: در ظاهر با آنان آمیزش داشته باشید ولى در باطن با آنان مخالفت ورزید که هر کس نتیجه کر

 خود را خواهد برد و با هر کس دوست باشد با او محشور خواهد بود و با این حال بانتظار فرج از جانب خداوند باشید.

 َقَالَ قاَلَ: جَاءَ إِلیَْهِ رَجُلٌ فَقاَلَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی عِظْنِی موَْعِظَةً فَ عَنْ أَبیِ عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أبََانِ بْنِ عُثْمَان

اً فَالْحِرْصُ لِماَ إِنْ کَانَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعاَلَى قَدْ تَکَفَّلَ بِالرِّزْقِ فَاهْتِماَمُکَ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوم 

فاَلْبخُلُْ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَتِ العُْقُوبةَُ ذَا وَ إِنْ کَانَ الحِْساَبُ حَقّاً فَالجَْمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الخَْلَفُ مِنَ اللَّهِ حَقّاً 

لَّهِ حَقّاً فَالمَْکْرُ لِمَا ذَا مِنَ النَّارِ فَالْمعَْصِیَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْمَوْتُ حَقّاً فاَلْفَرحَُ لِمَا ذَا وَ إِنْ کَانَ الْعرَضُْ علََى ال

ءٍ بِقَضاَءٍ وَ قَدَرٍ فَالحُْزْنُ لِماَ ذَا وَ إِنْ کاَنتَِ اً فَالْعجُْبُ لِمَا ذاَ وَ إنِْ کَانَ کُلُّ شیَْوَ إنِْ کَانَ الْمَمرَُّ علََى الصِّراَطِ حَقّ

 342؛ ص 2الخصال ؛ ج الدُّنْیاَ فاَنِیَةً فَالطُّمَأْنِینَةُ إِلَیهْاَ لِمَا ذَا.

کرد پدر و مادرم بقربانت مرا پندى ده حضرت فرمود: اگر  ابان بن عثمان گوید: مردى بخدمت امام صادق علیه السّلام آمد و عرض

خورند؟ و اگر روزى قسمت شده است چرا باید حرص خداى تبارک و تعالى عهده دار روزى است پس براى چه غم روزى مى

و اگر ورزیدن براى چه؟ ورزید؟ و اگر حساب حق است جمع مال چرا؟ و اگر عوض آنچه در راه خدا داده شود حق است بخل

کیفرى از آتش هست گناه چرا؟ و اگر مرگ حق است شادى براى چه؟ و اگر نمایان بودن کارها بر خداوند حق است حیله و مکر 
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براى چیست؟ و اگر گذشتن بر صراط حق است بخود بالیدن براى چه؟ و اگر همه چیز بقضا و قدر الهى است اندوه براى چیست؟ 

 ن براى چیست؟و اگر دنیا فانى است دلبستگى بآ

  ِإِنَّ لِأَهْلِ التَّقوْىَ  یَقُولُقاَلَ کَانَ أَمِیرُ المُْؤْمِنیِنَ عَنْ أبَِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعفَْرٍ محَُمَّدِ بْنِ علَِیٍّ الْبَاقِر

قِلَّةَ الْفخَْرِ وَ الْبخُْلِ وَ صِلَةَ الْأَرْحاَمِ وَ  علََاماَتٍ یُعْرفَُونَ بهَِا صِدْقَ الحْدَِیثِ وَ أَداَءَ الْأمَاَنَةِ وَ الْوَفَاءَ باِلْعهَْدِ وَ

اتِّبَاعَ الْعِلْمِ فِیمَا  رَحْمَةَ الضُّعَفاَءِ وَ قِلَّةَ الْمُؤاَتَاةِ لِلنِّسَاءِ  وَ بَذْلَ الْمَعْروُفِ وَ حُسْنَ الخُْلُقِ وَ سَعةََ الحِْلْمِ وَ

وَ طُوبَى شجََرةٌَ فِی الجَْنَّةِ أصَلْهَُا فِی دَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص  لَهُمْ وَ حُسْنُ مآَبٍ طُوبى یُقَرِّبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ

قَلْبِهِ شَیْئاً إِلَّا أَتَاهُ ذَلِکَ الغُْصْنُ بِهِ وَ لَوْ أنََّ فَلَیسَْ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ فِی دَارهِِ غُصْنٌ مِنْ أغَْصاَنهَِا لَا یَنوِْی فیِ

عْلاَهَا حَتَّى یَبْیَاضَّ باً مجُِدّاً سَارَ فِی ظِلِّهَا ماِئَةَ عاَمٍ لَمْ یخَْرُجْ مِنهَْا وَ لوَْ أَنَّ غُرَاباً طَارَ مِنْ أصَْلهَِا مَا بَلَغَ أَرَاکِ

راَحَةٍ إِذَا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ فرَشََ  هَرمَاً أَلَا فَفِی هَذَا فَارْغبَُوا إِنَّ المُْؤْمِنَ مِنْ نَفْسِهِ فِی شُغُلٍ وَ النَّاسُ مِنْهُ فِی

 هَکَذَا فکَُونُوا.وَجهَْهُ وَ سجََدَ لِلَّهِ تَعاَلَى ذِکْرهُُ بِمَکاَرِمِ بدََنِهِ وَ یُنَاجِی الَّذِی خَلَقَهُ فِی فَکاَکِ رَقَبَتِهِ أَلاَ فَ

 383، ص: 2الخصال، ج

هائیست که بدان شناخته میشوند: راستگوئى، رد امانت، اى اهل تقوى نشانهمیفرمود برفرماید که امیر مؤمنان امام پنجم 

ورزیدن، صله رحم، ترحم بر ضعیفان، کم انسى با زنان، بخشش و احسان، وفاى بعهد، کم فخر کردن و کمى )تحمیل خ ب( بخل

 مند.هاست و خوش سرانجاورزى، پیروى از دانش در عبادات خدا طوبى از آن آنخلقى، حلمخوش

هایش اى از شاخهطوبى درختى است در بهشت که بنش در خانه رسول خداست و در خانه هر مؤمنى بدون استثناء یک شاخه

اش راه پیماید هست هر چه دل آن مؤمن بخواهد و آهنگ آن را بکند آن شاخه بدو میدهد اگر سوارى تندروى صد سال در سایه

ن پرواز گیرد ببالاى آن نرسد تا از پیرى سخت سپید گردد هلا در این نعمت بیکران رغبت از آن بیرون نرود و اگر کلاغى از بن آ

کنید. مؤمن سرگرم خود است و مردم از او در آسایشند چون تاریکى شب او را فرا گیرد روى بر خاک نهد وبراى خداى تعالى با 

 از دوزخ مناجات کند هلا چنین باشید. شریفترین اندامش سجده کند و با آنکه او را آفریده براى رهائى خود

 ترین عضو پیشانى است.مقصود از شریف-شرح

  مِنْ رَبِّی أَنْ أرََى الْأَخَ مِنْ إِخْوَانِی فَأَسْألََ   إِنِّی لأََسْتحَیِ علَِیُّ بنُْ الحُْسَیْنِ   أَنَّهُ قاَلَ قَالَ عَنِ الرِّضَا

وَ الدِّرْهَمِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ قِیلَ لِی لَوْ کَانَتِ الجَْنَّةُ لَکَ لَکنُتَْ « 4»علََیْهِ بِالدِّینَارِ اللَّهَ لَهُ الجَْنَّةَ وَ أَبخَْلَ 

 62مصادقة الإخوان ؛ ؛ ص بهِاَ أبَْخَلَ وَ أَبخَْلَ وَ أَبخَْلَ.

بینم و از خدا براى وى بهشت بخواهم ولى از فرمود: من از خداى خود شرم میبرم که یکى از برادرانم را بعلى بن الحسین

 ورزیدى.بود بیشتر بآن بخل مىدینار و درم هم بر وى دریغ کنم روز قیامت که شود بمن خواهند گفت که اگر بهشت از آن تو مى

  ٍمعانی الأخبار ؛ النص ؛  لیَْهِ.قاَلَ: الْبخَِیلُ مَنْ بخَِلَ بِمَا افْترََضَ اللَّهُ عَ عَنْ أبَِی الحَْسَنِ مُوسَى بنِْ جَعْفَر

 236ص

شخصى است که با سرسختى از پرداختن آنچه که خدا بر وى واجب نموده است « بخیل»حضرت کاظم علیه السلّام فرمود: 

 خوددارى کند.

   ِ236معانی الأخبار ؛ النص ؛ ص قَالَ: الْبخَیِلُ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّه 
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 کسى است که از سلام دادن به دیگرى خوددارى کند. « بخیل»صادق علیه السّلام فرمود:  امام

   ِ236معانی الأخبار ؛ النص ؛ ص الْبخَیِلُ حَقاًّ مَنْ ذکُِرْتُ عِنْدهَُ فلََمْ یصَُلِّ علََیَّ.قَالَ رَسُولُ اللَّه 

 ات نفرستد، بخیل واقعى است.پیامبر خدا فرمود: کسى که نام من نزد او برده شود و بر من صلو

   ِکَ یَا علَِیُّ لاَ تُشاَوِرْ جَبَاناً فإَِنَّهُ یُضیَِّقُ عَلیَْکَ الْمخَرَْجَ وَ لاَ تُشاَوِرِ الْبخَیِلَ فإَِنَّهُ یقَْصُرُ بِقاَلَ رَسُولُ اللَّه

اعْلَمْ یَا علَِیُّ أَنَّ الجْبُْنَ وَ الْبخُْلَ وَ الحْرِْصَ غَریِزةٌَ عَنْ غاَیَتِکَ وَ لَا تشَُاوِرْ حرَِیصاً فإَِنَّهُ یُزَیِّنُ لَکَ شرََهاً وَ 

 446؛ ص 2علل الشرائع ؛ ج وَاحِدةٌَ یَجْمَعهُاَ سُوءُ الظَّن

کند و با اى على با ترسو مشورت مکن زیرا مورد درآمد و روزى را بر تو تنگ مى رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله و سلّم فرمودند:

دارد و حریص را مشاور خود قرار مده و زیرا سوء و یل و آزمند به شور منشین به خاطر آنکه تو را از مقصد و هدفت باز مىبخ

نماید.اى على بدان که ترس و بخل و حرص یک غریزه و طبیعت بوده که زشتى عاقبت کار را از نظرت محو کرده و آن را مزیّن مى

 -باشد.جامع آنها سوء ظن مى

  َوَ المُْقِلُّ غَرِیبٌ فِی بلَْدَتهِ [ حجَُّتِهِالْبخُْلُ عَارٌ وَ الجُْبْنُ مَنقَْصَةٌ وَ الْفَقْرُ یخُْرِسُ الفَْطِنَ عَنْ ]حَاجَتهِِ قاَلَ و 

 366؛ ص4نهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛ 

ى خود را فاش کرد راضى به پستى شد، آن حضرت فرمود: آن که طمع را شعار خود نمود نفسش را خوار ساخت، و کسى که سخت

 مقدار گشتو آدمى که زبانش را بر خود امارت داد بى

  َنهج  ةخِیَارُ خِصاَلِ النِّسَاءِ شِرَارُ خِصاَلِ الرِّجاَلِ الزَّهوُْ وَ الجُْبْنُ وَ الْبخُلُْ فَإِذَا کَانَتِ الْمَرْأةَُ مَزهُْوَّوَ قاَل

 426ص؛ 243البلاغة )للصبحی صالح( ؛ 

هاى مردان است: کبر، بخل، ترس. هرگاه زن داراى کبر باشد جز در هاى زنان بدترین خصلتو آن حضرت فرمود: بهترین خصلت

برابر شوهر سر فرود نیاورد. و چون بخیل باشد مال خود و شوهرش را حفظ کند. و وقتى ترسو باشد از هر چه به او روى آرد 

 دورى نماید

  َنهج البلاغة )للصبحی صالح( ؛  لُ جاَمِعٌ لمِسََاوِئِ الْعیُُوبِ وَ هُوَ زمِاَمٌ یُقاَدُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوءالْبخُْ وَ قاَل

 434؛ ص468

 هاى زشت است، و این خصلت افسارى است که آدمى را به سوى تمام آن حضرت فرمود: بخل جامع تمام عیب

   َرٌ وَ الجُْبْنُ مَنقَْصَةٌ کُنْ سَمحِاً وَ لَا تَکُنْ مُبَذِّراً وَ کُنْ مُقَدِّراً وَ لَا تکَُنْ مُقَتِّراً البْخُْلُ عَا قاَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنیِن

 لَّذیِ هَرَبَ مِنْهُ وَوَ لَا تسَْتَحْیِ مِنْ إعِْطَاءِ القَْلِیلِ فَإِنَّ الحِْرمَْانَ أقََلُّ منِْهُ عجَِبْتُ لِلْبخَِیلِ یَستَْعجِْلُ الْفَقْرَ ا

عَیشَْ الْفُقَراَءِ وَ یحَُاسَبُ فِی الْآخِرةَِ حِساَبَ الْأَغْنِیَاءِ الْبخُلُْ یَفوُتُهُ الْغنَِى الَّذِی إِیَّاهُ طَلَبَ فَیَعِیشُ فِی الدُّنْیَا

القدیمة(،  -)ط  روضة الواعظین و بصیرة المتعظین جَامِعٌ لِمسََاوِی الْعُیُوبِ وَ هُوَ زمَِامٌ یُقاَدُ بِهِ إِلَى کُلِّ سُوء

 484، ص: 2ج
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رو فرموده است، زفتى و تنگ چشمى و ننگ و ترس، کاستى است. بخشنده باش ولى مسرف مباش. میانهامیر المؤمنین على 

کنم از بخیل باش و سختگیر مباش. از بخشیدن اندک آزرم مکن، زیرا محروم کردن از آن کمتر است. و فرموده است، شگفت مى

دهد. در دنیا چون کند، از دست مىیى را که جستجو مىکند و توانگرىفقر که از آن گریزان است، شتاب مىکه نسبت به 

هاست و لگامى است که با شود. بخل، گرد آورنده همه بدىکند و در آخرت چون توانگران با او محاسبه مىمستمندان زندگى مى

 شوآن به سوى هر بدى کشیده مى

فِی الدُّنْیَا مَنْ تَعَلَّقَ بغُِصْنٍ مِنْ أَغْصاَنهَِا قاَدَتْهُ إِلَى الجَْنَّةِ وَ الْبخُلُْ  السَّمَاحُ شجََرةٌَ فِی الجَْنَّةِ أغَْصاَنهَُا قاَلَ النَّبِیُّ 

 ى النَّارشجََرةٌَ فِی النَّارِ أَغْصاَنهُاَ فِی الدُّنْیاَ فمََنْ تَعَلَّقَ بغُِصْنٍ مِنْ أغَْصاَنهِاَ قَادَتْهُ إلَِ

هاى آن چنگ یى از شاخههاى آن در دنیاست. هر کس به شاخهاند: بخشش، درختى است در بهشت که شاخهحضرت فرموده

یى از هاى آن در دنیاست، هر کس به شاخهکشاند و بخل هم درختى است در دوزخ که شاخهزند، همان شاخه او را به بهشت مى

 برد. وزخ مىآن بیاویزد، همان شاخه او را به د

  ٍرِیدُ أنَْ لَا تُقَارِنْ وَ لاَ تُوَاخِ أَربَْعَةً الْأَحمَْقَ وَ الْبخَِیلَ وَ الجَْبَانَ وَ الْکَذَّابَ أمََّا الْأحَْمَقُ فإَِنَّهُ یُقاَلَ أَبُو جَعْفَر

کَ وَ أمََّا الجَْبَانُ فإَِنَّهُ یهَْرُبُ عَنْکَ وَ عَنْ واَلِدیَْکَ وَ یَنْفعََکَ فیََضُرُّکَ وَ أمََّا الْبخَِیلُ فإَِنَّهُ یَأْخُذُ منِْکَ وَ لَا یعُْطِی

 أمََّا الْکذََّابُ فَإنَِّهُ یَصْدُقُ وَ لاَ یُصَدَّق

فرموده است، با چهار کس نزدیک مشو و برادرى مکن، احمق و بخیل و جبان و دروغگو. که احمق هر چند امام باقر 

دهد. جبان از تو و از پدر و مادر خود گیرد و چیزى به تو نمىزند. بخیل از تو مىولى زیان مىخواهد به تو سود رساند، مى

 توان تصدیق کردگریزد. دروغگو هم بر فرض که گاهى راست بگوید، او را نمىمى

  ُخَلُ بهَِا وَ هِیَ مُدْبِرةٌَ عَنْهُ فلََا الإِْنْفَاقُ مَعَ عجَِبْتُ لمَِنْ یَبخَْلُ باِلدُّنْیَا وَ هِیَ مُقْبلَِةٌ عَلَیْهِ أَوْ یَبْ قاَلَ الصَّادِق

   241   ص  الأخبار غرر فی الأنوار مشکاة الإِْقْباَلِ یَضُرُّهُ وَ لَا الْبخُْلُ وَ الْإمِسَْاکُ مَعَ الْإدِْبَارِ یَنفَْعهُ

ورزد در آورد و یا به دنیا بخل مىه دنیا روى مىکند چگونه بکنم از کسى که بخل مىامام صادق علیه السّلام فرمود: تعجب مى

 رساند.نمىصورتى که دنیا از وى رو گردانیده است، انفاق به اقبال دنیا ضرر ندارد و امساک با ادبار سودى

 262؛ ص6421تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ؛  تَجَنَّبوُا الْبخُْلَ وَ النِّفَاقَ فهَمُاَ مِنْ أَذَمِّ الْأَخلَْاق 

 دورى کنید از بخیلى و نفاق یعنى موافق نبودن باطن با ظاهر پس آنها از نکوهیده ترین خویهاست.

-------- 
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